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 هو العلیم 

 (١دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع )

 عنوان بصری

 جلد دوّم

 حقیقت ذکر و ورد

 تألیف:

 محسن حسینی طهرانیسیّد محمد
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 قالَ امیُرالمؤمنیَن علیه السّلام:

، فَلَم  کرِ لََهلاا أخذوهُ مِنَ الدّنیا بَدَلًا و إنَّ للِذِّ

تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَیعٌ عَنهُ؛ یَقطَعُونَ بهِِ أیّامَ الحیَاةِ، و 

واجِرِ عَن مََارِمِ اللهِ فِِ أسماعِ الغافلِیَن.  یََتفِون باِلزَّ

برای ذکر و یاد خدا مردمی هستند که به  
های آن، به ذکر خدا زینتعوض اشتغال به دنیا و 

اشتغال ورزیده و آن را بدل از تعیّنات دنیویّه 
ای آنان را از اند، و هیچ تجارت و معاملهگرفته

 کند.خود مشغول نمیخدا و ذکر او به
گذرانند، و با یاد خدا ایام زندگانی خود را می 

با صدای بلند مردم را از معاصی و گناهان منع 
های مردم هند و در گوشدنموده و آواز می

 اندازند.غافل، طنین می
 .٢١١، ص ٢البلاغه )عبده( ج نهج 
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مجلس هشتم : معنای ورد و ذکر و لزوم 
 آن برای سالک

  
هجری  ١٤١٩الثانی وپنجم جمادیبیست 

 قمری
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن  و خاتمِ النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

مرا از وِردم »السّلام:  حضرت امام صادق علیه
 «باز مدار

السّلام به عنوان  گذشت که امام صادق علیه 
 بصری فرمودند:

مَ و ،إنّّ رَجُلٌ مطلوبٌ  مَ مَلذ  اروأ یل  دٌ کُ یف   ِّل
اس مَ مغشمت لامف ،رِاهَّنِّا و لِیملِّا ءِانآ نمِ ةٍ مَ ینل  ن

کخ و یٌروِ مَ ذ إلیهِ کَما کُنتَ  فلِمتخا و ٍُِّام ن
 ١.تََتَلفُِ إلیه

نظر دستگاه خلافت مطلوب و مورد من فردی»
هستم )و ارتباط با من ممکن است مشکلاتی را 

این، بروجود آورد( و علاوهبرای خودم و شما به
در هر ساعتی از شب و روز اوراد و اذکاری دارم؛ 
پس مرا از وِردم باز ندار و مشغول مکن، و 

                              
 .١٧٨؛ روح مجرد، ص ٢٢٤، ص ١ج ، بحارالأنوار ١



_________________________________________________________________ 

25 

رفتی می ١انسبنطور که در سابق نزد مالکهمان
 و

  
گرفتی، الآن نیز به او مراجعه مطالب را از او می

 «کن و مطالب را از او بگیر.
و معَ ذلکَ لی أورادٌ فِ »نکات قابل توجه در فقرۀ 

 «کلِّ ساعَةٍ مِن آناءِ اللَیلِ و النهّارِ 
 در اینجا باید مسائلی را مورد توجه قرار داد: 

 اولًا: اساساً معنای ورد و ذکر چیست؟ 
سالک به چه نحو  ثانیاً: لزوم ورد و ذکر برای 
 است؟
ثالثاً: ذکر و ورد تا چه حدی مطلوب، و تا  

ای مُمِدّ سالک است؟ آیا انسان در چه مرتبه و مرحله
همۀ احوال و مراتب سلوک به ذکر محتاج است، یا 

 نیاز باشد؟ممکن است در بعضی از مراتب بی
تر اینکه: مگر ذکر، مقدمۀ رابعاً و از همه مهم 

صورت وقتی سالک یست؟! دراینوصول به کمال ن

                              
الأصبحی ارتباط داشت؛ او یکی  مالکبنعنوان بصری با مالک، فرزند اَنَس ١

الأصبحی، مالک بنسنت و رئیس مذهب مالکیّه است. انساز ائمۀ اربعۀ اهل
انصاری از  مالکبنانصاری صحابی معروف است؛ انس مالکبنغیر از انس

را ادراک کرده قبیلۀ خزرج بود و متجاوز از صدسال سن داشت و پیغمبر 
نشست و آنچه از آن حضرت شنیده بود را روایت بود و در مسجد مدینه می

 کرد.می
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به مرحلۀ کمال برسد دیگر چه نیازی به اِعمال این 
مقدمه دارد؟! چرا شخصی مانند امام صادق 

السّلام که اکمل از همۀ کمّلین و اتم از همۀ  علیه
اند، افرادی است که به مرتبۀ تمامیّت و ولایت رسیده

؛ اللیلِ و النهّارلی أورادٌ فِ کلِّ ساعةٍ مِن آناءِ »فرماید: می
؟! معنای این «من در هر ساعتی ورد و ذکری دارم

السّلام ذکر و ورد  عبارت چیست و چرا امام علیه
 گوید؟!می

 «وِرد»معنای لغوی و اصطلاحی 

ا» ۀدر لغت از ماد« وِرد»  « وَرَدَ، یَرِدُ، ورودا

معنای آن چیزی است که در چیز دیگری داخل شود به

اگر شخصی وارد   ١باشد.می« ردوِ »و اسم مصدر آن 

رو به ازاین« وَرَدَ فِ البَیت.»گویند: منزلی شود، می

شود که آورد وِرد گفته میاذکاری که انسان بر زبان می

تلفظ و یا خلق و ایجاد نفس، آن ذکر در عالم  ۀواسطبه

قلب و باطن و سّر انسان وارد  ۀفکر و در مرتب

 ٢گردد.می

ۀ ورود دارد و فقط لقلقۀ عبارتی، ذکر جنببه 

                              
 .١٥٩، ص ٣مجمع البحرین، ج  ١
 البته مراتبی دارد که بیان خواهد شد. ٢
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لسان و گردش زبان نیست. وقتی انسان ذکری 
شود و در گوید، این ذکر در قلب او وارد میمی

گذارد و قلب و نفس او را دگرگون او تأثیر می
صورت دهد؛ درغیراینکند و تغییر میمی

 ای فایده
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ندارد و اگر بدون توجه تلفظ شود، دیگر بین 
فرقی نیست « لا إله إلّا الله»ر مبارک تکرار شعر و ذک

 و هر دو گردش زبان و حرکت دهان است.

 چگونگی تأثیر ذکر
و اما مطلب بعد اینکه: ذکر چه تأثیری دارد،  

و چگونه موجب تحوّل و تغیّر قلب و سرّ انسان 
 شود و هدف و غایت از آن چیست؟می
ای از شکی نیست که هرکدام از ما در مرتبه 

رت و جهل گرفتار هستیم و هرکس مراتب کث
بهتر از دیگری از خصوصیات و صفات خود 

که عالم توحید، عالم اطلاع دارد؛ درحالتی
رنگی است؛ عالم نور و رنگی و یکوحدت و بی

رفع کدورت و ظلمت است؛ عالم رفع انانیّت و 
خودمحوری و کثرت است؛ عالم بهجت و 
یگانگی و طرد هرگونه حیثیت و شأنیت 

تقلالیِ منسوب به کثرت است؛ عالم کمال و اس
که ما در مرتبۀ بهاء محض است؛ درصورتی

انانیّت و خودمحوری و استقلال و جلب منافع 
برای خود و سلب و طرد منافع از دیگران و 

منشی و ترفّع قرار داریم که همۀ اینها در بزرگ
عبارتی، آنچه از جهت مخالف توحید است. به

توان در و آثار توحید می حقایق و خصوصیات
نظر آورد، نقطۀ مقابل آن در عالم دنیا و کثرت، 
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شود. حسب ظروفِ افراد در آنها مشاهده میبه
در عالم توحید، همۀ منافع و آثار در یک ذات 

 کند.مندک است، و اوست که تقسیم می
روش توحیدی مولانا در مسئله کسب و کارِ 

 شاگردان خود
مبانی اولیه در سلوک کسب و کار، یکی از 

 )ت(
گویند: مولانا به شاگردانش دستور داده می 

منتهی به کیفیتی خاص که  ١بود که باید کار کنید؛
کلّی متروک شده، و انسان تعجب امروزه به

کند که چطور چنین چیزهایی ممکن است می
کردند و هرکس وجود داشته باشد: آنها کار می

تا شب کسب حسب اشتغال خود هرچه را به
 ای که در مقابل آورد و در سفرهکرد، میمی
  

ریخت. مولانا همه را با هم مولانا بود، می
که معلوم نبود هرکس طوریکرد، بهمخلوط می

                              
کار کردن یکی از اصول و مبانی اولیۀ سلوک است. خداوند کسی که در  ١

رود را دوست ندارد. ال کار نمیدنبمنزل خود نشسته و با دریافت مقرری به
گوید: باید کار کنید؛ اما اینکه درآمد داشته باشید یا نه، در اختیار من خدا می

است و به شما ارتباطی ندارد. به انتظار مقرری در منزل نشستن عملی 
 مخالف با سلوک است.
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به خرج معاش چقدر آورده است. بعد باتوجه
نمود؛ مثلًا هرکدام، آنچه جمع شده بود را تقسیم می

داشت به شخصی که ها برمییک مشت از آن پول
ت و فرزند مریض داش نفر عائله و کرایۀ خانه پنج
؛ و به فردی «این برای امشبِ تو»گفت: داد و میمی

که فرضاً با یک زن و دو فرزند، مخارج کمتری 
 داد.داشت، قدری کمتر می

دست چیز بهکسی هم که کار کرده بود اما هیچ 
آمد و دستش را در سفره خالی بود، می نیاورده

من امروز چیزی پیدا »گفت: کرد و میمی
اشکالی ندارد! »داد: ؛ مولانا نیز پاسخ می«امنکرده

ات را انجام مگر تقصیر تو بوده؟! تو وظیفه
 سپس از درآمد کسی که کار کرده بود« ای.داده

داشت و به این شخص ـ که با وجود انجام برمی
بخشید. دست نیاورده بود ـ میکار، چیزی به

کرد و در همین منوال تقسیم میخلاصه مولانا به
تکاند و آنها به منازل خود پایان سفره را هم می

 رفتند.می
تحقق جامعۀ توحیدی در زمان ظهور امام زمان 

 علیه السّلام
توحید است. لذا وقتی ما با این جریان، همان  

کنیم که در زمان ظهورِ روایتی برخورد می



_________________________________________________________________ 

31 

الله، أرواحُنا فداه و عجّل الله تعالی حضرت بقیة
فرجه الشریف، مؤمن دست در جیب برادر مؤمن 

دیگر   ١دارد،کند و هرچه بخواهد برمیخود می
کنیم؛ چراکه آن حضرت توحید را در تعجب نمی

و آن حقایق توحیدی را کند جامعه محقَّق می
کنیم سازد. بنابراین ما خلاف عمل میعملی می

دهد و و حضرت کار صحیح و حق را انجام می
این یک جریان توحیدی در مسئلۀ خدمت به 

 خلق است.
در عالم توحید، همۀ افراد نسبت به حضرت  

السّواء هستند؛ ارتباط عالِم، عامی، حق علی
، بقّال، تاجر، سواد، پزشک، مهندسجاهل، بی

 زارع و غیره نسبت به 
  

  

                              
 :٢٤. الاختصاص )مفید( ص ٣٦٠، ص ٤مطلع انوار، ج  ١

 جائتِ المزایَلَةُ و یَأتی الرّجُلُ إذا قامَ القائمُ»... 
 .«إلیٰ کیسِ أخیهِ فیَأخذُ حاجتَهُ لا یَمنَعُهُ

ای گونهطرازی و همسانی حاکم گردد؛ بهدر زمان ظهور قائم، هم»ترجمه: 
رود و بدون اینکه او مانع شود، که مرد به سراغ جیب برادر ایمانی خود می

 )محقق(« دارد.قدر نیاز برمیبه
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حضرت حق، متساوی است، و بنا بر اصطلاح 
ـ  ١نحو تشکیکنه به نحو تواطی ـاهل منطق همه به

دیگر به عبارتبا پروردگار خود ارتباط دارند. به
همان اندازه که خداوند متعال با پیغمبر اکرم ارتباط 

اگرچه پیامبر  دارد، با یک فرد عادی نیز مرتبط است؛
اکرم با طیّ مراتب، توفیق استفادۀ بیشتر را پیدا کرده 
است ولی از ناحیۀ علت، ارتباط متواطی و متساوی 

 است و هیچ تفاوتی ندارد.
بنابراین، خدمت به مردم و رفع احتیاج خلق،  

یکی از صفات پروردگار است، و افاضۀ خداوند 
فاضۀ متعال در عالم خلقت نسبت به همۀ خلایق ا

عام است و خداوند بین افراد امتیازی قائل 
شود؛ چراکه در عالم توحید امتیازی نیست نمی

ای حسب مرتبهو اختلافی وجود ندارد، مگر به
که فرد خود را بالا برده و بیشتر توانسته استفاده 

                              
صورت متساوی شود که به افرادش بهمتواطی: به معنا و مفهومی گفته می ١

کند؛ بدون اینکه وجود آن معنا و مفهوم در فردی از و یکسان دلالت می
افراد، اولویت، تقدم یا شدتی نسبت به دیگری داشته باشد. مانند مفهوم 

سان و صورت یکها بهکه بر عالم و جاهل و جمیع افراد انسان« انسانیت»
 کند.بدون هیچ اختلافی صدق می

به اولویت، شود که بر افرادش باتوجهمشکّک: به معنا و مفهومی گفته می
کند. مانند دلالت و تقدم یا شدتی که نسبت به یکدیگر دارند، دلالت می

بر مصادیق خود. رجوع شود به الجوهر « نور»و « وجود»صدق مفهوم 
 . )محقق(٢٨و  ٢٧النّضید، ص 
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اما در عالم کثرت اختلاف وجود دارد؛   ١کند.
ت به او گویند چون فلانی با من رفیق اسافراد می

آمد دارم، اما دیگری وکنم و با او رفتکمک می
زنم و چون رفیق من نیست، اصلًا به او سرنمی

کنم و در مقام رفع حوائج او اعتنایی نمی
 آیم.برنمی

  
پاسخ مرحوم علّامه طهرانی در سؤال از 

 حقیقت عملکرد صحیح پرستاران نصرانی
، چندی پیش بنده با یکی از دوستان عزیزمان 

جناب آقای دکتر سجادی ملاقاتی داشتم. ایشان 
 کرد:قضیۀ بسیار جالبی را نقل می

روزی من از خدمت مرحوم آقا سؤال کردم که: 
دیدیم که های امریکا میآقا! ما در بیمارستان»

ها بسیار درصدد رفع نیاز و پرستارها و نِرس
ها هستند؛ هنوز بیمار چیزی احتیاج مریض
آیند، و هنوز اً به کمک او مینگفته، آنها فور

                              
 :٧٥، ص ٣نور ملکوت قرآن، ج  ١
ا ٓ  شُعُوب ٓ  نَٰكُمٓ  وَأُنثَىٰ وَجَعَل ٓ  نَٰكُم مِّن ذَكَرٓ  أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقٓ  ﴿يَـٰ»

إِنَّ ٱللَهَ عَلِيمٌ  ٓ  قَىٰكُمٓ  عِندَ ٱللَهِ أَت ٓ  رَمَكُمٓ  اْ إِنَّ أَكٓ  ئِلَ لِتَعَارَفُوٓ  وَقَبَا
جات و ن آفریدیم، و به دسته﴾؛ ای مردم! ما شما را از یک مرد و زٓ  خَبِير

قبائل مختلف منقسم کردیم تا در اثر این اختلاف شناخته شوید! تحقیقاً 
 «ترین شما نزد خداوند کسی است که تقوایش افزون باشد.گرامی

 .١٣( آیه ٤٩* سوره حجرات )
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تقاضای چیزی نکرده، آن را در اختیارش قرار 
دهند و با اخلاق و روش و برخورد بسیار می

خوب، همیشه مریض را از خود راضی نگاه 
دارند؛ اما در اینجا بااینکه اسم خود را شیعۀ می

ایم، من با چشم خود گذاشتهامیرالمؤمنین 
برو »کشند که: فریاد میبینم که بر سر بیمار می
و غیره. هرچه « شو! برو روی تختت بخواب! گم

دلیل بیماری که به گویم با مریض ـمن به آنها می
رفتاری ـ خوش از خود اختیار و اراده ندارد

 «دهند.کنید، گوش نمی
شیعۀ امیرالمؤمنین همان »ایشان فرمودند: 

 «نصاری هستند، نه اینها که ادعای تشیّع دارند!
کنند! آیا شیعۀ مرحوم والد شوخی نمی 

امیرالمؤمنین کسی است که برخلاف روش آن 
 حضرت عمل کند؟! چنین شخصی شیعه نیست!

یعنی در آن حالتی که زن پرستار نصرانی با  
چیز اختیاری که دستش از همهمریض بیچارۀ بی

با لطف و مدارا عمل  ١کوتاه و اخلاقش تند است
حمانیّت و رحیمیّت کند، مظهر اسم رمی

مقدار همین حال بهپروردگار واقع شده، و درآن
خود را به توحید و عالم وحدت و بسط نزدیک 

دار توحید نیز که لوادار و پرچمآنجاکرده است. از

                              
 چراکه بیمار است، و بیمار هم قابل سرزنش و توبیخ نیست. ١
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وجود مقدس و مبارک امیرالمؤمنین 
السّلام است، او بخواهد یا  طالب علیهابیبنعلیّ 

یت امیرالمؤمنین نخواهد در تحت لوا و ولا
السّلام قرار گرفته است و در روز قیامت  علیه

 گیرد.آید و دست او را میهمین علی می
سلوک یعنی انسان برطبق آنچه حق تشخیص  
 دهد عمل کند؛ منتهی ما در این می
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رویم عالم می دنیا معیارهایی داریم که وقتی به آن
ها حساب بینیم آن معیارها وکنیم، میو نگاه می

که عوض شد و مطالب تغییر پیدا کرد. آن کسی
رود، در آن موقعیتی که پیرو و متحقق دنبال حق میبه

السّلام  به حق است، شیعۀ امیرالمؤمنین علیه
 باشد.می

تأمل و تفکر و تعقل، مبنای حرکت در هر قدم 
 السّلام شیعۀ امیرالمؤمنین علیه

اید: هر فرمالسّلام می امیرالمؤمنین علیه 
خواهی برداری با تأمل و فکر و قدمی که می

دنبال شعار نرو و در تعقل بردار و حرکت کن! به
پی هیاهو حرکت نکن و مسحور شخصیت فرد 

 ١نباش!
ارزشیِ عمل حقّ کاریزمایی و برخاسته از بی

                              
 :٢٩٦، ص ٢اد القلوب، ج ؛ ارش٥الأمالی )مفید( ص  ١

إنّ دینَ الِله لا یُعرَفُ بالرّجالِ بل بِآیةِ الحقِّ، و »
 «.إعرِفِ الحقَّ تَعرِف أهلَه

 :١٣٥، ص ٢معادشناسی، ج 
شود، دین خدا به شخصیت و موقعیت افرادِ باتعیّن و تشخّص شناخته نمی»

حق را گردد؛ تو باید اول بلکه فقط به علامت و نشانۀ حق شناخته می
بشناسی و سپس با آن میزان، معیارِ وجودیِ افراد و خیر و شرّ آنها را بسنجی 

 «اند را بشناسی.و افرادی که به حق متحقق
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 احساسات
اگر انسان مسحور شخصیت کسی شود، قوۀ  

فراد گرچه رود. بسیاری از اعاقلۀ او از بین می
دهند حق است، مطالب و کارهایی که انجام می

دنبال اند، بهاما چون مسحور شخصیت واقع شده
روند؛ و این هیچ فایده و ارزشی ندارد. حق می

مسحور بودن، یعنی اینکه انسان در موقعیتی قرار 
جای قوای عاقله، احساسات برای او گیرد که به

السّلام  تصمیم بگیرد؛ امیرالمؤمنین علیه
 فرماید این فایده و اثر ندارد.می

 کاریزما و مصادیقی از آن
در اصطلاح امروز به این مسئله کاریزما  
 ١گویند.می
  
کاریزما یعنی موقعیت و شخصیت فردی  

نحوی انسان را فریفته کند و بِرُباید که بدون به
یشعر برطبق دلخواه آن لاحیثتعقل و تفکر و مِن

 ای ندارد.شخصیت عمل کند؛ این هیچ فایده

                              
معنای موهبت؛ ای است یونانی به( کلمهCharismaticکاریزماتیک ) ١

اعتقاد خود یا شود که بهکاریزما در اصطلاح به خصوصیت کسی گفته می
العاده است. این اصطلاح اغلب ران دارای قدرت رهبری فوقعقیدۀ دیگبه

شود تا رهبرانی که با استفاده کار برده میشناسی بهدر علوم سیاسی و جامعه
توانند تأثیراتی عمیق و استثنایی در پیروان از نیروی توانایی شخصی خود می

 خود داشته باشند را توصیف کند. )محقق(
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های گویند: شخصیت بعضی از خوانندهمی 
نحوی افراد را خارجی در مجالس لهوولعب، به

داد که بسیاری از آنان حاضر ر میتأثیر قراتحت
بسا بودند خود را در اختیار او قرار دهند؛ و چه

گفتند: شد، میاگر بعد از مدتی از آنها سؤال می
و « چیز نفهمیدیم و متوجه نبودیم!ما اصلًا هیچ»

گفتند. یعنی شخصیت آن گوینده راست هم می
کرد که و خواننده آنها را چنان به خود جذب می

گونه اختیاری، در چنین حال و ن هیچبدو
 شدند.موقعیتی واقع می

رهبر سابق چین « مائو»در احوالات  
خواندم که او هر شب را با یک دختر می

گذراند. این مسئله از نکرده و دوشیزه میازدواج
شد، بلکه باب زور و اجبار بر افراد تحمیل نمی

با کرد که چنان آنها را مقهور میشخصیت او آن
ای، بدون کمال میل و رغبت در قبال چنین قضیه

دیدند او رهبر چین، رهبر اختیار بودند. وقتی می
جمعیتی است، گویی به میلیاردیک مملکتِ یک
اند و اصلاً ذهن و فکرشان ربوده عرش سفر کرده

 شد.می
این مسئلۀ بسیار مهمی است که چگونه  

ید، تا رباتبلیغات، اختیار و عقل انسان را می
که انسان خود را مقهور آن شخصیت جایی

گونه تملّکی نسبت به اعمال خود بیند و هیچمی
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 ندارد.
به هیتلر نیز نقل نظیر این مطلب را راجع 
و غیربالغ  ١ای نوجوان مُراهِقکنند که او عدهمی

را طوری تربیت کرده بود که با در دست داشتن 
یل ارتش رفتند و وسانارنجک به زیر تانک می

کردند. در روزهای آخر متّفقین را منهدم می
هجوم به شهر برلین که دیگر نزدیک بود متّفقین 

 به ساختمانی که هیتلر در آنجا بود برسند، او 
  

های نابالغ چند روز جلوی واسطۀ همین بچهبه
 حملۀ آنها را گرفته بود.

داند، چیز نمیاگر فرضاً نوجوانی که هیچ 
تأثیر قوای تبلیغی شخصی، جان خود را تحت

زیر مسلسل و تفنگ و تانک ببرد و از بین برود، 
نفسه صحیح است؟! از نظر حدّآیا این عمل فی

توان برای این عمل عقلی چه جایگاهی را می
 تصویر کرد؟ این عمل ارزشی ندارد!

ع موسیقی وجود دارد که امروزه بعضی از انوا 
شود و اختیار خود میبا پخش آن انسان ازخودبی

دهد و بدون اینکه متوجه باشد خود را از کف می
دهد؛ حال اگر شما در موقعیت هلاکت قرار می

                              
 غ. )محقق(کودک نزدیک به حدّ بلو ١
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با آهنگ مهیّجی شخصی را تحریک کنید که او 
بدون اختیار کاری انجام دهد، عمل او هیچ 

که عمل انسان باید ای ندارد؛ چراارزش و فایده
 از روی عقل و اختیار باشد.

عدم مجازات شخص فاقد اختیار و عقل در 
 شریعت اسلام

تیزم، مانند اینکه شما با هیپنوتیزم یا مانیه 
اختیار و قدرت را از کسی بگیرید و بعد او را 
برای انجام کار خلافی بفرستید؛ لذا یکی از 

ه در احکامی که در شرع وارد شده این است ک
وجه هیچصورت مذکور، فرد مباشر )فاعل( به

مجازات نخواهد شد؛ بلکه شخص مسبِّب آن 
شود عمل، محکوم به قصاص یا پرداخت دیه می

و تمام مسائل جزائی مترتّب بر آن جرم را نسبت 
 ١کنند.به او اِعمال می

                              
شود و یا فردی که در خواب از جا بلند می زیرا این فرد مباشر مانند دیوانه ١

افراد  که خود بنده بعضیدهد، از خود اختیاری ندارد؛ چنانکاری انجام می
پوشند و از منزل بیرون روند، و حتی لباس میام که در خواب راه میرا دیده

ای طور که اگر دیوانههمند. بنابراین همانفگردند، اما نمیروند و برمیمی
دلیل اینکه عقل و اختیار ندارد بدون تفریطِ کسی عملی را انجام دهد، به

شود، اگر شخصی نیز در حین خواب از جا برخیزد و کسی را محاکمه نمی
 *شود و دیه نیز برعهدۀ عاقلۀتقصیر است شرعاً قصاص نمیبکشد، چون بی

 **اوست.
صورت دیه برعهدۀ مباشر نیست، بلکه بر ت خطایی باشد، دراین* اگر جنای

عاقله است. عاقله عبارت است از: خویشاوندان پدری مباشر، که آنها 
برحسب قرابت خود، یعنی نزدیکی خود به قاتل از جهت مراتب ارث 

. ١٦٨، ص ١پردازند. رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج جمیعاً دیه را می
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بینیم مردم گاهی در همچنین مانند اینکه می 

ر شخصیت او قرار تأثیمواجهۀ با فردی تحت
کنند و حال رقّتی گریه میگیرند و زارزار می

زنند و دادوبیداد شود، بر سر میبرایشان پیدا می
اندازند؛ مگر بین این فرد و غیر او چه راه میبه

ای، حال منقلب شدهاینتفاوتی هست؟! تو که به
آیا واقعاً به کُنه خصوصیات شخصیتی و باطنی 

ای برای تو ای، یا اینکه عدهدهاو دسترسی پیدا کر
نحو دیگر و با اند و مسئله را بهاز او تعریف کرده

اند و متحوّل خصوصیت دیگری بیان کرده
ای ندارد؛ لذا با دیدن ای؟! این تحوّل فایدهشده

شود و از بین یک موقعیتِ دیگر فوراً عوض می
 رود.می

سرّ اسوه بودن ابدی جریان کربلا برای همۀ 
 اد بشرافر

گوییم جریان کربلا برای همه اسوه چرا می 

                              
 )محقق(

 :١١٤، ص ٤لا یحضره الفقیه، ج ** من  
جعفرٍ علیه السّلام، قالَ: کانَ أمیرُ المؤمنینَ علیه السّلامُ یَجعلُ جِنایةَ عن أبی »

 «المَعتوهِ علیٰ عاقِلتِهِ، خَطَئًا أو عمدًا.
السّلام دیۀ جنایت  امیرالمؤمنین علیه”السّلام فرمود:  امام باقر علیه»ترجمه: 

داد؛ چه جنایت سهوی و چه جنایت اقلۀ او قرار میعقل را برعهدۀ عفرد کم
 )محقق(« “عمدی.
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جای آن تواند بهاست و هیچ جریان دیگری نمی
بنشیند؟ چون از آن طفل نابالغ تا پیرمردی مانند 

مظاهر، همه با فکر بنعوسجه و حبیببنمسلم
تأثیر شخصیت امام اند؛ نه اینکه تحتجلو رفته

 زش ندارد.حسین قرار بگیرند، و الّا فایده و ار
امام حسین علیه السّلام در روز عاشورا به  

اصحاب و نزدیکان خود فکر و عقل و اختیار 
السّلام با  تزریق کرد. حضرت قاسم علیه

تأثیر قرار گرفتن به میدان احساسات و تحت
نرفت؛ او حقیقت مرگ و لذت مرگ را با دل و 

کرد، و لذا در جواب جانش احساس می
! کیفَ »السّلام که فرمود:  سیدالشّهدا علیه یا بُنیََّ

؟ ای نور دیده، پسرک من! مرگ المَوتُ عِندَک
 عرض کرد:« در نزد تو چگونه است؟

؛» مرگ برای من از عسل   ١أحلیٰ مِنَ العَسل
 «تر است.شیرین

گفت: فهمید که میاو حقیقت مرگ را می 
 «!أحلی مِن العَسل»

  
  

                              
 .٢١٥، ص ٤المعاجز، ج  با قدری اختلاف؛ مدینة ٢٠٤الکبری، ص  الهدایة ١
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یت را ادراک اصحاب سیدالشّهدا، حقیقت ولا
 با تمام وجود

السّلام در روز  اصحاب سیدالشّهدا علیه 
عاشورا واقعیت و حقیقت ولایت آن حضرت را 
با تمام وجود ادراک کردند. اگر کسی ولایت را 

تواند از آن دست بردارد؟ ادراک کند، مگر می
!قطعاً دیگر نمی آنها   ١تواند دست بردارد

در  تأثیر احساسات واقع نشدند و چنانتحت
ها از مرامشان متصلّب و محکم بودند که اگر کوه

جنبیدند. این روش ارزش جنبید، آنها نمیجا می
دارد؛ اما فرضاً اگر امام حسین همۀ آنها را 

تأثیر شخصیت حضرت هیپنوتیزم کند تا تحت
واقع شوند و خود را به قلب لشکر بزنند، 

 ای ندارد.فایده
ه در جنگ تأثیرپذیری مردم از شخصیت عایش

                              
 :٢٤٠، ص ٢بحر المعارف، ج  ١

یا رَبِّ عَجِبتُ مَِِّن ”رُوِیَ أنَّ موسیٰ علیهِ السّلامُ قالَ فی مناجاتِهِ: »
یا موسیٰ، إنّ مَن وَجَدَنی لا یَرجِعُ ”فقالَ الُله تعالیٰ: “ !یَجِدُکَ ثُمَّ یَرجِعُ 

 «“عنّی؛ و ما رَجَعَ مَن رَجَعَ إلّا عَنِ الطَّریقِ.
روایت است که موسی علیه السّلام در مناجات خود عرضه داشت: »ترجمه: 

یابد و سپس چگونه پروردگارا، عجب دارم از کسی که تو را می”
ای موسی، هرکه مرا یافت از من ”متعال فرمود:  خداوند“ گردد؟!بازمی

 )محقق(« “بازنخواهد گشت، و هرکه برگردد جز از راه برنگشته است.
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 جمل
در جنگ جمل اصحاب کور عایشه طوری  

تأثیر شخصیت او واقع شدند که جلوی تحت
کردند تا همسر شتر عایشه خود را قربانی می

ای وای، زن »گفتند: پیغمبر از بین نرود، و می
شما « کند!پیغمبر به میدان آمده و استمداد می

 ببینید اینها چه تبلیغاتی را شروع کردند!
از صحابی درازهای آنان، : مبلّغین و ریشاولًا 

بزرگی نظیر طلحه و زبیر بودند که از مجاهدین 
رفتند و افراد عادی شمار مییک صدر اسلام بهدرجه

ها، بزرگعمامه سفیدها،نبودند. ریش
 ها، در سپاه عایشه شرکت داشتند.دستبهتسبیح

: طلحه و زبیر دو رکن اساسی این جنگ ثانیاً 
خیال خود برای احقاق حق و قیام بر علیه بودند و به

خواهی او در این جنگ جهت خونقاتلان عثمان و به
شرکت کرده بودند؛ و ازطرف دیگر با خود گفتند: 

 باید یکی را پیدا کنیم که پشت
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خواهیم سر او سینه بزنیم و بتوانیم هر کاری می

م دهیم، لذا عایشه ـ که هم در زمان رسول خدا و انجا

هم بعد از شهادت ایشان در مسائل اجتماعی ورود پیدا 

مِن عائشةَ »کرد ـ را سوار بر شتر کردند و با عنوان می

به مردم ساکن در   ١«المؤمنیَن زَوجةِ رسولِ اللهاُمِّ 

شهرهای مختلف نامه دادند و آنها را تحریک کردند که: 

غمبر در اینجا جلو آمده، دیگر علی را رها کنید؛ زن پی»

علی کیست؟! علی پسرعمو و داماد پیغمبر است؛ همسر 

 «پیغمبر کجا و پسرعموی پیغمبر کجا!

ت و نوشهایی که عایشه برای افراد مینامه 
طورکلّی تاریخ برای ما بسیار مهم است. همین به

ببینید عایشه زن پیغمبر به »که  حرف
وچنان ی عثمان آمده و علی چنینخواهخون
هایی که برای افراد نامه و همین« است

فرستادند، مردم را فریب داد و باعث اغفال می
 آنها گردید.

السّلام را به قتل  عایشه امیرالمؤمنین علیه 
که چون عثمان در عثمان متهم ساخت، درحالی

                              
، نامۀ عایشه به ٤٣١، نامۀ عایشه به اهل مدینه؛ ص ٢٩٩الجمل، ص  ١

 سلمه.ّ ، نامۀ عایشه به ام٢٩صوحان؛ وقعة الجمل، ص بنزید
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المال قطع کرده زمان خلافتش حقوق او را از بیت
ای که عمر پرداخت اندازهسهمش را به بود و

 گفت:دربارۀ عثمان  ١داد،کرد، نمیمی
یهودی را بکشید  ٣این نَعثَل» ٢اُقتُلوا نَعثَلًا فقَد کَفَرَ؛

 «که او کافر شده است!
دست آخر چرا! حال که علی زمام امور را به 

ای خواهی عثمان بلند شدهگرفته، ناگهان به خون
رسول خدا بر داماد رسول خدا عنوان زوجۀ و به

زنی و مردم را بر علیه حق تهمت می
 شورانی؟!می
تمام اینها برای رسیدن به زندگی دوروزۀ دنیا  

 بود که مردم را پشت سر 
  

  

                              
 .١٧٥، ص ٢تاریخ یعقوبی، ج  ١
 .٤٥٩، ص ٤تاریخ طبری، ج  ٢
 معنای پیرمرد احمق، نام فردی یهودی در مدینه بود.نَعثَل به ٣
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فهمند عایشه جمع کردند. این مردم کودن نمی
باید از اوامر او »که دربارۀ پیغمبر آیه نازل شد که 

نه همسران او؛ در کدام آیه وجوب  ١«اطاعت کنید!
 پیروی از زن پیغمبر آمده است؟!

تطبیق کامل جریان جنگ جمل، با جریان قیام 
 نون وصیّ حضرت موسیبنصفورا علیه یوشع

بسیار عجیب است که عین همین جریان  
جنگ جمل بعد از حضرت موسی علی نبیّنا و آله 

حضرت  افتاده بود. زنالسّلام نیز اتفاق  و علیه
موسی، صفورا )دختر شعیب( در مقابل 

قیام کرد و   ٢نون وصیّ حضرت موسیبنیوشع
مردم را به دور خود جمع کرد و لشکری ترتیب 
داد و با آن حضرت جنگید. وقتی یوشع بر 
صفورا دست یافت، او را در راه خدا رها کرد و 

 ٣«حساب تو با خداست.»گفت: 
چه که در قوم تمام آن»اینکه پیغمبر فرمودند:  

                              
 ٓ  : ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُم١٣٢( آیه ٣سوره آل عمران ) ١١

 حَمُونَ﴾.ٓ  تُر
امید آنکه مورد رحمت و از خدا و رسول خدا پیروی نمایید، به»ترجمه: 

 )محقق(« .خداوندی واقع شوید
زیرا بنا بر بعضی از اخبار، حضرت هارون وصیّ حضرت موسی قبل از آن  ٢

حضرت از دنیا رفته بود و قبر حضرت موسی در کنار قبر برادرش هارون 
 (١٦٥ ، ص١ است. )تفسیر قمی، ج

 .٦٥اثبات الوصیّة، ص  ٣
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مو در امّت من نیز اتفاق موسی اتفاق افتاد موبه
اشاره به همین جریان عایشه بود که  1«خواهد افتاد!
 یا علی بعد از

  
کند و در آید و لشکر جمع میمن، زن من می

.مقابل تو می که امیرالمؤمنین لذا وقتی  ٢ایستد

                              
 :٢٠٣، ص ١لا یحضره الفقیه، ج  من ١

إسرائیل، یکونُ فِ هذه الَمّةِ کلُّ ما کان فِ بنی »

ةِ بالقُذّةِ   «.حَذوَ النَّعلِ بالنعّلِ و حَذوَ القُذَّ
اسرائیل بوده است، مثل آن در این امت خواهد تمام آنچه در بنی»ترجمه: 

بود، مانند تشابهی که یک لنگه نعل با لنگۀ دیگر آن دارد و مانند تشابهی که 
 )محقق( *«ا یک چوبۀ دیگر دارد.یک چوبۀ تیر ب

 :١، تعلیقه ٣٢٠، ص ١٣شناسی، ج *. امام
نعل یا نعال، عبارت است از پاپوشی که فقط کف دارد و مانند کفش رو »

واسطۀ تقارب آنهاست؛ زیرا ندارد، مثل دمپایی. و این تشابه نعل با نعل، به
تر، چیز شبیههمه یک جفت از نعلین را که در نظر بگیرید، به یک لنگۀ آن از

 لنگۀ دیگر آن است.
ساختند و قُذّه عبارت است از چوبۀ تیر که سابقاً از چوب و یا از نِی می

دادند تا اینکه اولًا چوبۀ تیر زدند و بر دمش پَر قرار میسرش را پیکان می
واسطۀ سبکی آن بتواند راه طولانی را طی کند و پیکان سرش که از آهن و به

بر هدف بنشیند و زخم وارد کند و پَرِ دُمش برای آن بود که تیر، فولاد بود 
های تیر را راست حرکت کند و در راه کج و معوج نگردد. تیرسازان چوبه

کردند کردند و باهم سر و ته آن را قطع میبریدند و با هم دسته میاولًا می
نه چوب تیری صورت یک داقدر هم و اندازۀ هم باشد. دراینتا همه کاملاً به

تر به آن از دانۀ چوب تیر دیگری نبود که چیز شبیهرا که در نظر بگیریم، هیچ
حَذوَ النّعلِ ”با هم ساخته شده بودند و سر و دُم آن را قطع کرده بودند. فلهذا 

گویند که از هر جهت با هم مشابهت به دو چیزی می“ بالنَّعلِ و القُذَّةِ بالقُذَّة
 «دارند.

 :٧٨، ص ٢العیاشی، ج تفسیر  ٢
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 السّلام بر عایشه ظفر پیدا کرد، فرمود: علیه
ا عائِشةُ فأدرَکَها رأیُ النِّساءِ و لََا بَعد ذلکَ و أمّ 

 ١.حُرمَتُها الَولی، و الحسابُ علی اللهِ 

و اما عایشه را رأی زنانگی درگرفت؛ و حرمت »
 او همانند زمان رسول خدا 

  
  

                              
أما و الله لقد عَهِدَ رسولُ الله صلّی الله علیه و آله »

یا علیُّ، لتُقاتِلَنَّ الفئةَ الباغِیَةَ و الفِئَةَ ”السّلام و قالَ لی: 
 «“النّاکِثَةَ و الفِئَةَ المارِقَةَ.

قسم به خدا که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم با من عهد »ترجمه: 
گر و سرکش و با گروه یا علی، قطعاً و یقیناً تو با گروه طغیان”و فرمود:  کرد

« شوندۀ از دین، جنگ و قتال خواهی کرد.شکن و با دستۀ خارجبیعت
 )محقق(

 .١٦٩، ص ١احتجاج )طبرسی( ج  ١
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جای خود محفوظ است، و حساب او نیز به
 «برعهدۀ خداست.

این افراد دور جمل عایشه را گرفته بودند و  
کردند. امیرالمؤمنین خود را قربانی می

السّلام هم وقتی دید این ملت بیچاره،  علیه
دهند، کشتن میطور خود را به کالأنعام همین

چارۀ کار در این دانست که شتر عایشه را پِی کند؛ 
که شتر پی شد، همه متفرق شدند و وقتی
 گروه فرار کردند.گروه

ام شخصیت چنین هستند. تمباری، عوام این 

ها همه سوابق، توصیهالسّلام با آن امیرالمؤمنین علی علیه

به حضرت فرموده است در و مطالبی که پیغمبر راجع

شود و رود و فراموش میذهن و فکر آنها از بین می

جایگزین آن حقایق « عایشة، زوجَةُ رسولِ الله»

 گردد.می

 ترین آفت در سیروسلوککاریزما، بزرگ
این همان کاریزما و تأثّر از شخصیت است که  

پوشاند و عقل و بر عقول تمام آنها پرده می
گیرد؛ وقتی عقل را گرفت، دیگر اختیارشان را می
ماند. وقتی آن شخصیت آمد و چیزی باقی نمی

سراسر وجود انسان را فراگرفت، حقّ و صدق را 
کند، و کذب و افتراء و خلاف را نیز توجیه می
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در نزد او توجیه  و تمام موقعیّات کنده میتوجی
 شود!و تأویل می

ترین آفت در ترین آفت بشر و مهمبزرگ 
سیروسلوک این است که شخصیت کسی انسان 

ای دارد؛ اگر مرا از را اغفال کند. هرکس مرتبه
این مرتبه که الآن در آن هستم بالاتر ببرید، 

ای تبهخودتان مسئولید؛ چنانچه شما نیز در مر
ام را نسبت به همان هستید که من باید وظیفه

بسا مرتبه انجام دهم، و الّا مسئول هستم. چه
ممکن است من نسبت به کسی عملی را انجام 
دهم که برای او نامناسب و غیرصحیح باشد؛ در 

صورت باید خود او راه حق را تشخیص این
 دهد.

البته انسان باید از مشورت و صحبت و  
تأثیر با دیگران استفاده کند، اما اینکه تحت رفاقت

شخصیت کسی واقع شویم و مطالب خلاف او 
را صحیح جلوه دهیم، خود را گول زدن و فریب 

جای خود دادن است. بنابراین هر چیزی باید به
محفوظ باشد؛ انسان نباید بدون جهت از کسی 

 انتقاد کند و نباید خلاف دیگری را 
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نگرد؛ هر دو غلط است. حمل به به دیدۀ حُسن ب
صحت در جای خود معنا دارد و صحیح است، ولی 
انسان نباید خلاف را هم صحیح ببیند؛ زیرا خلاف، 
خلاف است و در این مسئله میان افراد هیچ تفاوتی 

 نیست.

 خصوصیات و آثار حرکت در مسیر توحید
باری، توحید خصوصیات و آثاری دارد؛ ولی  

بینیم که در جهت کنیم، میاه ما اگر به خود نگ
کنیم. وقتی به منفعتی خلاف توحید حرکت می

خواهیم، و اگر از ما رسیم آن را برای خود میمی
بخواهند آن را به دیگری واگذار کنیم، 

شود که ما به توحید پذیریم؛ پس معلوم مینمی
 ایم.نرسیده

ایم و رفیقمان نیز مثال ما ازدواج نکردهبابمن 
در کنار ماست ازدواج نکرده است؛ اما اگر زن که 

زیبایی ببینیم، دوست داریم او زوجۀ خود ما 
ایم که خوب حال با خود فکر کردهباشد. آیا تابه

است پیشنهاد ازدواج با این زن عفیف و نجیب و 
زیبایی را که دارای این اخلاق و خصوصیات 
است، اول به رفیقمان بدهیم؟! عدم توجه به این 

 کته برخلاف توحید است.ن
خواهند مالی را تقسیم کنند؛ دائماً یا فرضاً می 

کنیم که قرعه به نام ما بیفتد؛ خداخدا می
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که ممکن است رفیقمان احتیاج بیشتری درحالی
به آن داشته باشد، ولی ما حاضر نیستیم از آن مال 

 بگذریم؛ این برخلاف توحید است.
دارد که هم  یا مثلًا منصب و موقعیتی وجود 
توانند آن را به ما بدهند و هم به شخصی دیگر می

الله لیاقتش بیشتر از ماست، اما بینوکه او بیننا
حاضر نیستیم آن پست را به او بدهند؛ این مسئله 

 برخلاف توحید است.
پس ما در چنین وضعیت و موقعیتی هستیم؛  

این جهل ما و مرتبۀ ما در کثرت، و این هم 
 آثار توحید!توحید و 

 راه وصول به مرتبۀ توحید 
توانیم به این مرتبه برسیم؟ حال، ما چطور می 

بینیم خداوند برای رفع این طرف میازیک
ها، در وجود ما استعداد لازم را نقائص و جهالت

قرار داده و پیغمبران و اولیاء را فرستاده و 
دستوراتی داده است؛ زیرا اگر انسان مستعد نبود، 

 ال رسل و دستورها لغو و باطل خواهد بود.ارس
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طرف دیگر ما وقتی به عقل خود مراجعه از 
لَمی عابینیم عالَم توحید عجیبکنیم، میمی

است! عالمی که دیگر در آن من و تو وجود ندارد 
نشینند؛ و همه بر سر یک سفره و یک کاسه می

کمال مطلق، جمال  عالمی که سراسر بهاء مطلق،
صورت هیچ ق و علم مطلق است؛ دراینمطل

گوید که من از این عالَم و عاقلی نمی
آید. اگر کسی بگوید من خصوصیات آن بدم می

این مال بسیار را که تمامش حلال و طیب و طاهر 
طور اگر خواهم، دیوانه است؛ همیناست، نمی

علم و کمالی عجیب باشد و شخصی  در جایی
 .آن را نخواهد، دیوانه است

شود که فطرت دائماً ما را پس معلوم می 
، رفع حجاب و از بین بردن سمت عبودیتبه

سوی عالم اطلاق و توحید سوق انانیّت به
 دهد.می

گرایش فطری انسان به جامعۀ توحیدیِ امام 
 زمان علیه السّلام

به زمان ظهور اگر ما در خصوصیاتی که راجع 
ایم واقعاً فکر کنیم ـ مانند الله شنیدهحضرت بقیة

اینکه در آن زمان من و تویی وجود ندارد؛ عدالت 
ها مطلق حاکم است و دیگر این روابط و عُلقه

رود؛ اگر درِ منزلتان را باز بگذارید همه کنار می
تمام و یک ماه هم از منزل خارج شوید و 
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جواهرات دنیا را نیز در آن منزل قرار دهید، کسی 
کند؛ بنا بر روایات اگر اصلًا به آنجا نگاه نمی

زیباترین زنان و دختران سبدی از جواهر بر سر 
خود بگذارند و از شهری به شهر دیگر بروند، 

کند و آسایش و آرامش و کسی به آنها نگاه نمی
ان امنیّت و عدالت در حدی است که انس

صورت آیا واقعاً اینـ در١کندتصورش را نمی
فطرت انسان او را برای وصول به چنین موقعیتی 

 کند؟!تشویق نمی
این همان کاری است که حضرت در راه  

خواهند انجام دهند. با ایجاد و تحقق توحید می
وجود اینکه آن حضرت توحید را تاحدودی ـ نه 

سترش طور کامل و صددرصد ـ در جامعه گبه
 کند!دهد، اما زمین را مانند بهشت برین میمی
ای برسد که تواند به مرحلهحال که انسان می 

گونه انانیّت و کثرتی وجود نداشته در آن هیچ
باشد و فقط تجلّیات ذاتی حضرت حق باشد، آیا 

 نشیند یک فرد عاقل می
  

  

                              
 .٦٢٦، ص ٢الخصال، ج  ١



56 

طور نگاه گذارد و همینو دست روی دست می
 افتد؟!دنبال راه چاره میکند، یا بهمی

دوام یاد و ذکر خدا، عامل انتقال از کثرت به 
 وحدت

انسان برای رسیدن به این مرتبه چه عملی را  
ای متشبّث و متمسّک انجام دهد و به چه وسیله

 شود؟
آنچه انسان را از عالم کثرت بریده و به عالم  

بَرد، این است که پیوسته یاد محبوب وحدت می
و مطلوب را در وجود خود آورد تا بدین وسیله 

 خاطرۀ کثرت را بیرون کند.
 منزل دل نیست جای صحبت اغیار

کند و فکر را متحوّل مییاد خدا قلب و  
به یاد موجب از بین رفتن یاد کثرت و تبدیل آن 

 شود.خدا می
 یاد خدا نیز همان ذکر است، و معنای 
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ۡ
همین است که به  ١بِذِك

یاد خدا و ذکر اوست که دل انسان دگرگون 
 پذیرد.شود و آرامش میمی
اما اینکه ذکر و ورد چگونه و به چه نحو تأثیر  
گر مطرح شاءالله در فرصتی دیگذارد، إنمی

                              
 خ ل: منظر. ١
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 خواهد شد.
 اللهمّ صَلّ علٰی مَمّدٍ و آل مَمّد 
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 مجلس نُهم : تأثیر ذکر در جلای قلب
  
  
  
  

 هجری قمری ١٤١٩المرجب دوم رجب 
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

لٰی أشرفِ الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ ع

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن و خاتمِ النبّیّیَن أبی 

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

السّلام به عنوان  حضرت امام صادق علیه 
 بصری فرمودند:

مَ و ،إنّّ رَجُلٌ مطلوبٌ  مَ مَلذ  اروأ یل  دٌ کُ یف   ِّل
اس مَ مغشمت لامف ،رِاهَّنِّا و لِیملِّا ءِانآ نمِ ةٍ مَ ینل  ن

کخ و یٌروِ مَ ذ إلیهِ کَما کُنتَ  فلِمتخا و ٍُِّام ن
 ١.تََتَلفُِ إلیه

من مردی موردطلب دستگاه حکومتی هستم و 
براین در هر ساعتی از ساعات شب و روز علاوه

طور اورادی دارم؛ مانع از وِرد من مشو و همان
رفتی، اکنون نیز نزد او برو که قبلًا نزد مالک می

 و مسائل خود را از او بپرس.
 انواع ذکر: لسانی، قلبی، سرّی

مسئلۀ ذکر و وِرد از جهات مختلف قابل  
جمله ثمرۀ مترتّب بر ذکر و میزان بحث است؛ من

                              
 .١٧٨؛ روح مجرد، ص ٢٢٤، ص ١بحارالأنوار، ج  ١
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فایدۀ آن و اینکه ذکر برای چه کسانی مفید است 
و آیا انسان در همۀ اوقات به ذکر احتیاج دارد یا 

نیاز ای برسد که از آن بیممکن است به مرتبه
 شود.
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که به  نحو اجمال عرض شددر مجلس قبل به 
ـ ذکر  اعم از یادِ لسانی، قلبی و سرّی یاد خدا ـ

السّلام در  شود. امیرالمؤمنین علیهاطلاق می
به لزوم ذکر ای راجعالبلاغه در موارد عدیدهنهج

و یاد خدا بیاناتی دارند، و این مطلب را با عباراتی 
 فرماید:در قرآن نیز می ١فرمایند.مختلف بیان می

رِ 
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ها، سکون و آرامش، آگاه باشید که اطمینان دل
عدم تشویش و اضطراب قلوب فقط در گرو ذکر 

 «و یاد خداست.
 نگاهی به امور مطلوب انسان در دنیا

حال چرا یاد خدا موجب آرامش دل و  
اطمینان قلب است و چرا یاد غیرخدا باعث 

شود؟ اگر به تمام امش قلب نمیاطمینان و آر
قضایا و مسائلی که در این دنیا مطلوب انسان 

بینیم اکثر آنها مسائلی است نگاهی بیندازیم، می
بیهوده و لغو است و تعداد کمی از آنها نیز که 

 توان بدان اتّکا و رکون نمود، دوام ندارند.می

                              
 :٢١٦، ص ١لاغة )عبده( ج نهج الب ١

کر»  «.أفیضوا فِ ذِکرِ اللهِ فإنّه أحسَنُ الذِّ
جا آورید، چراکه بهترین و نیکوترین ذکر ذکر خداوند را بسیار به»ترجمه: 

 )محقق(« است.
 .١٨٨جهت اطلاع بیشتر، رجوع شود به غررالحکم و دررالکلم، ص 

 .٢٨( آیه ١٣سوره رعد ) ٢
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 بنای دنیا بر افتراق در امر رفاقت و ازدواج
مواردی که انسان بدان اتّکا دارد رفیق یکی از  

نیاز است. هیچ فردی در این دنیا از رفاقت بی
ای و مِهنه نیست؛ لذا هرکسی در هر امر و حرفه

کار، درس و بحث و و)رفیق در تجارت و کسب
مسائل علمی( طبعاً دوستان و رفقایی پیدا 

 کند.می
 توصیۀ امیرالمؤمنین دربارۀ رفیق

رفیق مفید، مسئلۀ خلافی  دست آوردنبه 
نیست و در روایات و شرع بسیار توصیه شده 

 فرماید:السّلام می است. امیرالمؤمنین علیه
أعجَزُ الناّسِ مَن عَجَزَ عن اکتسِابِ الإخوانِ، و 

عاجزترین و »  ١أعجَزُ مِنهُ مَن ضَیَّعَ مَن ظَفَرَ بهِِ منهُم؛

 ترین مردم کسی است که نتواند رفیق بیچاره

  
تر از او کسی است که وقتی چنین شخصی را مناسب با حال خود را پیدا کند؛ و بدبخت

 «پا بزند و او را از دست بدهد.پیدا کرد، به او پشت

اجمال مطلب آنکه منظور از رفیق، کسی  
نیست که انسان را از راه بیرون بَرَد و موجب 
انحطاط و انحراف شود و مسائل دنیوی را برای 

آورَد، بلکه مقصود رفیقی است که انسان انسان 
مسائل مختلفی را با او درمیان گذاشته و از هر 
جهت میزان تهیؤ و آمادگی او را برای مجالست 

                              
 .١٤٠، ص ٤نهج البلاغة )عبده( ج  ١
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و همنشینی امتحان کرده است؛ رفاقت با چنین 
 شخصی برای انسان مغتنم است.

بینیم رفاقت با همین رفیقی که از هر حال، می 
و قابل اعتماد است و  نظر برای انسان مناسب

گذاری کرد و دل توان نسبت به او سرمایهمی
سپرد، ثبات و دوام ندارد و بالاخره بعد از 
گذشت مدتی یا پیک اجل دست انسان را از او 

ای جزئی انسان واسطۀ مسئلهنماید یا بهکوتاه می
گوید: مگر ما چه چه انسان میکند و هررا رها می

از ما سر زده است،  ایم و چه خطاییکرده
 بخشد.ای نمیفایده

شکی نیست که انسان در این دنیا بنا بر قاعدۀ  
حفظ و استمرار در بقاء نسل، باید ازدواج کند؛ 
اما گاهی ممکن است از همان ابتدا بنای 
ناسازگاری گذاشته شود و زوجین به مشکل 

های اول بخورند و یا اگرچه در روزها و ماهبر
ولی پس « ایمیکدیگر را درک کرده ما»بگویند: 

ها به مشاجرات و از مدتی این درک کردن
عسل به ترشی اختلافات منجر شود و شیرینی ماه

مبدل گردد! گاهی نیز ممکن است زندگیِ هر دو 
دنیا بر  طورکلی بنایبر وفق مراد باشد ولی به

عدم ثبات است؛ دو روزی مصاحبت و اقتران، و 
افتراق است. کلیم کاشی  روز دیگر جدایی و

 گوید:می
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 یـک روز صـرف دادن

بندند و برای رسیدن روزی دل به ریاست می 
دهند تا حزبی بر به این مسند، حزب تشکیل می

حزب دیگر غلبه کند و از مردم رأی بگیرند، اما 
هنوز مدتی نگذشته و آب گوارای سلطنت و 
ریاست از گلوی آنها پایین نرفته که ناگهان این 

گویند: فلان آقا رسد و یا اینکه میسر میمدت به
 سرطان خون یا امراض دیگر مبتلا شده است. به

حکایت خواستگاری جوان خارکن از دختر 
 پادشاه

مناسبت نیست آمده در روایتی که نقل آن بی 
 است:

و  و آلهنبینا روزی حضرت عیسی علی 
السّلام با برخی از حواریّین به نزدیکی  علیه

شهری رسیدند و در راه گنجی را یافتند. 
به ما اذن بده »به حضرت عیسی گفتند: حواریّون 

دست آوردن این گنج، که در اینجا بمانیم و با به
)واقعاً عجیب « از ضایع شدن آن جلوگیری کنیم.

اینکه گنج واقعی در کنار حواریّون نشسته است با
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روند!( سراغ گنج مادی میاست، چگونه به
شما اینجا »حال حضرت عیسی فرمودند: ایندر

دنبال من گنجی در شهر سراغ دارم که به بمانید؛
 «روم.آن می

حضرت عیسی وارد شهر شد و به منزل بسیار 
محقّری رسید و در زد. پیرزنی در را باز کرد؛ 

من امشب در این شهر غریب، »حضرت فرمود: 
میهمان تو هستم؛ آیا غیر از تو فرد دیگری هم در 

بله، »عرض کرد: « کند؟این خانه زندگی می
زندی دارم که در کودکی پدرش از دنیا رفته فر

رود و است و کار او این است که به صحرا می
فروشد؛ و معیشت ما از کند و میخار جمع می

 «گذرد.این راه می
  

  



_________________________________________________________________ 

67 

پیرزن که آثار عظمت و بزرگی آن حضرت را 
احساس کرده بود محلی را برای استراحت آماده 

ید، به او که پسرش از راه رس نمود و هنگامی
نور هدایت و صلاح از جبین این مرد »گفت: 

ساطع است؛ پس چه خوب است که کمر به 
صحبتی با او را غنیمت خدمت او ببندی و هم

 «شماری و مسائل خود را با او مطرح نمایی.
پسر به خدمت حضرت رسید و در خدمت آن 
حضرت بود تا اینکه حضرت عیسی از کیفیت 

کردند و آثار عقل و  معیشت و احوال او سؤال
استعداد برای ترقی و کمال را در او یافتند اما 

ای ناراحت است و قلب او دیدند که او از مسئله
 را به خود مشغول کرده است، و لذا فرمودند:

بینم؛ من در تو آثار ناراحتی و کدورتی بزرگ می»
چرا ناراحتی؟ شاید کاری از دست من برآید و 

او که در ابتدا از « حل کنم!بتوانم مشکل تو را 
ورزید، گفت: بیان مشکل خود استنکاف می

وجه قابل هیچبله، من مشکل بزرگی دارم که به»
حضرت « حل نیست مگر آنکه خدا بخواهد!

تو مشکلت را مطرح کن، شاید »فرمودند: 
جوان « خداوند راه حلّ آن را به من الهام فرماید.

گذشتم که میروزی از کنار قصر پادشاه »گفت: 
چشمم به دختر پادشاه افتاد و به او دل باختم؛ و 

موقع تاکنون هر روز محبت او در قلبم از آن 
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کنم این درد جز به یابد و گمان نمیفزونی می
فردا نزد »حضرت فرمودند: « مرگ درمان شود.

سلطان برو و از او دخترش را خواستگاری کن و 
 «هرچه گفت، قبول کن.

و به دربار پادشاه رفت و به  جوان پذیرفت
من با پادشاه کار دارم؛ به او »دربانان گفت: 

ام تا دخترش را خواستگاری بگویید که من آمده
 «کنم.

آنها نگاهی به او انداختند و خندیدند و با خود 
گفتند: برای تفنّن و خنده هم که شده، بد نیست 

الت که او را نزد سلطان ببریم و لذا این پیام را با ح
تمسخر به پادشاه رساندند. پادشاه او را طلبید و 

 «ات چیست؟جوان، خواسته»پرسید: 
من برای خواستگاری دختر شما به اینجا »گفت: 

 «ام!آمده
بسیار خوب! »عنوان استهزاء گفت: پادشاه به

 دانی که ازدواج با ولی آیا می
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دختر پادشاه آسان نیست و باید مهر سنگینی از 
و برای « و جواهر و یواقیت را فراهم کنی؟!لآلی 
های قیمتی، تعداد و خصوصیاتی معیّن کرد سنگ

 پادشاهی وجود نداشت. که در خزانۀ هیچ
روم و فردا جواب را من می»جوان گفت: 

به منزل برگشت و مطالب را به عرض « آورم.می
حضرت عیسی رسانید. حضرت با آن جوان از 

ای رسیدند که پُر خرابهمنزل حرکت کردند تا به 
های بزرگی بود؛ دعایی کردند و و کلوخ از سنگ

های آنجا تبدیل به جنسی تمام سنگ و کلوخ
تر از آنچه پادشاه خواسته بود شد؛ آنگاه مرغوب
خواهی، بردار و نزد هر مقداری را که می»فرمود: 

 «سلطان ببر و به او بده.
آنچه را پادشاه »جوان به دربار آمد و گفت: 

پادشاه و اطرافیانش « ام.خواست حاضر کردهمی
همه جواهرات احتمال دادند که او با دیدن آن

ومبهوت شدند و گنجی پیدا کرده باشد، مات
کند و باید این این مقدار کفایت نمی»گفتند: 

مقدار از جواهرات را نیز با این خصوصیاتی که 
 «ییم حاضر کنی!گومی

چون جوان مجدّداً خدمت حضرت عیسی رسید 
و مطلب را به عرض رسانید، آن حضرت فرمود: 

خواهی از به همان خرابه برو و هر مقدار که می»
 «آن جواهرات بردار و برای آنها ببر.
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برابر وقتی جوان مجدّداً به دربار رفت و چند
جواهرات اولیه را جلوی پادشاه گذاشت، حیرت 

این مسئلۀ بسیار عجیبی »او بیشتر شد و گفت: 
دستور داد مجلس را خلوت کنند و از « است!

جوان خواست تا واقعیت ماجرا را بیان کند و او 
نیز تمام قضایا را تعریف کرد. پادشاه که متوجه 
شد آن میهمان قطعاً باید حضرت عیسی باشد، 

ای جوان به نزد میهمانت برو و تقاضا کن »گفت: 
برای تزویج دختر من به دربار تشریف  که

 «بیاورند.
او رفت و پیام پادشاه را به عرض رساند؛ 
حضرت عیسی به دربار آمدند و مورد عزت و 
احترام پادشاه قرار گرفتند و حضرت در همان جا 

 عقد آن دختر را برای او خواندند.
خلاصه اینکه بعد از زفاف، پادشاه قدری با آن 

 چون جوان صحبت کرد و 
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وارث دیگری جز دختر خود نداشت و شوهر او 
عنوان را بسیار فهیم و عاقل یافته بود، او را به

ولیعهد معرفی کرد و به تمام خواصّ و اعیان 
مملکتش امر کرد که با او بیعت کنند. چون شب 
دوم رسید، پادشاه از دنیا رفت و آن جوان بر 

او  تخت پادشاه نشست و همۀ امراء به اطاعت
 درآمدند و خزائن پادشاه را به او تحویل دادند.

وقتی روز سوم حضرت عیسی برای خداحافظی 
ای مرد حکیم، حقاً که بر »نزد او آمدند، پرسید: 

توانم شکر گردن من حقوقی دارید که من نمی
جا آورم؛ اما در شب گذشته یکی از آنها را به

امری بر قلب من عارض گشته که اگر پاسخ 
توانم بهره یک از آن نعمات نمینگویید از هیچ

 «و آن چیست؟»مود: فر« ببرم!
شما با وجود این قدرتی که »عرض کرد: 

توانید همۀ اشیاء را در تحت تسخیر و ارادۀ می
آورید و توانستید مرا در مدت دو روز از خود در

خسّتِ خارکن به رفعتِ پادشاهی برسانید، چرا 
کنید و من شما را با این برای خود کاری نمی

 «بینم؟!وضع و حال می
ین سؤال اصرار کرد، حضرت عیسی به وقتی در ا

 او فرمودند:
إنّ العالِمَ باللهِ و بدِارِ کرامتهِِ و ثوابهِِ و البصیَر  
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تهِا و دِنائَتهِا، لًیَرغَبُ إلی هذا  بفِِناءِ الدّنیا و خِسَّ
المُلکِ الزّائِلِ و هذهِ الَمورِ الفانیةِ؛ و إنَّ لَنا فِ 

تهِِ لَذّاتٍ رَوحانیَّةا لً قُربهِِ تعالی و مَعرِفَتهِِ و مََبَّ 
 .نَعُدُّ تلِکَ اللَذّاتَ الفانیةَ عِندَها شَیئاا

کسی که به خداوند و دار کرامت و جزای او »
علم و آگاهی پیدا کند و به فناء دنیا و خسّت و 

شدنی پستیِ آن بصیر گردد، به این پادشاهی زائل
کند؛ و تحقیقاً که برای ما در حال رغبت نمی

معرفت و محبت خداوند تبارک و تعالی  قرب و
لذّاتی روحانی است که ما این لذّات فانی را در 

 «آوریم!حساب نمیچیزی بهقبال آن 
وقتی حضرت برای او عیوب و آفات دنیا، و 
 نعمات و درجات آخرت را بیان فرمودند، گفت:
فَلِیَ علیکَ حُجّةٌ أُخریٰ: لِمَ اختَرتَ لِنَفسِکَ ما هُوَ 

  و أحریٰ و أوقَعتَنی فی هذهِ البَلیَّةِ الکبریٰ؟!أولیٰ
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حال با این مطلب حجت دیگری برای من پیدا »
تر را شد: چرا برای خودت امر بهتر و شایسته

برگزیدی و مرا در این بلیّۀ کبری گرفتار کردی؟! 
)و به آن گنجی که خود داشتی دلالت 

 «ننمودی؟!(
 حضرت عیسی فرمود:

 لَکَ ذلک لَِمتَحِنکَ فِ عَقلِکَ و إنّما اختَرتُ 
ذَکائِک و لیَِکونَ لَکَ الثَّوابُ فِ تَرکِ هذِهِ الَمورِ 
ةا علی  ةِ لَکَ أکثَرَ و أوفَِ، و تَکونَ حُجَّ المُیَسرَّ

 .غَیِرک

من این مسئله را برای تو اختیار نمودم تا میزان »
واسطۀ عقل و ذکاوت تو را بیازمایم؛ و اینکه تو به

از این امور آسان و ممکن، بهترین و  گذشتن
بیشترین ثواب را از آنِ خود گردانی؛ و اینکه تو 

 «عنوان حجت و دلیلی برای دیگران باشی.به
کار انداخت و این جوان عاقل، عقل خود را به

گاه چنین منفعت مهمی را گفت: انسان هیچ
کند؛ لذا فدای مسائل ظاهری و بسیط نمی

های کهنۀ قبل همان لباس سلطنت را رها کرد و
را پوشید و به حواریّین حضرت عیسی 

 السّلام ملحق شد. علیه
که حضرت عیسی با آن جوان نزد حواریّین وقتی

اند و آمدند، دیدند که آنها گنج را بیرون آورده
اند؛ حضرت هم به آنها بین خود تقسیم کرده
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مقصود من از آن گنجی که در شهر »فرمودند: 
م همین جوان بود که الحمدلله او را سراغ داشت

 ١«یافتم.
باری، عاقبت دنیا همین است و افرادی که به  

دوام  بندند باید بدانند که دنیا ثبات وآن دل می
همین جهت است که امیرالمؤمنین ندارد؛ به

 فرماید: زند و میالسّلام فریاد می علیه
ردم بدانید که دنیا ای م» ٢؛الدّنیا دارُ مَِرٍَّ لً دارُ مَقَرٍّ 

جای مَمَرّ و عبور و آخرت محلّ ثبات و قرار 
 «است.

  
ای گرچه ممکن است این گذرگاه برای عده 

ماه و برای برخی دیگر بیش از صد کمتر از دو 
انجامد، ولی اگر آدمی عمر خضر را طول سال به

هم داشته باشد، باز این دنیا برای او مقر نخواهد 
به این از آن عبور کند. حال باتوجهبود و باید 

تواند اتّکایی بر غیر آن مسئله، آیا انسان عاقل می
حقیقت ثابت و پایدار که هیچ مانع و رادعی 

تواند موجب فناء و زوال آن شود، داشته نمی
تواند به دنیا دل باشد؟! آیا واقعاً انسان عاقل می

 سپرد و بدان اتّکا نماید؟!

                              
 .٢٨٠، ص ١٤بحارالأنوار، ج  ١
 .٤٩٣نهج البلاغة )صبحی صالح( ص  ٢



_________________________________________________________________ 

75 

السّلام و  المؤمنین علیهتفاوت دیدگاه امیر
 عباس در جنگ جملابن

السّلام برای دفع اصحاب  امیرالمؤمنین علیه 
سمت بصره حرکت کرد و در ربذه فرود جمل به

گذشت عباس میآمد. آنچه در اینجا از ذهن ابن
غلبۀ در جنگ بود، ولی آنچه در ذهن 

گذشت، فقط ادای تکلیف بود، امیرالمؤمنین می
. نظر امیرالمؤمنین این نیست که نه غلبه کردن

شکل ممکن باید رأس فتنه از جایش هرحتماً و به
برداشته شود؛ چراکه شاید ارادۀ خدا بر این باشد 

صورت اینکه او در جای خود باقی بماند؛ در
حتی این فکر نیز دخالت در کار خداست؛ نظر 
امیرالمؤمنین آن است که باید تکلیف خود را 

 چه در این جنگ شکست بخورد.انجام دهد گر
السّلام به خلافت  دیدگاه امیرالمؤمنین علیه

 ظاهری
ای که از حج برگشته بودند، حال عدهایندر 

برای ملاقات با حضرت در بیرون خیمه انتظار 
کشیدند و حضرت در خیمه مشغول پینه زدن می

 به نعل خود بود؛ در روایت چنین آمده است که:
ما برای »مه شد و گفت: عباس داخل خیابن

تریم از اینکه در اصلاح امر خود به تو محتاج
 «خیمه بنشینی و کفش خود را وصله بزنی!
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امیرالمؤمنین به کلام او هیچ اعتنایی ننمود تا کفش 

لنگه را پهلوی هم قرار داد و خود را پینه زد؛ سپس دو 

مها»فرمود:  جفت نعل چقدر قیمت  ؛ این یکلی قَوِّ

حضرت « قیمتی ندارد!»عباس گفت: ابن« دارد؟

عباس ابن« با وجود اینکه قیمتی ندارد، بگو.»فرمود: 

« درهم!کَسُر دِرهَمٍ؛ کمتر از یک»عرضه داشت: 

 حضرت فرمودند:

واللهِ لََما أحبُّ إلیَّ مِن أمرِکم هذا إلًّ أن أُقیمَ 
ا أو أدفَعَ باطلاا   به خدا قسم »؛ حقًّ
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جفت نعال در نزد من بیشتر است  ارزش این یک
کنی؛ مگر از حکومتی که مرا به آن دعوت می

پا دارم یا باطلی را دفع اینکه بتوانم حقّی را به
 ١«نمایم.

اگر قسم بخورم که در نزد امیرالمؤمنین  
آوردن دستشده از بهارزش آن کفش وصله

قدرت و سلطنت بیشتر بوده است گزاف نیست؛ 
شده از اصابت خار و سنگ و زیرا کفش وصله

کرد، اما زخمی شدن پای حضرت جلوگیری می
از این قدرت چیزی غیر از مشکلات و بیچارگی، 

ر مواجهه با مردم لشکرکشی و جنگ و دردسر د
کردن کارگزاران و عمّال  نادان، و عزل و نصب

خورم که: والله آورد؛ لذا قسم میدست نمیبه
شده برای آن حضرت از وصله العظیم، این کفش

تر بود و این مطلب از کلمات لشکرکشی مهم
 شود.خود آن حضرت نیز فهمیده می

لام السّ مغز و احساس ما با امیرالمؤمنین علیه 
تفاوتی ندارد؛ فرق ما در این است که آن حضرت 
به اعتباری بودن دنیا و به حقیقتِ آنچه دارای 
ثبات و دوام است رسیده بود، ولی ما ثبات و دوام 

بینیم و را در این دنیا و ریاسات و ارتباطات می
مسئله برای ما درست برعکس واقعیت جلوه 

                              
 .٢٤٧، ص ١الإرشاد )مفید( ج  ١
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 کرده است.
های بهلذا فریاد حضرت در اغلب خط 
ای مردم! این دنیا جای »البلاغه این است که: نهج

عبرت و اعتبار است؛ ای مردم! این دنیا جای 
رسد که تأمل و تفکر است؛ ای مردم! روزی می

 ١«روید.همگی از این دنیا می
سال از عمر ما گذشته امروز بیش از چهل  

سال و روزی بیست که روزی سی حالیاست، در
سال بیشتر نداشتیم و روزی هم  دهسال و روزی 

که این بنا چنین اصلًا به دنیا نیامده بودیم؛ وقتی
است، از این به بعد هم گنبد دوّار بر همین منوال 

رود. آخر چگونه به ما تفهیم گردد و جلو میمی
رفتنی بینشود که آن روز دیر و زود دارد، ولی از

 نیست.
  

  

                              
 .٢٢٤، ص ١٣٣، ص ١٠١، ص ٩٥، ص ٧٠، ص ١نهج البلاغة )عبده( ج  ١
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و واقعیت  اینجاست که افرادی که حقیقت 
دنیا برای آنها مسلّم شده است، آن واقعیت را 

که در جلوی چشممان پرده افتاده  برای امثال ما ـ
پذیرند ای میکنند؛ حال، عدهـ روشن می است

کنند، اغلب افراد هم و حرف آنها را باور می
پذیرند و حتی اگر به زبان نیاورند با شوخی نمی

گذرند و با این یو مطایبه از کنار این مطالب م
 کنند.دید به مسائل نگاه می

اما اگر ما واقعاً عاقلانه فکر کنیم و بنا را بر  
بگذاریم، حتی اگر فرضاً بعد  ١محاسبۀ احتمالات

ایم. از این دنیا هیچ خبری نباشد نیز ضرر نکرده
که طبیعتاً صحت،  صورت متعارف ـاگر ما به

را تر سلامتی، آرامش اعصاب و فکر راحت
ـ زندگی کردیم و برای رسیدن به  دنبال داردبه

ای از منویّات تخیّلی، خود را به هر مجموعه
بدبختی و فلاکتی نینداختیم و قناعت کردیم، و 

حال مسائل اخروی را هم در نظر گرفتیم، عیندر
 ایم؟!آیا ضرری کرده

شکی نیست که هم آن کسی که خود را به هر  
نحو ه و هم ما که بهبدبختی و فلاکت انداخت

                              
حالی به احتمال هرقانون محاسبۀ احتمالات این است که انسان باید در ١

اثر بدهد؛ مثلاً اگر در فرمولی، ضریبی راجح نسبت به احتمال مرجوح ترتیب
شود، انسان قرار داده شد که در آن ضریب، اطمینان نسبی برای انسان پیدا می

 نباید آن ضریب را به یک احتمال مرجوح رها کند.
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رویم؛ تفاوت ایم، از دنیا میمتعارف زندگی کرده
رویم فرضاً در این است که وقتی ما از دنیا می

ماند، و وقتی او از میلیون تومان از ما باقی مییک
میلیارد تومان. حال با این فرض رود صددنیا می

که مطلب درموردِ هر دو تمام است، هم آن صد 
ای م آن یک میلیون، دیگر هیچ فایدهمیلیارد و ه

صورت چون ما برای بعد از رفتن ندارد؛ دراین
ایم و بعد هم بدون مدتی در این دنیا زندگی کرده

ایم؛ ایم، ضرری نکردهای از دنیا رفتههیچ خاطره
طرف خبری باشد، وای به حال اما اگر در آن

 کار نگرفته است!فردی که عقل خود را به
السّلام در  یی امام صادق علیهمبنای عقلا

العوجاء پیرامون ضرورت أبیمباحثه با ابن
 التزام به معاد

کلمات ائمه در احتجاجات با مخالفین به  
 فراخور علم و بصیرت هر فردی 
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السّلام در یکی از  متفاوت است. امام صادق علیه
با طرح مبانی و  ١های خود با شخصی دهری،محاجّه

شوند و بحث را وارد بحث نمی مسائل فلسفی
کنند و صورت بسیار عقلایی و عرفی مطرح میبه

 فرمایند:می
إن یَکنِ الَمرُ کما تَقولُ ـ و لَیسَ کَما تَقولُ ـ نَجَونا و نَجَوتَ؛ و إن یَکنِ الَمرُ کما نَقولُ ـ و 

 ٢هو کما نقول ـ نَجَونا و هَلَکتَ!

که حالیدر ـاگر این امر طبق گفتار تو بوده باشد »
ایم و تو هم ـ ما نجات یافته طبق گفتار تو نیست

ای؛ و اگر امر طبق گفتار ما باشد نجات یافته
ـ ما نجات  که طبق گفتار ماستدرحالی ـ

 ٣«ای!ایم و تو به هلاکت رسیدهیافته
بر این باشد که فرمایند اگر فرض حضرت می 

جود خدایی وجود نداشته باشد، ما که معتقد به و
خدا هستیم با تو که معتقد نیستی بالمآل هیچ 
فرقی نداریم؛ زیرا هر دو در این دنیا زندگی 

مثال: بابایم. منایم و کارهایی انجام دادهکرده
ای از اهل عبادت آمده عدهدستهای بهما از پول

دهیم و با کنیم و اطعام میو نماز را دعوت می

                              
 :٢٩٣، ص ٤العرب، ج  لسان ١
دٌ.»  «رجلٌ دَهریّ: مُلحدٌ لً یُؤمنُ بالآخرةِ، یقولُ ببقاءِ الدّهرِ و هو مولَّ
 .٣٣٦، ص ٢الإحتجاج، ج  ٢
 .٥٢، ص ١٨شناسی، ج امام ٣
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کنیم، شما بدل میونشینیم و مطالبی را ردّآنها می
هم همان مبلغ را در مجالس فسق و فساد و 

کنید؛ حال اگر فرضاً خدایی لعب هزینه میولهو
در کار نباشد، بالاخره عمری از ما و عمری هم 

کدام از ما و شما از شما گذشته است و هیچ
ایم. اما اگر خدایی وجود داشته ضرری نکرده

اید؛ زیرا این دهصورت شما ضرر کراینباشد، در
شود، حساب ما گذاشته میها در آن عالم بههزینه

ولی وای به حال شما که باید در قیامت حساب 
 آن را پس بدهید.

فرض کنید که پزشک درموردِ مرضی جدی  
برای پیشگیری از آن مرض از واکسن »گوید: می

استفاده کن؛ زیرا لزوم واکسن زدن اگر شایعه هم 
 باشد ضرری
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ندارد، ولی اگر حقیقت داشته باشد دو روز دیگر 
صورت معقول است که کسی اینآیا در« خواهی مرد.

چه کسی گفته و چه کسی شنیده است؟! »بگوید: 
 «زنم!اینها شایعه است و من واکسن نمی

العوجاء ابیالسّلام به ابن امام صادق علیه 
کار بگیری و او هم فرمایند باید عقلت را بهمی
ون دید سخن آن حضرت منطقی است، تسلیم چ

 شد.
هایی را که ائمه دانیم برنامهوقتی می 

اند، السّلام در این دنیا برای ما پیاده کرده علیهم
اساس واقعیت هایی عقلایی، صحیح و بربرنامه

اند و است که آنها خود این مسائل را دیده
توانیم فکر خود را به اند، چطور میاحساس کرده

طرف معطوف کنیم و از ادراک آنوطرفاین
ایق و معارف و رسیدن به کمالِ انسانیّت باز حق

 بمانیم؟!
کلام مرحوم قاضی به مرحوم قوچانی در لزوم 

 نفی خواطر
الله حاج شیخ عباس قوچانی برای مرحوم آیة 

 کردند که:مرحوم والد نقل 
سمت منزل مرحوم روز صبح از منزل خود بهیک

ای که قاضی در جُدَیدَه حرکت کردم تا در جلسه
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ان داشتند شرکت کنم. هنگامی که از کنار ایش
سور نجف )دیوار کشیدۀ بلند در اطراف شهر 

کردم، برای حفاظت از هجوم دشمن( عبور می
ها افتادم که سابقاً به ناگهان در فکر حملۀ وهابی

کربلا حمله کردند و هزاران نفر را از علماء و 
صلحاء و زوّار و مقیمین کشتند و دریای خون 

دند، تا آنجا که ضریح مطهر و جاری کر
صندوقش را خرد کردند و با چوب آن بر روی 
قبر مبارک قهوه درست کردند و نشستند و 

واسطۀ حصار آن خوردند. اما در نجف اشرف به
به سور و مقاومت مردم، نتوانستند از بالا و 

های سور وارد شوند و پس از چند روز شکاف
 ه غرق شدهتوقف، فرار کردند. در این اندیش

بودم که ما باید خود را به انواع سلاح مجهّز کنیم 
تا اگر ثانیاً حمله کردند ریشۀ آنها را برکنیم؛ 

چنان باشد و جوانان ما باید وسلاح ما باید چنین
 فنون جنگی را بیاموزند.

 وطور در فکر حمله وهابیان و جنگ همین
ور بودم و خاطرات از دعوای با آنان غوطه

نمود که به در خانه مرحوم اف هجوم میاطر
قاضی رسیدم. در زدم و وارد شدم؛ تا چشم 

ها! مشغول جنگ »ایشان به من افتاد، فرمودند: 
آقا! »من تعجب کردم و عرض کردم: « هستی؟!

 « چه فرمودید؟! کدام جنگ؟!
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و « مقصودم جنگ با نفس امّاره است!»فرمودند: 
 ١ردند!مسئله را برگرداندند و عوض ک

آقا جان! تو راه خودت را برو و به این  
ها و خندق کشیدن کاری نداشته باش! دو وهابی

دهند و باید از این دو روز روز بیشتر عمر نمی
احسن استفاده نمود. ما در موقعیت بسیار نحو به

وجه این هیچحساسی قرار داریم که دیگر به
 وضعیت برای ما تکرار نخواهد شد.

السّلام: یاد خدا موجب  منین علیهامیرالمؤ
 هاستصفای دل
السّلام در ذیل آیۀ  باری، امیرالمؤمنین علیه 

رِ شریفۀ
ۡ
ن ذِك يۡعٌ عا  با

ا
لَ  وا

ٞ
ة را
هِيهِمۡ تِجاَٰ

ۡ
ل
ُ
 ت
ا
الٞ لَ ﴿رِجا

﴾ ِ
َ

مردانی که تجارت و بیع و دادوستد در » ٢؛ ٱللَ
در « داردنمیاین دنیا آنها را از یاد خدا باز

 فرمایند:ه میالبلاغنهج
؛ کرَ جَلاءا للِقُلوبِ  ٣إنَّ الله سبحانَهُ جَعَلَ الذِّ

                              
 .٣٥، ص ٢مطلع انوار، ج  ١
 .٣٧( آیه ٢٤سوره نور ) ٢
 :٧٨، ص ٢. معادشناسی، ج ٢١١، ص ٢نهج البلاغة )عبده( ج  ٣

کرَ جَلاءا للِقلوبِ، تَسمَعُ » إنَّ الَله سبحانَهُ جَعَلَ الذِّ

بهِ بَعدَ الوَقرَةِ، و تُبصُِِ بهِ بَعدَ العُشوَةِ، و تَنقادُ بهِ بَعدَ 

 المُعانَدَةِ.
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 خداوند ذکر و یاد خودش را »

  
...١ 

                              

ت آلًؤُهُ ـ فِ البُرهَةِ بَعدَ البُرهَةِ و فِ  و ما بَرِحَ للّهِ ـ عَزَّ
کرِهِم و کَلَّمَهُم فِ أزمانِ الفَتَراتِ، عِبادٌ ناجاهُم فِ فِ 

م، فاستَصبَحوا بنِورِ یقظَةٍ فِ الَسماعِ وَ  ذاتِ عُقُولَِِ
 الَبصارِ و الَفئِدَةِ.

فونَ مقامَهُ بمِنزلةِ الَدِلّةِ فِ  یذَکِّرونَ بأِیّامِ الِله، و یَخوِّ
وهُ  الفَلَواتِ. مَن أخَذَ القَصدَ حَمدِوا إلیهِ طریقَهُ و بَشََّّ

أخَذَ یمیناا و شِمالًا ذَمّوا إلیهِ الطّریقَ و بالنجّاةِ، و مَن 
روهُ مِنَ الَلََکةِ، و کانوا کذلکَ مَصابیحَ تلکَ  حَذَّ

 الظّلماتِ و أدلّةَ تلکَ الشّبُهاتِ.

، فَلَم تَشغَلهُم  کرِ لََهلاا أخَذوهُ مِنَ الدّنیا بَدَلًا و إنّ للِذِّ
ةِ، و یَتفِونَ تِِارةٌ و لً بَیعٌ عنهُ؛ یقطَعونَ بهِ أیامَ الحیا

بالزّواجِرِ عن مََارِمِ اللهِ فِ أسماعِ الغافلیَن. و یأمُرونَ 
بالقِسطِ و یأتَمرِونَ بهِ، و ینهَونَ عنِ المُنکَرِ و یتَناهَونَ 

 عنه.

فکَأنَّما قَطَعوا الدّنیا إلی الآخرةِ و هُم فیها، فشاهَدوا ما 
زَخِ ]ادامه در وَراءَ ذلکَ. فکَأنَّما اطَّلَعوا غُیوبَ أهلِ البَر 

 صفحه بعد[
 

قَتِ ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   ١ فِ طولِ الإقامةِ فیهِ، و حَقَّ
القِیامةُ علیهم عِداتِِا، فَکَشَفوا غِطاءَ ذلکَ لَِهلِ الدّنیا، 
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مُ یرَونَ ما لً یرَی الناّسُ و یسمَعونَ ما لً  حتّیٰ کَأنهَّ
 یسمَعونَ.

 قاوِمِهِمُ المَحمودةِ و مََالسِِهِمُ فَلَو مَثَّلتَهُم لعَِقلِکَ فِ مَ 
المَشهودَةِ، و قد نَشََّوا دَواوینَ أعمالَم، و فَرَغوا 
لمُِحاسبةِ أنفُسِهِم عن کُلِّ صغیرةٍ و کبیرةٍ أُمِروا بها 
طوا فیها، و حَمَّلوا ثقَِلَ  وا عنها، أو نُهوا عنها ففَرَّ فقَصَِّ

بها فنشََجوا  أوزارِهِم ظُهورَهم فضَعُفوا عنِ الإستقلالِ 
م مِن مَقاوِمِ نَدَمٍ  ا و تَِاوَبوا نَحیباا، یعِجّونَ إلٰی رَبهِّ نَشیجا
ی، قد  ی و مَصابیحَ دُجا و اعتِرافٍ؛ لَرَأَیتَ أعلامَ هُدا
کینةُ، و فُتحَِت  لَت علیهمُ السَّ حَفَّت بهمُ الملائکةُ، و تَنزََّ

ت لََم مَقَاعِدُ الک راماتِ فِ مَقامٍ لََم أبوابُ السّماءِ، و أعِدَّ
لَعَ الُله علیهم فیهِ، فَرَضَِِ سَعیهُم و حَمدَِ مَقامَهُم.  اطَّ

مونَ بدُعائِهِ رَوحَ التّجاوزِ، رهائِنُ فاقَةٍ إلٰی فَضلِهِ، و  یتَنسََّ
أساریٰ ذِلّةٍ لعِظمتهِ. جَرَحَ طولُ الَسَٰی قلوبَهم، و طولُ 

للهِ مِنهم یدٌ قارِعَةٌ، البُکاءِ عیونَهم. لکُِلِّ بابِ رَغبَةٍ إلی ا
یسأَلونَ مَن لً تَضیقُ لَدَیهِ المَنادِحُ و لً یخیبُ علیهِ 

 الرّاغِبونَ.

فحاسِب نَفسَکَ لنِفَسِکَ، فإنَّ غَیَرها مِنَ الَنَفُسِ لََا 

 .حَسیبٌ غَیُرکَ 
خداوند سبحانه، ذکر و یاد خود را موجب زدوده شدن زنگار ”فرماید: می
واسطۀ ها بدان روشن شود و جلا گیرد. بهقرار داده، دلها از ریب و شک دل

های دل بعد از سنگینی و گرانی بشنود و آیات خدا را ادراک یاد خدا گوش
های دل پس از تاریکی و پنهانیِ بصیرت، بینا و روشن گردد و کند، و چشم

ها پس از ستیزگی و آیات الهیه را ببیند و حقایق و اسرار را بفهمد، و دل
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 رکشی آرام گیرد و رام شود.س

های دراز از دهور و ـ در طول زمان عَزَّت آلاؤه و همیشه برای خداوند ـ
ایام یکی پس از دیگری و همچنین در ایامِ فَترتی که بین قیام دو پیامبر بزرگ 

اند که خداوند با الهام و القاء مطالب بوده است، بندگانی خاصّ و صالح بوده
کرده است و با بنیاد طور راز تکلم میهای آنان بهر و اندیشهو مهمّات، با افکا

 گفته است.عقول و ریشه و اصل نفوس آنها سخن می
های خود های خود و چشمپس آنها با دیدۀ بصیرت و نورِ بیداری، در گوش

 های خود چراغ هدایت و معرفت افروختند.و دل
ترسانند از دن اعمال، و میآورند روزهای خدا را برای مغتنم شمریاد میبه

تعالی در مواقف حساب. این بندگان به منزلۀ راهنمایانی هستند که مقام حق
در وادی ظلمات مردم را به هدایت و عالم نور رهبری کنند. ]ادامه در صفحه 

 بعد[
 
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ کسی که طریقۀ اعتدال و راه راست و مستقیم را   ١

را در آن راه ستایش گویند و راهش را امضا نموده و تأیید در پیش گرفت، او 
کنند و او را به نجات و رستگاری بشارت دهند؛ و کسی که از راه مستقیم 
انحراف ورزد و به راست و چپ بگراید، او را مذمت نمایند و از هلاکت و 

 نابودی برحذر دارند و بیم دهند.
های ظلمتند، و راهنمایان وادی های درخشاناین بندگان خدا به منزلۀ چراغ

 .ها در میان مردمها و شکشبهه
عوض اشتغال به دنیا و آری، برای ذکر خدا و یاد خدا مردمی هستند که به

های دنیا به ذکر خدا اشتغال ورزیده و آن را بَدَل از تعیّنات دنیویه زینت
و به خود مشغول ای آنان را از خدا و ذکر ااند، و هیچ تجارت و معاملهگرفته

 کند.نمی
گذرانند، و با صدای بلند مردم را از با یاد خدا ایام زندگانی خود را می
های مردم غافل طنین دهند و در گوشمعاصی و گناهان منع نموده و آواز می

 اندازند.می
نمایند، و از کار کنند و خود نیز به عدالت رفتار میمردم را به عدالت امر می

 آلایند.کار زشت دست نمیدارند و خود نیز بهیمزشت باز
اند که گویی ای متین در راه وصول به مقام قرب قدم گذاردهچنان با اراده

اند، و تمام عالم زندگی و دنیا را در هم پیچیده و در دلِ آخرت قرار گرفته
آنچه در پسِ پردۀ دنیاست از امور عقبی و بهشت و جهنم همه را در مقابل 
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 بینند.ان خود میدیدگ

برزخ در دوران مکث در آن عالم ها و خفایای اهل و مثل آنکه آنان بر پنهانی
ها و وعیدها بر آنها متجلّی اطلاع دارند، و قیامت با تمام خصوصیات و وعده

شده و به تحقق رسیده است، و در آن هنگام آنان پردۀ غیب را برای مردم 
بینند دهند. مثل آنکه آنها میاقعه اطلاع میدنیا پس زده و آنها را بر امور و
شنوند چیزهایی را که مردم دنیا بینند، و میچیزهایی را که مردم دنیا نمی

 شنوند.نمی
ها اگر تو آنها را در عقل خود تمثیل کنی و در فکر خود تصویر نمایی در مقام

های شایسته و عبادت آنها، که گویی های پسندیدۀ آنها و در مجلسو موقف
های اعمال خود را در مقابل خود گشوده، و خود را آمادۀ محاسبه از دیوان

نها سر زده و بر هر اند، از هر کار کوچک و بزرگی که از آنفس خود نموده
ای که از آنها شده و در آن اند، یا نهیامری که به آنها شده و کوتاهی کرده

اند، و بارهای سنگین و گناه خود را بر دوش کشیده و از تحمل تقصیر نموده
زاری بلند شده و گریۀ و  اند، و آواز آنان به گریهماندهو نگهداری آن فرو

اند، و فریاد خود را ر را به گریه و زاری پاسخ دادهگلوگیر آنها گشته و یکدگ
اند؛ از روی ندامت و پشیمانی و اقرار و اعتراف به پروردگار خود بلند نموده

ها در آن تمثیل عقلی و تصویر فکری ایشان را خواهی دید که حقّاً آنها عَلَم
اند که های جهالتهای درخشندۀ در تاریکیاند، و چراغهای هدایتو نشانه

فرشتگان رحمت الهی گرداگرد آنها را فراگرفته و مقام سکینه و آرامش و 
امن و امان بر آنها فرود آمده است، و درهای آسمان به روی آنان گشوده 
شده، و مراتب وصول به درجات عالیه و منازل فوز و کرامت در مقام منیعی 

 ا گردیده است.که خداوند در آن مقام بر آنها مطّلع است برایشان مهی
اند خدا راضی شده است و آن پس، از سعی و کوششی که آنها در دنیا نموده

 را پسندیده و امضا کرده، و مقام محمودِ آنان را ستوده و ستایش کرده است.
اند، نسیم رحمت اند و از خدای خود امید عفو داشتهآنها به دعایی که نموده

اند؛ همۀ آنها گروگان را ادراک کرده را استشمام نموده و عفو و مغفرت خدا
اند در برابر عظمت نیاز و فقرند به فضل و رحمت خدا، و اسیران ذلّت

 پروردگار.
دار نموده، های آنان را جریحهبه درازا کشیدن مدت اندوه و غم هجران، دل

و بسیاریِ گریه و طولانی بودن آن در فرقت حضرت محبوب تعالی 
 م و مجروح کرده است.های آنها را متورّچشم

سوی خداوند سبحانه، از برای هر بابی و در هر موردی از موارد رغبت به
ای است و دعایی مستجاب از افاضات و عطایای برای ایشان دست کوبنده

 حضرت ربّ وَدود.
ها در نزد او تنگی نمایند از کسی که وسعتکنند و درخواست میسؤال می

و امیدواران به مقام قرب و وصولش ناامید کنندگان کند، و رغبتنمی
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 «باعث صفای قلوب قرار داده است.
 وسیلۀ ذکر پروردگارعلت جلای قلب به

توضیح اینکه چرا ذکر خدا باعث صفای  
 قلوب است، متوقف بر مقدماتی است.

قلب همان حقیقت منطوی در وجود انسان  
است که همواره با مبدأ خود و حقّ متعال مرتبط 

که  است. ما این حقیقت شفاف و نورانی را ـ
 محلّ نزول فیض 

  
  

                              
 نخواهند شد.

پس ای انسان تو هم حساب خود را در دنیا از نفس خود بگیر و برای طهارت 
محاسبۀ نفست بپرداز؛ چون برای غیر از نفس تو در دنیا  خودت، خود به

حساب آنها برسند. تو نیز اگر خود حسابگرانی غیر از تو هستند که به
حساب تو نیز ودت رسیدی چه بهتر، و گرنه آن حسابگران بهحساب خبه

 “رسیدگی خواهند نمود.
السّلام در حالات اولیای خدا یک کتاب  الحق این کلام امیرالمؤمنین علیه

حکمت است و احتیاج به یک کتاب شرح و بسط دارد؛ و با دقت در فقرات 
روند و ت میشود که چگونه اولیای خدا یکسره به بهشآن خوب واضح می

حسابی ندارند و سکرات مرگ و اهوال قبر و برزخ و قیامت از آنها وکتاب
 «اند.برداشته شده است؛ چون همۀ این عقبات را در دنیا طی کرده
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 ـبا مسائلی که هیچ مناسبتی با آن  پروردگار است
ایم؛ خداوند ندارد، آغشته و مکدّر و ملوّث کرده

 فرماید:متعال می

 تنها جایگاه جَلَوات ذاتیۀ الهیه قلب مؤمن،

لً یَسَعُنی أرضِ و لً سَمائی وَ لکِن یَسَعُنی قَلبُ 
زمین و آسمانِ من وسعت »  ١؛عَبدِی المُؤمِنِ 

تجلّی و ظهور مرا ندارند، ولی قلب بندۀ مؤمن 
 «من گنجایش مرا دارد.

ما این قلب را که جایگاه خداوند است، با  
 میخته نمودیم.های نفسانی آنفس و خواسته

وسعت  نباید در قبال سعۀ قلب مؤمن، به 
آسمان و پهناوری کرۀ زمین و ماه و زحل و 

ها چشم دوخت؛ زیرا زمین مشتری و کهکشان
یافته از همین خاکی است که ما مشتی از وسعت 

گیریم، و اصل همۀ کرات و آن را در دست می
ها از ماده است و عالم ماده و کواکب و کهکشان

مرتبه از مراتب وجودی حضرت ترین طبع، نازل
 حقّ متعال است.

 قصور سماوات غیب از پذیرش تجلّیات الهی
در « سماء»از این بالاتر اینکه منظور از  

صِرف « لً یَسَعُنی أرضِ و لً سَمائی»عبارت: 

                              
 .٧، ص ٤عوالی اللئالی، ج  ١
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آسمان عالم ماده نیست، بلکه سماوات غیب را 
شود؛ بنابراین، معنای حدیث آن نیز شامل می
تمام مراتب و ان من بهآسم»است که: 

چه عالم ماده و چه عالم  خصوصیاتی که دارد ـ
کدام ـ هیچ ملکوت و جبروت و لاهوت

گنجایش و وسعت تجلّی مرا ندارند، اما قلب 
بندۀ مؤمن من ظرفیت و سعۀ جَلَوات ذاتیۀ مرا 

 ١«دارد.
حال ما با این قلبی که جایگاه پروردگار  

ریاست و پُست کنیم؟! دل بستن به است، چه می
و مقام، تعلق به درهم و دینارِ دنیا و ارتباطات با 

کلی افراد، باعث شده است که خداوند متعال به
 از خانۀ قلب ما بیرون رود.
السّلام پیرامون  کلام عجیب امام صادق علیه

 لزوم محاسبه
روایت است که حضرت امام صادق  

 السّلام فرمودند: علیه
  

  

                              
ای موجود است که این مقام، گنجایش طرح آنها البته برای این مسئله ادلّه ١

 را ندارد.
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صلّی الُله علیهِ و آلهِِ و سلَّمَ: اُفٍّ قالَ رسولُ اللهِ 
غُ نَفسَهُ فِ کُلِّ جُمُعَةٍ لَِمرِ دینهِ،  لرَِجُلٍ لً یُفَرِّ

 ١.فَیَتَعاهَدُهُ و یَسألُ عَن دینهِ

اُفّ و دورباش از رحمت خدا بر آن کسی که »
نفسش را در هر هفته برای رسیدگی به امر دینش 

ی با فراغت فارغ و آزاد نگذارد که در آن، ساعت
قلب بنشیند و دربارۀ نفس و احوال و وضعیت 

ای قرار دارد و خودش فکر کند که در چه مرتبه
 «از مسائل دینی خویش سؤال نماید.

آن است که من اصلًا « اُفٍّ لرَِجُلٍ »منظور از  
خواهم چنین شخصی را ببینم و چنین شخصی نمی

 اصلًا انسان نیست!
عت از روز جمعه ساانسان باید حدّاقل یک  

یا سایر ایام را بنشیند و به خودش برسد؛ نه اینکه 
طرف باشد که وآنطرفقدر فکرش اینآن

مجالی برای تفکر در نفس خود نیابد! این هفته 
های گذرد و هفتهکه گذشت، هفتۀ دیگر هم می

خواهی به بعد هم خواهد گذشت، آخر کی می
ه با آنها خود فکر کنی و حقایق و واقعیاتی را ک

 گریبان هستی از ذهنت مرور دهی؟بهدست
ای که شاید دو ماه دیگر خاطر معاملهما به 

ریزیم که باید انجام شود از الآن برنامه می

                              
 .٤٠، ص ١ج  الکافی، ١
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وآن را کار و مقدمه را انجام دهیم و اینفلان
ای که با خدا به معاملهحال راجعببینیم؛ اما آیا تابه

اعطای دو روزِ عمر،  که در آن در قبال ایم ـداشته
ـ فکر  ای برعهدۀ ما قرار داده شده استوظیفه
 ایم؟!کرده

 السّلام پستی دنیا در کلام امیرالمؤمنین علیه
اینجاست که به حقیقت و عمق کلام  

بریم که میالسّلام پی امیرالمؤمنین علیه
 فرماید:می

و لََلفَیتُم دُنیاکُم هذهِ أزهَدَ عِندی مِن عَفطَةِ 
یافتید که این سوگند به خدا که هرآینه می» ١؛زٍ عَن

تر دنیای شما در نزد من از آب بینیِ بز پست
 «است.

  
السّلام  آری، این کلام امیر مؤمنان علی علیه 

است که تمام قلبش جایگاه خدا گشته و 
ارتباطش با خدا به مرحلۀ تام رسیده و سِرّش با 

سال هم بر ما  خدا یکی شده است! قطعاً اگر صد
بگذرد، از جهت معرفت به گرد پای امیرالمؤمنین 

السّلام نخواهیم رسید و باید خاک پای او  علیه
ا توتیای چشم خود قرار دهیم؛ اما والله اگر حتی ر

                              
 .٣٧، ص ١نهج البلاغة )عبده( ج  ١
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ذره از معرفت امیرالمؤمنین جو و یکاندازۀ یکبه
زدیم و را به ما بدهند، ما نیز همین حرف را می

 کردیم!نسبت به دنیا همین دیدگاه را پیدا می
حال ببینید ما چقدر بدبخت و بیچاره هستیم  

م. اگر که حتی به این مقدار هم معرفت نداری
طرف آنوطرففهمیدیم که دیگر دائماً اینمی

زدیم تا منافعی را آن نمیورفتیم و بر سر ایننمی
برای خود جلب کنیم؛ این امیرالمؤمنین است که 

عباس و همۀ زند و به ابنکفش خود را وصله می
 خندد.آن بیاوبروها می

الله خمینی دربارۀ قبول کلام مرحوم آیة
 نظر شرعی از مسئولیت

در ماه مبارک رمضانِ چندین سال پیش در  
زمان حیات مرحوم آقای خمینی، در یکی از 

به خلوص عمل صحبت ها راجعشهرستان
کردم. در آنجا خطاب به جمعیت کثیری که می

 شرکت داشتند، گفتم:
الله خمینی در یکی از ایم که آیةهمۀ ما شنیده

داند که در اگر کسی ب»اند: ها فرمودهسخنرانی
مسئولیتش شخصی بر او ارجحیّت دارد، وظیفۀ 
شرعی اوست که از آن پست و مسئولیت 

گیری کند و آن شخص را در موقعیت کناره
 حال چندبهاز این قضیه تا« خودش قرار دهد.

گذشت( موقع دو سال می گذرد؟ )در آنسال می
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نفر را به من نشان دهید که در مسائل شما یک 
فلان »دارای پُست و مقام باشد و بگوید: مملکتی 

و از « شخص در این موقعیت از من بهتر است
 گیری کند.پُست خود کناره

گرچه ممکن است یکی ـ دو نفر بوده باشند،  
اما بحث در این است که آیا واقعاً شخصی که در 
مسئولیتی اشتغال دارد، احساسش این است که 

ان، فقط او میلیون جمعیت ایردر میان هفتاد
قابلیت پشت این میز نشستن را دارد؟! اگر کسی 

 چنین فکری کند دیوانه است!
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قرار است که: همۀ ما این قضایا مسئله ازاین 
کنیم. را شوخی پنداشته و در آن مسامحه می

قلبی را که جایگاه تجلّی رحمان است، به 
ریاسات دنیا، تجمّل و تخیّل، بگیروببند، افترا 

وآن و از هر عملی فروگذار نکردن، اینزدن به 
آلوده و ملوّث کرده و زیر پای خود لگدمال 

ایم. عاقل آن کسی است که این مطالب را دهنمو
اثر دهد و به فکر حقیقتاً ادراک کند و به آن ترتیب

 بدبختی و بیچارگی خودش باشد.
 یاد خدا، پادزهر توجه به دنیا

حال برای اینکه از توجه به دنیا منصرف  
ها دوباره به آن صفای سابق خود شویم و قلب

سته توجه به برگردد، به این احتیاج داریم که پیو
دیگر پادزهر عبارتمبدأ را در خود زیاد کنیم. به

توجه به دنیا یاد ثابتات است، و هیچ ثبوت و قرار 
و اتقانی بیشتر از ثبوت حضرت حق نیست؛ 

السّلام نیز وسیلۀ  حتی پیغمبر اکرم و ائمه علیهم
سوی حضرت حق هستند؛ و این حرکت ما به

 اموش نمود.ای است که نباید آن را فرمسئله
سوی پروردگار غیرممکن بودن حرکت به

 بدون توجه به ولایت کلّیۀ الهیّه
جای خود محفوظ است گرچه این مسئله به 

که بدون توجه به مقام ولایت کلّیۀ الهیّه و بدون 
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ابتهال و تضرع نسبت به ائمۀ معصومین 
قدم برداشت و ازتوان قدمالسّلام ابداً نمی علیهم

سوی خدا داشته گر بخواهد حرکتی بهای اهر ذره
واسطۀ توجه و تضرع نسبت به مقام باشد، باید به

فداه باشد، ولی  الله ارواحناولایتِ حضرت بقیة
نباید صرفاً بر وضعیت ظاهری امام دل بست و 
بر حیات بدن او متکی بود؛ زیرا بالاخره پیغمبر 
و امام هم روزی از دنیا خواهند رفت و این بدن 

 روی زمین خواهد افتاد.به
 حقیقت ولایت عین توحید است

اگر به این ظاهر دل خوش کنیم و بگوییم که  
الحمدلله ما با امیرالمؤمنین هستیم، به منزلش 

خندیم و گوییم و میآمد داریم و میورفت
ایم؛ بنابراین دیگر کار ما تمام است، اشتباه کرده

مطهر آید و بر فرق ملجم میزیرا روزی ابن
زند و آن حضرت هم عیناً مانند شمشیری می

رسد؛ رود و به شهادت میدیگران از دنیا می
بنابراین باید به حقیقتی دل بست که آن حقیقت 

رفتنی نباشد؛ و آن حقیقت، ولایت امام ازبین
 السّلام است که عین توحید است. علیه
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در مرتبۀ توحید و تجلّی غیرت حق، وقتی  
ی جاری شود، دیگر بین افراد عادی و مشیّت اله

طور که تیر و گذارد؛ همانپیغمبر فرق نمی
همین کند، بهشمشیر بر بدن افراد عادی اثر می

ترتیب در قلب سیدالشّهدا و یا حتی بر فرق 
امیرالمؤمنین که قلب عالم امکان و امام بر همه 

شکافد و به شهادت کند و میاست، اثر می
 رساند.می

توحیدی تجلّی غیرت حضرت حق، و مقام 
 تنفیذ مشیّت الهی در عالم امکان

مهم و دقیق در این مسئله آن است نکتۀ بسیار 
که در مقام توحید و تجلّی غیرت حق و تنفیذ 

تنها فرقی بین مشیّت الهی در عالم امکان، نه
به شهادت تاریخ،  کس وجود ندارد، بلکههیچ

ه و اولیاء بیشتر هم ها برای ائمابتلائات و مصیبت
 بوده است.

مهم است که حلاوت قضیه در این نکتۀ بسیار 
ما این فرق را نبینیم؛ و الّا عین دوبینی و شرک 

فرماید: من هم مانند بقیۀ است! امام حسین می
افراد بدنم از گوشت و استخوان تشکیل شده و 

را  کنم، لذا آنچهمثل دیگران درد را احساس می
برای دیگران  وانین عالم ماده و خلقدر تنفیذ ق

پسندم، حتی بیشتر از آن را برای خود می
پسندم؛ و از این جهت هیچ فرقی بین من و می
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 دیگران وجود ندارد.
جای خود گرچه مسئلۀ توجه به تکلیف به 

محفوظ است، اما جریان توحید و تنفیذ قوانین 
؛ جای خود محفوظ باشدالهی در عوالم نیز باید به

 و در این مسئله فرقی وجود ندارد.
گوید: گمان مکن که خدا به پیغمبرش می 

فرستیم بستری از وقتی ما تو را به رسالت می
کنیم؛ بلکه در پرنیان و پَر قو برای تو آماده می

حمل این بارِ سنگین رسالت برای تو نسبت به 
بقیۀ افراد مصائب و بلایای بیشتری مقدّر شده 

ها حریمی اشته باش که در جنگاست. گمان ند
دهیم، بلکه باید چون طلسم، دور تو قرار می

مانند دیگران به جنگ بروی و در صف اول با 
مشرکان بجنگی و من نیز با انواع آلات حرب از 
قبیل شمشیر و تیر و نیزه و سنگ از تو پذیرایی 

آورم! لذا سنگ به پیشانی عمل میکاملی به
شکند؛ رد و آن را میخومبارک پیغمبر می

 شمشیر 
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شود، خود پیامبر وارد میمیئه بر کلاهقَبنا
خود در استخوان گونۀ حضرت فرو های کلاهحلقه

 ١آید.شکافد و بیرون نمیرود و آن را میمی

بلاهای پیامبر و أمیرالمومنین از اسرار توحید 
 است

هم از ای از بلایای رسول خدا و آناین گوشه 
السّلام که در جنگ  ی امیرالمؤمنین علیهبلایا

! گویی این   ٢اُحد نود زخم کاری برداشتند
تر بوده مشکلات برای امیرالمؤمنین قدری پُرمایه

شود از اسرار است! این مطالبی که عرض می
 توحید است!

پاسخ علّامه طهرانی در علت عدم وصول به 
 مقامات رسول خدا و امیرالمؤمنین

 رمودند:فمرحوم آقا می 
چرا خدا ما را مثل پیغمبر و »گویند: بعضی می

اگر شما یک « امیرالمؤمنین قرار نداده است؟!
از آنچه را بر آنها گذشته است احساس  لحظه

کنید که حتی حاضر نیستید کنید، چنان فرار می
گویید: سر خود را هم نگاه کنید و میپشت

مقدار خدایا! ما این مقامات را نخواستیم و همین»

                              
 .١٥١، ص ١إمتاع الأسماع، ج  ١
 .١١٩، ص ٢طالب، ج مناقب آل ابی ٢
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 «برای ما کافی است!
فرماید: ما تو باری، خداوند به پیغمبرش می 

عنوان رسالت و ارشاد مردم را صرفاً به
فرستیم، و تو در نزد ما از حیث تحمل مصائب می

ها با بقیۀ افراد هیچ تفاوتی و مشکلات و سختی
تری برایت نداری؛ بلکه مشکلات بیشتر و پرمایه

اندازیم راه میای را علیه تو بهکنیم و عدهمقدر می
 مقابلۀ با تو برخیزند!تا به
این رویه و سنتی است که در قبال آن هیچ  

 توان کرد و باید تسلیم شد.کاری نمی
پاسخ به شبهۀ توقفِ انجام تکالیف شرعی بر 

 معرفت کامل به مبدأ و معاد
روزی یکی از دوستان از خارج کشور برای  

ایران آمده بود؛ یکی از ملاقات با بنده به 
تا برای من »های ایشان این بود که: صحبت

روشن نشود که خدا مرا برای چه آفریده و به 
سمت عبادت متمایل دلم به خواهد ببرد،کجا می

 در پاسخ به او گفتم:« شود.نمی
به این مسئله که خداوند چه بنده با شما راجع

هدف و غایتی را از خلقت ما در نظر داشته است 
کنم؛ فقط یک سؤال از شما صحبت نمی

 اگر »پرسم: می
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سارقی مسلح به منزل شما وارد شود و بگوید: 
من فرصت توقف ندارم، یا فوراً محلّ اموالت را 

، آیا شما در «رسانمنشان بده یا تو را به قتل می
تو چه کسی »کنید که آن حال از او سؤال می

منزل  هستی و پدر و مادر تو کیست و برای چه به
در  صندوق پول»گویید: یا فوراً می« ما آمدی؟

جاست و هرچه در آن هست با خودت فلان
؟! بدیهی است که چون او اسلحه دارد و «ببر
ها خواهد شلیک کند، دیگر جای این صحبتمی

 نیست.
مثال دیگر آنکه اگر شخصی موقع ظهر به منزل 

آیا او را کنار « اممن گرسنه»شما بیاید و بگوید: 
: کنیددارید و از او سؤال میدرِ منزل نگه می

« اید؟!شما که هستید و برای چه به اینجا آمده»
بدیهی است که این سؤالات جایی ندارد؛ زیرا او 

است و وظیفۀ انسانی شما این  یک آدم گرسنه
است که به او غذا بدهید؛ اگر غذایی دارید، به او 

 گویید ندارم.دهید و اگر ندارید، میمی
ما هیچ مَثل ما نیز در این عالم همین است؛ وقتی 

شکی نداریم که خدا ما را خلق کرده است و نیز 
شک نداریم که پس از مرگ عالم دیگری وجود 
دارد و همچنین تردید نداریم که در آن عالم 
حقایق و مراتب بالاتری وجود دارد، آیا این 

جا « خدا مرا برای چه خلق کرده است»سؤال که: 
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 دارد؟! اگر تصدیق کنیم که قطعاً از این دنیا
خواهیم رفت و در آن عالم مراتب بالاتری وجود 

چرا خداوند برای »دارد، دیگر بحث از اینکه 
وصول به فلان مرتبه، فلان مقدار عمل را قرار 

 فایده خواهد بود.بی« داده است
 البته منظور بنده این نیست که بحث دربارۀ 

فایده است؛ این اهداف و غایت خلقت بی
حال وعشق و شور مباحث هم مفید است، و

آورد. مقصود این است که: انسان باید می
کند؛ صورت منطقی ارزیابی موقعیت خود را به

اگر در مراتب معرفت و کمال و التذاذات معنوی 
هیچ شکی نداشته باشیم، این مطلب خود بر 

انداختن به آن مراتب بالاتر ضرورت دست
ت کند، گرچه ندانیم خداوند به چه علکفایت می

 ما را خلق کرده است.
فرض کنید غرض از خلقت ما اساساً بیهوده  

و لغو بوده باشد؛ این مطلب به ما چه ربطی 
جهت خلق کرده دارد؟! آیا چون خدا ما را بی

 است، نباید غذا بخوریم 
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و یا باید خود را از بالای بام به زمین بیندازیم؟! 
ین خلق کرده با این ملاک باید دید خدایی که ما را چن

است برای عوالم بالاتر چه وظایفی را مقرر فرموده 
 است.

گوید: راه باری، سخن در این بود که خدا می 
و مسیر من این است که بین پیغمبر خود و غیر 

گذارم؛ و اگر به او مرتبه و ثواب او هیچ فرقی نمی
دهم، برنامه و کار زیادتری هم از او بیشتری می
 انتظار دارم.

یک از ما در آن بیابان سوزان راستی کدامهب 
روز در غار حرا رفتیم و خدا را حجاز، چهل 

یک از ما مصائب و بلایای کدامعبادت کردیم؟! 
 ایم؟!پیغمبر را تحمل کرده

إنَّ الَله تعالٰی »السّلام از  مراد امیرالمؤمنین علیه

کرَ جَلاءا للقلوبِ   «جَعَلَ الذِّ
السّلام از  رالمؤمنین علیهبنابراین، مراد امی 

إنَّ الَله تَعالی جَعَلَ الذّکرَ جَلاءا »فرماید: اینکه می
؛ خداوند ذکر را موجب جلای قلوب للِقلوب

آن است که هرگاه توجه به دنیا « قرار داده است
زنگاری را بر قلب مؤمن ایجاد کند، یاد خدا و 

ـ آن زنگار را  که ضدّ آن است توجه به مبدأ ـ
کند؛ و این همان فایدۀ ذکر است که ف میبرطر
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 در روایات نسبت به آن تأکید زیادی شده است.
اما نحوۀ مراتب ظهور ذکر خداوند و اینکه  

ذکر در ابتدا موجب رفع زنگار از قلب و در 
عوالم دیگر موجب تجلّیات است، مطالبی است 

شاءالله در جلسات آینده به آن خواهیم که إن
 پرداخت.

اریم خداوند ما را مشمول عنایاتش قرار امیدو 
دهد و از مواهبی که برای بندگان خاصش در نظر 

دهیم نصیب نکند! خدا را قسم میگرفته، ما را بی
به حُرمت و ارزشی که بزرگان و اولیاء مقربین، 
در بارگاه ربوبی دارند، ما را نیز از رَشَحات فیضی 

 رماید.دارد، محروم نفکه بر مخلصین ارزانی می
 اللهمّ صَلّ علٰی مَمّدٍ و آل مَمّد 
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مجلس دهم : تأثیر ذکر در قطع تعلق از 
 شئون دنیا

  
  
  
  

 هجری قمری ١٤١٩المرجب شانزدهم رجب 
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن  و خاتمِ النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

بحث در این فقرۀ شریفه از کلام امام صادق  
السّلام به عنوان بصری بود که حضرت  علیه
 فرمایند:می

مَعَ ذلکَ لی أورادٌ فِ کُلِّ ساعَةٍ مِن آناءِ اللَیلِ و 
من در ساعاتی »؛ النَّهارِ، فَلا تَشغَلنی عَن وِردی

از شب و روز به اوراد و اذکاری مشغولم، پس تو 
 «مرا از ذکر و وِردم باز ندار.

به علت لزوم ذکر و نقش آن در ترقی راجع 
السّلام در  انسان به کلام امیرالمؤمنین علیه

 ای شد و مطلب ناتمام ماند.البلاغه اشارهنهج
 اهل ذکر در کلام بلند امیرالمؤمنین علیه السّلام

البلاغه السّلام در نهج امیرالمؤمنین علیه 
 فرماید:به خصوصیت ذکر میراجع

، فَلَم و إنَّ للِذِّ  کرِ لََهلاا أخذوهُ مِنَ الدّنیا بَدَلًا
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 ١.تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَیعٌ عَنهُ 
  

ای هستند که برای ذکر و یاد خداوند متعال عده»
رفتن در دنیا و ممارست با هواهای جای فروبه

نفسانی و وصول به مشتهیات، ذکر و یاد حق را 
ت و اند؛ و هیچ تجارگزیدهانتخاب کرده و بر

خود مشغول ای آنان را از خدا و ذکر او بهمعامله
 «کند.نمی

 مقصود روایات از دنیای مذموم
البلاغه و کلمات آنچه ما از عبارات نهج 

شویم، با معنای بزرگان نسبت به دنیا متوجه می
متبادر به ذهن ما متفاوت است؛ زیرا منظور از 
 دنیای مذموم در عبارات بزرگان، صِرف زندگی
و طیّ عمر در عالم ماده یا کرۀ زمین و خورشید 

ها و ستارگان و سیارات و ثوابت و کهکشان
 باشد.نمی

رفتن منظور ائمه و اولیاء از نهی مردم از فرو 
در روایاتی نظیر آنچه از پیغمبر اکرم صلّی  در دنیا ـ

اند: الله علیه و آله و سلّم مروی است که فرموده
نیا مَلعُونةٌ » این دنیا و هرکس که  2؛و مَلعُونٌ مَن فیها الدُّ

                              
 .٢١١، ص ٢نهج البلاغة )عبده( ج  ١
 .١٤، ص ١ارشاد القلوب، ج  ٢
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ـ زندگی دنیا نیست، و  «در آن است ملعون است
السّلام در  طبیعتاً شخص رسول خدا و ائمه علیهم

اند. اگر منظور زندگی در کردهاین دنیا زندگی می
این دنیا باشد، باید گفت که این زندگی )تولد، 

 نیست.حیات و موت( در اختیار مردم نبوده و 
اگر از جهات علمی و مراتب عِلّیّت در توالد  

نظر کنیم، حدّاقل باید بگوییم و تناسل صرف
تولد ما در دست پدر و مادر ما بوده است؛ 

وقت چطور ممکن است که خداوند متعال ما آن
را به این دنیا آورده باشد و بعد هم خودش دنیا 

 خلاف غایت از صنعرا مذمت کند؟! این معنا بر
و هدف از علّیّت است. بنابراین، منظور از دنیا 

 ١ـ معنای دنائت و پستی استو به« دنی»که از  ـ
بخشیدن و جدا دانستن آن از سایر عوالم استقلال

 علوی است.
حقیقتهِ برای وآنچه حقیقت اشیاء را بواقعیّتهِ 

 کند، همان انسان منکشف می
  

  

                              
 .٢٧٣، ص ١٤لسان العرب، ج  ١
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جنبۀ ربطی مخلوقات با حضرت حق است که 
وجود آورده و جمیع آنها را متحقق کرده و از عدم به

که اگر آن طوریبه آنها لباس هستی پوشانده است؛ به
جنبۀ ارتباطی را از اشیاء بگیریم دیگر برای 

 ماند.موجودات چیزی باقی نمی
این مسئله اختصاصی به عالم ماده ندارد، و  

مشمول این   ١عوالم عِلوی و مادی تمام خلایقِ
که چون خلقت نحویقاعده و قانون هستند؛ به

آنها از حضرت حق است، بدون عنایت او حدوثاً 
و بقائاً عدم محض خواهند بود. تمامی عوالم، 

نظر اصل پیدایش و خلق و هم هم ازنقطه
نظر حیات و دوام، متّکی به ذات اقدس او ازنقطه

کلی عدم ظه عدمِ عنایت، بههستند، و با یک لح
اگر نازی کند از هم »شود: بر وجود آنها حاکم می

 ٢«ها.ریزند قالب فرو
حال طبعاً بر این موجوداتی که اصل وجود  

                              
ندارد  به عالمی که ماده و صورت ندارد عالم عِلوی، و به عالمی که ماده ١١

ولی صورت دارد عالم مثال و ملکوت، و به عالمی که دارای صورت و ماده 
ای که مشاهده شود؛ تمام این عوالم )همین عالم مادهباشد عالم ماده گفته می

 باشند.کنیم و عوالم مافوق آن( مشمول قانون ربط با حضرت حق میمی
 دیوان بیدل شیرازی: ٢

ینش را   **   اگر محض التفاتی زنده دارد آفربه
 هانازی کند از هم فرو ریزند قالب
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آنها از حضرت حق است، آثاری نیز مترتّب 
که همگی در اصل وجود  است؛ مثلًا بر ملائکه ـ

اند و در عالم اعیان از حضرت حق متحقق شده
ـ آثاری چون علم، نور، بهاء،  اندجود پیدا کردهو

عقل، تدبیر، صفا، عبادت، مَجد، کرامت، 
عظمت، جلال و جمال مترتّب گشته که تمام آن 

 از جناب حقّ متعال است. تبعِ آن وجود،آثار به
شود که تمام به این نکته روشن میباتوجه 

موجوداتی که در عالم وجود از حضرت حق 
نند، موجوداتی متدلّی و متّکی به کتراوش می

حضرت حق هستند؛ نه مثل یک اتومبیل که وقتی 
سازی خارج  تولید کارخانۀ ماشینّ از خط

 شود دیگر می
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حرکت آن به کارخانه ارتباطی نداشته و به بنزین 
ای که بعد از و راننده بستگی دارد، و نه مثل خانه

 ی ندارد.اتمام بنا دیگر به مهندس و بنّا نیاز

تمثیلی در کیفیت ارتباط موجودات با حضرت 
 حق

همچنین اتّکای موجودات به حضرت حق  
مانند اتّکای طفل به مادرش نیست که بعد از تولد 

 ١بتوان او را با دایه و یا شیرخشک و غذای مناسب
نگه داشت؛ بلکه ارتباط موجودات با حضرت 

ع برق های مونتاژ با منبحق، مانند ارتباط دستگاه
است که تا وقتی برق در دستگاه جریان دارد کار 

که جریان الکتریسیته از منبع قطع کند و همینمی
ایستد و کار آن تمام شد، دستگاه از حرکت می

 است. 
ارتباط بین انسان و پروردگار از این قبیل  

شده در سد، برق است که تا وقتی توربین نصب

                              
گویند شیر مادر زنند و میخردان، مادران را گول میامروزه بعضی از بی ١

ذلک کودک را تواند با شیرخشک و امثالارزش خاصی ندارد و انسان می
خاطر بعضی از دعاوی نفسانی و ظاهری، بچه را از بزرگ کند، و آنها نیز به

 کنند. نعمت بزرگ محروم میاین 
خداوند در این شیر تمام نیازهای بچه را قرار داده است؛ و لذا این شیر 

واسطۀ منع از شیر دادن، آن ارتباط عاطفی ترین غذا برای بچه است. بهمهم
ترین خیانت و شود و این بزرگرا که نوزاد بدان نیاز دارد، از او سلب می

 ن است به فرزند خود روا دارد!جنایتی است که یک مادر ممک



118 

که د و همینکنکند، دستگاه کار میتولید می
توربین از کار کردن ایستاد حتی یک ثانیه هم 

زیرا  ١شود؛کشد که دستگاه متوقف میطول نمی
حرکت این دستگاه متّکی به جریان متناوب 

که این جریان قطع الکتریسیته است و همین
نتیجه و برکات  شود، عدم فعالیت و تولید و اثر و

 د.و خیرات بر این دستگاه حاکم خواهد ش
این مثال از باب تقریب به ذهن است و مطلب  

در کیفیت ارتباط بین موجودات و حضرت حق 
صورت عدم بر زیرا دراین از این بالاتر است؛

شود، نه اینکه عدم وجود و هستی ما حاکم می
صرفاً بر فعالیت و آثار ما حاکم شود. اگر فرض 
را بر این بگذاریم که نیروی برق علاوه بر حرکت 

 ها دندهتولید دستگاه در حیات چرخ و
  

  

                              
ها هزار کیلومتر هم باشد، برق زیرا فرضاً اگر فاصلۀ بین کارخانه و توربین ١

 کند.در هر ثانیه سیصدهزار کیلومتر را طی می
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اگر  صورتو سایر اجزاء آن مؤثر است، دراین
نیز از  نیروی الکتریسیته نباشد اصل وجود دستگاه

رود؛ ارتباط بین جبرائیل و پیغمبر اکرم و بین می
چنین ارتباطی است؛ و  امیرالمؤمنین با حضرت حق

دۀ غفلت این حقیقت و واقعیتی است که در پشت پر
 ما نهفته و از دیدگان مخفی گشته است.

ما همانند طفلی هستیم که با نگاه به نحوۀ کار  
گوید کند و میکردن ظاهری دستگاه تعجب می

چه دستگاه عجیبی است و چه کارهای جالبی »
بچه از حقیقت برق چیزی « دهد.انجام می

داند؛ اگر شخصی جریان برق را قطع کند و نمی
یستد، هرچه به او بگویید که کارایی این دستگاه با

وسیلۀ برق است، او این دستگاه با این عظمت به
گوید برقی وجود کند و میمسئله را ادراک نمی

ها و از دندهندارد و این حرکت و تولید از چرخ
 خود دستگاه است.

وسیلۀ انرژی این ساعت کوکی بنده به 
جود دارد هایش ودندهمکانیکی که در فنر و چرخ

کند؛ گرچه این انرژی یک واقعیت و حرکت می
حقیقت است ولی قابل نشان دادن نیست و فقط 

 ها را نشان داد.دهندهتوان فنر و چرخمی
تواند حقیقتی را که تمام دیدگان ما نیز نمی 
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موجودات عالم را زیر پوشش خود قرار داده و 
کند، مشاهده نماید؛ زیرا آن حقیقت ساپورت می

در پشت پرده نهفته و از چشمان ما مخفی گشته 
صبح  بینیم زید است که هنگاماست. آنچه ما می

زند و کند و موهایش را شانه میلباس بر تن می
نماید که افتد، و چنین میراه میطرف خیابان بهبه

روم و قدرت و انرژی دارم؛ اما آیا من راه می
رد و یا در تواند این انرژی را تا شب نگه دامی

هنگام برخورد با یک موتور بر روی زمین نیفتد 
 و به بیمارستان منتقل نشود؟!

 داستان اهانت تیمورتاش به ملای رومی
در زمان حکومت رضاشاه، شخص فاضلی  

وزیر فرهنگ و « اصغر حکمتعلی»نام به
الوزرا بود. رئیس« محمدعلی فروغی»معارف، و 

از نواحی « تیمورتاش»نام وزیر دربار نیز فردی به
بجنورد بود که حتی از محمدعلی فروغیِ 

 وزیر نخست
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اصغر نیز اقتدار بیشتری داشت. جناب علی
فرمایند طرات خود حکایتی را نقل میحکمت در خا

 گویند:و می
خواستم برای عرض سلام و تبریک، روز مییک 

حضرت برسم و در ضمن خدمت اعلی
مناسبت چندصدمین سال تولد مولانا به

الدّین محمد بلخی، برای برگزار کردن جلال
 و سمینار اجازه بگیرم. یادواره

اه نیامده وقتی به دربار وارد شدم، هنوز رضاش
 که چوب تعلیمیحالیبود و جناب تیمورتاش در

کرد و در خود را در دست گرفته بود، حرکت می
متری او فروغی که اصلًا جرئت فاصلۀ یک

رفت. او در شدن به او را نداشت راه می نزدیک
رفت، به فروغی که که جلوتر راه میهمان حالی 

 ما دستور دادیم»گفت: پشت سرش بود، می
کار را انجام دهید؛ چه اقداماتی کار و فلانفلان

ایستاد. فروغی هم در و بعد می« انجام دادید؟
داد و ایستاد و گزارش میاو می یمتریک
 ١«چنان کردیم!وبله قربان! ما چنین»گفت: می

خان کرد و محمدعلیدوباره او حرکت می

                              
فنگ در موردِ وزیر دربار رضاخان بود! واقعاً باید به خدا وهمه دنگاین ١

 د.گیرپناه برد که چقدر غفلت، بشر را فرا می
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متر فاصله حریم را حفظ فروغی هم با یک
 ١کرد.می
حال فروغی به اینراه افتادم؛ درطرف آنها بهبه

حال تا ایّزدیم. علیهم قدم میکنار من آمد و با
شما برای »چشم تیمورتاش به من افتاد، پرسید: 

 «اید؟مطلبی به اینجا آمده
بله قربان! در ضمن بیان مطالبی »گفتم: 

خواستم درموردِ برگزاری یک سمینار، می
مناسبت چندصدمین سال تولد مولانا به

 «بگیریم. الدّین رومی از شما اجازهجلال
مولانا؟! مگر این مردک »تیمورتاش گفت: 

 «خواهید برایش سمینار بگیرید؟!کیست که می
  

  

                              
های ممتاز مادی و رئیس بااینکه فروغی دارای درجات و موقعیت ١١

قدر ذلیل و بیچاره بوده فراماسونری در ایران بود، اما در مقابل تیمورتاش این
 است!
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ادب فارسی قدری  که آنها روی شعر وآنجااز
خواستم نظر او را جلب حساسیت داشتند، می

صورت او از مردان شعر و هردر»کنم و گفتم: 
 «رجال ادب فارسی بوده است.

این چه شعری است که او »تیمورتاش گفت: 
 «گفته است؟!

 « منظورتان کدام شعر است؟»پرسیدم: 
 گوید:همین شعر که می»گفت: 

 دمبهمان از باد باشد دمحمله
 مان از بادحمله

ما همه شیران ولی شیر ”گوید:آخر اینکه می
یعنی چه؟! این ما هستیم که قدرت را در “ عَلَم

کنیم؛ دست داریم؛ این ما هستیم که حکومت می
آخر این  کنیم!چه میواین ما هستیم که چه

ها چیست که این مردک در کتاب خود حرف
 «زند؟!می

حال ایشان بالاخره از رجال رهقربان! در»گفتم: 
فارسی است؛ تقاضا داریم اجازه بفرمایید که ما 

 «نسبت به این کار اقدام کنیم.
خواهید خیلی خوب، هر کاری می»گفت: 

 «بکنید!
ها گذشت تا اینکه در جریانی از این قضیه سال
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 ١وجود آمد؛میان او و رضاشاه نقار و اختلافی به
داخت و ملاقات با او را رضاشاه او را به زندان ان

 هم ممنوع کرد.
القلب ُ در آن زمان سرتیپ مختاری رئیس قسیّ 

 نظمیّه و شهربانی بود. روزی 
  

  

                              
 خ ل: پیدا. ١
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نزد او رفتم و تقاضای ملاقات با تیمورتاش را 
طرف سلول تیمورتاش کردم، او هم اجازه داد. به

حرکت کردم، ولی هنوز به سلولش نرسیده بودم 
رسد. وقتی گوش میکه شنیدم صدایی به

تر شدم از سوراخ سلول دیدم که او نزدیک
 گوید:نشسته و با خود می

 دمبهمان از باد باشد دمحمله

جناب تیمورتاش! حالا به »وارد شدم و گفتم: 
 «کلام مولانا رسیدید؟

بله آقا، رسیدیم و فهمیدیم که ایشان »گفت: 
 «گوید!درست می

عال در عالم باری، تمام آنچه را خداوند مت 
وجود متحقق کرده است، علاوه بر جنبۀ خلقی، 
یک جنبۀ واقعی و امری نیز دارد که عبارت است 

دیگر عبارتاز: همان جنبۀ مشیّت و ارادۀ حق. به
را جنبۀ ارادۀ حق  حقیقت وجود همۀ اشیاء

که اگر آن اراده نبود، طوریدهد؛ بهتشکیل می
یچ شیئی وجود عدم بر تمامی اشیاء حاکم بود و ه

 نداشت.
بنابراین، همان اراده و مشیّتی که در ابتدای  

خلق اشیاء بوده است، نسبت به بقای آنها نیز 
تر: هر عبارت دقیقجاری و ساری است. به

خلقی متعاقباً خلق جدیدی را در پی دارد؛ نه 
اینکه شیئی ایجاد شود و از آن خلق اثراتی 
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 وجود آید.به
که نطفه منعقد مان وقتیمثال از هبابمن 
شود، هر لحظۀ آن خلق جدیدی غیر از خلقت می

قبل است: ثانیۀ سوم خلقی جدید جدای از ثانیۀ 
دوم؛ ثانیۀ چهارم خلقی جدید جدای از ثانیۀ 
سوم؛ به همین کیفیت این خلقت ادامه دارد تا 
این طفل به دنیا بیاید. در این دنیا نیز از بدو تولد 

های جدید ر لحظه این خلقتتا آخر عمر در ه
که انسان در هر لحظه خلقی طوریادامه دارد، به

 ١کند.جدید است که با خلقت قبلی خود فرق می
  

واسطۀ معدوم شدن جسم و روح موجودات به
 قطع جریان فیض الهی

دارم و در بنده الآن این کتاب را از اینجا برمی 
گذارم؛ آن نیرویی که این کتاب را از اینجا می

دارد نیرویی منقطع نیست، بلکه نقطۀ شروع برمی
یک نیروی واحدِ مستمر است که این کتاب را از 

متری بلند سانتیسطح زمین تا ارتفاع بیست
دهد؛ کند و به نقطۀ بعدی حرکت میمی
که اگر یک لحظه آن نیرو نباشد این نحویبه

کتاب در همان لحظه سقوط خواهد کرد. وجود 

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون مسئلۀ انشاء و خلق جدید، مراجعه شود به نور  ١

 .١٣٥، ص ٣ ملکوت قرآن، ج
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ما نیز از ابتدای خلقت تاکنون و از الآن به بعد، 
واسطۀ یک نیروی واحدِ مستمر است؛ به
که اگر هر لحظه آن جریان قطع شود، طوریبه

دیگر نه پوست و استخوان و بدنی، و نه نفس و 
ی خواهد ماند! مثل اینکه فرضاً روحی از ما باق

مرتبه کسی که در مقابل شما نشسته باشد، یک
نحوی از چشم شما محو شود و از بین برود، به

 که دیگر او را پیدا نکنید.
 استمرار در اراده و مشیّت پروردگار 

توان این جریان را به عالم امر و عالم خلق می 
مشیّت پروردگار تشبیه نمود که وقتی اراده و 

گیرد، آن حضرت حق بر خلق اشیاء تعلق می
اراده یک ارادۀ واحد مستمری است که در هر 

با همۀ اشیاء خواهد بود، نه یک ارادۀ   ١لحظه
 دفعی و منقطع.

مانند همین  این اراده، دارای اثراتی خارجی ـ 
باشد، ولی ما ـ می لیوان و پارچ آبِ در مقابل ما

طور که برق ؛ همانبینیمخود آن اراده را نمی
بینیم های یک کارخانه را نمیموجود در دستگاه

و آنچه برای ما قابل مشاهده است، ظهور و بروز 
توانیم هاست. ما میجریان برق در این دستگاه

                              
 یر لحظه هم در اینجا مَجاز است.حتی تعب ١



128 

ها و بازوهای دستگاه ها و اهرمدندهحرکت چرخ
دارند مییک بربهقطعات را یک را که مانند ربات

کنند، میگذارند و مونتاژ یمو در جای خود 
که آن چیزی که موجب حرکت ببینیم؛ درحالی

است، انرژی و نیرویی است که در وجود این 
 دستگاه سَرَیان دارد.

موجودات عالم وجود در حکم رباتی هستند  
که عبارت از ارادۀ  که وجودِ واحدِ مستمری ـ

کار انداخته است؛ ـ همۀ آنها را به حق است
 که اگر یک طوریبه
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لحظه آن وجود قطع شود، عدم و نیستی بر تمام 
عالَم حاکم، و گَرد مرگ بر بسترۀ عالم وجود افشانده 

 خواهد شد.
وقتی اراده و مشیّت حق تنها نیرویی است که  

وسیلۀ آن تمام عالم هستی تحقق پیدا کرده است، به
باید حقیقت همۀ اشیاء را از آن دستِ پنهان و نیروی 

يهِمۡ مخفی و جنبۀ امری دانست. لذا آیۀ شریفۀ  ِ
ننُ ﴿سا

 
َ
نا ل ئّا با

ا
ت َٰ يا تَّا سِهِمۡ حا

ُ
نف
َ
ٓ أ ي ِ

فن اقِ وا
ا
ف
ٓ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ا فن
ا
تِن
اياَٰ  ءا

ُ
ه
ا
ن
َ
هُمۡ أ

﴾ قُّ حا
ۡ
فرماید: ما آیات خود را در موجودات و می ١ٱل

حوادث خارجی و در قضایای نفسی آنها نشان 
دهیم تا برایشان روشن شود که تنها همان مشیّت می

نا دیگر: عبارتو ارادۀ الهیّه حق است؛ به ئّا با
ا
ت َٰ يا تَّا ﴿حا

هُمۡ﴾
َ
فرماید کند و میغایت از ارائۀ آیات را بیان می ل

هدف از آیات الهی آن است که برای آنها روشن شود 
 که در پس پرده فقط ارادۀ حق را ببینند.

آن آیات چیست؟ تمامی موجودات و  
بینیم حوادث عالم، آیات الهی هستند: اینکه می

کیلو بار را توانست سیصدجوان رشیدی که می
افتد و قدرت حال مرگ میدارد، ناگهان بهبر

                              
 .٥٣( آیه ٤١سوره فصلت ) ١
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دن دستش را ندارد، آیۀ الهی است؛ اینکه داتکان
آید و هرچه ناگاه مانعی در جلوی راه ما پدید می

توانیم، آیۀ را برطرف کنیم نمیکنیم آن سعی می
خواند و الهی است؛ اینکه شخصی درس می

نحوی مرتبه بهشود ولی یکعلّامۀ دهر می
که واقعاً آید فراموشی و نسیان برای او پدید می

شناسد، آیۀ الهی چپ را از راست نمیدست 
است؛ اینکه انسان برای رسیدن به مطلوب خود 

بیند ولی ها را بر روی خود بسته میتمام راه
سوی او باز لایحتسب دری بهحیثُناگهان مِن

کرده است، را نمی بینی آنشود که اصلًا پیشمی
 های خداوند است.از آیات و نشانه

هُمۡ﴾﴿بنابراین، معنای  
َ
نا ل ئّا با

ا
ت َٰ يا تَّا آن است  حا

که چشم خود را بر کسانی که ای نابینایان و ای 
کنید، ای اید و فقط به ظاهر نگاه میحق بسته

 که قدرت و کسانی 
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که  بینید و ای کسانیمشیّت را فقط در ظواهر می
حقایق اشیاء را فقط در همین صُوَر ظاهریه مشاهده 

ه در ماورای این ظواهر یک باطن کنید، بدانید کمی
 وحقیقت و جنبۀ ربطی نیز وجود دارد.

 نابود شدن مستکبران، یکی از آیات الهی
های فلان آقا را منمآیا آن دادوفریادها و منم 

ندیدید که چطور با یک برگۀ کاغذ نقش زمین 
شد؟! آیا آن آقایی را که در پشت میکروفون 

کرد، یگفت و ادعا مخواست میهرچه می
مرتبه از خواب بیدار شد و ندیدید که چطور یک

دید دیگر نه دیری مانده است و نه دیّاری؟! آیا 
ها و بیاوبروها و گفتن حضرتآن اعلی

 اید؟!ها را در زمان طاغوت ندیدهامرونهی
شاه سابق چنان با تفرعن و تبختر و انانیّت  

م تنها ایران، بلکه تماکرد که گویی نهصحبت می
کرۀ زمین از آن اوست و زمام عالم هستی را در 

گوییم! اراده طور میما این»دست گرفته است: 
ولی « و مشیّت ما بر این تعلق گرفته است!

روزگارش به جایی رسید که هرچه التماس 
اش را کرد، حتی یک کشور هم او و خانوادهمی

اگر این قضایا را برای ما نقل   ١کرد.قبول نمی
                              

 .١٦٥از سقوط، ص رجوع شود به پس  ١
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د، ممکن بود در آن تردید کنیم؛ اما اینها کردنمی
چشم خود مشاهده همان آیاتی است که ما به

دهد تا ایم. خداوند این آیات را نشان میکرده
﴾اینکه شریفۀ  قُّ حا

ۡ
 ٱل
ُ
ه
ا
ن
َ
هُمۡ أ

َ
نا ل ئّا با

ا
ت روشن »؛ ﴿يا

شود که حق و اراده و مشیّت الهی چیز دیگری 
 «است.

 پرویزآیات الهی در سرنوشت شوم خسرو
به نامۀ پیغمبر اکرم صلّی الله در تاریخ راجع 

 علیه و آله و سلّم برای خسروپرویز آمده است:
حُذافه به بنوقتی نامۀ رسول خدا توسط عبدالله

دربار خسروپرویز رسید، به او خبر دادند که مرد 
ای دارد؛ خسروپرویز که بسیار عربی آمده و نامه

صورت او را هرمتکبر و مغرور بود، گفت: در
برای تفنّن هم که شده است حاضر کنید تا ببینیم 

حذافه را آوردند و نامه را بنگوید. عبداللهچه می
 به مترجم 
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دادند تا آن را ترجمه کند. رسول خدا در آن نامه 
 نوشته بودند:

 بِسم الله الرّحمن الرّحیم
مِن مَمّدٍ رسولِ الِله، إلٰی کسریٰ عَظیمِ فارسَ. 
بَعَ الَدُیٰ و آمَنَ باِللهِ و رَسولهِِ و  سلامٌ علٰی مَنِ اتَّ
شَهِدَ أن لً إلهَ الًّ الُله وحدَهُ لً شریکَ لَه و أنَّ 
ا عبدُهُ و رسولُه و أدعوکَ بدِاعیَةِ اللهِ عَزَّ وَ  دا مَُمَّ

ةا لَِنُذِرَ  ؛ فإنّّ أنا رسولُ اللهِ إلَی الناّسِ کافَّ  جَلَّ
﴾ فِرِينا

اَٰ
ك
ۡ
 ٱل

َ
لَ وۡلُ عا

ا
ق
ۡ
حِقا ٱل يا ا وا

ي ّٗ  حا
ا
ان
َ
ن ك . ١﴿ما

فأَسلِم تَسلَم؛ فإن أبَیتَ فإنَّ إثمَ المَجوسِ 
 ٣و٢.علیک

خسروپرویز نگذاشت او نامه را تا آخر ترجمه 
چرا این »کند؛ نامه را پاره و لگدمال کرد و گفت: 

مرد عرب که بندۀ من است نام خود را بر نام من 
چون این خبر به رسول خدا « رده است؟!مقدّم ک

                              
 .٧٠( آیه ٣٦سوره یس ) ١
 .٣٨٩، ص ٢٠بحار الأنوار، ج  ٢
خسروی بزرگ  ای است از محمد فرستادۀ خداوند، بهاین نامه»ترجمه:  ٣

فارس. سلام بر آن کسی باد که از هدایت پیروی کرده و به خداوند و رسول 
او ایمان آورده و شهادت داده است که هیچ معبودی جز الله نیست، اوست 

که شریکی برای او نباشد و محمد بندۀ وی و رسول اوست. من  یگانه
تحقیق که من خوانم؛ پس بهوی او میسدعوت خداوند عزّوجل، تو را بهبه

دلی را بیم دهم و گفتار خدا فرستادۀ خدا بر جمیع مردم هستم تا ﴿هر زنده
دربارۀ آنان که کافر هستند، محقّق گردد.﴾ پس اسلام آور تا در امان باشی، 

 )محقق(« و اگر نپذیری گناه مردم مجوس برعهدۀ تو خواهد بود.
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قَ کتابی»رسید، فرمودند:  قَ الُله مُلکَهُ کَما مَزَّ ؛ مَزَّ
طور که نامۀ خداوند سلطنتش را پاره کند همان

 ١«مرا پاره کرد!
که حاکم او « باذان»ای برای خسروپرویز در نامه

دو نفر را به مدینه بفرست »در یمن بود، نوشت: 
 «بسته نزد من بیاورند!ستتا این مرد را د
ای نوشت و همراه دو نفر به مدینه باذان هم نامه

 نزد پیامبر اکرم فرستاد. 
  

  

                              
 .٧٩، ص ١طالب، ج مناقب آل ابی ١
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که بر پیغمبر وارد شدند، حضرت به آنها وقتی
اند نگاهی کردند و دیدند آنها ریششان را تراشیده

وَیلَکُما، مَن أَمَرَکُما »اند؛ فرمودند: و سبیل گذاشته
برشما! چه کسی به شما چنین ؛ وای بِهٰذا

 «دستوری داده است؟!
خدای ما )خسروپرویز( به ما چنین امر »گفتند: 

 «کرده است.
لکنَّ ربّی أمَرَنِّ بإِعفاءِ لِحیَتی »حضرت فرمودند: 

؛ ولیکن خدای من مرا به حفظ و قَصِّ شارِبی
 «محاسن و کوتاه نمودن شارب امر فرموده است.

باذان، حاکم یمن داریم که ما دستوری از »گفتند: 
باید به شما ابلاغ کنیم، و آن دستور این است که 

 «شما را به دربار خسروپرویز ببریم!
ا»حضرت فرمودند:  ؛ الآن ارجِعا حتّیٰ تَأتیانّ غَدا

شما خسته هستید؛ بروید استراحت کنید و فردا 
 «نزد من بیایید تا جواب شما را بدهم.

آنها شب را استراحت کردند و فردا نزد حضرت 
برگشتند. حضرت برای آنها دقیقاً وقت جریان 

خداوند به من »را مشخص کردند و فرمودند: 
شیرویه  ساعت از شب گذشتهخبر داد که هفت 

پدرش خسروپرویز )پروردگار شما( را به قتل 
حال شما برگردید  رساند و بر جای او نشست؛

 «و این مطلب را به باذان ابلاغ کنید!
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آنها به یمن برگشتند و ماوقع را به باذان گفتند؛ 
من او را یک پادشاه معمولی »باذان گفت: 

گوید باید طور که خود میبینم و هماننمی
پیغمبر خدا باشد؛ بنابراین باید صبر کنیم تا ببینیم 

ادداشت کرد و بعد باذان تاریخ را ی« شود.چه می
از چند روز این دستور از شیرویه به او ابلاغ شد: 

مسئله از این قرار است که من پدرم را به قتل »
ام؛ فعلاً فرمان پدرم ام و بر تخت او نشستهرسانده

را نسبت به آن شخصی که در حجاز ادّعای 
کند فراموش کن و آن را پیگیری پیغمبری می

 «نکن!
باذان رسید، مسلمان شد و  وقتی این نامه به

 ١ازطرف پیغمبر اکرم بر مقام خود ابقا گردید.
  
بحث از خسروپرویز و شرح خصوصیات او  

از حوصلۀ این مجلس خارج است؛ اجمالًا اینکه 
او از هر جهت اقتدار و شوکتی داشت که شاید 

او صد گنج داشت  ٢یک از سلاطین نداشتند.هیچ

                              
 .٣٨٩، ص ٢٠بحارالأنوار، ج  ١
 :١، تعلیقه ٣٢٠، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج  ٢
در کتاب “ خواندمیر”الدّین حسینی معروف به همامبنالدّینغیاث»

 گوید: ٢٥٠، ص ١السّیر، ج حبیب
پرویز را تختی بود در غایت وسعت و رفعت، 

هزار میخ نقره چهلوتی که صدمرصّع به جواهر قیم
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هزار گوی زرّین کار برده بودند و یکدر اطراف آن به

بر آن تعبیه کرده، و صورت دوازده برج و کواکب 
هزار ذلک مصوّر و منقّش ساخته، و سیسبعه و غیر

زین مرصّع داشت؛ و صد گنج که یکی از آن جمله، 
 است.“ بادآورد”گنج 

دست آمد، و رنج به مشقتو قصۀ این گنج که بی
قیاس در هزار اموال بی“ قیصر”چنان بود که نوبتی، 

فرستاد، و باد آن کشتی نهاده، در موضعی حصین می
جایی که در تصرف گماشتگان پرویز  ها را بهکشتی

 بود، آورد؛ و آن اموال داخل سایر کنوز خسرو شد.
افشار داشت که و پرویز مقداری طلای دست

ساخت و در خواست از آن میچه میرعمل نار، هبی
الاصل حَوراوَش و هزار دختر حُرّسرای او سهحرم

بردند. و هر شب سر میهزار جاریه بهدوازده
نمودند و در هزار مرد به حراست پرویز قیام میشش

هزار اسب و استر جهت سواری طویلۀ او هشت
هزار اشتر قطاری و خوردند، و دوازدهخاصّه جو می

شصت زنجیر پیل وهزار شتر بختی و نهصدیستب
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است، ولی   ١«دبادآور»که یکی از آنها گنج 
صحبت در این است که این بیچاره فقط به ظاهر 

کرد و ابداً به مشیّت پروردگار نظر نگاه می
گاه کرد، هیچنداشت؛ اگر به جنبۀ امری نگاه می

 کرد.نامۀ پیغمبر اکرم را پاره نمی
  
داستان غلبۀ روم بر ایران و انقراض حکومت  

ی نظر اسباب ظاهرجائرۀ خسروپرویز ازنقطه
قبول بود، ولی نباید از ارادۀ الهی قابلممتنع و غیر
حدی غفلت خسروپرویز را فرا به  ٢غافل شد؛

                              
 داشت.

پرویز که در رفتار بر باد پیشی  “شَبدیزِ ”و اسب 
گوینده که “ باربدِ”گرفت، مشهور است. و می
نمود. و نظیرِ آفاق بود، ملازمت پرویز میبی

که از رشک حُسن و جمالش مذاق جان “ شیرین”
گار ارباب ملاحت تلخ بود در شبستان خسرو روز

 «گذرانید.می
 :١، تعلیقه ٣٢٢، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج  ١
تمام نفائس و “ هرقل”کشتی که این گنج عبارت بود از محمولات هزار»

خواست به ذخایر خزینۀ روم را در آنها نهاده، و برای حفظ و مصونیت می
 میان، باد تمام آنها را به محلی دراینآفریقا بفرستد و خودش هم برود. در

ساحل که فارسیان از لشگر پرویز ساخلو کرده بودند، آورد و همۀ آنها در 
 «کمال سهولت جزو خزینۀ خسرو شد!

 :١، تعلیقه ٣٢٣، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج  ٢
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گذاشت آنچه را در پس پرده گرفته بود که نمی
 است، ببیند، و به این سرنوشت دچار گشت.

آری، این حکایت نیز از آیاتی است که  
ا فرماید:می

ا
ف
ٓ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ا فن
ا
تِن
اياَٰ يهِمۡ ءا ِ

ننُ  قِ ﴿سا
  

  

                              
نمود که جز بعید می مترقّب و از اسباب ظاهریهقدری شکست ایران غیربه»

رویز و برچیدن تعالی بر انقراض حکومت جائرۀ پارادۀ حتمیۀ حضرت حق
رسد؛ زیرا تصرف ممالک تحت تصرف نظر نمیبساط عدوان وی چیزی به

تدریج دولت دادن آنها آسان باشد. بهدستروم، دفعةً صورت نگرفت تا از
سال فلسطین و شام و آسیای صغیر )ترکیه( را تصرف ایران در مدت چهارده

ردیده بود، و سپس کرد، و لشگر و قوای ایران در آنجاها کاملًا متمکن گ
مصر را هم که از رومیان گرفت، یک نیروی واحد عظیم در دنیا شد. اگر 

کلی منقرض آورد، مملکت روم بهمنتظره را پیش نمیارادۀ الهی اتفاقات غیر
 که اسکندر مقدونی ایران را منقرض کرد.گردیده بود؛ چنان

لدّوله در کتاب ایران اطور که مشیرهمان و ازجمله تأییدات الهی این بود ـ
 ـکه: تصرف کالسدن برای رومیان محال بود، ولی چون  باستانی آورده است

وزید، سپاهیان از دو جانب با هم روبرو شدند، باد به سوی لشگر ایران می
ریخت و مواجه با دشمن بودن و خاک و خاشاک و غبار بر روی آنها می

کردند و آنها را به هزیمت و  جهت رومیان جرئتاینبرایشان سخت بود، از
 فرار دادند.

کند که: نقل می“ جاحظ”در تاریخ ساسانیان از کتاب التّاجِ “ کریستِنسِن”
پرویز برای وی واسطۀ آنکه خسروفرماندۀ سپاهیان ایران به“ شَهربَراز”

نوشت، از کید او در وحشت و اندیشه افتاده، به هرقل های متضاد مینامه
 را برای او باز کرد تا توانست تا نهروان پیش بیاید.پیوست، و راه 

و اینها همه دلیل است بر اینکه غلبۀ رومیان جز به تأیید خداوندی بر امر 
توان از آیه قرآن استفاده مترقّب چیزی نبوده است. و این حقیقت را میغیر

﴾ و ثانیاً دُٓ  بَع ٓ  لُ وَمِنٓ  رُ مِن قَبٓ  أَمٓ  ﴿لِلَّهِ ٱل فرماید:کرد که اولًا می
ءُ ﴾ یعنی نصرت خداوندی بوده است براساس ٓ  فرماید: ﴿يَنصُرُ مَن يَشَامی

 «انحصار امر در دست وی، که چنین ظفر نصیب رومیان گردیده است.
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﴾ قُّ حا
ۡ
 ٱل
ُ
ه
ا
ن
َ
هُمۡ أ

َ
نا ل ئّا با

ا
ت َٰ يا تَّا سِهِمۡ حا

ُ
نف
َ
ٓ أ ي ِ
فن اینها همه  ١وا

 موجب عبرت ماست!

آموز شمشیر متوکل، خلیفۀ حکایت عبرت
 عبّاسی

در تاریخ دربارۀ متوکل، خلیفۀ عباسی آمده  
 است:

روزی متوکل در میان ندیمان و اطرافیان خود 
یر و اینکه در نشسته بود و دربارۀ کیفیت شمش

سازند با آنان صحبت کجا شمشیر بهتری می
در نزد مردی از اهل »کرد. یکی از آنها گفت: می

بصره شمشیری هندی هست که هیچ نظیری 
و   ٢«ندارد و مانند آن دیده نشده است.

 داد.خصوصیات آن شمشیر را شرح 
های او به هوس افتاد که این متوکل از حرف

دنبال د؛ لذا شخصی را بهدست آورشمشیر را به
 تهیۀ آن فرستاد تا اینکه آن را در یمن یافتند و به

 بهای گزافی خریدند.

                              
 :٧٩، ص ١شناسی، ج . الله٥٣( آیه ٤١سوره فصّلت ) ١
زودی ما آیات خودمان را به ایشان در موجودات نواحی جهان و در به»

شده دادهخودشان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که نشانوجود 
 «ای که نشان ماست( حق است.)آیه

کردند و شمشیر را سابقاً برای ساخت سلاح از آلیاژهای خاص استفاده می ٢
هایی داشته باشد؛ این از مسائلی است دادند که چنین استفادهنحوی آب میبه

 است. که امروزه دیگر متروک شده
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نظیر را به سامرّا، پایتخت متوکل این شمشیر بی
دور آن جمع شدند و از صیقل آوردند، و همه به

و تیزی و استحکام آن تعجب کردند و سرانجام 
ن شمشیر را گرفت که ایرأی متوکل بر این تعلق 

« باغر ترکی»نام یکی از غلامان خاصّ او به
دست بگیرد و بالای سر او بایستد و با آن به

وفقط از متوکل حراست کند. گرچه مقرر فقط
شد که وقتی متوکل بر تخت نشسته است، آن 
غلام با این شمشیر از او مواظبت کند، ولی از 

ر آیات خدا اینکه این شمشیر فرود نیامد، مگر ب
 ١سر خود متوکل!

این قضیه جریان مفصّلی دارد؛ خلاصه آنکه  
السّلام  متوکل در مجلسی به امیرالمؤمنین علیه

اهانت کرد و پسرش گرچه شیعه نبود، ولی 
 محبّ امیرالمؤمنین بود و 

  
  

                              
 .٣٦، ص ٤مروج الذّهب، ج  ١
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نتوانست تحمل کند و به پدرش اعتراض کرد. 
متوکّل نیز به او فحاشی کرد و او کینۀ پدر را به دل 

؛ نهایتاً با همدستی چند تن دیگر بر سر   ١گرفت
قطعه متوکل ریختند و با همان شمشیر او را قطعه

 ٢کردند.
فرماید ما در این دنیا آیات و خداوند می 

دهیم تا نشان می های خود را دائماً به مردمنشانه
آن حقّ و جنبۀ ربطی و باطنی که در ماورای این 
عالم خلق است، روشن شود. اگر شخصی 

کار بیندازد و چشمش را باز کند، عقلش را به
بیند و ها را در زمین و زمان میآیات و نشانه

گیرد؛ اما چون ما چشمان خود را عبرت می
اهده ایم، آن جنبۀ ربطی در ماوراء را مشبسته
 کنیم.نمی
 فرماید:قرآن می 

نِ  مۡ عا
ُ
ه ا وا يا

ۡ
ن
ُّ
ةِ ٱلد وَٰ يا حا

ۡ
نا ٱل ا مِّ هِرّٗ

اَٰ
 ظ

ا
مُون

َ
عۡل ﴿يا

﴾
ا
ون

ُ
فِل
اَٰ
مۡ غ

ُ
ةِ ه خِرا

ٓ ۡ
 .٣ٱلۡ

، مردم فقط ظاهری از حیات دنیا )ریاست»
ببند، وزیر و وکیل، مدیرکلّ و معاون، امر وبگیر

و نهی، جنگ و صلح، جمال و کمال، ثروت و 

                              
 .٥٥، ص ٧اثیر( ج الکامل )ابن ١
 .٣٦، ص ٤مروج الذّهب، ج  ٢
 .٧( آیه ٣٠سوره روم ) ٣
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بینند، و از آن اقتداردهنده و ا میقدرت( ر
دهنده و نیرودهنده و جریان الکتریسیتۀ شوکت

 «برند.سر میپشت دستگاه در غفلت به
بنابراین، دنیا همان جنبۀ ظاهری و آخرت  

جنبۀ باطنی است که انسان از آن غافل است. دنیا 
و  هوس، تخیّلاتوعبارت است از: فریب، هویٰ

از؛ و آخرت عبارت است تصورات، پوچی و مَج
از: کبریائیّت حق، جمال حق، علم حق، قدرت 
حق، اراده و مشیّت حق، تدبیر حق، لطف و 

 عنایت و کرامت حق، تبارک و تعالی.
دهنده را ندیدن، علم دانشمند را دیدن و علم 

دهنده دنیاست؛ قدرت پهلوان را دیدن و قدرت
را ندیدن، دنیاست. ما فردی که وزنۀ 

بینیم و تشویق کند را میکیلویی بلند میدویست
دهیم و تاج بر سرش کنیم و مدال میمی
 گذاریم و بر روی می
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بریم، اما از آن نیرویی که در پشت دست بالا می
این جریان است غافلیم؛ این ظاهر است و مَجاز، آن 

 باطن است و حقیقت.

دنیا ملعون »نتیجه آنکه مقصود از روایت:  
این پارچ آب و لیوان نیست؛ این لیوان نعمت  1«است

خدا و یک وسیلۀ استفاده برای همه است که نه 
ملعون است و نه گناهی دارد و حتی پیغمبر هم مانند 

 نوشیدند.دیگران با آن آب می
 اند تا آنای که تمام ملائکه جمع شدهآیا میوه 

را در این عالم خلق کنند، ملعون است و نباید آن 
قطعاً چنین نیست؛ میوه  اند؟!کردهخلق میرا 

های الهی است و گناهی ندارد. اگر یکی از نعمت
این میوه را به این نیّت بخورید که به شما انرژی 
و توان دهد تا در مسیر خدا و رضای او باشید، 
این آخرت است و مستحسن؛ اما اگر آن را 
بخورید برای اینکه نیرو بگیرید تا پشت سر 

ای بزنید و تعدّی ان غیبت کنید و به او ضربهرفیقت
 کنید، این دنیاست و ملعون. 

ای را برای رسیدگی به همچنین اگر وسیله 
امور زندگی خود و رفیقتان تهیه کنید و هدف 
شما از این عمل تحصیل رضای خدا و جنبۀ 

                              
 .١٤، ص ١ارشاد القلوب، ج  ١
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امری باشد، این آخرت است و رحمانی؛ ولی اگر 
بر اقرانتان تهیه  همین وسیله را برای فخرفروشی

 کنید، این دنیاست و ملعون.
بنابراین، نفس آن وسیله ملعون نیست، بلکه  

های پشت این قضیّه، ملعون اهداف و نیت
هستند. ماشین عبارت است از لاستیک و آهن و 

اند چرم و چراغ و غیره که آنها را با هم جمع کرده
آمده است؛ این وسیله تا به این شکل خاص در

نها ملعون نیست بلکه اگر خود پیغمبر و امام تنه
 شدند!زمان هم بودند، بر آن سوار می

اختراعات و اکتشافات اخیره، »مرحوم قاضی: 
 «برای اهل عرفان است!

های نجف خاکی بود؛ به سابقاً همۀ خیابان 
خواهند این آقا می»مرحوم قاضی گفتند: 

کی ها را آسفالت کنند و از این صورت خاخیابان
گویند وسایلی آمده است که افراد درآورند؛ می

ایشان فرمودند: « کند.جا میرا سریعاً جابه
 هرچه از »
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 ١«شود.تر میاین کارها بکنند، کار ما راحت
خواهیم یعنی ما این وسایل را برای دنیا نمی 

و با این وسایل در جهت آخرت زودتر به کار 
الاغ سوار  جایرسیم. اگر انسان بهخود می

ربع ر عرض یکساعته را دماشین شود، راه ده

                              
 :٧٣، ص ٢مطلع انوار، ج  ١
 فرمودند:و ایضاً می»

این اختراعات و اکتشافات اخیره برای اهل 
اند که گل سرسبد جهان عرفان است؛ زیرا آنان

باشند؛ بقیۀ مردم و بالأخص سازندگان خلقت می
آنها ]که[ در حکم بهائم و هَمَجٌ رَعاع هستند، این 
اختراعات را در امور شهویّه و دنیّه و فانیّه صرف 

متمتع  کنند و از عالم حیات و هستی حقیقیمی
گردند؛ اما اولیاء خدا از آنها در راه وصول به نمی

 نمایند.کمال حدّاکثر استفاده را می
تمام رنج و زحمت فلان مخترع برای یک ساعت 
راحت یافتن و خلوت یک مرد الهی با خدای 
خویشتن است؛ ما از این اختراعات )از قبیل سیّاره و 

روش و در  کشتی بخار و طیّاره و امثالها( در راه و
 «نماییم.هدف خود بهترین استفاده را می
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رسد؛ گرچه کند و زودتر به کارش میطی می
عنوان فخر و مباهات ای هم از این وسایل بهعده

و وصول به حطام دنیا استفاده کنند. اگر انسان 
موسی الرّضا بنبرای زیارت حضرت علیّ 

ر راه ماه دجای اینکه با کجاوه سفر کند و سهبه
باشد و گرفتار راهزن و قتل و غارت شود، با 

شود ساعت به مشهد مشرّف طیاره در عرض یک
ماه را به زیارت بگذراند، امری بسیار و آن سه

پسندیده و راحت است. این امور از دنیا 
شود؛ دنیا فخر فروختن به دیگران محسوب نمی

 و نظر استقلالی داشتن است.
 ربطی موجودات ذکر یعنی توجه به جنبۀ

السّلام از  بنابراین مقصود امیرالمؤمنین علیه 
کرِ لََهلاا أخذوهُ مِنَ الدّنیا »فرماید: اینکه می و إنَّ للِذِّ

ای هستند این است که در این عالم ماده عده« بَدَلًا 
جای جنبۀ ظاهر که یاد خدا و آن جنبۀ باطنی را به

نجی که اهل اند. اهل ذکر از همان نان و برپذیرفته
کنند، ولی اهل دنیا نان و خورند، استفاده میدنیا می

چشمی وهمبرنج را برای شهوت و ترفّع و چشم
خورند، اما اهل ذکر و آخرت از این اطعمه می
منظور سدّ جوع و تقویت بنیه در جهت عبودیت و به

 کنند.الله استفاده میالیتقرب 
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 مفهومی دقیق از عالم دنیا
به این نکته، دنیا از آنچه ما تصور باتوجه  
حسب کند. برمی تری پیداکنیم مفهوم گستردهمی

انصراف انسان »این تعریف، دنیا عبارت است از: 
از حق به غیر حق؛ انصراف از عالم توحید به 

؛ و این انصراف منحصر به عالم ماده «عالم کثرت
نیست و ممکن است در عوالم دیگر نیز وجود 

بسا امکان دارد که انسان در مرتبۀ داشته باشد. چه
عالم برزخ و مثال باشد، و صُوَر مثالیّه و جمالیّه 
او را از توجه به ذات حق منصرف کنند؛ پس این 
هم دنیاست و هیچ تفاوتی با مظاهر عالم ماده 

 ندارد.
ممکن است توجه به صور جمالیۀ حورالعین  

لم، انسان را به و مناظر عجیب و لطیف در آن عوا
دیدن همان صور دلخوش کند و از راه و هدف 
خود و رسیدن به حق مانع شود. بنابراین، دنیا 

های موجود در آن فقط این کرۀ زمین و نعمت
نیست؛ هرچه موجب انصراف انسان از توحید 
شود دنیاست، گرچه جبرئیل امین و قوای عقلیّه 

ای هو مجرده باشد؛ چراکه حق و آن علت موجِد
که آنها را خلق کرده است در ماورای آنها وجود 

 دارد.
کلام حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد در بحث 



150 

 از عظمت جبرائیل
کردند مرحوم آقا ـ قدّس الله سرّه ـ نقل می 
 که:

روزی به اتفاق مرحوم آقای حدّاد ـ رضوان الله 
علیه ـ و سایر رفقا و احبّه در منزل یکی از 

ن جمع بودیم؛ صحبت از دوستان در کاظمی
عروج مقام حضرت جبرائیل به عالم وحی و 
کیفیت نزول آن به قلوب انبیاء و رسل الهی و 
انتقال حقایق علمی از حقیقت کلّیۀ آن به نفوس 
جزئیۀ بشریّه و قدرت و قوّت و اشراف او بر همۀ 
علوم و صُوَر کلّیه و جزئیۀ حقیقت علمیّۀ 

این زمینه وعلا بود، و در حضرت حق جلّ
هرکس مطابق با فهم و ادراک خود مطلب را 
بسط و گسترش داده و اعجاب خود را از این 

داشت. مرحوم حدّاد که مدتی مسئله ابراز می
کردند، ساکت نشسته و این کلمات را گوش می

پس از مدتی سر برداشتند و با لحنی جدی که 
حکایت از حقیقتی بس شگفت و عمیق و عالی 

این چه بحثی است که »کرد، فرمودند: و راقی می
شما دارید از علوّ درجات و مقامات و سعۀ 

کنید؟! ما در مقام وجودی حضرت جبرائیل می
 ای هستیم که ابداً جبرائیل را و مرتبه
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قدرت و قوّت بر تصور آن مقام و حقایقِ 
وجودیِ آنجا نیست، و چرا خود را متوقف بر 

اید؟! بیایید ببینید که صعود و نزول ملائکه نموده
بالاتر از آن چه خبر است! جایی که هزارها مانند 
جبرائیل قدرت بر وصول به آن را ندارند و در 

مانند. سالک که نباید مادون آن مقام متوقف می
خود را به مادونِ ذات تنزل دهد و از اشراب ماء 
مَعینِ آن حقیقت خود را محروم نماید و به 

قیقت خود که همان ذات حقایقی مادونِ ح
حضرت حق است خود را سرگردم نماید و عمر 

 ١«خود را بیهوده بگذراند.
کار بیندازی یعنی ای انسان! اگر عقلت را به 
بینی که تو موجودی برتر از جبرائیل هستی می
بازی نبات و اسبابکه الآن خود را با آبحالیدر

 ای!مشغول کرده
جای دنیا خدا را به باری، کسانی که ذکر و یاد 

کرِ لََهلاا »اند و مصداق فقرۀ انتخاب کرده و إنَّ للِذِّ
، فَلَم تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَیعٌ عَنهُ  « أخذوهُ مِنَ الدّنیا بَدَلًا

یََتِفون باِلزّواجِر عَن مََارِمِ الله فِِ أسماعِ »اند، گشته
را به با صدای بلند این جنبۀ امری و باطنی  2؛الغافلِینَ 

                              
 .١٧٥، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
 .٢١١، ص ٢نهج البلاغة )عبده( ج  ٢
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کنند و آنان را از محارم الهی اهل غفلت گوشزد می
گویند: ای بشر، ما هم دارند و میبرحذر می

موجوداتی مانند شما هستیم که از کُرات دیگر به این 
ایم، ولی گوش شما کر و چشم شما کور دنیا نیامده

 «شده است.
فهمند اما آنها اطلاعاتی دارند و مسائلی را می 

کوبند قدر بر مغز ما میهمیم و لذا آنفکه ما نمی
گوییم: رسد که میتا چشم باز کنیم؛ اما وقتی می

سال از عمر ما گفتند؛ پنجاهعجبا! آنها راست می
سال دیگر بیشتر زنده نمانیم،  گذشته و شاید ده

سالگی که مُدرکات امروز ما با بیستدرحالی
دست تفاوتی نکرده است و چیزی به هیچ

سال  ایم؛ امروز هم همان غذای بیستدهنیاور
خوریم و زندگی ما هیچ تغییری پیش را می

 ایم.نکرده است و بلکه فرسوده هم شده
کنند تا آن زنند و تحریک میآنها نیشتر می 

 قوای باطنی و استعدادهای 
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حال در وجود این افراد مخفی ای را که تابهنهفته
حال فقط به ردی که تابهبوده است، به جریان بیفتد. ف

پرداخته تا بتواند زور بازو و قوا و جمال ظاهری می
در مقابل مردم علم و قدرت و جمال خود را بهتر 

فهمد که یک جمال و کمال باطنی هم جلوه دهد، می
است؛  وجود دارد که تا کنون به آن توجهی نداشته

تواند در علومی در او نهفته است که آن علوم را نمی
 کتاب و دفتری پیدا کند.

معنای یاد خدا و حرکت بنابراین، ذکر به 
سوی پروردگار و توجه به حقیقت ماورای به

اساس معنای دنیا اینعالم ماده و ظاهر است. بر
عبارت است از: تخیّلات و نظر استقلالی داشتن 
به این عالم و از آن حقیقت غافل بودن، نه صِرف 

 ظواهر عالم ماده.
ندن دنیا به مردم، هدف از کلمات شناسا

 البلاغه امیرالمؤمنین در نهج
بینید تمام البلاغه نگاهی کنید، میاگر به نهج 

السّلام از اول تا آخر این  هدف امیرالمؤمنین علیه
است که این مسئله را برای مردم روشن کند. 

ای در ذیل سورۀ مبارکۀ تکاثر حضرت خطبه
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که امکان ندارد کسی بتواند بهتر از آن دنیا  ١دارند
کند؛ لذا حتماً بر تمام افرادی که به زبان  را معرفی

عربی آشنا هستند لازم است که شرح نسبتاً 
الحدید در این خطبه را مطالعه ابیخوب ابن

و افرادی هم که به زبان عربی آشنا نیستند  ٢کنند؛
 د.به شروح فارسی این خطبه مراجعه نماین

شأن نزول این سوره چنین بوده است که دو  
طایفه در مقدار جمعیتشان به فخرفروشی 
پرداختند و هرکدام از آنها بزرگان و شعراء و 

شمردند، تا کار به اُدباء و پهلوانان خود را برمی
بردن تعداد افراد قبیلۀ جایی رسید که برای بالا

ند و ها رو آوردخود و غلبۀ بر دیگری به قبرستان
 ٣مردگان خود را نیز شمارش نمودند!

 تکاثر یعنی زندگی کردن در توهّم و مجاز
دست میمونی دادند گویند: قالب پنیری را به 

 و به او گفتند: این را به دو 
  

  

                              
 .٢٠٤، ص ٢نهج البلاغة )عبده( ج  ١
 .١٤٥، ص ١١الحدید( ج ابیشرح نهج البلاغة )ابن ٢
 .٣٥١، ص ٢٠المیزان فی تفسیر القرآن، ج  ٣
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قسمت تقسیم کن! او تقسیم کرد و دید یکی 
بیشتر از دیگری است؛ آن مقدار اضافه را خورد و 

ه است. بار دیگر اضافۀ دید قسمت دیگر بیشتر شد
این قسمت را خورد و متوجه شد آن قسمت بیشتر 

قدر خورد تا هر دو قسمت شده است؛ بالاخره آن
طلبی و زندگی کردن تمام شد. این عمل یعنی کثرت

 فرماید:در توهّم و مجاز. لذا در این سوره می
﴾ ابِرا
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بینی، طلبی و کثرتافتخار و مباهات بر زیاده»
طور مطلق شما را به غفلت انداخت و از یاد به

خدا منصرف نمود * تا آنجا که برای شمارش 
 «ها سرازیر شدید.نیاکان خود به قبرستان

آخر ای بیچارۀ بدبخت! آن فردی که از  
سال پیش وفات یافته، به تو  ات در دویستقبیله

ها و دنبال بدبختیاست؟ تو به چه مربوط
 کردن ضعف خود باش!ها و برطرفبیچارگی

ثمر بودن بحث پیرامون ملیت سیّد بی
 الدین اسدآبادیجمال

ها الدّین بین افغانیامروزه درموردِ سیّد جمال 
او از »گویند: ها نزاع است و هر دو میو ایرانی

                              
 .٢و  ١( آیه ١٠٢سوره تکاثر ) ١



156 

کنیم سیّد جمال اصلًا ما فرض می« ماست!
حال ما است؛ ایرانی بودن او چه نفعی به هندی

که اساساً معلوم  الدّین افغانی ـدارد؟! مگر جمال
برده و حتی بعضی سر مینیست در چه وضعی به

ـ کیست و چه  ١گویند فراماسونر بوده استمی
قدر بر سرش دعوا تاجی بر سر ما زده که این

زنید و کنفرانس کنید و بر سروسینه میمی
دهید که آیا او افغانی، اسدآبادیِ یتشکیل م

 ٢همدانی، یا بورکینافاسویی است؟!
 معصوم استتمام شرف ما به چهارده

معصوم است که تمام شرف ما به این چهارده 
ومانندی برای آنها از اول خلقت تا آخر عالم مثل

نیست؛ آخر سیّد جمال افغانی کیست؟! چقدر 
 ما بدبختیم! اندازه اند و تا چهاین مردم گیج

  
  

                              
 .٣٥٩، ص ١خانه و فراماسونری در ایران، ج فراموش ١
؛ مطلع انوار، ج ٢، تعلیقه ١٥٩، ص ٣رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ٢
 .٢٦٦، ص ٣
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افتخار مولانا و حافظ به خاکساری ائمه 
 السّلام  علیهم

گویند مولانا و حافظ از ما ایرانیان هستند، می 
که تمام افتخار مولانا و حافظ به این حالیدر

است که خاک درِ خانۀ امیرالمؤمنین و امام 
السّلام را سرمۀ  مجتبی و امام سجاد علیهم

ام مطالب مثنوی ـ که واقعاً چشمانشان کنند. تم
نظیر در میان کتب بزرگان و اولیاء در نوع خود بی

السّلام جمع  است ـ از مکتب امیرالمؤمنین علیه
و استخراج شده و مولانا این مطالب را از نزد 
خود نیاورده است؛ حال چرا ما باید او را چون 

ها بزنیم و بگوییم که ما مولانا چماقی بر سر عرب
؟! آخر ای احمق! مولانا ننگ دارد از اینکه داریم

آید که به تو تو اسمش را ببری! حافظ ننگش می
زند که تمام نگاه کند و از درون قبر فریاد می

افتخار و مباهات من به آن رسول امّی و آن 
السّلام است که همه  امیرالمؤمنین و ائمه علیهم

 اند.عرب بوده
 ثر استگرایی همان تکاافتخار به ملّی

این تکاثرطلبی که ما دارای ملیّت ایرانی،  
فرهنگ و زبان فارسی هستیم و باید فرهنگ 
نیاکانمان را حفظ کنیم، در میان ما نفوذ کرده و 
جاافتاده است؛ مگر این نیاکان همه افراد صالح و 
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 اند؟!وارسته بوده
 افتخار شاهنامۀ فردوسی به نیاکانی پلید

بخوانید و ببینید که  شما شاهنامۀ فردوسی را 
های لاابالی و عیّاش و قلدر و مشت آدمآنها یک

اند. آخر شما از اسفندیار که سر امثال اینها بوده
ارزد و یا از جنابِ رستمِ جو نمیتا پایش به یک

کوپال و وپیکر با آن تاج و یالدستانِ غول
وضعیت، و یا از بهمن و توران، حتی یک کلام 

 ها سراغ دارید؟!ابحکیمانه در کت
سراسر وجود بنده از اینکه بخواهم خود را به  

چنین نیاکانی نسبت دهم بیزار است! 
خواهم که نیاکان من افرادی سال نمیهزارصد

 مثل رستم و اسفندیار باشند!
 نقدی بر شاهنامۀ فردوسی

سال پیش یک نسخه از شاهنامۀ بنده بیست 
ن هروقت ام که تا الآفردوسی را تهیه کرده

جای آمد که بهرا مطالعه کنم، حیفم خواستم آن 
 ١ای از آن را بخوانم.روایات ائمه، صفحه

  
 گوید:در شاهنامه می 

 

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون احوالات فردوسی، رجوع شود به مطلع انوار،  ١

 .٢، تعلیقه ١٨٤، ص ١١ج 
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فقط بگیروببند و  تا آخر این داستان مسخره، 
 وبکوب است.بزن

ترین ترین و قویزبان عربی زبان قرآن و کامل
 زبان دنیا

 گوید:و یا می 
 

کردید که عجم زنده کردید بدین  شما غلط 
پارسی! زبان قرآن را کنار گذاشتید و عجم زنده 
کردید؟! بهترین زبان در دنیا، زبان عربی است 

ترین کنایات و اشارات و که بهترین و کامل
ترین زبان از نظر منطق و لطائف را دارد؛ قوی

مگر زبان   ٢و ١بیان و قانون، زبان عربی است.
 ر سر ما زده و چه امتیازی فارسی چه گُلی ب

  

                              
 شاهنامۀ فردوسی. ١
 :١، تعلیقه ١٦٥، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج  ٢
کند از حضرت صادق خصال صدوق با سند متصل خود روایت می»

تَعلَّموا العربیة، فإنّها کلامُ الِله الّذی یکلِّمُ بِه خَلقَه؛ و ”السّلام که فرمود:  علیه
نَظِّفوا الماضِغَین؛ و بَلِّغوا بِالخَواتیمِ؛ عربیت را یاد بگیرید، زیرا آن کلام 

های خود را نظیف کند؛ و دندانوسیله با خلق خود تکلّم میخداست که بدان
 «“کنید؛ و انگشتری را تا آخر انگشت فروبرید!
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را ترویج نکنیم آسمان برای ما داشته که اگر آن 
 ١آید؟!بر زمین می
شما به الفاظی که امروزه تحت عنوان  

ول زدایی ازطرف فرهنگستان و غیره متداعربی
محتوا، شده است نگاه کنید که چقدر واقعاً بی

پایه و خالی از ذوق سلیم است؛ سخیف، بی
جای ، به«گردهمایی« »اجتماعات»جای به
وسایل ارتباطات »جای ، به«همایش« »تظاهرات»

اند. را وضع کرده« یهای گروهرسانه« »جمعی
خوانم باید به کتب جدّاً وقتی این تعابیر را می

محتوا لغت مراجعه کنم تا به معانی این الفاظ بی
پی ببرم. آخر چه دردی دارید؟! مگر این کلمات 
بسیار شیوا و فصیح زبان عربی چه عیبی داشتند 

های کنید و از این واژهکه شما اینها را عوض می
ای کنید؟! چه نتیجهاستفاده می زشت و مسخره

دست چیزی بهشود و چه بر این کار مترتّب می
آورید؟! مگر مردم در بیان مطالب خود لغت می

کنید؟! اند که شما دائماً واژه جعل میکم آورده
مگر مردمی که با بهترین شیوه با یکدیگر صحبت 

های کردند، درمانده بودند که شما با این واژهمی
 به دادرسی آنها آمدید؟! جعلی

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون تأثیر زبان عربی در گسترش ذهن و قریحه  ١

 .١٧٤، ص ٤رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
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 ستیزی ریشه داردزدایی در اسلامعربی
خواهید شما با زبان قرآن دشمنی دارید و می 
کم زبان دین را حذف کنید. اگر در تخاطب کم

بین دو نفر، الفاظ عربی آن را حذف کنید، دیگر 
 شده معنا نخواهد داشت.آن جملات ردّوبدل

 های پنهاندستمبارزه با کلمات عربی توسط 
از نظر بنده تمام اینها از باب عقده و تکاثر  

است؛ و بدانید که قطعاً دست پنهانی وجود دارد 
مسائل را تدبیر و اداره  که عالماً یا غیرعالماً این

کند و حتی مراکز دینی هم خواسته یا می
اند و چهارنعل ناخواسته در این گود افتاده

تحقیقات علوم  مرکز»تازند. مگر عنوان می
به این زیبایی و خوبی چه عیبی داشت « اسلامی

تغییر « های اسلامیپژوهشکدۀ دانش»که آن را به 
آوردن به تکاثر، چیز اند؟! اینها جز رویداده

 ١دیگری نیست!
بدبختی و بیچارگی اینجاست که چند نفر  

شوند و با آن عقل و درایت و ذوق جمع می
کنند و به بقیه هم عل میای را جکذاییِ خود واژه

کنند که شما هم باید از ما اطاعت کنید و امر می

                              
وب جهت اطلاع بیشتر پیرامون افضلیت زبان عربی و اهمیت و وج ١

، ص ٤یادگیری آن برای تمام مسلمانان، رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
 .١٤٨ ـ ١٢٥، ص ١؛ سالک آگاه، ج ١٨٩ ـ ١٤٥
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ها را استعمال کنید! شاید بنده نخواهم این واژه
از این کلمات استفاده نمایم و لغات بهتر دیگری 
در نظر داشته باشم؛ این چه قانونی است که باید 
از لغات فلان آکادمی و فرهنگستان اطاعت 

قانونی است که باید بنده از  کرد؟! این چه
پایۀ شما پیروی کنم؟! آیا واقعاً این جعلیّات بی

تحکّم درست است؟! بنده ابداً حاضر نیستم از 
تراوشات مغز سرکار تبعیّت کنم و شرم دارم که 

 ١این الفاظ را استعمال کنم.
معنا شدن آثار ادبی فارسی، با حذف بی

 کلمات عربیِ آن
قدر به ایشان افتخار یناگر مولانایی که ا 
هات شما جای لغات عربی از این تُرَّکنید بهمی

برد، حداقل بنده دیگر کار میدر شعرهایش به
کردم! اگر کلمات عربی کتاب مثنوی را باز نمی

و استعارات و کنایات و تشبیهات را از کتاب 
 مثنوی و 

  
  

                              
اند و مقصود این البتّه بزرگان و شعرای ما به زبان فارسی صحبت کرده ١

 کلّی کنار گذاشته شود.طورنیست که باید زبان فارسی به
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بینید که از این اشعار دیوان حافظ حذف کنید، می
ند که باعث فخر و مباهات شماست و برای آنها بل

 ماند.دهید، دیگر چیزی باقی نمیکنگره تشکیل می
افتخار طبی و علمی شما، علمایی مانند  

سینا و فارابی و ابوریحان بیرونی هستند ابوعلی
بینیم تمام کنیم، میکه وقتی به آثار آنها نگاه می

ده و ثلث آن به عربی نوشته شآن کتب و یا دو
آن فارسی است؛ چرا آنها کتب ثلث فقط یک

 خود را از همان زبان فارسیِ صرف مانند شاهنامه
اند خندیدهها اند؟! آنها به روح این حرفننوشته

و این کفن هزار دفعه پوسیده است، اما شما تازه 
را از نو بدوزید! بدبختی این است خواهید آن می

 رید!که برای این کار سلیقه هم ندا
 مبارزه با عربی از مصادیق تکاثر است

نمایی و فرورفتن در عالم تکاثر یعنی جلوه 
گوید: این مسائل را کنار کثرت؛ اسلام به ما می

بگذارید که وقتی روح ایمان باشد، دیگر هیچ 
فرقی بین عرب و عجم و فارس و ترک و 
انگلیسی و چینی و غیره وجود ندارد و بین همۀ 

برقرار است. شما به این علوّ و افراد اخوّت 
رفعت و اقتدار توحیدی نگاه کنید، و آنگاه روش 

اندازه خود را مورد دقت قرار دهید و ببینید تا چه
 اید.دور افتادهاز واقع به
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 حکایتی از تکاثرطلبی در مطار سوریه 

ما در سفری وارد فرودگاه سوریه شدیم و  

ه عنوان در ها سدیدیم در قسمت کنترل گذرنامه

تابلوها نصب شده است: المُواطِنین )اهل خود 

وَل العربی )کشورهای عربی(؛ الَجانب. سوریه(؛ الدُّ

این مسئله در فرودگاه لبنان و سایر دُوَل عربی هم وجود 

های مسلمان و شیعه را جزء اجانب دارد؛ آنها ایرانّ

گویند شما اجنبی و ما از آورند و میحساب میبه

ای و عربی هستیم. وقتی شما  و هموطنان سوریهمواطنین

گوید: کشور گویید: کشور ایران و فارس، او هم میمی

گوید؛ این سوریه و عرب و سومی هم چیز دیگری می

 ایم.کاری است که خودمان با دست خود کرده

جای خلیج خلیج اسلامی، بهترین واژه به
 فارسی و عربی

اشتیم به یکی از یکی از دوستانی که در آنجا د 
ها را جزء اجانب چرا ایرانی»آنها گفت: 

مگر خود آنها »او گفت: « آورید؟حساب میبه
گویند خلیج فارس؛ کنند و نمیچنین کاری نمی

 «گوییم: خلیج عربی!ما هم می
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جای آنکه دائماا بگویید: خلیج عربی و آخر به 

ج فارسی، هر دو را کنار بگذارید و بگویید: خلی

اسلامی و کار را بر خودتان راحت کنید. امروز ما هم 

کرد. کنیم که شاه در زمان گذشته میهمان کاری را می

ضعف خوبی را از ما استعمارگران و دشمنان نقطه

دیدند اوضاع تاحدودی آرام فهمیده بودند؛ وقتی می

طور نسبی حسنه است، تحریک است و روابط به

وقت و آن« الخلیج العربی!»گفت: کردند و یکی میمی

خورد که چرا به خلیج میحضرت برفوراا به اعلی

فارس، خلیج عربی گفته شده است و بنابراین باید 

ها را ببندیم. چقدر روابط را قطع کنیم و سفارت

آمد، این ملت بیچاره گیر خلیج وجود میاختلافات به

 افتادند که اگر روابط قطع شود چهعربی و فارسی می

 خواهد شد.

دهند، خدا، اینها شما را بازی می ۀآخر ای بند 

فهمید؟! اصلاا بگویید: خلیج عربی را در چرا نمی

طور که اراضِ هر دریایی شما قبول داریم )همان ۀمَدود

کشور حدود مشخصی دارد، دریاها نیز مرزهایی دارند( 
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مرز دریایی ما خلیج اسلامی است؛ این  ۀولی نام مَدود

ن واژه و لغتی است که دیگر مورد اعتراض واقع بهتری

خلیج فارس بر سر مردم  ۀنخواهد شد. شاه با همین کلم

آورد و امروز نیز همین اوضاع در جریان است. بازی در

جای خلیج فارس و خلیج عرب بگویید: الخلیج به

الًسلامی و دیگر کار را تمام کنید؛ و الًّ ما را جزء 

 ند!آورحساب میاجانب به

گوید: هرکس که اقرار و اعتراف به اسلام می 

ا رسولُ الله» « أشهَد أن لً إلهَ إلًّ الله و أشهَد أنَّ مَُمّدا

وطن و همشهری به کند، او جزء مواطنون است. هم

گویند که شهادتین را بگوید؛ بنابراین میان کسی می

تُرک، انگلیسی، اسپانیولی، اردو، چینی، عرب، عجم، 

اینها  ۀفرانسوی و آلمانّ هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ هم

کثرات و تخیّلات است. وقتی آنها چشم، گوش، ابرو، 

را دارند که تو هم داری، پس  بینی و دست و پایی

چیزی جز تخیّل و مََاز و نفهمی و جهالت بین شما 

 جدایی نینداخته است.
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چطور اگر زن زیبایی از همین نژاد عرب و  
عالی شود که انگلیسی و غیره نصیب حضرت

گذری وجه از او نمیهیچمنافعت اقتضاء کند، به
گویی یآوری و مثلًا نمو او را به زوجیت درمی

او عرب است و من حتماً باید با نژاد فارس 
 ازدواج کنم؟!

نشینند و برای ما ای که میهای عدهاین حرف 
های منقل و وافور است گیرند، حرفتصمیم می

که بر منطق استوار نیست؛ سخن منطقی را اسلام 
 فرماید:زده است. پیغمبر اکرم می

ا الناّسُ، إنَّ ربَّکُم واحدٌ و  إنّ أباکُم واحدٌ. لً أیَُّ
فَضلَ لعِربیٍّ علٰی عجمیٍّ و لً لعِجمیٍّ علٰی عربیٍّ 
و لً لَِحَمرٍ علٰی أسوَدٍ و لً لَِسوَدٍ علٰی أحَمرٍ إلًّ 

ِ  باِلتَّقویٰ. قالَ الُله تعالٰی:
َ

 ٱللَ
ا
مۡ عِند

ُ
ك ما را

ۡ
ك
َ
 أ
ا
﴿إِن

مۡ﴾
ُ
ك ىَٰ
ا
ق
ۡ
ت
َ
 ٢و١.أ

ای مردم، حقّاً پروردگار شما یکی است و پدر 
باشد. هیچ مرد عربی بر مرد همۀ شما نیز یک نفر می

عجمی فضیلت ندارد و هیچ مرد عجمی بر مرد عربی 
فضیلت ندارد و هیچ مرد قرمزی بر مرد سیاهی 
فضیلت ندارد و هیچ مرد سیاهی بر مرد قرمزی 

                              
 .٢١اطر، ص معدن الجواهر و ریاضة الخو ١
 .١٣( آیه ٤٩سوره حجرات ) ٢
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واسطۀ تقوا. خداوند فضیلت ندارد مگر به
شما ترین فرماید: ﴿تحقیقاً گرامیوتعالی میتبارک

 تر باشد﴾.نزد خداوند کسی است که تقوایش افزون
باید گفت: مرحبا بر این پیامبر! مرحبا بر  

فردی که در عالم بشریّت منطقِ کلامش براساس 
 توحید بود.

کند یا آیا این منطق مردم را دور هم جمع می 
ایم؟! ما نباید منطقی که ما امروزه در پیش گرفته

کنند مسلمانانی را که خارج از ایران زندگی می
خارجی نیست. اگر ما  خارجی بنامیم؛ مسلمان

به آنها خارجی گفتیم، در مقابل آنها نیز به ما 
 گویند: اجانب!می
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شود که از دین ته میخارجی به کسی گف 
اسلام خارج است، گرچه در داخل کشور 

وطن به کسی اطلاق اسلامی زندگی کند؛ و هم
شود که داخل در دین اسلام است، گرچه در می

خارج از مملکت و حدود و مرزهای آن باشد. 
طرف کرۀ زمین حتی اگر یک نفر مسلمان در آن

وطن ماست؛ خواه کند، او همزندگی 
پوست و یا سفیدپوست باشد. ت، سرخپوسسیاه

مسلمان از هر ملیتی که باشد مسلمان است و 
مسلمانی حتی در خود وطن ماست؛ و اگر غیرهم

ایران باشد، خارجی است، گرچه چون در ذمّۀ 
اسلام است رعایت حقوق او لازم است و باید 

 ١مورد حفظ و حراست قرار گیرد.
کسی  علّامه طهرانی: در اسلام، خارجی به

 گویند که از اسلام خارج است
ـ  قدَّس الُله سرَّه مکتب مرحوم آقا ـ 

اساس بود. یکی از مبانی مهمّ مرحوم آقا و براین
یکی از اعتراضات ایشان بر سخنرانانی که لفظ 

آوردند، خارجی را برای غیر ایرانیان به زبان می
 فرمودند:همین بود؛ می

شود که از خارجی در اسلام به کسی گفته می
                              

جهت اطلاع بیشتر پیرامون مرز اسلام، رجوع شود به ولایت فقیه در  ١
 .٢٤٨، ص ٣حکومت اسلام، ج 
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وطن، کسی است ملت اسلام خارج است و هم
که در ملت اسلام داخل است، گرچه از ایران 

 ١خارج باشد.
این ندا ندای وحدت، و آن ندا ندای کثرت و  

در جهت مخالف با توحید است؛ حال هرکس 
خواهد، خواهد، بپسندد و هرکس هم نمیمی

 نپسندد.
 داللهمّ صَلّ علٰی مَمّدٍ و آل مَمّ  

  
  

                              
 .١٦٤، ص ٨شناسی، ج امام ١
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 مجلس یازدهم : حقیقت دنیا
  
  
  
  

هجری  ١٤١٩المرجب وسوم رجببیست 
 قمری
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلوةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن و خاتمِ النبّیّیَن أبی 

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

السّلام در مواجهۀ  گذشت که امام صادق علیه 
 با عنوان بصری فرمودند:

روز به اذکاری مشغولم و این من در هر شبانه» 
پس مرا دارد؛ وآمد تو مرا از ذکر و وردم بازمیرفت

انس بناز ذکر و وردم مشغول مکن، و پیش مالک
 «برو!

السّلام پیرامون  تفسیر روایت امیرالمؤمنین علیه
 اهل ذکر

سخن به اینجا رسید که امیرالمؤمنین  
به البلاغه، راجعالسّلام در عبارتی از نهج علیه

 خصوصیت ذکر فرمودند:
کرِ لََهلاا أخذوهُ مِنَ الدّنیا ، فَلَم تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَیعٌ عَنهُ. و إنَّ للِذِّ  ١بَدَلًا

                              
 .٢١١، ص ٢نهج البلاغة )عبده( ج  ١
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ای را موفق کرده که به ذکر او خداوند عده»
جای دنیا و هوای آن، ذکر او مشغول باشند، و به

 «را برای خود بپسندند و اختیار کنند.
شکی نیست که لازمۀ بودن در دنیا اشتغال به  

 امور دنیوی و دادوستد و ارتباط 
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فرمایند: یاد مردم است؛ اما امیرالمؤمنین میبا 
نحوی در وجود آنها رسوخ کرده که این خدا به

 شود.دارد و رادع نمینمیاشتغالات آنها را باز

چگونگی عمل به اوصاف ذاکرین، در زندگی 
 اجتماعی

حال این اوصافی که امیرالمؤمنین دربارۀ  
فرمایند، چگونه در ذاکرین و متذکّرین می

 شود؟موقعیت اجتماعی انسان پیاده می
نظر استقلالی به حیات دنیا، موجب خسران 

 ابدی
حقیقت مسئله و اصل مطلب در نظر استقلالی  

و نظر آلی داشتنِ انسان به مسائل دنیوی است. 
گذرد، نظر آلی در اطرافش می انسان باید به آنچه

گری در جهت رسیدن به مطلوب داشته و واسطه
باشد؛ نظر استقلالی داشتن و این امور را اصل و 

چیز دانستن، موجب انحطاط فرد در دنیا، همه
انغمار در شهوات و ابتعاد از حق شده و خسران 

از نعمات الهیّه را در پی خواهد و محرومیت 
 داشت.

چهار وائلی را که در طول بیستاگر ما مس 
عنوان وسیله و ساعت با آن سروکار داریم، به

سکویی برای صعود به مقصود بدانیم، نگرش و 
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کند بینش ما نسبت به مسائل دنیوی تغییر پیدا می
 شود.و بسیار دقیق و حساس می

مثال شخصی که داعیۀ رسیدن به عنوانبه 
ای ر وسیلهحکومت و سلطنت دنیا را دارد، از ه

عنوان گیرد تا به این مهم برسد؛ بهکمک می
مقدمه رقبای خود را کنار زده و افرادی را با فتنه 

کند و برای جلب دور خود جمع میو فریب به
 نماید.دور خود اموالی را جلب مینفوس، به

 انگیزۀ امیرالمؤمنین از حیازت فدک
السّلام فدک را  چرا از امیرالمؤمنین علیه 

مایه چون فردی که پول ندارد و بی  ١رفتند؟گ
شود. عوام نیاز به است، کسی دورش جمع نمی

شیرینی و اموری دارند که بتواند دنیای شهوانی 
و مسائل مطابق با نفس آنها را تأمین کند. افرادی 
که هیچ در بساط ندارند و دستشان از صفات 
حسنه و ارزش عقلی و اجتماعی و اخلاقی تهی 

توانند بر اریکۀ ای میا چه جاذبهاست، ب
حکومت تکیه زنند؟ مردم که عاشق چشم و 
ابروی اینها نیستند، و حتی علمی هم ندارند تا 

 افرادی که 
  

                              
 .١٥٥، ص ٢تفسیر القمی، ج  ١
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جهت وِزان دنبال عقل و فهم هستند بهبه
 ای از آنها استفاده کنند.علمیشان بخواهند تا اندازه

 حکایتی پیرامون درماندگی ابوبکر از پاسخ به
 کتاباهل

این قضیه در روایتی در ارشاد شیخ مفید آمده  
 است:

مردی از علمای یهود نزد ابوبکر آمد و به او 
 «آیا تو خلیفۀ پیغمبر این امت هستی؟»گفت: 

نامۀ ابوقحافه به فرزندش ابوبکر در علت عدم 
 بیعت با وی )ت(

بله. )راضی نبودیم ولی بالاخره تکلیف »گفت: 
ای نداشتیم؛ مردم اصرار کردند شرعی بود و چاره

جای پیغمبر نشاندند، و اگر قبول و ما را به
 ١کردیم کسی نبود این بار را از زمین بردارد!نمی

                              
 :٢١٣، ص ٨شناسی، ج امام ١
آمده است: چون ابوبکر به خلافت انتخابی رسید،  *در احتجاج طبرسی»

 ای به پدرش به این عنوان نوشت:پدرش ابوقُحافه در طائف بود. ابوبکر نامه
قُحافَةَ: أمّا بَعدُ، فإنَّ الناّسَ قَد تَراضَوا بی؛ فإنّّ مِن خلیفةِ رسولِ اللهِ إلٰی أبی 

 الیَومَ خلیفةُ اللهِ! فَلَو قَدِمتَ عَلَینا کانَ أقَرَّ لعَِینکِ!

سوی ابوقحافه: اما بعد، از خلیفۀ رسول خدا به”
که تمام مردم به حکومت من راضی درستیبه

براین من امروز خلیفۀ خدا هستم! اگر اند، و بناشده
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سوی ما بیایی موجب سرور و شادمانی و تازگی تو به

 “و خنکی چشم تو خواهد بود.
چه مانع شد که علی را ”چون نامه را ابوقحافه قرائت کرد به رسول گفت: 

او جوان بود، و کشتارش در قریش و ”رسول گفت: “ خلیفه نکردند؟!
 “بوبکر سنّش از او بیشتر است.قریش بسیار بود، و اغیر

اگر خلافت به سن است، من به خلافت سزاوارترم که پدر ”ابوقحافه گفت: 
او هستم. آنها به علی ظلم کردند که حقّ او را ربودند؛ و پیغمبر برای علی 

 “بیعت گرفت و ما را امر کرد که با علی بیعت کنیم.
 ای به این عنوان در پاسخ نوشت:آنگاه نامه
سوی پسرش ابوبکر: اما بعد، ابوقحافه بهاز 

مکتوب تو به من رسید؛ من آن را نامۀ احمقی یافتم 
کرد. یک بار که بعضی از آن بعض دیگر را نقض می

گویی: و یک بار می“ خلیفۀ رسول خدا”گویی: می
مردم به من راضی ”گویی: و یک بار می“ خلیفۀ خدا”

 “!اندشده
و ملتبس شده است! این امر، امری است که بر ت

داخل در امری مشو که خروج از آن فردا برای تو 
سخت باشد، و عاقبت آن در روز قیامت، آتش و 
ندامت و ملامت نفس لوّامه در موقف حساب باشد. 
برای هریک از امور، مدخل و مخرج خاصی است 
که از آن مدخل باید داخل شد و از آن مخرج بیرون 
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 از این قبیل توجیهاتی که 
  

 «اند.(تکرار مکرّرات شده و همه یاد گرفته
ایم که طور یافتهما در تورات این»یهودی گفت: 

ن افرادِ امتشان هستند؛ جانشینان پیغمبران داناتری
حال از تو سؤالی دارم: به من خبر بده که خدا 

 «کجاست؟
خدا در آسمان بر فراز عرش »ابوبکر گفت: 

 ١«است.
بنا بر این کلام، من زمین را »عالم یهودی گفت: 

                              
امر خلافت چه کسی بر تو دانی که در رفت؛ و تو می

که تو طوریاولویت دارد! خداوند را مراقب باش به
بینی و صاحب ولایت را وامگذار! چون اگر او را می

تر تر و سالمامروز خلافت را ترک کنی برای تو آسان
 «است.

اینها همه بازی است؛ خدا نکند که نعمت بصیرت از انسان منع شود و 
 به گردن خودش بیندازد.خداوند افسار انسان را 

 .١١٥، ص ١* احتجاج )طبرسی( ج 
تَوَىٰ﴾ ٓ  شِ ٱسٓ  عَرٓ  مَٰنُ عَلَى ٱلٓ  فرماید ﴿ٱلرَّحاو این آیۀ قرآن که می ١
کند عالَم فهمد که معنای عرش چیست؛ خیال میرا خوانده، منتهی نمی *

قدر بالا قرار گرفته است که چشم انسان به آن عرش از نظر مکانی آن
وقت سد. عرش در همین عالم و در همین جایی است که ما هستیم؛ آنرنمی

قدر بالاست که از کرۀ زمین و منظومۀ او تصور کرده است که خداوند آن
ها هم عبور کرده و به جایی رسیده است که به شمسی گذشته و از کهکشان

 گویند!آنجا عرش می
 .٥( آیه ٢٠* سوره طه )
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بینم و او در مکانی هست و در از خدا خالی می
 «محلّ دیگری وجود ندارد!

رفی زده است، وقتی ابوبکر متوجه شد چه ح
دین های زندیق و بیاین کلام انسان»گفت: 

 «کشم!است؛ از نزد من دور شو و الّا تو را می
که اسلام را حالیعالم یهودی با تعجب تمام در

کرد، از آنجا بازگشت و با مسخره می
 السّلام مواجه شد. امیرالمؤمنین علیه

ای مرد »حضرت به او رو آوردند و فرمودند: 
سؤال تو را و جوابی که به تو داده شد،  یهودی

 گوییم:دانستم؛ ولیکن ما می
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نَ الَینَ؛ فَلا أینَ لَهُ. وَ   ، أیَّ إنَّ الَله عَزَّ و جَلَّ
جَلَّ أن یحوِیهُ مکانٌ؛ و هوَ فِ کلِّ مکانٍ بغَِیِر 
ةٍ و لً مَُاوَرَةٍ. یحیطُ عِلماا بمِا فیها؛ و لً یخلو  مُِاسَّ

 .مِن تَدبیِرهِ ءٌ مِنها شَ 
جل، مکان و ظرف را وحقّاً و تحقیقاً خدای عزّ”

تواند خودش برای موجودات آفرید؛ پس نمی
دارای ظرف و مکان باشد. و خداوند بزرگتر و 
اجلّ است از آنکه مکانی بتواند او را دربر گیرد؛ 
و او در هر مکانی است بدون آنکه با آن مکان 

ورت آن قرار گیرد. تماس داشته باشد و یا در مجا
علم خداوند احاطه دارد به تمام موجوداتی که در 

یک از آن موجودات از ها قرار دارند؛ و هیچمکان
 «“تدبیر و ارادۀ خداوند خالی نیستند.

من تو را »آنگاه امیر مؤمنان به آن مرد گفتند: 
های کنم به آنچه در بعضی از کتاباینک آگاه می

ن بر آنچه را که من برای شما وارد شده است، و آ
تو گفتم، گواه است؛ اگر بدانی و بفهمی آیا ایمان 

 «آری!»یهودی گفت: « آوری؟می
آیا شما در »السّلام گفتند:  المؤمنین علیهامیر

اید که: طور نیافتهبعضی از کتب خود این
السّلام  عمران علی نبیّنا و آله و علیهبنموسی

ای از جانب روزی نشسته بود که ناگاه فرشته
از ”مشرق آمد، و حضرت موسی به او گفت: 

“ جل!واز نزد خداوند عزّ ”گفت: “ ای؟!کجا آمده
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ای از جانب مغرب آمد و پس از آن فرشته و
“ ای؟!از کجا آمده”حضرت موسی به او گفت: 

و سپس “ از نزد خداوند عزّوجل!”گفت: 
من از آسمان هفتم، از نزد ”ای آمد و گفت: فرشته

؛ و پس از آن نیز فرشتۀ “امخداوند عزّوجل آمده
من از هفتمین درجۀ زیرینِ ”دیگری آمد و گفت: 

حال ایندر“ ام!نزد خداوند تعالی آمدهزمین، از 
السّلام گفت:  موسی علی نبیّنا و آله و علیه

سبحانَ مَن لا یَخلو مِنهُ مکانٌ و لا یکونُ إلیٰ ”
مَکانٍ أقربُ مِن مَکانٍ؛ پاک و منزه است آن که 
مکانی از او خالی نیست و نسبت به مکانی، 

 «“تر از مکان دیگر نیست.نزدیک
دهم که اینک شهادت می»فت: عالم یهودی گ

دهم این مطلب حق است و بس؛ و شهادت می
که تو به مقام خلافت و جانشینی پیغمبرت 

 سزاوارتری 
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از این مردی که بر خلافت استیلاء پیدا نموده 
 ١«است.

السّلام در  توسل خلفاء به امیرالمؤمنین علیه
 هنگام عجز از پاسخ به سؤالات

ست؛ در مقابل سؤال، پاسخ این منطق ابوبکر ا 
منطقی وجود ندارد. نظیر این قضیه که از پاسخ 

.عاجز می در این مواقع   ٢ماندند بسیار است
بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین که اهل فهم و رِند 

پایه حرف بی»گفتند: و می ٣شدندبودند، پیدا می
و اساسی گفته شده است؛ صبر کنید، کسی را 

« ال شما را بدهد.آوریم که جواب سؤمی
یا علی، به داد اسلام برس »گفتند: آمدند و میمی

که فاتحۀ اسلام خوانده شد؛ خلیفه آبروریزی 
 ٤«کرده است.

واقعاا اینها چگونه بودند که وقتی امیرالمؤمنین  

کاری داد و خراباحسن جواب مینحو سؤالًت را به

گفتند: یا علی دستت کرد، سپس میآنها را درست می

                              
 .٢٠١، ص ١. الإرشاد، ج ٢٢٢، ص ١١ج شناسی، برگزیده از امام ١
؛ مناقب آل ٥٩٥، ص ٢؛ الخصال، ج ٤٢٣، ص ٧رجوع شود به الکافی، ج  ٢

 .٣٦٠، ص ٢طالب، ج ابی
اند؛ اینها یک فرستادهالبته ممکن است خود حضرت آنها را می ٣

 دانیم.دانند و ما نمیهایی است که آنها میحساب
، ص ١؛ الخرائج و الجرائح، ج ٢١٨رجوع شود به الأمالی )طوسی( ص  ٤

٢١٣. 
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ات بنشین و دیگر پیدایت درد نکند، دوباره برو در خانه

نشود! اینها معنای عبارات تاریخ است؛ معنای همان 

لً أبقانَّ الُله بَعدَکَ یا أبا »گفت: یعمر است که م ۀجمل

خدا هم « خدا بعد از تو مرا زنده نگذارد.  ١؛الحسََنِ 

دعایش را مستجاب کرد و قبل از امیرالمؤمنین از دنیا 

 رفت!

باکی حکومت نفاق از آسیب رساندن به بی
 مخالفین خود

این سیاست نفاق است؛ علی را تا حدی  
آنها باشد، اما خواهند که موجِّه کارهای می

که بخواهد با این کارها توجیه شخصیتی همین
ای به سازی ضربهپیدا کند، فوراً با یک زمینه

دنبال کار زنند و بهشخصیت امیرالمؤمنین می
که به روند. اهل باطل و نفاق تا وقتیخود می

ای نخورد، حدود را رعایت خود آنها ضربه
 کنند؛ می
  

  

                              
 .٣٦٠و  ٣١، ص ٢طالب، ج مناقب آل ابی ١
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متوجه آنها شود، فوراً و  که بخواهد ضرریهمین
کنند. از امام صادق بروبرگرد حذف میبی

 السّلام روایت شده است که: علیه

کلثوم دختر حکایت ازدواج تحمیلی عمر با امّ 
 السّلام امیرالمؤمنین علیه

کلثوم را ّ السّلام ام وقتی عمر از امیرالمؤمنین علیه
إنّها »خواستگاری نمود، حضرت به او فرمودند: 

 «کلثوم دخترکی است!صَبّیةٌ؛ امّ
ما لی؟ أَ بی »عمر، عباس را دید و به او گفت: 

بَأسٌ؟! ایراد من چیست؟ آیا در من باکی 
 «هست؟!

 «قضیه چیست؟»عباس گفت: 
خَطَبتُ إلی ابنِ أخیکَ فَرَدَّنی. أما و »عمر گفت: 

دَمتُها الِله لَأُعَوِّرَنَّ زَمزَمَ و لا أدَعُ لَکم مَکرُمَةً إلّا هَ
و لَأُقیمَنَّ عَلیهِ شاهدَینِ بِأنّهُ سَرَقَ و لُأقَطِّعَنَّ 
یَمینَهُ؛ من از پسر برادرت دخترش را 

ام و او مرا رد کرده است. آگاه خواستگاری نموده
باشید که من حتماً و یقیناً چاه زمزم را با خاک پُر 

کنم و جای هیچ شرف و مکرمتی برای شما می
گر آنکه آن را از اساس ویران گذارم مباقی نمی

گیرم که کنم. و حتماً و قطعاً بر علی دو شاهد می
عنوان حد، او دزدی کرده است و دست او را به

 «قطع خواهم کرد!
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السّلام آمد و  عباس خدمت امیرالمؤمنین علیه
این پیغام را رساند و از حضرت خواست تا امر 

رت هم دست او بسپرند و حضکلثوم را بهنکاح امّ
 ١اختیار ازدواج را به او دادند.

 در روایت دیگری آمده است که: 
داستان تهدید عمر به اجرای ظالمانۀ حدّ زنا بر 

 امیرالمؤمنین!
أ یَأنَفُ مِن تَزویجی ]والِله »عمر به عباس گفت: 

لَئِن لَم یُزَوِّجنی[ لَأَقتُلَنَّه! آیا علی از این ازدواج 
اگر مرا به ازدواج  زند؟! والله کهسر باز می

 «دخترش در نیاورد هرآینه او را خواهم کشت!
السّلام رسید و  عباس خدمت امیرالمؤمنین علیه

بار هم این قضیه را به حضرت عرض کرد؛ این
حضرت نپذیرفتند و عباس این خبر را به اطلاع 

 عمر رسانید.
  

  

                              
 .٣٤٦، ص ٥الکافی، ج  ١
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ای عباس، روز جمعه در مسجد »عمر گفت: 
بنشین تا بدانی چگونه حاضر شو و نزدیک من 

 «من بر قتل علی قدرت دارم!
روز جمعه رسید و عباس در مسجد حاضر شد. 

أیُّها »که عمر از خطبه فارغ شد گفت: وقتی
النّاس، إنَّ هاهُنا رَجُلًا مِن عِلیَةِ أصحابِ النّبیِّ قَد 
زَنیٰ و هُوَ مُحصَنٌ، و قَد اطَّلَعَ عَلیهِ أمیرُ المؤمنینَ 

تحقیق که در وَحدَهُ؛ فَما أنتُم قائِلُونَ؟ ای مردم، به
مرتبۀ پیغمبر اکرم نجا مردی از اصحاب عالیای

وجود دارد که مرتکب زنای محصنه شده است، 
که فقط امیرالمؤمنین به این مسئله اطلاع حالیدر

 «گویید؟دارد؛ حال شما چه می
إذا کانَ أمیرُ المؤمنینَ »فقالَ النّاس مِن کلِّ جانبٍ: 

عَ عَلیهِ غَیرُهُ؟! قَدِ اطَّلَعَ عَلیهِ، فَما حاجَتُهُ أن یَطَّلِ
در این هنگام مردم از هر طرف گفتند: وقتی 
امیرالمؤمنین بر این مسئله اطلاع پیدا کرده است، 
پس دیگر چه حاجتی است که افراد دیگر نیز 

 «اطلاع داشته باشند؟!
وقتی صحبتش به پایان رسید به عباس گفت: 

سوی علی برو و آنچه شنیدی برای او بگو؛ به»
ا که اگر چنین نکند، آنچه را گفتم قسم به خد

 ٢و١«انجام خواهم داد!

                              
 .٤٤٣، ص ١٤؛ مستدرک لالوسائل، ج ١٣٠، ص ٣الصراط المستقیم، ج  ١
 .٢٩٦، ص ١٥شناسی، ج رجوع شود به امام ٢
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باری، آن حق و این باطل است؛ مرد حق  
وقت مردم را با چماق دعوت ترس ندارد و هیچ

کند. آن کسی که با حق است، حق را نمی
خواهد بیاید و هرکه بیند، نه مردم را؛ هرکه میمی

 خواهد نیاید؛ او براساس تکلیف خود مطلبنمی
کس خواست، بپذیرد و هرکس گوید، هررا می

 نخواست، نپذیرد.
منشأ توسل به امور خلاف برای نیل به ریاست، 

 در نگاه استقلالی به دنیا
خواهند احزاب سیاسی خارجی وقتی می 

کنند و کسی را به حکومت برسانند تبلیغات می
از آنها هم عمل های دروغین که به یکی با وعده

ا تشکیل مجالس رقص و ساز، افراد کنند و بنمی
 کنند.طرف جمع میطرف و آنمختلف را از این

کنند، عیوب رقیب به این امور نیز بسنده نمی 
 ها بیرون خود را از پرونده
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گویند فلان رقیب در پانزده سال کشند و میمی
پیش فلان حرف را زده و فلان کار را انجام داده 

ماه از سال یک  جای پانزدهکه اگر بهاست؛ درحالی
تواند نسبت به ای بگذرد، دیگر انسان نمیقضیه

هم عیبی که اصلًا طور قضاوت کند؛ آنفردی این
 کسی از آن اطلاعی نداشته است.

اگر با این کار هم نتوانستند به جایی برسند،  
لای کنند؛ از لابهشروع به تهمت زدن می

رند وآن را آوهای شخص، اشکالی درمیصحبت
کنند و مطلبی را که مراد او نبوده و در بزرگ می

 دهند.نیّت نداشته به مردم ارائه می
ها برای این است که فردی تمام این تلاش 

جمهور و سلطان شود و نفس خود را از رئیس
چیزی که به هیچحالیاین موقعیت اشباع کند، در

 نرسیده است.
ر استقلالی این نظر به حکومت و سلطنت، نظ 

کند تمام مطلب همین است؛ شخص خیال می
مسند و ریاست است و در ماورای حکومت، 

واسطۀ بیند تا بهحقیقت و ارزش دیگری را نمی
آن در جریان مسائل انتخاباتی رفتارش را تعدیل 

 کند.
 نگاه استقلالی معاویه به حکومت دنیا

نظر ابوبکر، عمر و معاویه، همین نظر  
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السّلام  ود. معاویه با امام حسن علیهاستقلالی ب
طور که لشکر شام کاش همانصلح کرد، ولی ای

را جمع کرد و به جنگ با امیرالمؤمنین آمد، به 
السّلام مردانه به  قصد غلبۀ بر امام مجتبی علیه

آمد؛ اما نامردی به این جنگ حضرت می
السّلام صلح  گویند که او با امام مجتبی علیهمی

نامه را زیر پایش بگذارد و د صلحکند و بع
 بگوید:

إنّّ و اللهِ ما قاتَلتُکُم لتُِصَلُّوا و لً لتَِصوموا و لً 
وا و لً لتَِزَکُّوا؛ إنّکُم لَتَفعَلونَ ذَلک. و  لتَِحُجُّ
رَ عَلَیکُم و قَد أعطانَّ الُله  لٰکِنیّ قاتَلتُکُم لَِتَأَمَّ

 ذلکَ و أنتُم لَهُ کارِهُون.

نتُ مَنَّیتُ الحسنَ و أعطَیتُهُ أشیاءَ، و ألً و إنّّ کُ 
 ١.ءٍ مِنها لَهُ جَمیعُها تَحتَ قَدَمَیَّ لً أفِ بشَِ 

  
قسم به خدا، من برای اینکه شما نماز بخوانید و »

روزه بگیرید و حج کنید و زکات بدهید با شما 
دهید. جنگ نکردم؛ شما اینها را انجام می

فقط با شما جنگ کردم تا بر شما حکومت وفقط
کنم و امیر شما باشم، و خداوند با وجود اینکه 

 شما این را مکروه داشتید به من عطا کرد.
هایی علی را به وعدهبنباشید که من حسن آگاه

                              
 .١٤، ص ٢الإرشاد، ج  ١
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امیدوار ساختم، ولی الآن همۀ آنها را زیر دو پای 
یک از آنها وفا نخواهم خود گذاشتم و به هیچ

 «کرد!
در این نظرِ استقلالی، واقعیت بر حول دنیا  

 زند و بس.دور می
ابتلای نوع بشر به دیدگاه استقلالی معاویه 

 نسبت به دنیا
د بگوییم این مسائل مربوط به معاویه ما نبای 

تک کارهایی که تک ما در تکبوده است؛ تک
دهیم، یا جزء لشکر امام حسن انجام می

. السّلام هستیم یا جزء لشکر معاویه علیه
مثال وقتی در خیابان با فردی صحبت بابمن
کنید، ببینید در آن موقعیت جزء لشکر معاویه می

ن؛ وقتی در منزل با عیال هستید یا لشکر امام حس
کنید، ببینید جزء لشکر و فرزندتان برخورد می

معاویه هستید یا لشکر امام حسن؛ وقتی در محلّ 
روند برخورد آیند و میکار با افرادی که می

که با فردی ملاقات دارید، کنید و یا وقتیمی
ببینید جزء کدام لشکر هستید و اگر امام مجتبی 

کرد و ها بود چه میاین موقعیتالسّلام در  علیه
 داد.به شما چه دستوری می

خود را گول نزنیم و بگوییم معاویه متعلق به  
هزاروچهارصد سال پیش است؛ عمر و معاویه و 
یزید الآن وجود دارند، و امیرالمؤمنین و امام 



_________________________________________________________________ 

195 

السّلام نیز وجود  مجتبی و سیدالشّهدا علیه
بودند، الآن دارند. آن حقیقتی که آنها مصادیقش 

نیز وجود دارد؛ آن حقیقتی که علی در صداقت 
دارش بود، آن حقیقت الآن نیز از بین نرفته پرچم
 است.

عدم تبدیل حقیقتِ صداقت به حقیقتِ نفاق در 
 گذشت زمان

نفاق همیشه نفاق و صداقت همیشه صداقت  
است؛ کلک همیشه کلک و درستی و راستگویی، 

زمان، راست همیشه درستی است. با گذشت 
شود؛ تبدیل به دروغ و دروغ تبدیل به راست نمی

تا قیامِ قیامت راست، راست است و دروغ، 
طور دروغ، و در بهشت و جهنم هم مسئله همین

 خواهد بود. بنابراین معنای اینکه 
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گوییم: امیرالمؤمنین همیشه هست و عمر هم می
همیشه هست، آن است که ما در انتخاب یکی از این 

 بینیم.دو طریق، همیشه خود را مختار می

عدل امیرالمؤمنین در جریان تعدّی قنبر در 
 اجرای حدّ شرعی

السّلام فقط با رفقای خود  امیرالمؤمنین علیه 
امیرالمؤمنین  رفیق و غریبه برای طور نبود؛این

السّلام در روایتی  فرقی نداشت. امام باقر علیه
 فرمایند:می

إنَّ أمیَر المُؤمِنیَن علیهِ السّلامُ أمَرَ قَنبَرَ أن 
ا فَغَلُظَ ]فَغَلِطَ[ قَنبَرٌ فَزادَهُ  یَضِربَ رَجُلاا حَدًّ
ثَلاثَةَ أسواطٍ؛ فَأقادَهُ عَلیٌّ علیهِ السّلامُ مِن قَنبَرٍ 

 ١.أسواطٍ ثَلاثَةَ 

ه قنبر امر السّلام ب در جریانی امیرالمؤمنین علیه»
عنوان حد، فرمودند که مردی را به مقدار معیّنی به

تازیانه بزند. )قنبر تازیانه را برداشت و شروع به 
گیری بیشتر و زدن کرد( اما برای تندی و سخت

ضربه بیشتر تازیانه یا از روی سهو و شک، سه
فرمودند: چرا اضافه زدی؟!(  المؤمنینزد. )امیر

دست آن شخصی که حد خورده بود تازیانه را به
دادند تا او قنبر را به همان سه تازیانه قصاص 

                              
 .٢٦٠، ص ٧الکافی، ج  ١
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 «کند.
تا تاریخ زنده است، این علی نیز زنده است؛  

طور اما افراد دیگر وقتی جرم فرزند و فامیلشان به
شود، هزارویک برنامه و پرونده قطعی ثابت می

دهند تا او را تبرئه کنند و رشوه میمیدرست 
 کنند.

باری، امیرالمؤمنین همیشه وجود دارد،  
معاویه و دستگاه نفاق نیز همیشه وجود دارد؛ هر 
فردی باید ببیند که خود را در چه موقعیتی قرار 
داده است: موقعیت نفاق یا موقعیت صداقت. 
خداوند برای حکومت و قضاوت پروندۀ انسان 

اندازد؛ ر سریع و دقیق در جریان میرا بسیا
محض اینکه یک ذهنیت و خطور خلافی به

گیرد؛ بروبرگرد کدورت انسان را میبیاید، بدون 
یک برخورد خلاف، نعمتی را از انسان سلب 

کند. قضاوت و محاکمۀ خداوند از سرعت می
طرف تر است و دیگر بالاوپایین و ایننور سریع

لذا انسان باید ببیند که آیا طرف کردن ندارد؛ و آن
 در مسائل 
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مختلف، نظر استقلالی دارد یا به این امور 
عنوان وسیله و بهانه و واسطۀ رسیدن به مطلوب به

 کند.نگاه می

بنای حکومت اسلامی بر صداقت است نه نفاق 
 و دروغ

تک مسلمین شرعاً واجب است چرا بر تک 
م کنند؟ که در راه احیای حکومت اسلامی اقدا

زیرا در سایۀ حکومت اسلامی عدالت برقرار 
شود؛ اگر شود و به احکام الهی عمل میمی

حکومت، حکومت نصاری و کمونیست باشد که 
شود و مؤمنین در احکام اسلامی اجرا نمی

توانند به آسایش و رفاه و امنیت نیستند و نمی
کردار و رویۀ خود عمل کنند. گرچه برقراری 

ی از اهمّ واجبات شرعی است حکومت اسلام
ای برای رسیدن ولی باید حکومت اسلامی وسیله

ای برای اجرای احکام باشد؛ به مطلوب و بهانه
حال آیا ممکن است در یک حکومت اسلامی 

وغش و نفاق و دروغ و تهمت و افتراء وجود غلّ 
داشته باشد؟! حکومت باید حکومت 

سیله به آن امیرالمؤمنین باشد و به چشم بهانه و و
 نگاه شود، نه به چشم استقلال.

تمثیلی زیبا در چگونگی دیدگاه آلی داشتن 
 انسان نسبت به شئون دنیا
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باید »فرض کنید که پاسبانی به شما بگوید:  
این مال را برداری و از این کوچه حرکت کنی و 

وقتی او در « آن را به فلان منزل تحویل دهی.
ر شما حرکت طول این مسیر با اسلحه پشت س

لًا فکر اینکه این مال را بدزدید و یا کند آیا اصمی
رسد؟! این نحوی فرار کنید، به ذهن شما میبه

احساس عدم تعلق نسبت به مالی که در دستتان 
ای و نظر استقلالی است، مرهون نظر واسطه

نداشتن به آن است؛ دلیل اینکه شما به غیر از 
کنید، این است گوید فکر نمیآنچه آن مأمور می

کنید؛ بودن را وجدان می که واقعاً این وسیله
بینید که اگر چپ بروید او تیر را خالی وقتی می

بودن، به زور اسلحه در مغز کند، این وسیله می
 آید!رود و دیگر بیرون نمیفرو می

گونه در فکر ما فرو برود که این اگر این 
ینید چه وقت ببحکومت وسیله و بهانه است، آن

بهشت برینی خواهد شد! بنابراین اینکه 
گوییم: احساس کردیم که غیر از ما کسی در می

خورد، و درد فلان وزارت نمیکرۀ زمین به
تکلیف شرعیِ عینیِ تعیینی ـ نه تخییری و کفایی 
ـ پیدا کردیم که آن پست را قبول کنیم، همه 

 شوخی است.
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 فرماید: خداوند می 
َ
ل
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ت  يا
ۡ
نِ ﴿إِذ انِ عا يا

ِّ
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ۡ
 ٱل
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ِّ
نِ ٱلش عا ِ وا

مِئّن يا
ۡ
یعنی اگر   ١؛ٱل

خواهی این مردم را گول بزنی، بزن، اما می
چپ و راست تو هستند  ای را که بر شانۀملائکه

 توانی گول بزنی!دیگر نمی
در بیان حقیقت نامۀ اعمال و کیفیت مشاهدۀ 

 آن توسط انسان
وقتی آن دو ملک پروندۀ  طور نیست کهاین 

ا دروغ آورند، شخصی بگوید به مانسان را می
رویم اند و آنها هم بگویند الآن به دادگاه میبسته

کند؛ اساس شواهد و مدارک قضاوت تا قاضی بر
آورند و هرچه فرد بگوید: بلکه پرونده را می

جهت برایم این مَلَک با من حسابی داشته و بی»
« لاهبرداری نوشته استتهمت و غیبت و ک

ای ندارد. آن موقعیتی را که او در منزلش در فایده
ونیم دروغی گفته و یا روز جمعه، ساعت یازده

به عیالش تهمتی زده و او در آنجا مظلوم واقع 
شده و نتوانسته از خودش دفاع کند، آن صحنه را 

 دهند.آورند و به انسان نشان میمی
حنه را به انسان البته اینکه عرض شد آن ص 

                              
 :٨٧، ص ١. معادشناسی، ج ١٧ه ( آی٥٠سوره ق ) ١
در آن هنگامی که دو فرشتۀ بزرگوار ما که ازطرف راست و چپ نشسته و »

بر اعمال خیر و شرّ او اطلاع دارند، هر فعلی که از نیک و بد انجام دهد تلقّی 
 «نموده و بگیرند و ضبط کنند.
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دهند، به این معنا نیست که فیلمی را نشان می
نشان بدهند و آن فرد هم بگوید این فیلم را از 

اند و اند و مونتاژ کردههای مختلف بریدهقسمت
من این محکمه را قبول ندارم؛ فیلم نشان 

دهند، بلکه وجود شخص را در آن صحنه به نمی
 دهند.او نشان می

اید و این لآن در اینجا نشستهاینکه شما ا 
بینید، واقعیتی است ها و رفقا و بنده را میچراغ

و تمام وجود خود آن را  که با چشم و گوش
کنید؛ این واقعیتِ حضور، فیلم و نوار لمس می

 نیست.
سیزده دقیقه و چند ثانیه و  الان ساعت دوازده 

 و ما حضور خود را در  ١است
  

کنیم؛ اگر در مراجعت، این مجلس احساس می
در ”گویی کنی که میشما اشتباه می»عیالتان بگوید: 
گویید: ، می«اندو فیلم نشانت داده“ امآن مجلس بوده

                              
م که کنیالآن وقت نماز است و باید صحبت را تمام کنیم. ما اعتراف می ١

پیغمبر نیستیم، اما نباید در بیان مسئله خیانت کنیم؛ لذا برای اینکه اهمیت 
 کنیم:وقت را بدانیم، این روایت را در اینجا نقل مینماز اول 

روزی پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم برای مردم صحبت 
کردند که وقت نماز ظهر رسید. حضرت صحبت خود را قطع می

 از منبر پایین آمدند و بعد دوباره به صحبت ادامه دادند. کردند و
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این چه حرفی است؟! من در وجود خود این »
کنم و وجود خودم را که دیگر حضور را احساس می

تک برای او تک اساساینو بر« توانم انکار کنم!نمی
 برید.اند، نام میافرادی را که در آنجا بوده

های پروندۀ انسان در روز قیامت، مثل پرونده 
که پرونده ما را ها کاغذی نیست. وقتیدادگاه

آورند آورند، حضور ما در این مجلس را میمی
تواند وقت چه کسی میدهند؛ در آنو نشان می

 چیزی را انکار کند؟!
لُّ فرماید: این آیه که میمعنای  
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ُ
رُك
ِّ
ذ يُحا  ١،وا

کنند و هر ل را حاضر میآن است که خود عم
فردی هر عمل خیر و سوئی را که انجام داده، 

 بیند!حاضر می
ها صدای بنده را ضبط صوتاین ضبطالان  
کنید، کنند؛ وقتی شما این نوار را اجرا میمی

شنوید ولی دیگر خود صحبت صحبت مرا می

                              
 :٢١٣، ص ٦. معادشناسی، ج ٣٠( آیه ٣سوره آل عمران ) ١
در روزی که هر نفسی آنچه را که از اعمال خیر انجام داده است حاضر شده »

جا آورده است دوست دارد که بین آنها یابد، و آنچه را که از اعمال بد بهمی
حذر و بین او فاصلۀ دور و درازی بوده باشد. و خداوند شما را از خودش بر

کنده باشید؛ و خداوند دارد که مبادا کاری کنید که در چنین روزی سرافمی
 «.به بندگانش رئوف و مهربان است
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من حاضر نیست. صحبت فعلی بنده قائم به من 
یتی از این صحبت است است، و این نوار حکا

که به من ارتباط ندارد و برای خودش یک 
دیگر، این عبارتموجود دیگری است. به
 صحبت به امواج الکتریسیته 
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شود؛ تبدیل و در این نوار مغناطیسی ضبط می
اگر بنده از دنیا بروم صدای من وجود خواهد داشت، 
ولیکن این صحبتی که الآن به من قائم است، دیگر 

 نخواهد بود.
در روز قیامت نفس این صحبت حاضر  
: فرمایدشود نه نوار آن؛ لذا در این آیه میمی

ا  ّٗ
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 مِنۡ خ

ۡ
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مِل ا عا سٖ ما

ۡ
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وۡما ت ﴿يا

 مِن سُوٓءٖ﴾. 
ۡ
ت
َ
مِل ا عا ما  وا

طور به دستگاه خدا نگاه حال اگر کسی این 
اضا کنند که کند، دیگر اگر هزار سال هم از او تق

ابداً »گوید: یجمهور شو، مبیا وزیر یا رئیس
بله، اگر خدا تکلیف کند، مطلب « خواهم!نمی

دیگری است. بنابراین، اینکه در مسئلۀ حکومت 
جهت آن است که ما چنین دیدگاهی نداریم به

نظر آلی نینداختیم، و در تمام مسائل آن، 
 .کنیم و جنبۀ حقیقت دادیماستقلالی نظر می

نظر ما به امور دیگر دنیا ـ از قبیل زن و فرزند،  

ماشین و منزل، مال و موقعیت و قِس عَلیهِ فَعلَلَ و 

که باید به تمام حالیتَفَعلَلَ ـ نظری استقلالی است؛ در

عنوان واسطه نگاه کنیم و بدانیم ما که امور دنیا به

کنیم. هر فردی در این دنیا هستیم و در کجا زندگی می

اش را انجام دهد و از همی دارد که در آن باید وظیفهس
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آن سرسوزنّ تخطّی نکند، و بعد از این سهمیه نیز روزی 

 باید برود.

البلاغه السّلام در نهج اینکه امیرالمؤمنین علیه 
ا الناّسُ، إنّما الدّنیا دارُ مََازٍ و »فرماید: می أیَُّ

کُمالآخِرَةُ دارُ قَرارٍ، فَخُذوا مِن مَِرَِّ  ای  ١؛کُم لمَِقَرِّ
مردم، دنیا محلّ عبور و آخرت محلّ قرار و 
مقصد است، بنابراین از این دنیا که محلّ گذر 

، برای همین «است برای مقرّتان توشه بگیرید
نکته است که بدانیم خداوند به هرکس نصیبی 

 داده است، و او ظالم نیست.
معرفت به عدل الهی پس از حصول نگاه آلی 

 مور دنیابه ا
نکتۀ دقیق و قابل توجه در اینجا آن است که:  

خداوند مالک تمام بندگانش است و هر فردی را 
به هر مقداری که بخواهد در این دنیا نگه 

 دارد؛ عمر فردی را می
  

  

                              
 .١٨٣، ص ٢نهج البلاغة )عبده( ج  ١
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وسه سال و شخصی را هفتاد سال تعیین چهل
کند. اینکه چرا بیشتر تعیین نکرده است، دیگر به می

یست؛ او مالک است و قرار نیست ما ما مربوط ن
 چیز را بدانیم.همه

خدایا، چرا به او هفتاد سال »گوییم ولی ما می 
دهی؟! این ظلم وسه سال عمر میو به من چهل

من ظالم نیستم! »فرماید: خداوند هم می« است!
اگر به او هفتاد سال عمر دادم، از مسئلۀ دیگری 

سه سال عمر وام، و اگر به تو چهلکم گذاشته
کنم؛ دهم به مسئلۀ دیگری اضافه میمی

گذارم و به آن مقداری که سرسوزنی هم کم نمی
تو بتوانی در این دنیا به کمال برسی برای تو 

دهم. عمر طولانی هیچ دلیلی سهمیه قرار می
برای اینکه تو را به مقصد برساند نیست، و عمر 

مقصد باز کوتاه نیز هیچ دلیلی برای اینکه تو را از 
 بدارد نیست.

ای که باید برای انسان بنابراین، اگر لحظه 
بگذرد، نیاید، آن لحظه در عالم دیگر محفوظ 
است؛ اما بدانید که اگر یک لحظه را به بطالت 
گذراندید، آن یک لحظه از دست رفته و دیگر در 

 آن دنیا چیزی از خدا طلب نخواهید داشت!
کلام  معنای ایندر اینجاست که به  

فرماید: رسیم که میالسّلام می امیرالمؤمنین علیه
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ا الناس، إنّما الدّنیا دارُ مََازٍ و الآخِرَةُ دارُ » أیَُّ
کُم کُم لمَِقَرِّ امیرالمؤمنین « .قرارٍ، فَخُذُوا مِن مَِرَِّ

تک فرمایند: ای انسان، خداوند برای تکمی
حسب استعداد و شرایط آنها، جهت افراد بشر بر

در ای قرار داده است؛ اگر یدن به کمال سهمیهرس
عالمِ دنیا کوتاه آمدی، دیگر توقع آن کمالات را 
در آخرت از من نداشته باش، و اما اگر در این 

دنبال حقیقت بودی و دنیا کوتاه نیامدی و به
سهمیۀ دنیای تو تمام شد، در عالم برزخ به تو 

 فرصت خواهیم داد.
  فرماید:خداوند می 
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که اجلِ انسان بیاید، تأخیر و تقدیم ندارد و وقتی
دهند؛ این مسئله برای ثانیه هم مهلت نمیدیگر یک 

کافر، مسلمان، شیعه، سالک و حتی پیغمبر هیچ 
 ٢تفاوتی ندارد.

                              
 :٥٣، ص ١. معادشناسی، ج ٣٤( آیه ٧سوره اعراف ) ١
توانند آن اجل و مدت را چون زمان آنها برسد و اجل آنان را دریابد، نمی»

به عقب ببرند یا به جلو بیاورند و بالنّتیجه یا خود زودتر از اجل بمیرند یا 
 «پس از اجل مرگ را دریابند.

ها نیز همه جزء همان اجل هایی وجود دارد که آن تبصرهالبته تبصره ٢
شوند ی افراد به معصومین علیهم السّلام متوسل میهستند؛ مثلًا اینکه بعض

 شود.گیرند و عمرشان زیاد میو مورد شفاعت آنها قرار می
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گوید: کند و میگاه میعزرائیل به آن پرونده ن 
اگر خدا به من روزی یک مشتری بدهد یا روزی 
صد میلیون، برای من به یک مقدار کار دارد؛ 

بُردار دارم که اگر این قدر زیردست و فرمانآن
تعداد تمام افراد کرۀ زمین هم میلیون به صد

افزایش پیدا کند، هیچ زحمتی برایم نخواهد 
 داشت.

السّلام نسبت  منین علیهجمع کلمات امیرالمؤ
 به دنیا

از آنچه گذشت جمع بین کلمات  
السّلام ـ که ازطرفی در موارد  امیرالمؤمنین علیه

بسیاری مردم را از دنیا و فرورفتن در آن نهی 
فرماید: ای مردم، این کند، و ازطرف دیگر میمی

عمر را غنیمت بشمارید و آن را به بطالت 
ای از یرید که اگر ثانیهنگذرانید و از آن توشه بگ

گردد! از یک روز آن بر شما بگذرد دیگر برنمی
دست بیاورید و توانید سعادت خود را بهدنیا می

توانید درختی در بهشت برای از یک لحظۀ آن می

                              
شوند و تبصره کنند، متوجه اشتباه خود میافراد جاهل وقتی قانونی وضع می

کنند؛ اما در اینجا تبصره جزء قانون است، نه جدای از قانون. درست می
کرده است، تبصرۀ آن را نیز با خود ل ما را تعیین میوقتی خداوند قانون اج

ماهگی از وششسالوپنجمثال جناب زید در چهلبابقانون زده است. من
گردد و سه سال دیگر واسطۀ شفاعت و دعایی دوباره برمیرود و بهدنیا می

ای نوشته رود؛ همۀ اینها از اول در پروندهکند و بعد از دنیا میزندگی می
 ه و آماده، کنار گذاشته شده است.شد
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قبول ـ برای انسان کاملًا قابل١خودتان بکارید
خواهد شد؛ مراد از نهی از دنیا، نظرۀ استقلالی 

اعتنا و اعتبار به دنیاست؛ و مراد  نداشتن و عدم
از امر به توشه گرفتن از دنیا، نظرۀ آلی داشتن 

 است.
  
ما باید قدر این نعمت که الآن زنده هستیم را  

بدانیم و کار امروز خود را به فردا نیفکنیم که اگر 
امروز از این دنیا برویم، دیگر رجوعی نیست و 

توانیم کاری کنیم. اگر امروز کار خود را نمی
طرف هم خدا بزرگ است؛ اما انجام دادیم، آن

ای ما اگر امروز به وظیفۀ خود عمل نکردیم، بر
شود و ضرر مطالب دیگری پیش گرفته می

 خواهیم کرد.
کلام مرحوم علّامه طهرانی در تکامل برزخی 

                              
 فرمودند:مرحوم والد می ١

مرحوم حاج هادی ابهری مریض بود، و ما برای 
معالجه و درمانش خیلی کوشیدیم. به یکی از رفقای 

حسین هم محمدمیرم و این سیّد من می»ما گفته بود: 
کند ها را میمیرم؛ اما این فعالیتداند که من میمی

 *«مۀ لا إله الّا الله بیشتر بگویم.که من یک کل
 .١٣٤، ص ١شناسی، ج * معاد
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 یکی از دوستانشان
خوب مرحوم آقا شخصی از دوستان بسیار 

بعد از انقلاب برای کمک به مردم از یکی از 
ایشان   ١کشورهای خارجی به ایران آمده بود.

که از وقتیسال سن داشت، و شاید حدود چهل
به مرحوم آقا رسید پنج ماه بیشتر نگذشته بود که 

شود روزی قبل از نماز صبح از خواب بیدار می
من احساس ناراحتی »گوید: و به عیالش می

روند و پزشک کشیک به بیمارستان می« کنم.می
نشاند تا دستگاه فشار ایشان را روی صندلی می

که او به  بیندگردد، میکه برمیبیاورد؛ همین
رحمت خدا رفته است! خود ما در تشییعش 
بودیم؛ مرحوم آقا خیلی برایش طلب رحمت و 

 مغفرت کردند و فرمودند:
بال بود! آمد وصل شد و بقیۀ عجب سبک

 دهد.کارهایش را هم در آن دنیا انجام می
این شخص بدون اینکه در این دنیا دردسر و  

حرص و تشویش برای مخارج زن و بچه و 
دعوای با مشتری و همکار داشته باشد، بسیار 
راحت از این دنیا رفت و در آن دنیا نیز سیر 

رسد؛ دهد و به مطلوب میخودش را ادامه می
طرف ما را حال اگر ما هم بدانیم که در آن

                              
 ظاهراً این قضیه در همان ایامی بود که مرحوم والد کسالت چشم داشتند. ١
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رسانند، مگر عیبی دارد؟! فرض کنید که سال می
ها و دیگر هم زندگی کردیم؛ مگر در این خیابان

ایی که در اطراف ما هستند تغییری پیدا هدرخت
 شود؟ این آسمان همان آسمان است!می
جا را ما همه»روزی بنده به شخصی گفتم:  

دیدیم، آسمان همین است؛ خسته شدیم، حالا 
 «طرف ببینیم در آنجا چه خبر است!برویم آن

اصلاح دیدگاه استقلالی تمام افراد بشر، پس 
 از مرگ

ستگی و نفاق و کلک و نظر در آن دنیا دیگر خ 
استقلالی وجود ندارد؛ زیرا در آنجا وجود حق 

نحو آلی استقلال دارد و نظر به تمام اشیاء، به
 است. در آنجا نظرها 
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شود و اگر فردی، کافر هم از دنیا تصحیح می
بروها و تونل کنند. بیابرود، با پُتک تصحیحش می

خرج  ها ونصرت بستنها و طاقدرست کردن
ها همه مربوط به این دنیاست؛ در آنجا دیگر کردن

 خودت هستی و یک کفن، والسّلام!

مناسک حج، نسیمی از وحدت و نمایشی از 
 توحید

انسان در حج باید عریان باشد؛ حاجی نباید  
و  ٢و ساعت ١جواهرات داشته باشد؛ نباید انگشتر

عنوان زینت باشد؛ اگر عینک برای حتی عینک به
باشد، باید آن را عوض کرد، و یک عینک زینت 

 عادی بر چشم زد.
حج نسیمی از وحدت و نمایشی از توحید  

جمهور و است. در آنجا طلبه و رئیس
وشلواری و کلاهی فرقی ندارند؛ طلبه باید کت

عمامه و قبا و ردایش را درآورد، دیگران هم باید 
کس کت و شلوار و کلاهشان را درآورند. هیچ

ای را به کمر باس مَخیط بپوشد؛ باید حولهنباید ل
ای دیگر را هم بر روی دوش بست و حوله

 انداخت، والسّلام.

                              
 انگشتر عادی اشکالی ندارد و مستحب است. ١
 ساعت معمولی اشکال ندارد. ٢
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شباهت موقعیت انسان در حال احرام به عالم 
 قبر

طور قرار داده است تا به خداوند حج را این 
 ای که دنیا تو را گرفتهما بگوید: ای بشر بیچاره

الم توحید، جریان است، بیا نگاه کن و ببین در ع
قرب به من چگونه است؛ من خدایی هستم که 

گذارم! گرچه تو را با آن فقیر در کنار هم می
دانستی، حال که خودت را جدای از بقیه میتابه

به تو کاری نداشتم، اما الآن که به حج آمدی بیا 
 این واقعیت را ببین!

 
 

موقعیت انسان در عالم قبر با حال احرام در  
 کی است. برای فردی که حج ی
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 خوانند:رود، این دعا را میاز این دنیا می

اللهمَّ إنَّ هذَا المُسَجّیٰ قُدّامَنا عَبدُکَ و ابنُ عَبدِکَ 
و ابنُ أمَتکِ؛ نَزَلَ بکَِ و أنتَ خَیُر مَنزُولٍ بهِ... 
اللهمَّ إن کانَ مَُسناا فَزِد فِ إحسانهِِ، و إن کانَ 

 ١!عَن سَیّئاتهِِ  مُسیئاا فَتَجاوَز
خدایا! این کسی که الآن بر روی زمین افتاده، »

جا کوتاه ای که دستش از همهبندۀ توست، بنده
دانی شده و دیگر راه به جایی ندارد، و تو خود می

با او چه کنی... خدایا اگر محسن است بر 
احسانش بیفزا، و اگر گناهکار است، تو 

 «بخش!الرّاحمینی، پس گناهش را بارحم
گذارند بالاخره روزی ما را هم روی زمین می 

خواند؛ این حال و شخصی برای ما نماز میّت می
بازگشت انسان مانند همان حال توحید در حج 

 است.
از مطالبی که گذشت روشن شد که منظور از  

های اکید امیرالمؤمنین و ائمه توصیه
السّلام نسبت به دوری از دنیا، نظر  علیهم
لی کردن است که انسان را در چاه استقلا

های اکید آنها اندازد؛ و منظور از سفارشمی
گرفتن از آن، نظر نسبت به عمل در دنیا و توشه

                              
 .٩٧، ص ٢العروة الوثقی )المحشّی( ج  ١
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ای به دنیا داشتن است که هرچه این آلی و واسطه
نظر در انسان بیشتر باشد، نفع و نصیبش بیشتر 

 خواهد بود.
امیدواریم خداوند بصیرت و دانش ما را  
ت به تکلیف و مسئولیتی که او بر دوش ما نسب

قرار داده است، هرچه بیشتر بفرماید، و عاقبت و 
سرنوشت ما را در ارتباط با خودش هرچه پُر 

تر بگرداند! امیدواریم که خداوند متعال در بهره
آنی از آنات، ما را به خودمان وا نگذارد و همیشه 
 او کافِل اعمال ما باشد؛ خودش راه صلاح را

برای ما مشخص و ما را موفق کند که در آن راه 
 حرکت کنیم.

 اللهمّ صَلّ علٰی مَمّدٍ و آل مَمّد 
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مجلس دوازدهم : دیدگاه توحیدی اهل 
 ذکر

  
  
  
  

 هجری قمری ١٤١٩المعظّم هفتم شعبان 
  

  



_________________________________________________________________ 

217 

  



218 

 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلوةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن  و خاتمِ النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

السّلام در این حدیث شریف  امام صادق علیه 
از  من در ساعاتی»فرمایند: به عنوان بصری می

ها روز اوراد و اذکاری دارم که بدانشبانه
مشغولم؛ بنابراین اوقاتم را به خودت مشغول 

 «مکن و مرا از ذکر و وردم باز مدار!
السّلام در  عرض شد که امیرالمؤمنین علیه 

 ای که در ذیل آیۀ شریفۀ ضمن خطبه
ا
الٞ لَ ﴿رِجا

 ِ
َ

رِ ٱللَ
ۡ
ن ذِك يۡعٌ عا  با

ا
لَ  وا

ٞ
ة را
هِيهِمۡ تِجاَٰ

ۡ
ل
ُ
امِ ت

ا
إِق  وا

﴾ ةِ وَٰ
َ
ك ءِ ٱلزا

ٓ
ا
ا
إِيت ةِ وا وَٰ

َ
ل ایراد شده است،   ٢و ١ٱلصا

 فرمایند:می
  

                              
 .٣٧( آیه ٢٤سوره نور ) ١
د و هر دو را به هوای معبود رها انمردانی که دست از دنیا و آخرت شسته» ٢

اند، و غیر از حقیقت توحید به هیچ مظهری و تعیّنی از مظاهر جمال کرده
اند. اینان افرادی هستند )نه مظاهر دنیوی و نه مظاهر اخروی( تنازل نکرده

 «دارد.که تجارت و خریدوفروش آنها را از یاد خدا باز نمی
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؛ فَلَم  نیا بَدَلًا کرِ لََهلاا أخَذوهُ مِنَ الدُّ و إنَّ للِذِّ
 ١.و لً بَیعٌ عَنهُ  تَشغَلهُم تِِارَةٌ 

ت ذکر، دارای عده» که این عدۀ   ٢و اهلی اس
اند و خود را خاص بَدَل از دنیا ذکر را برگزیده

 «اند.بدان مشغول نموده
 شرح کلام امیرالمؤمنین پیرامون اهل ذکر

این مطلب که چطور ممکن است انسان  
توان جای دنیا به ذکر مشغول شود را میبه

 مرتبه در چند صورت تصور کرد.بهمرتبه
منین پیرامون اهل برداشت اول از کلام امیرالمؤ

 ذکر
 منافات طریق رهبانیت با جامعیت اسلام

مرتبۀ اول اینکه منظور از دنیا را اشتغال به  
کسب و تجارت و پرداختن به مسائل دنیوی و مادی 
دانست؛ به این معنا که اهل ذکر گروهی هستند که 
مانند رُهبانان و افرادی که در دیر و کلیسا مشغول 

ل دنیوی هیچ توجهی ندارند؛ ذکر هستند، به مسائ
دنبال کسب بروند، در منزل جای اینکه بهاین عده، به

دنبال جای اینکه بهگویند؛ بهنشینند و ذکر میمی

                              
 .٢١١، ص ٢نهج البلاغه )عبده( ج  ١
 ای خاص.یعنی عده« لَأهلًا» ٢
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پردازند و طریق ازدواج بروند، دائماً به عبادت می
گیرند. این طریق در اسلام رهبانیت را در پیش می

ت دارد. ممدوح نیست؛ زیرا با جامعیت اسلام منافا
اسلام دینی است که متکفّل سعادت دنیوی و اخروی 
بشر است، و ممدوح دانستن این مرتبه از ذکر، با 

 هدف غایی اسلام در تعارض خواهد بود.
اسلام دینی است که هم به مسائل عبادی و  

هم به مسائل سیاسی بشر پرداخته است؛ 
دیگر: اسلام دین کمال است و در آن عبارتبه

سیاستی وجود ندارد؛ این ما هستیم که  عبادت و
ما دیانت ما عین سیاست و سیاست »گوییم: می

بله، اگر ما این کلام مرحوم « عین دیانت است.
چنین توجیه مدرّس ـ رحمة الله علیه ـ را این

کنیم که منظور ایشان این است که اسلام دین 
کمال است و در این کمال همه چیز قرار دارد، 

توان برای این جمله معنای می صورتدراین
 صحیحی ارائه داد.

فعلیت یافتن تمام استعدادهای نهفتۀ بشر در 
 سایۀ اسلام
کمال اسلام به این است که تمام شرایطی که  

در سایۀ آن، استعداد نهفتۀ بشر به فعلیت 
 رسد، در اسلام وجود دارد.می
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ضرورت وجود ابعاد مختلف امنیتی در جامعه، 
 صول به کمالبرای و

شکی نیست که انسان برای رسیدن به هدف  
غایی کمالی خود، به امنیت احتیاج دارد؛ اگر 
سالک در شهرش امنیت نداشته باشد، چطور 
ممکن است عبادت کند و راه خدا را برود؟! 

اش را بزند و کسی وقتی ممکن است دزد خانه
هم نیست که جلوگیری کند، چطور ممکن است 

در  ١برخیزد و نماز شب بخواند؟!شب از خواب 
شهری که خود متصدیان امور با دزدها همدست 
باشند، دیگر امنیت وجود ندارد؛ شخصی را 

کشند و کسی نیست که دادخواهی کند؛ منزلی می
شود و کسی نیست که پیگیری کند؛ غارت می

شود اش میهمسایه موجب اذیت و آزار همسایه
 و کسی نیست که جلوگیری کند. 

حکایتی پیرامون جلوگیری رسول خدا از 
 تضییع حقوق شهروندان

السّلام آمده  نقل از امام باقر علیهدر روایتی به 
 است:

جُندَب درختی در بندر زمان پیغمبر اکرم سَمُرَة

                              
های مخفی و در بسیاری از ممالک خارجی خود افرادی که در سازمان ١

غیرمخفی هستند با رؤسا همدست هستند؛ آنها در سطح بالا و اینها هم در 
 اند!مشغول سطح پایین
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باغ مردی انصاری داشت؛ او مرتباً بدون اینکه در 
بزند و اجازه بگیرد، وارد باغ و منزل مرد انصاری 

و به درختی که در آنجا داشت رسیدگی شد می
 کرد.می

بیگاه و بدون خبر وتو گاه»گفت: انصاری به او 
شوی که ممکن است در حالی بر ما وارد می

کراهت داشته باشیم ما را در آن حال بنگری؛ 
ای بگیر تا ما هروقت خواستی وارد شوی، اجازه

 «خود را بپوشانیم!
اهم کرد؛ این من چنین کاری نخو»سمُره گفت: 

درخت مال شخصی من است وحق دارم که به 
 «آن سرکشی کنم و اجازه هم نخواهم گرفت!

مرد انصاری خدمت رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلّم رسید و از او شکایت نمود. پیغمبر 

)ای » اکرم سمُره را طلبیدند و به او فرمودند: 
ادرت خواهی وارد خانۀ برکه میسمُره چرا وقتی

طور سرزده وارد کنی و همینالباب نمیشوی دَقُّ 
شوی؟! گرچه این درخت، درختِ توست می

ولی در حیطۀ تصرف تو، دیگران هم دخالت 
 طور که تو در اینجا حقّ استفادهدارند؛ همان

داری، دیگران هم حقّ استفاده دارند و تو با این 
 کار آنها را از 

  
  



224 

کنی( پس هرگاه خواستی این حق محروم می
سراغ درخت خود بروی اجازه بخواه و بعد به

 «وارد شو!
خواهم درخت مال من است و می»سمره گفت: 

 ١«بدون اجازه وارد شوم!
این درخت را به فلان »پیغمبر به او فرمودند: 

اما او نپذیرفت؛ حضرت « مقدار به من بفروش!
دند و او نپذیرفت تا طور قیمت را بالا برهمین

من در ازای آن، درختی »اینکه حضرت فرمودند: 
اما باز هم او قبول نکرد « دهم!در بهشت به تو می

)و گفت: این درخت مال من است و در هر 
روز هم که بخواهم وارد شوم، ساعتی از شبانه

گونه رادع و مانعی برای ورود من وجود هیچ
 ندارد.(

ورد را از او مشاهده وقتی رسول خدا این برخ
نمود، به آن مرد انصاری امر کرد که آن درخت 

                              
کل، خود را جای دیگران بگذارد؛ انسان باید در این مواقع برای حلّ مش ١

کردم؛ جای من بود، چه میجای او و او بهفکر کند که اگر من به
درصد درصد مسائل حل خواهد شد و بیستصورت حدود هشتاددراین

 ذلک قابل حل شدن است.هم با مشورت کردن و امثالمانده باقی
ادر بر سر ندارد اگر جناب سمُره جای خود را با آن مرد انصاری که زنش چ

خواهد اجازه گفت مال من است و دلم نمیکرد، دیگر به او نمیعوض می
خود را در مملکت اسلام « خواهددلم نمی»بگیرم؛ بنابراین با نفسِ گفتن 

 کند.محکوم می
توان زور گفت؛ زیرا پیغمبر وقتی پیغمبر اکرم حاکم اسلام است، دیگر نمی

 پذیرد.حق است و حق، زور نمی



_________________________________________________________________ 

225 

را از ریشه بیرون آورد و نزد سمُره بیندازد و 
رَ و لً ضَِارَ »فرمود:   ٢و١«.لً ضَََ

در جهت تأمین امنیت جامعۀ « لا ضرر»قاعدۀ 
 اسلامی
قانون اسلام است؛ « لاضَرَرَ و لاضِرارَ»قاعده  

تأمین امنیت برای وصول به کمال، ضرورت جامعه 
و قانون اسلام است. این امنیت باید در سایۀ قانون 

 باشد و 
  

  

                              
 .٢٣٣، ص ٣من لا یحضره الفقیه، ج  ١
برد حال آیا اینکه فردی با اجازۀ شهرداری ساختمانی را در ده طبقه بالا می ٢

کند، صحیح است و های آن را به منزل فردی دیگر مُشرِف میو تمام پنجره
جای مسئول شهرداری بودند، این قانون اسلام است؟! آیا اگر الآن پیغمبر به

هایش مستقیماً به خانۀ دند شخصی منزلی بسازد که تمام پنجرهدااجازه می
 شود؟!مردم باز 
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این قانون باید متکفّل ابعاد مختلف امنیتی 
 )سیاسی، اقتصادی، اخلاقی( باشد.

جهت ضرورت حجاب در جامعۀ اسلامی به
 حفظ امنیت اخلاقی

ازه دهد زنان با سر برهنه اگر اسلام اج 
صورتی وقیح در خیابان ظاهر شوند، امنیت به

افتد و در چنین موقعیتی اخلاقی به خطر می
تواند رشد کند و بنابراین، هدف غایی سالک نمی

 ای متحقق نخواهد شد.در چنین جامعه
نحوی در رژیم گذشته وضعیت مملکت ما به 

به مسائل  توانست نسبتبود که انسان اصلًا نمی
اش تضمینی داشته باشد؛ اخلاقیِ خود و خانواده

آیا آن وضعیت بهتر است یا وضعیتی که انسان 
ظاهر مسئلۀ وقیح و قبیحی  حسبحدّاقل به

یک بهتر مشاهده نکند؟! انسان در سایۀ کدام
تواند حرکت کند و ذکر بگوید و در نماز، می

تجمّع خواطر داشته باشد؟! شخصی که از صبح 
تا به شب هزار منظره و عکس را در ذهن و خیال 
خود تصویر کرده، چطور ممکن است در 

 های شب بیدار شود و دفع خواطر کند؟!نیمه
ما در این سفر اخیر به لبنان مناظر و مسائلی  

را مشاهده کردیم که بسیار متعجب شدیم؛ اصلًا 
اش قابل مقایسه نبود و با سفر سال گذشته
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ت صهیونیسم و استعمار در مشخص بود که دس
کند؛ صورت عجیبی فعالیت میاین منطقه به

احتیاج به فکر کردن  نحوی بود که اصلًامسائل به
داد که یک نداشت و هر شخصی تشخیص می

 گرداند.جریان دیگری این قضایای ظاهر را می
ای دیدند که این مظاهر فساد حتی وقتی عده 

افرادش شیعه  به شهرهایی مثل سور ـ که تمام
هستند ـ رسیده و آنها را مورد تهدید قرار 

کار بهدهد، منتظر ننشستند و خودشان دستمی
دیدیم در خیابانی منظرۀ مثال میبابشدند؛ من

آمدیم، بسیار قبیحی وجود دارد، فردا که می
اند. دیدیم کلّ آن را با رنگ و قیر، سیاه کردهمی

استعمار دید مدتی که از این جریان گذشت و 
های با غیرت و حمیّتی هستند، دیگر اینها جوان

 کن شد.این مسئله در آنجا ریشه
کنند؟ حال چرا این جوانان چنین کاری می 

زیرا در چنین شرایطی اگر زن یا پسر و دختر 
شخصی بخواهد از منزل بیرون بیاید، او 

تواند آنها را از نظر اخلاقی حفظ کند و نمی
جا تواند پای آنها را از همهم نمیازطرف دیگر ه
 قطع کند؛ اگر 
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فردی خیلی به خود زحمت بدهد و بتواند آنچه 
را که در منزل موجب فساد و انحراف اخلاقی است، 

 تواند اصلاح کند.بردارد، اجتماع را نمی

ضرورت امنیت سیاسی و اقتصادی در مملکت 
 جهت ایجاد آرامش فکریاسلام به

یاسی؛ اگر مملکت اسلام، امنیت اما امنیت س 
گونه آرامش فکری سیاسی نداشته باشد، هیچ

 ماند.برای انسان باقی نمی
اگر مملکت امنیت اقتصادی نداشته باشد و  

هر روز اجناس گران و ارزان شود، مردم باید 
تمام ذهن و قدرت و استعداد خود را متوجه 
مسئلۀ معیشت خود کنند و دیگر آرامش فکری 

 هند داشت. نخوا
گویند: فرد باید کجاست آن روایاتی که می 

صبح تا ظهر کار کند و بقیۀ روز را به خود 
! گویند: کجاست آن روایاتی که می  ١برسد؟

                              
 :٢٢٩، ص ٤نهج البلاغة )عبده( ج  ١

هُ، و » للِمُؤمنِ ثَلاثُ ساعاتٍ: فَساعَةٌ یُناجی فیها رَبَّ

ساعةٌ یَرُمُّ مُعاشَه، و ساعةٌ یُخَلّی )فیها( بیَن نَفسِهِ و بیَن 

تِِا فیما یَحلُِّ و یَج  ا لَذَّ مُلُ. و لَیسَ للِعاقلِ أن یکونَ شاخِصا

ةٍ فِ  ةٍ لمِعاشٍ، أو خُطوَةٍ فِ معادٍ، أو لَذَّ إلًّ فِ ثلاثٍ: مَرَمَّ
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مؤمن و مسلمان، کسی است که وقتی خرج یک 
روز خود را کسب کرد، دیگر نباید به فکر فردای 

  ١خود باشد؟!
  

پیرامون مسئلۀ  آیا این روایات که در کتب حدیثی
سازگار تجارت آمده است، با شرایط امروزِ جامعۀ ما 

است؟! آیا پیغمبر این مطالب را برای خود 
 اند؟!فرموده

امروزه امنیت اقتصادی وجود ندارد. اگر  
داند فردا چه بر تاجری بخواهد کاری کند، نمی

                              

مٍ   **«.غَیِر مَرَّ
ایمان سه قسمت است: ساعتی که با پروردگارش زندگی انسان با»ترجمه: 

دازد؛ و پرساعتی که به اصلاح امور معاش خود می بَرد؛سر میدر مناجات به
حلال و نیکو آزاد است. و برای عاقل  ساعتی که در آن بین خود و لذات

دنبال سه چیز باشد: سروسامان بخشیدن به امر شایسته نیست جز آنکه به
 بردن از امور غیرحرام. )محقق( معاش، یا گام نهادن برای امور معاد، یا لذت

 :٦٦٢غررالحکم و دررالکلم، ص  ١

امَنِ إهتَمَّ بِ »  «.رِزقِ غَدٍ لَم یُفلِح أبَدا
کسی که برای روزی فردا اندوهگین گردد هرگز رستگار نخواهد »ترجمه: 

 )محقق(« شد.
 :٦٧، ص ٧٤بحارالأنوار، ج 

یا علیُّ، لا تَهتَمَّ لِرزِقِ غَدٍ؛ فإنَّ کلِّ ”قالَ رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم: »
 «“غَدٍ یَأتی بِرزِقِهِ.

ای علی، اندوه ”رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: »ترجمه: 
« “آورد.که هر روز، روزیِ خود را با خود میروزیِ فردا را مخور؛ چرا

 )محقق(
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سر او خواهد آمد؛ ممکن است قانونی برداشته 
 او بر باد فنا برود.شود و تمام اموال 

طورکلی اگر فردی بخواهد استعدادهایی را به 
که خداوند در او قرار داده است به فعلیت تامّه 

ای که در آن قرار برساند، باید شرایط جامعه
گرفته، مُعدّ و مُمدّ او باشند؛ اگر آن شرایط با 
استعدادهای او در دو قطب مثبت و منفی قرار 

 فرد به آن هدف غایی برسد.امکان ندارد  گیرند،
سازی شرایط کمالی انسان در لزوم فراهم

 حکومت اسلام بر فرض مخالفت اکثریت
بنابراین، حکومت اسلام باید امنیت و دیگر  

شرایط و قوانین مربوط به یک حکومت عدل را 
خواهند به کمال برسند، برای افرادی که می

فراهم آورد. اگر وصول به کمال و به فعلیت 
رسیدن، حقّ فطری و مسلّم یک فرد است، باید 
شرایط برای همان یک فرد آماده باشد، گرچه 

ما این شرایط را »ها نفر دیگر بگویند: میلیون
؛ و اینجاست که مسئلۀ دموکراسی «خواهیمنمی

)که بر نظر اکثریت استوار است( و مسئلۀ 
خواهی و حرکت معنای آزادیلیبرالیسم )که به

های بدون حدّومرز براساس خواستتودۀ مردم 
 رود.است( زیر سؤال می

 تنافی مفاد نظریۀ لیبرالیسم با هدف ایجاد آن
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دانند ها خود نیز نمیلیبرالجالب است که  
کنند؛ اگر چه معنایی را از لیبرالیسم قصد می

منظور بدون حدّومرز حرکت کردن است گرچه 
های ها و تمنیّات شخص با خواستخواست

صورت نفس گران تعارض پیدا کند، درایندی
تمنّی لیبرالیسم در یک جامعه، اقتضای براندازی 

طور که او خود آن شخص را دارد! زیرا همان
های خود را دارد، تقاضای رسیدن به خواست

دیگری نیز چنین تقاضایی دارد و این دو با 
کنند؛ بنابراین صرف یکدیگر تعارض پیدا می

دهندۀ وجب انتفاء و انعدام ارائهارائۀ این طرح، م
 طرح خواهد بود.

های شخص در اما اگر منظور تحقق خواست 
 محدودۀ عدم تعارض با 
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دیگران باشد، سؤال ما از این مکتب این است که 
چه تعریفی « عدم تعارض با خواست دیگران»

تواند داشته باشد؟ اگر منظور امنیت داشتن در می
همان سه بُعدِ مورد نظر ماست، این همان اسلام 
است؛ اگر منظور این است که شخص بتواند به هر 

نافع کیفیتی در اجتماع ظاهر شود، این مسئله با م
خواهند استعدادهای خود را به فعلیت دیگران که می

 شود.برسانند در تعارض واقع می
مثال اگر فردی بخواهد در خیابان راه بابمن 

برود و چشمش را ببندد، سرش به سنگ 
افتد، و اگر باز کند، با خورد و در چاله میمی

شود که در منظرۀ وقیح و قبیحی مواجه می
ذارد و مانع از رسیدن او به گنفسش تأثیر می

شود؛ اینجاست که این مکتب به کمال می
رسد و چون به کمال رسیدن حقّ بست میبن

طبیعی برای فردفرد افراد جامعه است، هیچ 
ای جز اینکه خود را با مکتب اسلام وفق چاره

 دهد، ندارد.
اگر کسی نخواهد به کمال برسد، کسی با او  

ل و فطرت نسبت به فردی کاری ندارد؛ اما آیا عق
کند که که قصد رسیدنِ به کمال دارد، اقتضاء نمی

آن شرایط را داشته باشد؟! حقّ طبیعی فرد در 
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یک مجلس این است که به مقدار وجود خود از 
فضای آن مجلس تنفس کند؛ حال اگر شخصی 
مرتب سیگار دود کند، این عمل با خواست 

عقل و منطقی دیگران تعارض دارد و از نظر 
منطق خلاف است. اگر این شخص در فضای باز 

قدر سیگار بکشد تا بمیرد، کسی با او بیابان آن
کاری ندارد؛ اما اگر بخواهد در جمعی حضور 

اندازۀ تنفس یک فرد، حقّ استفاده داشته باشد، به
صورت از فضا را دارد، نه بیشتر؛ درغیراین

 محکوم خواهد بود.
فضای عمومی  اگر فردی بخواهد در یک 

ورزش کند، چون ورزش کردن انرژی زیادی را 
طلبد، باید از کند و تنفس زیادی میمصرف می

این فضایی که برای همه به یک میزان قابل 
 استفاده است، به فضای آزاد دیگری برود!

رسیدن به کمال و علم، حقّ طبیعی فردی  
خواهد عالم شود؛ حال اگر فرزند است که می

تواند وارد مجامع علمی قیری نمیخانوادۀ ف
شود، دولت باید زمینه را برای او آماده کند، نه 
اینکه رسیدن به این مراتب به یک عده افراد 

 پولدار اختصاص 
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داشته باشد. دفاع از کیان اسلام، حقّ ملزم تمام 
آنهاست؛ اگر  افراد جامعه برحسب مراتب و اولویت

با پول بخرد، محکوم  کسی بخواهد این حقّ طبیعی را
 است.

اگر کسی بخواهد حقّ سربازی خود را با پول  
بخرد و بگوید سربازی برای افراد فقیر است، او 

 در اسلام و در نزد عقل محکوم است.
این مسئله بسیار دقیق است؛ در اسلام هر چیز  

باید در جای خود قرار بگیرد و اسلام دین منطبق 
 ترین قوانین عقلی ـبا عقل است. اگر شما دقیق

توانید نه توهّمی و خیالی ـ را پیدا کردید، می
بدون اجازه و امضای بنده و امثال بنده بگویید آن 
را اسلام گفته است و بعد حکم اسلام را روی آن 

ترین تخطی از نظر عقل بار کنید! اگر کوچک
 کند.مردود شد، اسلام نیز آن را مردود می

میرالمؤمنین پیرامون اهل برداشت دوم از کلام ا
 ذکر

مرتبۀ دوم از معنای کلام امیرالمؤمنین  
فَلَم تَشغَلهُم تِجارَةٌ و لا »فرماید: السّلام که می علیه

بَیعٌ عَنه؛ تجارت و بیع آنها را از ذکر خدا مشغول 
این است که اهل ذکر برای خود دو محور « کندنمی

 اند:مختلف ترسیم کرده
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 ل به امورات دنیوی؛محور اول: اشتغا 
 محور دوم: اشتغال به مسائل عبادی. 
این عده در هنگام صبح دکان خود را با وضو  

و نام خدا برای اکتساب رزق حلال و معیشت 
کنند، اما موقع ظهر و غروب نماز باز می مُحلَّله

خوانند و بعد به منزل اول وقت خود را می
از یاد شود که روند؛ این اشتغال باعث نمیمی

خدا محروم شوند و هریک از این دو مسئله را 
 دهند.قرار می در جای خود

گرچه این مطلب معنای صحیحی است، اما  
ترین مرتبه برای عمل یک مسلمان است. ابتدایی

مگر این توقع وجود دارد که انسان موقع ظهر باز 
هم به تجارت مشغول باشد و نماز اول وقتش 

ه به غروب آفتاب مانده بگذرد و فقط دو دقیق
نماز ظهر و عصر خود را بخواند؟! این مرتبه اقلّ 
مراتب بینش انسان و مراتب اخلاص و عبادت 
است، و بعید است که کلام حضرت ناظر به این 

 مرتبه باشد.
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شخصی دربارۀ این فقره از حدیث عنوان  
 ما مَلَأَ آدَمیٌّ وِعائًا شَرًّا مِن»فرماید: بصری که می

بَطنِه؛ فإن کانَ و لا بُدَّ، فَثُلثٌ لِطَعامِهِ و ثُلثٌ لِشَرابِهِ و 
ما این ثلثِ طعام را بنا بر این »گفت: می 1«ثُلثٌ لِنَفَسِهِ

جای آن دوثلث مایعات خوریم و بهروایت، غذا می
خوریم؛ زیرا آب راه خودش را باز و هوا هم غذا می

خواهد خواهد بیاید و میکند و نفس هم میمی
 «نیاید!

غرض اینکه یک مسلمان که نباید از صبح تا  
به شب تمام اوقات خود را در راه معیشتش بگذارند؛ 
بنابراین، چنین معنایی از این عبارت حضرت که 

بعید « فَلَم تَشغَلهُم تِجارَةٌ و لا بَیعٌ عنه»فرماید: می
 است.

برداشت سوم از کلام امیرالمؤمنین پیرامون 
 اهل ذکر

مرتبۀ سوم که نسبت به دو مرتبۀ قبل مرتبۀ  
بالاتری است، اینکه: این عده، رجالی هستند که در 

دهند و غرض آنها از نظر قرار میدادوستد خدا را مدّ
روند این است که آن مال را طرف مال میاینکه به

برای کمال خودش مصرف کنند. وقتی آنها جنسی 

                              
 .٢٢٦، ص ١بحارالأنوار، ج  ١
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روش رضای خدا فروشند، در این فرا به مشتری می
دهند، نه هوی و شهوت و منافع را مدّنظر قرار می

کنند اندوزی را؛ وقتی دکان را باز میمادی و مال
منظورشان از باز کردن این است که دست فقیری را 
بگیرند و حوائج مردم را رفع کنند و افرادی که نزد 

آیند به منفعتی برسند، نه اینکه فقط به مالی آنها می
عبارت دیگر اهل ذکر در تجارت و بیع به برسند.

نظر قرار خود، اول خدا را و بعد مسائل دیگر را مدّ
دهند و دادوستد خود را براساس آن هدف تنظیم می

 کنند.و توجیه می
برداشت چهارم از کلام امیرالمؤمنین پیرامون 

 اهل ذکر
انصراف تامّ اهل ذکر از ظاهر و باطن به ذات 

 اقدس الهی

کرِ لََهلاا »مرتبۀ چهارم که به قرینۀ   « و إنَّ للِذِّ
 رسد، این به نظر قاصر بنده می
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است که بگوییم ممکن است منظور حضرت از 
این باشد که: « فَلَم تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَیعٌ عَنهُ »عبارت 

اهل ذکر افرادی هستند که وجهۀ آنها وجهۀ ظاهر و 
بینند؛ ارت و بیعی نمیباطن نیست و دیگر اصلًا تج

بینند. این معنا که مافوق و اکمل بلکه فقط خدا را می
ما از این  از معانی گذشته است معنایی است که

فهمیم؛ نه اینکه بگوییم قطعاً منظور از عبارت می
همین مرتبه  «فَلَم تَشغَلهُم تِِارَةٌ و لً بَیعٌ عَنهُ »عبارت 

 1است.
 دیدگاه توحیدی عدم تفاوت بایع و مشتری در

وقتی دیدگاه شخص توحیدی شود، بایع و  
بیند؛ مثل اینکه شما پولی مشتری را یک نفر می

را از یک جیب بردارید و در جیب دیگر خود 
صورت چیزی از پول شما کم بگذارید که دراین

اید. در معامله و نشده است و ضرری نکرده

                              
رسد؛ اند که اصلًا به فکر ما نمیای را تصور کرده.اینکه حضرت چه مرتبه ١

حضرت کجا؟! ما را چه به اینکه بخواهیم فضولی کنیم و  ما کجا و کلام آن
وقت نباید بگوییم: السّلام این معنا بوده است؟! هیچ بگوییم منظور امام علیه

ما از کلام »تا فضولی شود؛ بلکه باید بگوییم: « منظور امام این معنا است»
 «فهمیم.امام این معنا را می

فرماید: شما غلط کردید که ت میاگر بگوییم منظور امام این است، حضر
گویید منظور من این معنا بوده است؛ مگر شما در موقعیت و در فکر و می

کنیم که بگوییم منظور خیال من هستید؟! در اینجا هم ما غلط می
السّلام این معنا بوده است. و امیدواریم که خداوند مطلب  امیرالمؤمنین علیه

 فرماید!را برای ما بهتر از این روشن ب
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 «او»شود، بایع و مشتری می« او»دادوستدی که 
کننده و کم« او»شود، گیرنده و دهنده می

شود، دیگر سود و زیان جایگاهی زیادکننده می
 نخواهد داشت.

دیدگاه توحیدی اهل ذکر، علت عدم امکان 
 مشغولیت آنان به دنیا

چیز را یکی چنین اشخاصی چون همه 
بینند، لذا دیگر تجارت و بیع آنها را مشغول می

 کند.نمی
 اللهناتوانی اهل ذکر از نگاه استقلالی به ماسوی

بنابراین، آنچه ما از این عبارت امیرالمؤمنین  
 السّلام و از آیۀ  علیه

ا
لَ  وا

ٞ
ة را
هِيهِمۡ تِجاَٰ

ۡ
ل
ُ
 ت
ا
الٞ لَ ﴿رِجا

 ﴾ ِ
َ

رِ ٱللَ
ۡ
ن ذِك يۡعٌ عا فهمیم این است که آنها می ١با

رجالی هستند که لهو اصلًا درموردِ آنها تصور 
د و دیگر اگر هم بخواهند، چنین قدرتی ندار

 ندارند.
  
یکی از دوستان ما که سابقاً خلبان  

وهفتِ پانصدنفره بود، چهلهواپیماهای هفتصدو
 گفت:می

های پاکستانی به ای از خلبانروزی به اتفاق عده

                              
 .٣٧( آیه ٢٤سوره نور) ١
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، پاکستانی و هواپیمای ما کراچی رفتیم؛ خلبان
لبان وهفتِ پانصدنفره بود. خهم هفتصدوچهل
نحوی هواپیما را نشاند که انگار در هنگام فرود به

متری به زمین پرت هواپیما را از فاصلۀ دویست
 ها ترکید.کردند و تمام لاستیک

گفت: هایی که آنجا بود به من یکی از خلبان
توانم هواپیما را فلانی، من اگر هم بخواهم، نمی»

ری طور فرود بیاورم؛ و اصلًا قدرت چنین کااین
 «را ندارم!

نحوی برطبقِ نظام و اصول خلبانی این فرد به 
پیش آمده و کار کرده که برای او ملکه شده است 

تواند غیر از این اسلوب هواپیما و دیگر اصلاً نمی
را بنشاند. اهل ذکر هم که در این موقعیت قرار 

توانند اند، بخواهند یا نخواهند اصلًا نمیگرفته
 .غیرخدا را ببینند

بیند، شخصی که همۀ اموال را مال خدا می 
کند و اصلًا ممکن مصونیت قانونی پیدا می

اش ضرر و زیان راه پیدا نیست در مغز و مخیّله
هِيهِمۡ فرماید: کند؛ لذا در این آیه می

ۡ
ل
ُ
 ت
ا
الٞ لَ ﴿رِجا

﴾ ِ
َ

رِ ٱللَ
ۡ
ن ذِك يۡعٌ عا  با

ا
لَ  وا

ٞ
ة را
فکر آنها به این »؛ تِجاَٰ

ت که حتی اگر هم بخواهند، صورت درآمده اس
 «کشاند.دیگر تجارت و بیع آنها را به لهو نمی

ـ  رضوان الله علیه ها با مرحوم آقا ـبنده سال 
ای توحیدی بحث داشتم. جالب به مسئلهراجع
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به گاهی خود ایشان بدون مقدمه راجعاینکه گاه
این قضیه که چهار ماه پیش با هم صحبت کردیم 

افق نرسیدیم، شروع به صحبت وقت به توو هیچ
سه ماه قبل از فوتشان در تعطیلات  ١کردند.می

ایام بهار که به مشهد مشرّف شده بودم، ایشان را 
داخل اتاقشان زیارت کردم. زیر کرسی نشسته 

دانستند که دیگر ما ایشان را تا بودیم و شاید می
 دفعه فرمودند:بینیم؛ لذا یکآن روز آخر نمی

  
ای که ما در ن، مطلب دربارۀ آن مسئلهآسیّد محس

طور کردیم، هماناین مدت باهم صحبت می
گویید، ولکن به این کیفیت )و است که شما می

 خصوصیتی را مطرح کردند.(
آقا، وقتی مسئله غیر از این »عرض کردم:  

ایشان « شود، چه کنم؟!برای من تصور نمی
 فرمودند:

 طور است، درست است.بله، همین
تواند بیند، نمیای را مینسان وقتی مسئلها 

ذهن خود را تغییر دهد. وقتی الآن من این پارچ 
بینم، هرچه شما بگویید را در جلوی خود می

بینم رد توانم چیزی را که میتخیّل است نمی

                              
ای قرار داشت که .ایشان بسیار عجیب بود! رضوان الله علیه! و در مرتبه ١

 دهد.واقعاً عقول ما نسبت به آن قد نمی
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 کنم.
السّلام که  از کلام امیرالمؤمنین علیه 

کرِ لََهلاا أخَذوهُ مِ »فرماید: می نیا بَدَلًا و إنَّ للِذِّ « نَ الدُّ
رسد که شاید منظور حضرت این نظر میاین معنا به
این اهل بخصوص و عدۀ معدود، افرادی »باشد که: 

جای اند و بههستند که ذکر را بَدَل از دنیا گرفته
بِستان، مشاجرۀ با پرداختن به مسائل دنیا ) بِده

دیگران، برای یکدیگر نقشه کشیدن، بر دیگری ترفّع 
کردن دربهصحنهریاست پیدا کردن، دیگری را از و

اند و دنیا و کوبیدن( سرشان را در لاک خود فرو برده
 «اند.را به اهلش سپرده

 کلام مرحوم قاضی در نهی از اشتغال به دنیا
ـ در  رضوان الله علیه مرحوم قاضی ـ 

دستوری که برای دوستانشان در ماه رجب و 
 فرمایند:میدهند، شعبان و رمضان می

تنا و شَغَلَتنا و استَهوَتنا و لَیسَت لَنا! نیا؟! قَد غَرَّ  ما لَنا و للِدُّ

راستی که دنیا ما را فریب ما را با دنیا چه کار؟! به»
داده، به پستی و ذلت کشانید! ما را از مقام عزت 

تر از آن است و رفعت پایین آورد. و دنیا پست
که برای ما هدف قرار گیرد؛ پس آن را برای اهل 

 ١«دنیا واگذارید!

                              
 .٢٣٥، ص ١مهر تابناک، ج  ١
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کلام مرحوم علّامه طهرانی در نهی از اشتغال 
 به امور دنیا
نفری به روزی مرحوم آقا در یک جمع چند 

 ما فرمودند:
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ای فکر دنیا را نکنید! فکر کنید یا نکنید، عده
چرخانند؛ بروید فکر آخرت آیند و دنیا را میمی

 کنید که مشتری ندارد!
دهم که اگر دنیا را به بنده به شما قول می 

اهلش بسپارید و این ریاست و وزارت و وکالت 
آیند و ای میدست نگیرید، عدهت را بهو مدیری

چرخانند؛ غصۀ ریاست این گیرند و میآن را می
بینید در یک مملکت را نخورید، خودتان می

ماشاءالله چقدر عکس پخش انتخابات الی
 زنند.شود و به درودیوار میمی

روایت نبوی در تشبیه دنیا به مُردار و اهل آن 
 به سگ

لیه و آله و سلّم در رسول خدا صلّی الله ع 
 :فرمایندعباراتی می

دنیا همانند جیفه و » ١الدُّنیا جیفَةٌ و طالِبُها کِلابٌ؛
مرداری است که سگان طالب آن هستند و بر 

 «اند.روی آن ریخته
البته اگر شخص واقعاً نظر الهی داشته باشد و  

                              
 :٢٧٣. غررالحکم و دررالکلم، ص ١٣٨مصباح الشریعه، ص  ١
یها أشباهُ الکِلابِ؛ فلا تَمنَعُهُم أُخُوَّتُهُم لَها إنّما الدُّنیا جیفَةٌ و المُتَواخونَ علَ»

 «مِنَ التَّهارُشِ علَیها.
درستی که حقیقت دنیا عبارت از مرداری است و کسانی که بر به»ترجمه: 

اند شبیه سگان هستند؛ پس برادریشان آنان را از اینکه سر آن برادر شده
 )محقق(« د.داریکدیگر را بر سر این مردار بدرند، بازنمی
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برای رسیدن به مطلوب و قضای حوائج مردم و 
ت فعالیت کند، مسئله برقراری عدل و حکوم

 متفاوت است.
بنابراین، ما باید به فکر امور دیگری باشیم که  

آید؛ باید به فکر موقعی دنبال آن نمیکسی به
خواهیم از دنیا برویم و تمام افراد ما باشیم که می

کنند و فقط دو روزی برایمان را ترک می
کنند؛ آن موقعی که ما باید جواب عزاداری می

مانیم و عقباتی که یکی پس از ما می بدهیم و
 دیگری است.

کلام برگزیدۀ شبلی بغدادی بعد از خدمت به 
 چهارصد استاد و آموختن چهارهزار کلمه

 ـ رحمة الله علیه شیخ عارف، شِبلی بغدادی ـ 
 گوید:می

چهارصد استاد را خدمت کردم و چهارهزار 
کلمه از آنها آموختم، و از میان آنها یک کلمه را 
که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
روایت شده است، پسندیدم و سرلوحۀ زندگی و 
 برنامۀ خودم قرار دادم، و آن این است که فرمود:
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و اعمَل  إعمَل لدُِنیاکَ بقَِدرِ مُقامِکَ فیها؛»
لآخِرَتکَِ بقَِدرِ بَقائِکَ فیها؛ و اعمَل لِلّهِ بقَِدرِ 

 ١«.حاجَتکَِ إلیه؛ و اعمَل للِناّرِ بقَِدرِ صَبِرکَ علَیها

 فرماید:در فقرۀ اول می 
همان ؛ بهإعمَل لدُِنیاکَ بقَِدرِ مُقامِکَ فیها»

ای که در این دنیا مُقام داری، برای این دنیا اندازه
 «ر!مایه بگذا

دهی نسبت به ببین آیا کارهایی که انجام می 
 مقداری که در این دنیا هستی ارزش دارد؟!

 فرماید:در فقرۀ دوم می 
؛ برای و اعمَل لآخِرَتکَِ بقَِدرِ بَقائِکَ فیها»

باقی  آخرت خود به مقداری مایه بگذار که در آن
 «خواهی بود.

سال زندگی  انسان در این دنیا حدود شصت 
وقت نهایت، آناضافۀ بیکند و در آخرت بهمی

نهایتِ دنیا ما تمام هدف خود را برای منهای بی
نهایتِ آخرت اضافۀ بیایم و از بهگذاشته

ایم و آن را چیزی در نظر طورکلی غفلت کردهبه
السّلام به جُناده  آوریم. امام مجتبی علیهنمی
 فرماید:می

کلام امام مجتبی به جُناده، در لزوم تحصیل 

                              
 .١٠٢و ص  ٢٥، ص ٨تفسیر روح البیان، ج  ١
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 آمادگی برای مرگ
إستَعِدَّ لِسَفَرِکَ و حَصِّل زادَکَ قَبلَ حُلولِ 
أجَلِکَ... و اعمَل لِدُنیاکَ کَأنّکَ تَعیشُ أبَدًا و 

 ١غَدًا.اعمَل لآخِرَتِکَ کَأنّکَ تَموتُ 
ای جُناده، برای سفرت مستعد باش و زاد خود »

ل اجلت تحصیل بنما! برای دنیای را قبل از حلو
خود چنان اقدام کن که گویی برای همیشه در آن 
هستی )شخصی که بداند برای همیشه در این دنیا 

ماند، نسبت به کارهایی که از او فوت شده، می
گوید اگر امروز انجام ندادم فردا ابایی ندارد و می

دهم( و برای آخرتت چنان عمل کن که انجام می
 «ردا خواهی مُرد.گویی ف

  
  

                              
 .٢٢٧کفایة  الأثر، ص  ١
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ای از لحظات عدم امکان بازگشت لحظه
 رفتۀ عمر انساندستاز

اگر انسان در نظر بگیرد که فردا خواهد مُرد،  
گذارد کار خیری را که باید انجام وقت نمیآن

ثانیه تأخیر بیفتد و همان را هم  بدهد حتی یک
شمرد. سُلّاک و بزرگان همین یک غنیمت می

غنیمت گرفتند و دانستند که این فرصت  ثانیه را
 گردد.رفته دیگر جایگزین نمیدستاز

 
در جلسۀ گذشته عرض شد تصور نکنید این  

فرصتی را که خداوند به انسان عطا کرده بیهوده 
فرصت در این  است؛ خداوند در ازای هر ثانیه

دنیا، یک حصّۀ وجودی قرار داده است که وقتی 
ین رفت، دیگر چیزی این حصّۀ وجودی از ب

گردد. حصّۀ وجودیِ لحظۀ بعد جای آن برنمیبه
 متعلق به بعد است و فردا متعلق به فرداست.

تصور نکنید که اگر فردا عمل خیری انجام  
کنندۀ روز قبل است؛ روز دادید، آن عمل جبران

گویند: در روز جمعه این عمل خیر را قیامت می
این اثری است  انجام ندادی و از عمل روز شنبه

بینی، ولی پروندۀ روز جمعۀ تو خالی که الآن می
 است.

وقت است که دیگر انسان از درون خود آن 
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سر سوزد که روزها و ساعات را پشتمی
گذاشتم؛ در روز شنبه ساعت چهار بعدازظهر 

توانستم این کار خیر را انجام دهم و انجام می
 ندادم و این حصّۀ وجودی تمام شد!

 آدمی، بالاترین نعمت الهی عمر
ایم که این عمر حال توجه داشتهحال آیا تابه 

بالاترین نعمتی است که خدا در این دنیا به ما 
چیز دیگری جایگزینش داده است و هیچ

سالگی از نیست؟! تصور نکنید که اگر در شصت
توانستید با این مقدار وقت کاری دنیا رفتید و می

اش را در برزخ سپری بقیه انجام دهید و ندادید،
گردد و لذا امام کنید؛ این فرصت دیگر برنمیمی

و اعمَل »فرماید: السّلام می مجتبی علیه
الآخِرَتکَِ کَأنَّکَ تَموتُ  ؛ برای آخرت خود غَدا

طور باش که گویی همین الآن فرصت از بین آن
 «رود.می
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کلام مرحوم علّامه طهرانی مبنی بر ظنین بودن 
 ر عمر خودب

 فرمودند:مرحوم والد بارها می 
 من بر عمر خودم ظنین بودم.

معنای این کلام این است که من نسبت به  
کردم که عمر خود بدگمان بودم و دائماً خیال می

ممکن است ده دقیقۀ دیگر از دنیا بروم. اگر 
طورکلی شخصی چنین موقعیتی داشته باشد و به

بگذارد و همیشه تسویف را از ذهن خود کنار 
خود را در آخر وقت احساس کند، دیگر 

 گذارد هیچ عملی از او فوت شود.نمی
 فرماید:در فقرۀ سوم می 

ای برای اندازه؛ بهو اعمَل لِلّهِ بقَِدرِ حاجَتکَِ إلیه»
خدا کار انجام بده که به او احساس نیاز و احتیاج 

 «کنی.می
در قبال ما چقدر به خدا احساس نیاز داریم؟  

باید « آن ذره که در حساب ناید ماییم»جملۀ 
اگر « کس که در حساب ناید خداست!آن»گفت: 

که زند تا وقتیاز اول صبح که آفتاب می
خوابیم تمام کارهای خود را در یک ورق می

شویم وقت متوجه میبنویسیم و محاسبه کنیم آن
که چقدر به خدا و چقدر به خلق خدا احتیاج 

 داریم! 
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 فرماید:و اما در فقرۀ چهارم می 
؛ برای آتش و اعمَل للِناّرِ بقَِدرِ صَبِرکَ علَیها»

ای که تحمل ورود در آن را داری، همان اندازهبه
 «عمل کن و مایه بگذار.

 «الناّسُ نیامٌ، إذا ماتوا انتَبَهوا»بیان روایت نبوی 

النّاسُ نیِامٌ »اند؛ لذا فرمود: و خواب مردم گیج 
گویی مواد بیهوشی به ما تزریق   1«.إذا ماتوا انتَبَهُوا

کنیم و هر شده است که دیگر چیزی را ادراک نمی
هوش بودیم، دهیم. اگر بهکاری را انجام می

سوزندگی عمل را که سوزندگی دوری از حق و 
 کردیم.ظلمت و کدورت است، احساس می

فرد بیهوش را هرچه سوزن بزنند و بر او چاقو  
 فهمد؛ اما کنند، هیچ نمی فرو
  

  

                              
 .٢٩٣، ص ٨مرآة العقول، ج  ١

« شوند.مردم در خواب غفلت هستند؛ هنگامی که بمیرند، بیدار می»ترجمه: 
 )محقق(
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هوش بیاید و تمام بدنش را که بهوقتی
آلود ببیند، از شدت درد اصلًا سوراخ و خونسوراخ

رود. تواند تحمل کند و دوباره از هوش مینمی
رفت، که سوزن و چاقو در بدن او فرو میوقتی

حس و ادراک نداشت؛ بصیرت و فکر بیهوش بود و 
دید و هرچه و تعقل نداشت؛ فقط یک محور را می

گفتند این مطالب حق است، سرش را پایین انداخت 
ناگهان بانگی برآمد خواجه »و توجه نکرد تا اینکه 

 ١«مُرد.

                              
 :٣، تعلیقه ١٦٦حیات جاوید، ص  ١
 فرمود:ـ می هرضوان الله علی مرحوم والد ما، حضرت علّامه طهرانی ـ»

شبی در عالم رؤیا دیدم در بیابانی هستم خشک 
دید خبری از عمران و آبادی و سوزان که تا چشم می

هنگام دیدم شبحی از دور نمایان شد و ایننبود. در
شد تا اینکه جلو آمد. دیدم پیرزنی پیوسته نزدیک می

های او همه پاره، پوش که لباساست به غایت ژنده
احت سراسر وجود او را گرفته است و و چرک و قب

رمق لنگان و بیمارگونه و فرتوت و بیبا عصا لنگان
خود را به من رساند. خوب نظر کردم، دیدم او یکی 

 ترین اقوام و ارحام من است.از نزدیک
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باری، این حقیقت دنیا و حقیقت ذکر است؛  
 د:فرمایرسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می

ضوا  و إنَّ لرَِبِّکُم فِ أیّامِ دَهرِکُم نَفَحاتٍ ألً فَتَعَرَّ

                              
چه کردی که خود را به این روز ”به او گفتم: 

 “انداختی؟!
خدا و روزگارم را در دنیا به غفلت از یاد ”گفت: 

و از من « پیروی از آمال نفس امّاره سپری نمودم...
طلب مساعدت و استمداد از رهایی چنین روزگاری 

 را داشت.
هرچه در دنیا تو را نصیحت ”من به او گفتم: 

کار کردم که دست از رفتار و کردارت برداری و به
خود باشی، نپذیرفتی، حال از من درخواست امداد و 

 “نمایی؟!مساعدت می
بالاخره با اصرار زیاد او، دست در جیب لباس 
کردم و دیدم یک دانه نخودچی در جیبم هست؛ آن 
را بیرون آوردم و به او دادم. او رو کرد به من و گفت: 

و او هم “ چیز دیگری ندارم.”گفتم که: “ همین؟!”
 پشت به من کرد و عصازنان دور شد.



254 

 ١.لََا و لً تُعرِضوا عَنها

بدانید که خداوند متعال در روزگار عمر شما »
هایی دارد؛ متوجه باشید که خود نفحات و نسیم

را در معرض آن جذبات و نفحات قدسی قرار 
 «دهید.

  
  

                              
 .٢٤اللباب، ص رسالۀ لبّ ١
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که اگر خود در این دنیا چنین نفحاتی هست  
گذرد و دیگر را در معرض آن قرار ندهید، می

گردد؛ حال اگر بعداً بهرۀ دیگری پیش آید، برنمی
مربوط به همان موقع است و این نصیب گذشته 

 است.
 

شاءالله خداوند توفیق اطاعت و بندگی و إن 

گذشتگی و به خودسرسپردگی و بینش و بصیرت و از

ایت بفرماید و ما را در تحت ما عن ۀاو پیوستگی را به هم

امام زمان عجّل الُله تعالٰی  ۀمقام ولًیت عظمی و مطلق

فرجَهُ الشَّّیف از هر انحرافِ مصون و مَفوظ بدارد! 

بیت و اولیاء کوتاه مگرداند؛ دست ما را از دامان اهل

در دنیا از زیارت آنها و در آخرت از شفاعتشان مَروم 

 مفرماید!

 محمّدٍ و آل محمّداللهمّ صَلّ علیٰ  
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مجلس سیزدهم : ضرورت ذکر در عین 
 اشتغال به امور دنیوی

  
  
  
  

 هجری قمری ١٤١٩المعظّم چهاردهم شعبان 
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلوةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن و خاتمِ النبّیّیَن أبی 

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

بحث پیرامون این فقرۀ مبارکه از حدیث بود  
ی بصرالسّلام به عنوان  که امام صادق علیه

 فرمایند:می
روز به اوراد و اذکاری من در طول شبانه 

وآمد خود مرا از آن اذکار مانع رفتمشغولم؛ تو با 
 مشو!

السّلام  ضرورت اشتغال به ذکر برای امام علیه
 و دیگر افراد

کند که این فقره ما را به این نکته متوجه می 
به موقعیت امامت در ارتباط با مردم و باتوجه

موقعیت تبلیغ و ارشاد و بیان احکام، و 
حال طورکلی مسائل روزمرۀ زندگی، درعینبه

مطلب دیگری وجود دارد که آن عبارت از 
پرداختن و اشتغال به خود است؛ زیرا امام صادق 
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ـ فرد بیکاری نبود که  نعوذ بالله ـالسّلام  علیه
 فقط در منزل بنشیند، ذکر بگوید و قرآن بخواند.

گیرد که البته گاهی انسان در موقعیتی قرار می 
تواند کار دیگری انجام جز عبادت و ذکر نمی

جعفر بندهد؛ مانند اینکه وقتی موسی
 السّلام را در زندان  علیه
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ستند کاری انجام توانحبس کردند، حضرت نمی
لذا وقتی  ١دهند و کسی هم با ایشان ارتباط نداشت؛

هارون به فَضل برمکی دستور تضییق و تعذیب بیشتر 
آن حضرت را داد، فضل گفت که ما غیر از سجده و 

بینیم که بخواهیم عذاب نماز و ذکر، کاری از او نمی
. اما وقتی   ٢و تضییق بیشتری روا بداریم

ج از زندان بودند، مردم با آن جعفر خاربنموسی
وآمد داشتند و سؤالاتشان را مطرح رفتحضرت 

دادند؛ ها را جواب میکردند و حضرت نامهمی
السّلام فرد بیکاری نیست که در  بنابراین امام علیه

 منزل بنشیند و فقط به ذکر و ورد مشغول باشد.

عدم منافات دستورات عبادی ائمه 
 الات روزمرهالسّلام با اشتغ علیهم

باید دقت داشت که ذکر و ورد، تهذیب نفس،  
عمل به دستورات، تهجّد، بیداری شب، قرائت 

ذلک که از قرآن در طول روز، نوافل و امثال
السّلام و دستورات بزرگان  تأکیدات ائمه علیهم

                              
جای کند بهنفس قدسی و ملکوتی او جمیع عالم را تدبیر میالبته اینکه  ١

سر نظر اشتغال ظاهری، امام در یک سلول تنها بهخود محفوظ، اما ازنقطه
 برد و با مردم ارتباطی ندارد.می

 .٢٤٠، ص ٢الإرشاد، ج  ٢
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است، مربوط به اشخاص بیکار نیست؛ بلکه 
ا نظر ارتباط بمتعلق به افرادی است که ازنقطه

مسائل دنیوی و اشتغالات روزمره مثل بقیۀ 
 اشخاص هستند.

اکملیت اسلام در جامعیت میان توحید و 
 اشتغالات دنیوی

که خداوند متعال آن را در  ١«مقام جامعیت» 
شریعت پیامبر اکرم قرار داده عبارت است از: 

به رعایت سوی کمالات انسانی باتوجهحرکت به
در ارتباط با زن و جمیع قوانین و اعمال ظاهری 

وخویش، رفیق و شریک و همسایه، فرزند، قوم
ناچار با آنها در این و سایر جوانبی که انسان به

 برد. نکتۀ بسیار مهم اینکه سر میدنیا به
  

                              
 :٩٩، ص ٤تفسیر بیان السّعادة، ج  ١

إنَّ ”أنّ محمّدًا صلّی الُله علیهِ و آلِهِ و سَلَّمَ قالَ: »

أخی موسٰی علیهِ السّلامُ کانَ عَینهُُ الیُمنیٰ عَمیاءا و إنَّ 

أخی عیسٰی علیهِ السّلامُ کانَ عَینهُُ الیُسریٰ عَمیاءا و أنا 

 «“ذو العَینیَِن.
ا برادرم موسی همان”رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: »ترجمه: 

چشم راستش نابینا بود و برادرم عیسی چشم چپش نابینا بود، ولیکن من 
 )محقق(« دارای هر دو چشم هستم.
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اسلام، رهبانیتِ نصاریٰ را برای وصول، کافی و 
 ١داند؛ لذا در اسلام رهبانیت مذموم نیستوافی نمی

 .اما کافی هم نیست

 رهبانیت، روش سلوکیِ جایز اما ناقص
در اسلام نسبت به مسئلۀ رهبانیت و انعزال و  

عدم ورود در مسائل اجتماعی، عقابی مترتّب 
نیست و امری حرام و برخلاف رضای خداوند 

شود، بلکه اسلام آن را روش محسوب نمی
داند و چون در اسلام ناقصی برای تکامل فرد می

نظر عقلی د دارد، ازنقطهراه اتمّ و اکمل وجو
 ٢انتخاب راه مرجوح مورد تأمل است.

                              
معنای حرمت و مخالفت با رضای پروردگار البته مذمومیّت در اینجا به ١١

 رهبانیت در اسلام مذموم نیست.است؛ بنا بر این معنا، 
 :٤٢٤مهر تابان، ص  ٢
نفر بودند که از میان آنها این یکی نااهل درآمد و بقیه بر روش حضرت مسیح پایدار بودند. حواریین مجموعاً دوازده »

و جملگی بعد از حضرت مسیح تصمیم گرفتند به اینکه طبق روش حضرت مسیح ازدواج نکنند، جا و منزل برای خود 

دین و آیین حضرت مسیح پیوسته در سفر بوده، ه ت مردم بتهیه نکنند، و در شهری اقامت نگزینند؛ بلکه برای دعو

متعال هم بااینکه  از این شهر به آن شهر و از این قریه به آن قریه کوچ کنند و رهبانیت و اعتزال را پیشه گیرند. خداوند

 مبنای رهبانیت را تشریع نفرموده است، لیکن از آن راضی شد:
يَمَ ٓ  نِ مَرٓ  نَا بِعِيسَى ٱبٓ  م بِرُسُلِنَا وَقَفَّيءَاثَٰرِهِ ٓ  نَا عَلَىٰٓ  ﴿ثُمَّ قَفَّي

 ٓ  فَةٓ  نَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأٓ  إِنجِيلَ وَجَعَلٓ  نَٰهُ ٱلٓ  وَءَاتَي
ءَ ٓ  تِغَآ  إِلَّا ٱب ٓ  هِمٓ  نَٰهَا عَلَيٓ  تَدَعُوهَا مَا كَتَبٓ  بَانِيَّةً ٱبٓ  وَرَه ٓ  مَةٓ  وَرَح
 ٓ  هُمٓ  نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنٓ  ََاتَيٓ  قَّ رِعَايَتِهَا فَهَا حَٓ  وَٰنِ ٱللَهِ فَمَا رَعَوٓ  رِض

 *فَٰسِقُونَ﴾. ٓ  هُمٓ  مِّن ٓ  وَكَثِير ٓ  رَهُمٓ  أَج
 که بایدوشاید آداب و شرایط رهبانیت را مراعات نکردند و از عهدۀ انجام آن برنیامدند.ولی آنان چنان

 ک دعوت کامل در دنیا برقرار ساختند.باری، حواریون دعوتشان را انجام دادند و توسعه دادند و ی
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ادراک کامل حقیقت توحید، از مختصات دین 

 اسلام
آنچه در اسلام مطرح است و پیغمبر اکرم بر  

همان اساس مبعوث شده آن است که حقیقت 
توحید در همۀ مراحل زندگی با تمام اَشکال و 
صور برای انسان روشن و ادراک شود؛ نه اینکه 
آن حقیقت فقط در نماز جماعت با پیغمبر در 
مسجدالنّبی باشد و در هنگام هجوم و غلبۀ کفار 

 پیغمبر وجود نداشته باشد. و تنها ماندن

                              
 : آیا عدم ازدواج حضرت مسیح دلیل بر نقصان نیست؟تلمیذ

ت و نورانیت حضرت عیسی بوده است، چون با این نشئه َّدلیل بر نقصان نیست، بلکه دلیلی بر روحی علّامه:

ولی حضرت رسول  اشت.ابداً تماس حاصل نکرد و ازدواج ننمود و سکنی و خانه نگرفت؛ یک موجودیت خاصی د

الله نحو اَوفی برآمدند؛ و بالاخص سنت ازدواج از خصائص رسولاکرم جامعیت داشتند، از آثار و خصائص این نشئه به

اْ ٓ  كُنُوٓ  ا لِّتَسٓ  وَٰجٓ  أَز ٓ  أَنفُسِكُم ٓ  خَلَقَ لَكُم مِّن ٓ  أَن ۦ ءَايَٰتِهِ ٓ  ﴿وَمِن است.
 ٓ  مٓ  لِّقَو ٓ  يَٰتٓ  مَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓ  رَحوَ  ٓ  نَكُم مَّوَدَّةٓ  هَا وَجَعَلَ بَيٓ  إِلَي

 **يَتَفَكَّرُونَ﴾.
 : الحدید.٥٧، از سورۀ ٢٧ۀ آی* 

دنبال مریم را بهبندنبال آثار آنان، رسولان خود را فرستادیم. و عیسیپس به
های پیروان او رأفت و رحمت آنان فرستادیم و به او انجیل را دادیم، و در دل

دیگر، رهبانیتی که آن را ابداع کردند و ما آن رهبانیت را بر قرار دادیم؛ و 
طور که دست آوردن رضای خداوند، لیکن آنآنان ننوشتیم مگر برای به

وشاید حقّ آن را رعایت نکردند. و ما به کسانی از آنان که ایمان آورده باید
 د.بودند اجر و مزدشان را دادیم و بسیاری از آنان نیز از فاسقین هستن

 : الرّوم.٣٠، از سورۀ ٢١** آیۀ 
هایی آفریده است و از آیات خدا این است که از خود شما برای شما جفت

تا در پناه آنان آرامش بگیرید و خداوند بین شما مودت و رحمت قرار داد، 
 «هایی است برای گروهی که تفکر کنند.که در این جهت نشانهدرستیبه
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عدم تخطی از قوانین عالم ماده در سیرۀ رسول 
 خدا

بکر و اعتراض ما نسبت به عمر و ابی 
اگر حق »گویند: ذلک این است که آنها میامثال

با اسلام و پیغمبر است، چرا در بسیاری از موارد 
نشینی از ناحیۀ پیغمبر غلبه با کفار و عقب

دهد وعدۀ فتح مکه می است؟! چرا رسول خدا
کند؟! تواند به مکه وارد شود و صلح میولی نمی

طور باشد! ما پیغمبری پیغمبر که نباید این
خواهیم که مثل تانک حرکت کند و هرچه در می

سر سر راه دارد را تدمیر و خراب کند و در پشت
گاه تمام چیزی باقی نگذارد و گلولۀ او هم هیچ

ی است و ما او را قبول نشود؛ این پیغمبر خوب
 ١«داریم.

  
مسئلۀ مهم این است که خداوند استجابت  

دعا و تأثیر کلام قدّوسی رسولش را وسایط و 
 داند.وسایلی از ناحیۀ خود می

چه شخصی به حضرت موسی ید بیضاء و آن  
عصا و اژدها را داده است که سِحر سحره را باطل 

                              
های نادرست افراد نسبت به پیامبر اسلام دیدگاه جهت اطلاع بیشتر پیرامون ١

؛ انساب ١٥٥، ص ٣صلّی الله علیه و آله و سلّم، رجوع شود به اسدالغابة، ج 
 .١٥٣، ص ١؛ الإرشاد، ج ٣٥٨، ص ١الأشراف، ج 
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این معجزات  برد؟! آیاکند و همه را از بین میمی
از خودش بود یا خداوند به او عطا فرمود؟! 

که عصا به اژدها تبدیل شد، خود حضرت وقتی
کرد؛ لذا ترسید و فرار کرد و موسی هم باور نمی

فۡ﴾ خطاب آمد:
ا
خ
ا
 ت
ا
َٰ لَ مُوسَا

اگر حضرت  ١!﴿ياَٰ
بسا اژدها دید چهموسی این عمل را از خود می

موسی  ! اما حضرتگرفتخود او را هم می
دانست که او فقط یک مَظهر است و هرچه می

 هست، تجلّی توحید است.
 جنبۀ ربطی پیامبر، دلیل قدرت بر خرق عادات

شود تمام استجابت دعای پیغمبر که باعث می 
فَیکون شود و نیرویی که او را مساعدت عالم کُن

کند، از جنبۀ ربطیِ پیغمبر است نه جنبۀ می
ا پیغمبر اکرم بهتر از ما مَظهری؛ و این مسئله ر

 داند.می
ترین خطر انتساب قوای الهی به خود، بزرگ

 سلوک
کند بزرگترین خطری که سالک را تهدید می 

این است که قوایی را که خداوند به او عنایت 
کرده از خودش ببیند و خود را واجد این قدرت 

به بلعم باعورا مشاهده نماید. قرآن راجع

                              
 :٥٩، ص ٩. معادشناسی، ج ١٠( آیه ٢٧سوره نمل ) ١

 !«ای موسی، مترس»... 
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 فرماید:می
 
ۡ
ٱت ا﴾﴿وا

ا
تِن
اياَٰ  ءا

ُ
ه
اَٰ
يۡن
ا
ات ذِيٓ ءا

َّ
 ٱل
َ
أ با
ا
يۡهِمۡ ن

َ
ل ای »  ١؛لُ عا

 پیغمبر، بخوان سرگذشت کسی
  

 «های خود به او عنایت کردیم!را که ما از آیه
استفادۀ بلعم باعورا از نیروی الهی، علیه مظهر 

 حقّ خدا حضرت موسی
بنابراین بلعم باعورا نیز این نیرو و قدرت را  

داشت، ولی اشتباه او این بود که قرار شد از این 
نیرو علیه مظهری از مظاهر حقّۀ پروردگار 
استفاده کند؛ وقتی به او گفتند که تو 

هستی، علیه موسی دعا کن، او  الدّعوهمستجاب
دانست موسی بر حق و رسول بااینکه می

                              
 :١٧٦و  ١٧٥( آیه ٧سوره اعراف ) ١

بَعَهُ ٓ  هَا فَأَتٓ  نَهُٰ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنٓ  ءَاتَي ٓ  نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ  هِمٓ  لُ عَلَيٓ  ﴿وَٱت
لَدَ ٓ  أَخ ۥ نَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُٓ  نَالَرَفَعٓ  شِئ ٓ  غَاوِينَ* وَلَوٓ  طَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلٓ  ٱلشَّي

 ٓ  مِلٓ   إِن تَحبِٓ  كَلٓ  كَمَثَلِ ٱل ۥضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَمَثَلُهُٓ  أَرٓ  إِلَى ٱل
مِ ٱلَّذِينَ ٓ  قَوٓ  هَث ذَّ ٰلِكَ مَثَلُ ٱلٓ  هُ يَلٓ  رُكٓ  تَت ٓ  أَو ٓ  هَثٓ  هِ يَلٓ  عَلَي

 يَتَفَكَّرُونَ﴾. ٓ  قَصَصَ لَعَلَّهُمٓ  صُصِ ٱلٓ  ََايَٰتِنَا فَٱقٓ  كَذَّبُواْ بِ
 :١٦٠، ص ٨معادشناسی، ج 

و را بالا واسطۀ آیاتی که به او داده بودیم اخواستیم هرآینه بهو اگر ما می»
یکن او به زمین گرایید و توجه کرد و از هوای نفس خود پیروی بردیم، ولمی

کند، و اگر لَه میکرد؛ پس مثال او مثال سگ است که اگر او را تعقیب کنی لَه
کند. این است مثال گروهی که آیات ما را تکذیب لَه میهم او را رها کنی لَه

ها را برای مردم بازگو کن که و داستانکردند؛ پس ای پیامبر! این حکایات 
 «امید است آنها تفکر کنند.
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و مُمضایِ ازطرف پروردگار خداست و کار ا
شد تا در بالای حال بر الاغش سوار است، درعین

 کوه علیه حضرت موسی دعا کند.
 ادراک بهتر یک حیوان از بلعم باعورا

وقتی »جالب اینکه در روایت آمده است که:  
کار  ١«کرد.خواست بالا برود، الاغ امتناع میاو می

ر از او رسد که یک حیوان بهتجایی میبشر به
!می فهمید که طرف الاغ بهتر از او می  ٢فهمد

مقابلِ بلعم باعورا، حضرت موسی است؛ انسان 
واقعاً باید خیلی احمق باشد تا نیرویی را که کس 
دیگری به او عنایت کرده علیه خود آن شخص 

 کار ببرد.به
بالاخره مجبور شد از الاغ پایین بیاید و تنها  

شد که هرچه دعا اش این روانۀ کوه شود و نتیجه
چرخید؛ کرد زبانش طور دیگری میمی
خواست علیه قوم موسی دعا کند، ناخواسته می

 ٣کرد!علیه قوم خودش دعا می
وکتاب دارد؛ آنها بیکار کار ملائکه حساب 

اند که هرچه ما بخواهیم انجام دهند. ما ننشسته
نهی  وایم و امر اینجا بر مصدر قدرت نشسته

                              
 .٣٧٣، ص ١٣بحار الأنوار، ج  ١
جهت اطلاع بیشتر پیرامون ادراک حیوانات از حقیقت ولایت، رجوع شود  ٢

 .٢٤٤؛ افق وحی، ص ٣٢٢، ص ٥ شناسی، جبه معاد
 .٣٧٣، ص ١٣بحار الأنوار، ج  ٣
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خواهیم به هر چیزی جامۀ عمل نیم و میکمی
بپوشانیم، اما اینکه ملائکه چقدر کمک کنند، 

 مسئلۀ دیگری است. 
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وقتی ملائکه بگویند نباید بشود، شما هرچه هم 
توانی انجام اگر می»گویند بگویید باید بشود، آنها می

آنها منتظر نیستند که حرف ما را گوش بدهند « بده!
ا جامۀ عمل بپوشانند؛ آنها سرسوزنی و به تمنیّات م

 کنند؛ از اراده و مشیّت خدا تعدّی نمی
ا
عۡصُون  يا

ا
﴿لَ

﴾
ا
رُون ما

ۡ
ا يُؤ  ما

ا
ون

ُ
ل عا
ۡ
ف يا مۡ وا

ُ
ه را ما

َ
 أ
ٓ
ا ا ما

َ
اصلًا تفکر   ١ٱللَ

 عصیان درموردِ ملائکه معنی ندارد.
خواهد این نیرو را حال جناب بلعم باعورا می 

؛ خدا بر دهانش کار بردعلیه فرستادۀ خدا به
گوید: برو گم شو که اصلًا نبینمت زند و میمی

 و اثری از تو باقی نماند! و این غیرت خداست.
 غیرت و عزت مطلقۀ الهیه

« غیر»و « دو»خداوند غیور است و غیرتش  
نباید کسی در قلمرو حکومتش وارد  ٢دارد؛برنمی

زند. وقتی شود و حتی پیغمبر را نیز کنار می
ا  فرماید:پیغمبرش میدربارۀ 

ا
يۡن
َ
ل لا عا وا

ا
ق
ا
وۡ ت

َ
ل ﴿وا

ما 
ُ
ِ * ث

مِئّن يا
ۡ
 بِٱل

ُ
ه
ۡ
ا مِن

ا
ن
ۡ
ذ
ا
خ
ا ا
اوِيلِ * لۡ

ا
ق
ا ۡ
عۡضا ٱلۡ با

 .﴾ تِئّنا وا
ۡ
 ٱل
ُ
ه
ۡ
ا مِن

ا
عۡن

ا
ط
ا
ق
َ
دیگر وضعیت و حال ما  ٣ل

                              
 :٢٢٨، ص ٦شناسی، ج معاد. ٦( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
کنند و گاه نسبت به آنچه خداوند به ایشان امر کرده است مخالفت نمیهیچ»

 «آورند.جا میاند، بهآنچه را مأمور شده
 .٨١رجوع شود به آیین رستگاری، ص  ٢
 :٤٨، ص ٧شناسی، ج . امام٤٦تا  ٤٤( آیه ٦٩سوره حاقّه ) ٣
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 مشخص است.
گرداند و ماه را پیغمبر اکرم خورشید را برمی 

کند و نصفش دور کعبه طواف دونصف می
این  ١کند؛د و از آستین آن حضرت عبور میکنمی

معجزه که پیغمبر و امیرالمؤمنین حرکت کرۀ 
 ٢عکس کردند و همۀ اهل مدینهزمین را درست به

 و سپاهیان 
  
هم خورشیدی را دیدند که از دیدشان   ٣صفین

پنهان شده بود، در عالم ظاهر بالاترین معجزه است 
نیز   ٦ریزهو سنگ  ٥و سوسمار  ٤و از شهادت درخت

بالاتر است؛ کسی که بتواند چنین کاری کند بر انجام 
جای هر کار دیگری هم قدرت دارد؛ تمام اینها به

خود محفوظ است، اما اگر همین پیغمبر از روی 
وقت قضیه دلسوزی حرفی را کم یا اضافه کند، آن

                              
و اگر پیغمبر از نزد خود مطلبی ساخته و به ما نسبت دهد و به ما ببندد، ما »

با دستِ قدرت خود او را درخواهیم گرفت؛ پس از آن رگ حیاتی و رگ 
 «بُریم.قلب او را می

 .١٢٢، ص ١طالب، ج مناقب آل ابی ١
 .٣٤٥، ص ١؛ الإرشاد، ج ٥٦١، ص ٤الکافی، ج  ٢
 .٣٥٢، ص ٢علل الشرایع، ج ؛ ١٣٥وقعة صفین، ص  ٣
 .١٢٩، ص ١طالب، ج ؛ مناقب آل ابی١٥٨، ص ٢نهج البلاغة )عبده( ج  ٤
 .٣٨، ص ١الخرائج و الجرائح، ج  ٥
 .٢٨٣الأمالی )طوسی( ص  ٦
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گردد. پیغمبر دفعه همه چیز برمیکند و یکفرق می
یت امیرالمؤمنین، نگران وضع مردم بود در جریان ولا

ا کرد، آیه نازل شد: و مسامحه می ما
ا
لۡ ف عا

ۡ
ف
ا
مۡ ت

َّ
إِن ل ﴿وا

ۥ﴾
ُ
ه
ا
ت
َ
ال  رِسا

ا
ت

ۡ
غ
َّ
ل اگر انجام ندهی، اصلاً کاری برای » ١؛با

 «ای!ما نکرده
این همان رسول خدایی است که در  

های بسیاری شرکت کرده، در جنگ اُحد جنگ
ها و ظلم ش شکسته، سختیاتیر خورده و پیشانی

های فراوانی را متحمل شده، با مشقت و و ستم
کردن طیبدبختیِ در غار رفتن و در شب راه را 

شدن، از مکه به مدینه هجرت نموده و روز مخفی
 است.

کند، جرئت القمر میباری، پیغمبری که شقّ 
میل خود بیان کند؛ را برطبقِ ندارد که حتی حرفی 

القمر از او نبوده است. خدا شقّ چراکه این
ای پس باید القمر نکردهگوید: حالا که تو شقّمی

در هجرت به مدینه برطبقِ قوانین من حرکت 
کنی: شب راه بروی و روز به غار پناه ببری! اگر 

فرستم تا تو را در روز حرکت کنی کسی را می
دانی! بگیرد و گردنت را هم بزند! خودت می

 است: قانون من این

                              
 .٦٧( آیه ٥سوره مائده ) ١
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و « از دست تازی فرار کن»گوید: به آهو می 

؛ این قانون «برو او را بگیر»گوید: به تازی هم می
خواهد خلقت است و این پیغمبر با این قانون می

 رسالتش را میان مردم انجام دهد.
تسلیم تام بودن رسول خدا در قبال مشیّت الهی 

 در جریانات رسالت
یغمبر تخت پَرنیان کنید که برای پتصور می 

آوردند و بر روی آن نشاندند و هزار ملک او را 
احاطه کردند تا یکی عبایش را بگیرد و دیگری 

یکی درِ ماشین را  ١بگوید حضرت آقا بفرمایید؟!
باز کند و دیگری ببندد؟! این قوانین مربوط به 
این زمان است و در آن زمان قوانین دیگری بوده 

لیل از دست مشرکین فرار است. پیغمبر به این د
ها حرکت شد و شبکرد و روزها پنهان میمی
 کرد که برطبقِ همین روش جلو بیاید.می

بلعم باعورا علیه حضرت موسی شهادت  
شود: ها میکند و از بدبختدهد و نفرین میمی

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون مشکلات تحمل ولایت رجوع شود به  ١

 .١٦٠، ص ١اه، ج ؛ سالک آگ٥٣، ص ٧شناسی، ج امام
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اما به پای پیغمبر اکرم سنگ  1؛﴿ف
شود و و خونین میزنند و بدنش مجروح می

های جبرائیلی که بر همۀ عالم احاطه دارد، در کوه
خداوند به تو سلام »گوید: شود و میمکه نازل می

رسانده و گفته است کلید نیروی مدبّرۀ عالم را به تو 
حضرت « خواهی بکن!دادیم، هر دعایی می

بیند، ؛ خدای من مرا میإنَّ ربّی یَرانّ»فرماید: می
 «نیازی به کمک تو ندارم.

ولید با پانصد نفر در جنگ احد که خالدبن 
ای هم کند و عدهوقمع میآید و همه را قلعمی
و دور پیغمبر فقط هشت  ٣و٢گذارندفرار میپابه

 نفر )مثل امیرالمؤمنین، 
  

طلحه، زبیر و ابوایوب انصاری( بیشتر باقی 
استخوان گونۀ حضرت ضربه خورده و اند، و نمانده
در چنین  ٤خود در آن فرو رفته است،ههای کلاحلقه

                              
 .١٧٥( آیه ٧سوره اعراف ) ١
 .٢٣٧، ص ١المغازی، ج  ٢
و سه  *برندکنند و به جایی پناه میعمر و ابوبکر صحنه معرکه را ترک می ٣

گویند از دور نگاه کنیم و خبر بگیریم تا آسیبی آیند؛ میروز بعد به مدینه می
 به ما نرسد و کار پیغمبر خاتمه پیدا کند.

 .٢٣، ص ١٥الحدید( ج هج البلاغه )ابن ابی* شرح ن
 .٨٣إعلام الوری، ص  ٤
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که درد تمام وجود پیغمبر را فراگرفته و   ١وضعی
خون از سروصورت مبارکش سرازیر شده است، 

گوید: خدا چنین آید و میجبرائیل سرِ بزنگاه می
قدرتی به تو داده است و من در اختیارت هستم، در 

 دارد:وقت حضرت عرضه میآن

 ٢؛همّ إهدِ قَومی فإنّهمُ لً یَعلَمونالل
بارپروردگار من! قوم مرا هدایت کن، زیرا اینها »

جاهل هستند؛ اگر قضایا برای اینها روشن شود 
 «دهند.و به خود بیایند، چنین کاری را انجام نمی

فرمود همه از بین گرچه اگر نفرین می 
ورت در همان مرتبۀ صرفتند، ولی دراینمی

                              
گوییم: رضا به رضای خدا داریم و تسلیم هستیم، که هنوز هیچ خبری نیست؛ ما فقط در همان اول میزمانی در نه  ١١

یال خود فکر فهمیم که گویا قضیه شوخی نیست و ما در خکند، میآید و بدن را سوراخ میکه یک تیر میاما همین

 دارند.ئیل و ملائکه ما را نگه میاکردیم که جبرمی
، ص ٢البحار، ج . سفینة ٣٩٨، ص ٢؛ عیون الأثر، ج ٨٣إعلام الوری، ص  ٢

٦٨١: 
انّه لمّا کُسِرَت رباعیّتُه و شُجَّ وجهُهُ  قالَ القاضی عیاض فی الشِّفاءِ: و رُوِیَ»

فقالَ: “ لو دَعَوتَ علیهم!”شدیدًا و قالوا: یومَ أحُدٍ، شَقَّ ذلکَ علیٰ أصحابِهِ 

؛ اللهمَّ إهدِ  أُبعَث لم إنّّ ” لَعّاناا، و لکنیّ بُعِثتُ داعیاا و رحمةا
 «“قَومی فإنّهم لً یعلمون!

 های رباعی رسول خدا و استخوانروایت شده هنگامی که دندان»ترجمه: 
بسیار گران  گونۀ آن حضرت در روز احد شکست، این مطلب برای اصحاب

پیامبر اکرم “ کردی!ای کاش آنان را نفرین می”آمد و عرضه داشتند: 
ام تا ام؛ بلکه مبعوث شدهکننده مبعوث نشدهمن لعّان و نفرین”فرمودند: 
سوی خدا بخوانم و مایۀ رحمت باشم. بارپروردگار من! قوم مرا مردم را به

 )محقق(« “ت.هدایت کن، زیرا این کردار آنها ناشی از جهل اس
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ماند. آن شرافتی که حضرت بر وجودی باقی می
سایر انبیاء دارد، بدین جهت است که زبان بست 
و این قدرت را اِعمال نکرد و فرمود: وقتی خدا 

 خودش تمام 
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 ١کارها را زیر نظر دارد من برای چه نفرین کنم؟!

                              
 :٩٣، ص ١٣شناسی، ج امام ١
 زبان در وصف آن حضرت سروده است:چه خوب شاعر پارسی»

مهد و مطلع   **   مدنیطلعت و مکّیای قمر
 برقعیمانی

افروز   **   لمعۀ نور رخت شقۀ برقع تو برق
 سوزبرقع

القدر ز مویت تاری   **   وحی منزل ز لبت لیلة
 گفتاری

ه درِ جنگ زدند   **   دُرّ دندان تو با تو آنان ک
 را سنگ زدند

گوهرین جام لبت را خَستند   **   ساغر دولت 
 خود بشکستند

دُر دندانت به خون پنهان شد   **   رشتۀ لؤلؤ 
 تو مرجان شد

گوئیا صیرفی مُلک و مَلک   **   زد از آن سنگ 
 زَرَت را به محک

إهدِ »ات از ضربت سنگ   **   لاجرم حُقّه
 «به برون داد آهنگ« قَومی
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اختلاف مراتب انسان براساس میزان تسلیم و 
 تفویض

ر خداوند به نفرین تکلیف کند، مطلب اگ 
خواهد دیگری است؛ اما وقتی پیغمبر می

بالاترین درجه و آخرین مرتبه را داشته باشد و 
دهد و تواند مایه بگذارد و خدا هم انجام میمی

آید، اگر چنین نکند خودش مشکلی پیش نمی
باخته است. اینجاست که افراد برحسب نوع 

العمل در و عکس سعه امتحان و برحسب توان و
 کنند.برابر وقایع، اختلافِ درجه پیدا می

تسلیم در برابر رضا و مشیّت الهی، محور 
 اللهسلوک الی
بنابراین، مسئله از این قرار است که راه  

سوی خداوند عبارت است از تسلیم در برابر به
رضا و مشیّت الهی برای تربیت نفس در زمینۀ 

م مشکلات و جوانب آن؛ حیات اجتماعی، با تما
اساس خداوند برحسب صلاح و اراده و و براین

مشیّت خود برای هرکسی جریاناتی را تقدیر 
کند. این نکتۀ مهم، محور سلوک و حرکت می

پسندند و برخی انسان است؛ حال برخی می
 پسندند.دیگر نمی

انعزال عرفاء از مسائل »پاسخ به اتهام 
 «اجتماعی



_________________________________________________________________ 

279 

ود عرفاء خود را از مسائل شاینکه گفته می 
کنند و در اجتماعی و مصالح مسلمین جدا می

گویند، تهمت است و چنین افرادی انزوا ذکر می
عارف نیستند. چه کسی گفته عارف کسی است 
که در کناری بنشیند و مشغول ذکر باشد و خود 

 را از 
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صرفِ مصالح و مفاسد مسلمین برکنار بدارد؟! به
ذلک اینکه چند نفر به اسم درویشی و تصوّف و امثال

راه جدایی را طی کنند و خودشان را نسبت به قضایا 
اعتنا جلوه دهند، نباید بر اهل عرفان تهمت زد. بی

کنید، چقدر در این میدان شما که عرفاء را متهم می
 مصالح و مفاسد مسلمین دلاید و برای پا گذاشته

اید؟! سوزانده و برای خدمت به خلق سرمایه گذاشته
جهت عدم اطلاع و عدم برداشت ها بههمۀ این حرف

 صحیح نسبت به مسائل عرفانی است.

ترین مرتبۀ احساس عارف، واجد عالی
 مسئولیت اجتماعی

عارف کسی است که نسبت به خلق خدا از  
و سیاستمداری هر شخص اجتماعی و فقیه 

احساس مسئولیت بیشتری کند و مشیّت و ارادۀ 
نحو اتمّ و اکمل و دقیق و الهی را در این عالم به

بدون هیچ تغییری انجام دهد، نه آن کسی که اگر 
ای برخلاف تمنّیاتش انجام شد اعصابش قضیه

هم بریزد و دادوبیداد کند؛ این مُشتهیات به
 نفسانی است نه عرفان.

ای امیرالمؤمنین در جنگ صفین، نمونهعملکرد 
 ترین مراتب تسلیماز عالی
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ماه عارف کسی است که وقتی بعد از هجده  
انگار انگارنه ١خورَد،جنگ با معاویه شکست می

ای اتفاق افتاده است؛ بر سر جای اول که مسئله
گوید: ما وظیفۀ خود را گردد و میخود برمی

جنگ را برای  انجام دادیم. عارف کسی است که
دهد؛ چون او را پیروزی بر معاویه انجام نمی

بیند و از همان ابتدا هم یکی از مظاهر خدا می
داند که مشیّت خدا بر بقای معاویه تعلق می

یا علی، آیا در این »گرفته است. اگر سؤال کنند: 
گوید: از همان ابتدا می« شویم؟جنگ پیروز می

حال به مردم یناما درع  ٢«پیروز نخواهیم شد»
گوید: حرکت کنید و بروید و بجنگید و او را می

 از بین ببرید.
  
السّلام است  باری، عارف امیرالمؤمنین علیه 

که در عمل و فکر و سِرّ و خاطرش غیر از حق، 
چیز دیگری وجود ندارد؛ اما دیگران فقط ادعای 

گوید: این دارند و خداوند هم می آن حضرت را
، ولی مشیّت و تقدیر من در تدبیر ادعای شماست

                              
 .٢٤٨، ص ٢ارشاد القلوب دیلمی، ج  ١
فرماید، چراکه اگر به البته این مطلب را تنها به اصحاب خاصّ خود می ٢٢

خورد؛ اما در جنگ نهروان از همه بگوید دیگر کسی از جایش تکان نمی
 *مانند.شوند و نُه نفر از آنها زنده میفرماید نُه نفر از ما کشته میابتدا می

 .٢٦٣، ص ٢طالب، ج * مناقب آل ابی
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گردد. خداوند عالم بر محور دیگری می
فرماید: جبرائیل و میکائیل من دستور خاصی می

دارند و تحت اطاعت شما نیستند؛ پس حال که 
قرار است مشیّت من باشد، با مردم درست 
صحبت کن و وعدۀ کذب نده و آنها را در 

، شایعه، راستای اهداف حقیقی جلو ببر و دروغ
 مَجاز و توقع بیجا در جامعه ایجاد نکن!

ای عملکرد سیدالشّهدا در جریان کربلا، نمونه
 ترین مراتب تسلیماز عالی

السّلام به مردم فرمود:  امام حسین علیه 
رویم و در هدف من چنین هدفی است. ما می»

شویم؛ هرکس راه این هدف هم کشته می
خواهد لسّلام نمیا امام علیه  ١«خواهد بیاید.می
جهت افراد را گول بزند و فریب دهد. برای بی

السّلام فقط رضای پروردگار مطرح  امام علیه
شدن مردم؛ اگر همۀ افراد هم است، نه هدایت 

دین شوند، به امام مربوط نیست، بخواهند بی
 دانند و خدای خودشان.خودشان می

                              
 :٣٨السّلام، ص  . لمعات الحسین علیه٢٩ص ، ٢کشف الغمة، ج  ١

ناا علٰی لقِاءِ اللهِ نَفسَهُ، » مَن کانَ فینا باذِلًا مُهجَتَهُ، و مُوَطِّ
ا إن شاءَ الُله تَعالیٰ  پس ”. فَلیرحَل مَعَنا؛ فَإنَّنی راحِلٌ مُصبحِا

که در میان ماست و حاضر است جان خود را ایثار کند و خون دل کسی 
ند، و برای لقای خدا نفس خود را آماده نموده است، با ما کوچ خود را فدا ک

 «“شاءالله تعالی.هستم؛ إنکند که من در صبحگاهان عازم رحیل 
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اگر ما بخواهیم شخص یزید را در جریانات  
بدون لحاظ تعلق ارادۀ الهی بر زنده  لا ـکرب

ـ مورد ملاحظه قرار دهیم، باید  ماندن او
اساس وظیفه او را بگیریم و بزنیم و سر از بر

جهت بدنش جدا کنیم؛ اما باید توجه داشت به
نحوۀ ارتباطی که او با کلّ نظام عالم و دستگاه 
خلقت دارد، اراده و مشیّت خداوند بر این تعلق 

خواهد که او از بین نرود؛ خداوند می گرفته
سیدالشّهدا به شهادت برسد ولی یزید، معاویه، 
متوکل، منصور دوانیقی و عبدالملک مروان 

خواهد جریان حکومت در بمانند؛ خداوند می
 تحت نظر 
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دست ائمه نرسد؛ مهم آن است که اینها بماند و به
کت انسان برطبقِ این مشیّت جلو برود و طوری حر

کند که حتی یک قدم پای خود را از تکلیف جلوتر 
 نگذارد.

 معاویه در انکار وحی و نبوتاشعار یزیدبن
السّلام است؛ او  یزید، قاتل سیدالشّهدا علیه 

به پیغمبر اکرم اصلًا مسلمان نبود و راجع
 گوید:می

 
 

محمد از فرزندان هاشم چند روزی با سلطنت »
بازی کرد )و مردم را دور خود جمع کرد و 
رفت(؛ ولیکن بدانید نه خبری از عالم غیب آمده 

 ای نازل شده است!و نه وحی
من از قبیلۀ خِندِف نیستم اگر انتقام حوادث 

 «گذشته را از فرزندان احمد نستانم!
د که اگر نحوی بویزید کافر بود و کفرش به 

بین بردن و اعدام او رسید به از دستمان به او می
کردیم؛ اما در همان موقع این تکلیف پیدا می

مسئله نباید تمام فکر ما باشد و بنابراین با از بین 
بهای نرفتن او نباید ناراحت شویم. اقدام انسان به

بهای انجام وظیفه و ترتّب یک اثر نیست، بلکه به
 تکلیف است.
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ایت عملی از مشیّت الهی، سبب رشد رض
 سالک

این مسئلۀ مهم، سبب رشد انسان و برنامۀ  
سیروسلوک است؛ و الاّ ممکن است انسان شهید 

الله و امام ، نه شهید راه رسولراه حمار شود
 ١السّلام و رضای پروردگار. علیه
  

خواهند در السّلام می بنابراین، امام علیه 
أورادٌ فِ کُلِّ ساعَةٍ مِن آناءِ اللَیلِ و معَ ذلکَ لی »عبارت: 

به عنوان بصری بفرمایند: بااینکه من « النَّهار
وفتق امور اشتغالاتی دارم و با مردم مرتبطم و به رتق

حال وقتی را پردازم، درعینمنزل و خارج منزل می
ام که اگر نباشد، برای اوراد و اذکار خود قرار داده

جنبه برسم و حظّ خود را از این توانم به این دو نمی
 حیات بگیرم.

صوفی خواندنِ آیةالله غروی اصفهانی از سوی 
 علمای نجف

مرحوم شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی  
در  السّلام ها در حرم امیرالمؤمنین علیهکه ساعت

گفت، فردی معمولی و بیکار حال سجده ذکر می

                              
 .١١٤، ص ٤طالب، ج ؛ مناقب آل ابی١٩١، ص ١الواعظین، ج روضة  ١
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ان عنونبود؛ این مرد بزرگ که امروزه کتبش به
شود از اعلم فضلاء و کتب درسی مطالعه می

مُخَبَّل که عقلش را از  مراجع نجف بود، نه فردی
ها در حرم مطهر دست داده باشد و ساعت

 السّلام بنشیند و ذکر بگوید. امیرالمؤمنین علیه
همین علماء و آخوندها ایشان را مسخره  
این آدم »گفتند: زدند و میکردند و طعن میمی

در  ها و دراویشبیکار را ببینید که مثل صوفی
 «گوید.حرم سر به سجده گذاشته و ذکر می

اگر قرار باشد ذکر گفتن و سر به سجده  
گذاشتن انسان را جزء صوفیه کند، پس 

تا هنگام ظهر سر به جعفر که از صبح بنموسی
گذاشت و بعد از نماز ظهرش دوباره سجده می

رفت، رئیس تا هنگام غروب به سجده می
 متصوّفه است!
جهت عجز اهل ظاهر از تمسخر اهل ذکر به

 ورود در راه خدا
خاطر فرار از مسئولیت ها بهتمام این حرف 

تواند خود را در این وادی قرار است؛ فرد نمی
زند؛ عُرضه ندارد در ان طعن میدهد، به دیگر

وقت از دیگران اشکال این راه قدم بگذارد، آن
 گیرد.می
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ای فقیر روزی ما به محلی رفته بودیم که عده 
در آنجا بودند؛ من به رفقا گفتم اینها واقعاً 

تواند، به افرادی که اینجا نیازمندند هرکس می
هستند کمک کند؛ دوستان هم بدون مضایقه 

کردند. یکی از افراد دست در جیبش ک میکم
کرد که با این کرد و به بقیه هم اعتراض مینمی

 کنید.کارتان گدا زیاد می
گونه افراد خود را در این مسائل وارد این 

وقتشان را به تهمت و  کنند و در عوضنمی
کس چه کرد و چه خواهد غیبت و اینکه فلان

ار که چطور کنند. گویا این افککرد سپری می
سر فلان شخص نامه بفرستیم و پشت
هایی را ببندیم، جزء زنی کنیم و چه راههمدوبه

 وظایف و واجبات است!
حکایت عجیب علّامه طهرانی از برخی از 

 علمای نجف
 فرمودند:مرحوم آقا می 

من در مجلسی در نجف بودم که بین دو نفر دعوا 
ت یکی شنیدم که فردی از بیشد و با گوش خود 

چرا فلان شخص »گفت: از آقایان به رفیقش می
)آقای حاج عبدالرّزاق کرمانشاهی( را از 
کرمانشاه به نجف آوردی و در این بیت اسکان 
دادی و پیش فلان شخص بردی؟! این افراد را 
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آورند باید چند روزی نگه داشت که به نجف می
و بیرون کرد؛ زیرا اینان اگر در نجف بمانند و از 

قیقت افکار و اخلاق بعضی اطلاع پیدا کنند و ح
ببینند، بعد که به بلاد خود قضایای بیت را 

کنند و دیگر راه روند برای دیگران تعریف میمی
 ١«شود.وجوهات بسته می

این چه مصیبتی است؟! چه جریانات و  
گذرد که جرئت مسائلی در این بیوت می

نین کنند یک نفر از خارج بیاید و در چنمی
وقت همین آقا به محیطی ساکن شود؟! آن
 گوید:کند و میمرحوم کمپانی اعتراض می

کنند کارهای درویشی و این کارهایی که اینها می
صوفیانه است. روحانی وظیفۀ ابلاغ و تبلیغ دارد 

دهند و باید در اجتماع باشد؛ مگر به انسان چه می
 که به سجده رود و ذکر بگوید؟!

  
  

                              
 .٥٧، ص ١سالک آگاه، ج  ١
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احمق، تو اصلًا فهم لذت و حلاوتی آخر ای  
چشد نداری که را که این بزرگ با این اذکار می

دنبالش بروی! لذت تو در بخواهی به
انداختن و زدن، اختلاف  زدن، تهمتهمدوبه

خواهد سرش به راه و کار نسبت به کسی که می
ریشۀ به شدن و تیشه خودش باشد متعرّض 

 اسلام زدن است.
مه طباطبایی از ارتباط با علمای استیحاش علّا

 ظاهر
کردند که چرا به علّامۀ طباطبایی اعتراض می 

آید سرش را وقتی ایشان برای درس بیرون می
علّامه  ١کند؛اندازد و به کسی نگاه نمیپایین می

بیند که دیگر به همین مسائل را از امثال شما می
کند و با شما ارتباط برقرار شما اعتناء نمی

 سازد.نمی
ما باید به خداوند التماس کنیم و از او  

بخواهیم که وقتی قرار است روزگار انسان به 
مسائلی بگذرد، آن مسائل را مقرِّب خودش قرار 

گذرد؛ اگر انسان این آید و میدهد. زمان می
گذرد، و اگر روز را به غیبت بگذراند، میشبانه

استای هم به ذکر خدا و مسائلی مقرِّب و در ر

                              
 .١٦١آیین رستگاری، ص  ١
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 گذرد.انجام تکلیف است، بگذراند، باز هم می
چهار وچهار ساعت ما همان بیستوبیست 

گذرد؛ هیچ فرقی بین ساعتی است که بر زید می
آن دو نیست و به اندازۀ یک ثانیه هم به یکی کمتر 

وقت باید بعد از یک دهند. آناز بقیه نمی
اهانی روز نگاه کرد که در پروندۀ ما چه گنشبانه

نوشته شده و در پروندۀ جناب زید چه مطالب و 
که امروز گذشته مسائلی ثبت شده است؛ درحالی

اش بسته شده و پروندۀ فردا نیز و دیگر پرونده
 مربوط به بعد است.

توأم بودن اذکار و عبادیّات با اشتغالات 
 روزمره، شرط اول سلوک

بنابراین، شرط اول سلوک این است که انسان  
و فکر و تهجّد و عبادت را همراه با اشتغالش  ذکر

 در این دنیا قرار دهد.
ما »گویند: کنند و میگاهی افرادی مراجعه می 

شود قرآن بخوانیم؛ و اشتغالی داریم که مانع می
« کنیم تا بتوانیم برای صبح بلند شویم؟ یا باید چه

این مسائل ساده و عادی پرسیدن ندارد؛ فرضاً 
شب غذای سبک بخورد و زودتر انسان باید 

 بخوابد تا بتواند بیدار شود.
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ترین مرض نیازی معنوی، بزرگاحساس بی
 روحی

اما مطلب قابل توجه این است که چرا وقتی  
یک مرض و ناراحتی جدی و خطرناک برای او 

آید، این مطالب و سؤالات را در میان پیش می
هفتۀ دیگر خدمت آقا »گوید: گذارد و نمینمی
کنیم و رسیم و سلامی خدمتشان عرض میمی
گوییم آقا دلِ ما درد گرفته است، آیا صلاح می
شخص « زشک مراجعه کنیم یا نه؟!دانید به پمی

برویم به دردمان »گوید: موقعیت فقط میدر آن 
آید، نه اینکه و دیگر نه تلفن یادش می« برسیم!

چنین آقایی وجود دارد. اگر انسان با اهتمام 
خود بر وفق مراد بهحرکت کند، جریانات خود

آید و دیگر نیازی به سؤال و صحبت و پیش می
 ١.ذلک نیستامثال

                              
 مثنوی معنوی، دفتر سوم: ١

دردی، دوا آنجا رود   **   هرکجا فقری، هرکجا 
 نوا آنجا رود

هرکجا مشکل، جواب آنجا رود   **   هر کجا 
 است آب آنجا رود کشتی

دست   **   تا بجوشد آب کم جو، تشنگی آور به
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چرا انسان مسائل و دردهای خود را با  
آقا »گویند: صداقت مطرح نکند؟! مثلاً بعضی می

وجود چه کار کنیم تا در درونمان احساس نیاز به
بنده چه باید عرض کنم؟! این احساس « آید؟

نیازی بالاترین مرض است و چیزی نیست که بی
من بگویم فلان دعا را بخوان تا احساس نیازت 

وقتی درد داشته باشی، دنبال دارو  بیشتر شود؛
 روی.می

نیازی تفکر و تأمل در فقر، درمانگر توهّم بی
 انسان

گردد؛ احساس درد، به تأمل و تفکر برمی 
ها، ها، گرفتاریها، بیچارگیتأمل در بدبختی

مسائلی که در پیش داریم و عمری که دیگر از ما 
باقی نمانده است. وقتی انسان این مطالب را 

دهد، دیگر باید کاه خورده باشد نظر قرار میمدّ
که در خودش دردی احساس نکند! اطلاع بر 

 دنبال موقعیت خود یعنی رسیدن به درد و به
  

                              
 آبت از بالا و پست

﴾ آید خطاب   **   تشنه ٓ  رَبُّهُم ٓ  تا ﴿سَقَىٰهُم
 لَمُ﴾ بِالصَّوابٓ  باش ﴿ٱللَهُ أَع

 محقق()
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که چنین حالتی پیدا کرد  درمان گشتن؛ کسی
حالا ببینم قضیه چگونه خواهد »گوید: دیگر نمی

؛ بلکه چنین فردی خود را به هر وضعیتی «شد
 ندازد تا به آن نتیجۀ مطلوب برسد.امی

تحوّل دیدگاه و عملکرد آدمی، در صورت 
 یقین به نزدیکی مرگ

شود که ها الهاماتی پیدا میگاهی برای بعضی 
مرتبه روند؛ یکمثلًا یک هفتۀ دیگر از دنیا می
آید: وجود میتغییر و تحوّلی در آنها به

یری گپردازند، از مردم کنارههایشان را میقرض
کنند، نماز شب کنند، عبادت و تهجّد میمی
اند مسئله خوانند؛ این افراد چون فهمیدهمی

جدی است، تازه در وجود آنها درد پیدا شده 
 است.

سالگی به گاهی ممکن است فردی تا پنجاه 
هر کاری که دلش بخواهد دست بزند، اما 

شود، تازه به یاد که به اعدام محکوم میهمین
افتد و برای اعتذار و کسب ش میاشتباهات

طرف و حلالیت از جرم و جنایت خود به این
طرف نامه بفرستد که مرا ببخشید و خدا را آن

مدّنظر داشته باشید! این فرد واقعاً درصدد 
 گوید؛ چون وقتیتدارک است و دروغ هم نمی

مرتبه ضمیر شود یکبه اعدام محکوم می
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ساسیت و ظرافت کند و حناخودآگاه او جلوه می
 گردد.و حقانیت مسئله برایش ظاهر می

چرا در تمام این مدت حالا دست به این کار  
حال بر روی بهزند؟ دلیلش این است که تامی

کرد؛ اما حقیقت پرده افتاده بود و لذا باور نمی
بیند کار تمام است. الآن حجاب کنار رفته و می

ملموس و  مرتبه برای اوفردی که آن واقعیت یک
شود اگر از بدترین خلایق هم محسوس می

 طلبیدن، نامه کند به حلالیتباشد، شروع می
کردن، آن حقیقت الآن  نوشتن و عذرخواهی

پروندۀ »برای او پیدا شده است؛ اما اگر بگویند: 
شما با پروندۀ شخص دیگری عوض شده است 
و شما فقط شش ماه در حبس هستید و آزاد 

هایی را که نوشته است، مان نامه، ه«شویدمی
 کند!کند و حال او تغییر میپنهان می

وفایی دنیا حکایتی از حکیم سنایی، پیرامون بی
 و اهل آن

کند که دختری به حکیم سنایی حکایت می 
اسم مِهسَتی مریض شده بود و مادرش خیلی 

خدا مرا »گفت: رفت و میصدقۀ او میقربان
یک شب « ت شوم.مرگفدای تو کند و پیش

 گاوشان از طویله بیرون آمد و به سمت خانۀ آنها 
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حرکت کرد؛ در میانۀ راه سرش را داخل دیگی 
کرد که آب بخورد، اما سرش گیر کرد و او در آن 

طرف آنها حرکت شب تاریک با همان دیگ به
کرد. پیرزن که خیال کرده بود عزرائیل است که می

استجابت دعای او جدی آید و به سمت اتاقشان می
 است، گفت:

 
  

 تقلب احوال بشر، با تغییر شرایط خارجی
مردم همین هستند؛ اگر قضیه از آن واقعیت  

نحوی جلوه کرده بود محسوسی که برای آنها به
گردند تغییر کند، به همان اوضاع سابق خود برمی

وۡ کنند: های خود را فراموش میو تمام گفته
َ
ل ﴿وا

عا 
َ
 ل
ْ
وا
ُّ
﴾رُد

ا
ذِبُون

اَٰ
ك
َ
هُمۡ ل

ا
إِن  وا

ُ
ه
ۡ
ن  عا

ْ
هُوا

ُ
ا ن  لِما

ْ
وا
ُ
 ١؛اد

اگر دوباره به دنیا برگردند همان کارهایی را »
 «اند.دهند که از آن نهی شدهانجام می

ساز استمرار در حفظ حالات معنوی، زمینه
 تغییرات جدی در روح انسان

 ٢گویند واژۀ انسان از نسیان است.می بعضی 

                              
 .٢٨( آیه ٦سوره انعام ) ١
 .٣٠٤، ص ٧کتاب العین، ج  ٢
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 گیرد و افرادیت، آدمی را فرامیفراموشی و غفل
که آن واقعیتِ ملموس را همیشه با خود داشته 
باشند کم هستند. اگر آن واقعیت همیشه با ما 

گذرد الّا اینکه در وضعیت باشد، یک اربعین نمی
آید. پیغمبر اکرم وجود میما تغییرات جدی به

 فرمایند:صلّی الله علیه و آله و سلّم می
 در تأثیر حال مراقبه کلام رسول خدا

و اللهِ لَو تَدومونَ علَی الحالِ الّتی وَصَفتُم بِها 
أنفُسَکُم لَصافَحَتکُمُ المَلائِکةُ و لَمَشیتُم علَی 

 ١.الماءِ 

اید اگر بر این حالی که الآن در کنار پیغمبر نشسته
کنید وحالتان عوض شده و مسائل را استماع می

باقی بمانید و و وقایع برایتان روشن شده است 
بر آن مداومت نمایید، ملائکه با شما مصافحه 

 توانید بر روی آب راه بروید!کنند و میمی
  

  

                              
 .٤٢٤، ص ٢الکافی، ج  ١
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 فرمایند:همچنین در روایت دیگری می 
لَو لً تَمریجٌ فِ قُلوبکُِم و تَکثیٌر فِ کَلامِکُم 

 ١.لَرَأیتُم ما أرَی و لَسَمِعتُم ما أسمَعُ 

رود، وقتی انسان از خدمت پیغمبر بیرون می 
قضیه تمام نشده است، بلکه پوششی از تخیّلات، 

گیرد؛ ها جلوی آن حقیقت را میافکار و زدوبند
چه انسان آن واقعیت ملموس را با خود پس هر

تواند از مواهب الهی داشته باشد، بیشتر می
 استفاده کند.

و در امیدواریم خداوند دست ما را بگیرد  
تمام مراحل حیات، آنچه را که احسن است برای 
ما تقدیر کند و در ذیل مقام عظمای ولایتِ اتمّ 

 الهی، ما را عبد و بندۀ خودش قرار دهد!
 اللهمّ صَلّ علٰی مَمّدٍ و آل مَمّد 

  
  

                              
. رسالۀ ١٣١؛ آیین رستگاری، ص ٢٧، ص ٥المیزان فی تفسیر القرآن، ج  ١

 :٣٩اللباب، ص لبّ
های شما ها و این اضطراب و آشوب در دلاگر این گفتار بسیار در زبان»

شنیدید آنچه را که من بینم و میا که من میدیدید آنچه رنبود، هرآینه می
 «شنوم.می
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مجلس چهاردهم: تأثیر تکوینی اذکار 
 الهی

  
  
  
  

هجری  ١٤١٩المعظّم ویکم شعبانبیست 
 قمری
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلوةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن و خاتمِ النبّیّیَن أبی 

 الطّاهرینَ 

 لعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعینو ال

بحث در جلسۀ گذشته پیرامون کیفیت تطبیق  
و هماهنگی اوراد و اذکار با اشتغالات روزمرۀ 
انسان در جریان رشد معنوی و تربیتی سالک 

الله, جریانی بود. عرض شد که در سلوک الی
تواند حق و جامعِ جمیع ظهورات صفات می

جمالیّه و جلالیّۀ خداوند باشد که با مشیّت الهیِ 
انطباق بیشتری داشته باشد؛ گرچه نظام تکوین 

ممکن است کیفیت اعمال سلوکی در بعضی 
ای باشد که سالک باید از شرکت گونهمراحل به

.در مسائل اجتماعی تا  ١حدودی امتناع نماید
اکرم و بسیاری از پیغمبران و اولیاء،  رسول

ای از عمر خود را در انعزال و عدم ارتباط با بُرهه

                              
آینده خواهد آمد که چطور انسان باید در بعضی از مراتب،  البته در مباحث ١

دایرۀ ارتباط خود را با افراد قدری محدود کند تا آن اثر خاصی که مترتّب بر 
 شود.اشتغال به مسائل معنوی و عبادی است برای او حاصل 
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د، اما اینکه مسیر سلوک عبارت سر بردنمردم به
باشد از ترک جمیع اموری که انسان در حیات 

 دنیوی به آنها 
  

تواند وابستگی و عُلقه دارد، چنین مسیری نمی
 الکلمه حق باشد.معنی تمامبه

السّلام  گرچه در فرمایشات امام صادق علیه 
به این مسئله تصریح نشده « عنوان بصری»به 

شود که حضرت تخراج میاست، اما چنین اس
من در »فرمایند: شوند و میمتذکر مسئله می

روز ساعاتی را برای وِرد و ذکر تعیین کردم، شبانه
و این ساعات غیر از اوقاتی است که در ارتباط با 

 «برم.سر میمسائل دیگر به
 علت لزوم ذکر برای رشد معنوی انسان

ست مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد این ا 
که ذکر و ورد چه تأثیری در سلوک و رشد 
معنوی و تربیتی نفس سالک دارد و بالتّبع کلام 
افرادی که در عین قائل بودن به طیّ مدارج و 
مراتب انسان، منکر لزوم ذکر و مراقبه هستند, چه 

 جایگاهی دارد؟
شکی نیست که انسان موجودی مرکّب از  

س تر نفعبارت صحیحماده و روح است؛ به
ای دارد که قالب مادی برای آن در نظر ناطقه
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گرفته شده و حقیقت او را این بدن تشکیل 
 دهد.نمی
انسان در ارتباط با قوانین تکوین و نظام  

احسن خلقت، جدای از سایر موجودات نیست. 
اشیاء مادی در این عالم برای ادامۀ حیات و رشد 

کم بر و نمو، احتیاج به تغذیه دارند؛ زیرا نظام حا
ه مثلًا اگر درختی کند کاین عالم اقتضاء می

بخواهد در دنیا رشد و نمو کند، به نور، آب، 
اکسیژن، خاک و مواد غذایی نیاز داشته باشد، و 

شود اگر این امور سلب شوند درخت خشک می
شود. گرچه تمام میرد و تبدیل به خاک میو می

حیوانات و گیاهان براساس خصوصیت و 
که دارند، در میزان ورود و خروج این  ایشاکله

 اما اگر مدتی  ١مواد با یکدیگر اختلاف دارند،
  

روند. آب و غذا نداشته باشند همه از بین می
انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در حیات 
ظاهری خود به موادی نیاز دارد که زیست او را در 

های لاین دنیا تأمین کند؛ چنانچه هرکدام از فرمو

                              
کمتر به آب نیاز دارند « زیره»مثال برخی گیاهان گرمسیری مانند ببامن ١١

کنند، و برخی دیگر مانند درخت چنار و بید که با و آن را در خود ذخیره می
شوند، به آب و موادّ بیشتری تبدیل آب به اکسیژن موجب تصفیۀ هوا می

نند به تواشوند و نمیاحتیاج دارند و اگر به آنها آب نرسد زود خشک می
 حیاتشان ادامه دهند.
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تغذیۀ بشر تغییر کند، کسالت و سایر عوارض در او 
 ١مشاهده خواهد شد.

نیازمندی روح به ذکر، همانند احتیاج جسم به 
 تغذیه

طور که انسان برای جسم خود به تغذیۀ همان 
نظر ارتقاء و تکامل مادی احتیاج دارد, ازنقطه

روح نیز به تغذیه نیازمند است. فرد بیکار 
واند از جهت روحی رشد کند؛ توقت نمیهیچ

امکان ندارد شخصی که تمام مدت زندگی خود 
را به ورزش و امثال آن گذارنده بتواند مکتشف 

 و دانشمند شود.
روح و نفس انسان برای تحصیل و رسیدن به  

چه نسبت به علوم ظاهری و چه  مرتبۀ کمال ـ
 ـبه غذا و ممارست احتیاج  نسبت به علوم باطنی

این راستا اگر موانعی برای او پیش آید، دارد و در 
سینا طبعاً در رسیدن به آن هدف ناکام است. ابن

 فرماید:در کلامی بسیار منطقی و حکیمانه می
رابطۀ اعتدال مزاج با طلب علم در کلام 

                              
کردند که از این مسئله در طبّ قدیم، به اختلاف در اخلاط اربعه تعبیر می ١

حقیقت آن در طبّ امروز نیز با بیان دیگری وجود دارد. اگر چربی یا 
شود، و اگر پایین بیاید به نوع نوعی مریض میاوریک بالا برود انسان بهاسید

واسطۀ تعدیل برای بهبود باید دارو مصرف شود تا بهگردد و دیگری بیمار می
 در مزاج سلامتی حاصل شود.
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 سیناابن
دور از مزاج انسان زمانی در مرحلۀ اعتدال و به

طلب  گاه میل وافراط و تفریط قرار دارد که هیچ
 به علم در او از بین نرود.

هروقت احساس کردید طالب علم نیستید، یا  
نسبت به فراگیری علوم کسالت دارید، بدانید 

نظر مزاج شما مریض است. ممکن است انسان از
گونه عیب و نقصی مادی و شکل و شمایل هیچ

های صحت و سلامت نداشته باشد و تمام فرمول
رار داشته باشد, اما چون بدن او در نقطۀ اعتدال ق

نظر روحی و معنوی میل به علم و رسیدن به از
 کمال در او وجود ندارد، بیمار است.
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الطلوعین در قوای فکری تأثیر بیداری بین
 انسان

صحبت در این است که عدم بیداری شب و  
الطّلوعین تأثیر فراوانی در قوای ذهنی و بین

و برداشت فرد را فکری انسان دارد و نحوۀ تفکر 
دهد، و لذا در روایات نسبت به حقایق تغییر می

آمده است که روزیِ انسان را در هنگام 
نقل است که و کنند.الطّلوعین تقسیم میبین
 گویند:می

 سینا پیرامون تأثیر تهجّد بر ذهنحکایتی از ابن
سینا وارد کلاس شد و در بین درس روزی ابن

پرسند که با ملاحظه کرد شاگردانش سؤالاتی می
دیشب »روزهای قبل تفاوت دارد؛ به آنها گفت: 

 «را چگونه گذراندید؟
در فلان منزل با هم گعده کرده بودیم و »گفتند: 

وقتمان به شوخی و خنده و گفتگو گذشت و بعد 
 «هم خوابیدیم.

جاست! من اثر نماز شب همین مسئله»گفت: 
سپس « نخواندنِ شما را در این سؤالات دریافتم!

بر خودم تأسف »شروع به گریه کرد و گفت: 
که  خورم که چطور وقتم را برای امثال شما ـمی

قدر ارزش و ارج قائل برای رسیدن به کمالتان این
ساعت قبل از اذان صبح برای نماز نیستید که نیم
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ـ قرار  الطّلوعین بیدار باشیدبینبلند شوید و 
 «دادم.

سینا که تغییرات کلیِ او در اواخر عمرش ابن 
از کلماتش مشهود است، این نکته را از کلام آنها 
متوجه شد؛ اما شخص بصیر و باتجربه 

 طور که اگر همان ـ
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شخصی دو روز غذا نخورد از دور در صورتش 
ـ از فاصلۀ دور از صورت افراد متوجه  پیداست

الطّلوعین را به شود که آیا این فرد شب و بینمی
 عبادت و بیداری گذرانده است یا خیر!

نیاز روح انسانی به ذکر، قانون ثابت عالم 
 تکوین

جهت است که ما برای این مسئله بدین 
ای مادی و معنوی، خواسته یا استفاده از غذ

ناخواسته محکوم به قوانین عالم تکوین هستیم و 
توانیم خود را از تحت این نظام بیرون نمی

آوریم؛ مثلًا فردی که چاقوی تیزی را در شکم 
خود فرو ببرد, آن چاقو فرو خواهد رفت و دیگر 

دهد. کند چه کسی این کار را انجام میفرقی نمی
م این عالم چنین اقتضایی دارد طور که نظاهمان

وجه هیچبدیهیاتی است که به و این مطلب از اَبدهِ
در آن شکی نیست، نظام تربیتی انسان نیز 

نحوی است که باید با مراقبه طی شود و به
ای چنانچه شخص مراقبه نداشته باشد فایده

 نخواهد برد.
کند، باید وقت فردی که تحصیلِ علوم می 

تواند طالعه داشته باشد و دیگر نمیفارغی برای م
مهمان به منزل بیاورد، چراکه از تحصیل باز 



310 

شود. هرکس این ماند و در امتحان مردود میمی
شود و هرکه نرفته, خاسر راه را رفته, موفق می

 است و دستش از حقایق خالی است.
خواندیم، افرادی که ما در قم درس میوقتی 

را به پرداختن به  بودند که تمام اوقات خود
 تخریدن، دائماً صحبمسائل سیاسی، روزنامه 

کردن دروس، گرفتن، تعطیل  کردن، جلسه
گذراندند؛ اما چون ما ذلک میراهپیمایی و امثال

ای جرئت طورکلی کنار بودیم و اصلًا طلبهبه
یا موافقت  کرد به حجرۀ ما بیاید و معارضهنمی
 ِ نظر با ما سراین نقطه ای با آنها نداشتیم، ازکلی

خواندن و تمرکز در  آشتی نداشتند. درس
وآمد مهمان و معاشرت و تفریح دروس با رفت
سازد و جزء موانع تحصیل علم بر و گردش نمی

دیدم این سر راه طلبه و دانشجوست؛ بنده می
مهمان و  وآمدیک ساعت فراغت که به رفت

دیگر گذرد، گذشته است و گفتگوی با او می
 گردد.برنمی

حکایت مرحوم آیةالله بروجردی در لزوم 
 اهتمام به وقت

شخصی داستانی را از مرحوم آقای بروجردی  
کرد که من هم گوش برای پدرمان نقل می

 گفت:دادم؛ ایشان میمی
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روزی یکی از وعّاظ معروف طهران که برای 
دیدن آقای بروجردی به قم آمده بود, ظاهراً در 

ـ وارد  رحمة الله علیهما آیةالله مطهری ـحجرۀ 
شود. آن شخص واعظ به منزل آقای می

رود و ایشان به خادم خود بروجردی می
بگویید من الآن برای ملاقات مجالی »فرمایند: می

 «ندارم.
مرحوم آقای بروجردی بعد از اتمام درس به 
اتفاق بعضی از اطرافیان خود به حجرۀ مرحوم 

روند که از این واعظ دیدن آقای مطهری می
شوند که شوند و متوجه میکنند؛ وقتی وارد می

ایشان به طهران مراجعت کرده است، به آقای 
از قول من به ایشان سلام »فرمایند: مطهری می

برسانید و بگویید اگر شما یک منبر بسیار مهم در 
باید برای این یک موقعیت خاص داشته باشید که 

وقت برای کوتاه مطالعه کنید و آنمنبر در فرصتی 
گذارید و شما مهمان بیاید، آیا مطالعه را کنار می

پردازید یا اینکه عذرخواهی به صحبت با او می
دهید؟! کنید و به این مطلب اهم ترتیب اثر میمی

من در قبال این جمعیت فضلاء و طلاب که برای 
 «اند، چه جوابی باید بدهم؟!درس آمده
ی مطهری مطلب را به واعظ بازگو مرحوم آقا

جواب ردّ  تنها من ازنه»گوید: کند و او میمی
ایشان ناراحت نشدم، بلکه بسیار خوشحال 
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 «شدم.
حکایت استفتاء از مرحوم آیةالله بروجردی و 

 پاسخ لطیف ایشان در اهمیت وقت فقیه
مرحوم آقای بروجردی بسیار مرد باواقعیت,  

ی بنده در منزل یکی از باتقوا و عالمی بود. روز
علمای معروف طهران بودم؛ ایشان بعضی از 
نوشتجاتش را آورد تا بنده مطالعه کنم. در بین 

ای برخوردم که در عین تعجب، آنها به مسئله
بسیار مرا خوشحال کرد؛ ایشان از مرحوم آقای 

ـ نسبت به یک  رضوان الله علیه بروجردی ـ
در جواب مسئلۀ وقفی استفتایی کرده بود؛ 

 فرموده بودند:
این مسئله احتیاج به تأمل بیشتری دارد که در 
مراجعه به اهل خِبره و بصیرت در عرف روشن 

گونه استفتائات شود؛ تضییع وقت فقیه به اینمی
 صحیح نیست.

خواهد مرحوم آقای بروجردی با این کلام می 
بگوید: من آدمی هستم که وقتم ارزش دارد و 

که افراد را دور خود جمع کنم و اهل این نیستم 
 رساله بدهم و با 
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هزار کلک اطرافم را شلوغ کنم؛ من فردی هستم 
کنم اگر بخواهم در خدمت دین و که احساس می

اسلام باشم, باید تحفّظ بر وقت داشته باشم و شما 
که شخص عالمی هستید, صحیح نیست وقت مرا با 

واقعیت و اهل  این مسائل بگیرید. این کلام نشان از
توانیم مثل کند؛ ما کجا دیگر میدنیا نبودنِ ایشان می

 اینها را پیدا کنیم؟!
باری، سالک که در مقام اثبات، از حضرت  

حق ابتعاد پیدا کرده و از حقیقت مجرد و صفای 
دور افتاده است، باید برای محضِ اولیۀ خود به

رسیدن به مدارج عالی کارهایی انجام دهد که 
ع از توغّل او در دنیا شود. او باید برای رسیدن مان

فعلیت درآوردن آن به آن حقایق مجرّده و به
استعدادات و قوای اجمالیِ در نفس، به عبادات 
و مسائل معنوی اشتغال داشته باشد و از گناه و 
اشتغالات عامۀ مردم دوری کند؛ جز این چارۀ 

 دیگری وجود ندارد.
رّمات با وصول به منافات تکوینی ارتکاب مح

 خداوند متعال
اگر انسان چهل روز به ذکر و عبادت و مراقبه  

اشتغال داشته باشد، تمام اثرات آن اربعین با یک 
شود و تهمت به رفیق و غیبت از مؤمن خنثی می
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رود؛ مسیر و راه همین است. این دو از بین می
مسئله با یکدیگر توافق و التیام ندارند؛ زیرا 

تعال نظام وصول به خود را منافی با خداوند م
ارتکاب محرّمات و امور مانعه قرار داده است و 

 کند.از این نظام تعدّی و سرپیچی نمی
 ضرورت ذکر در انکشاف حقایق توحیدی

یکی از امور لازم برای رسیدن به مقام کمال  
و استجماع ظهورات مختلفۀ صفات و اسماء 

به اوراد و اذکاری جمالیّه و جلالیّۀ حق، پرداختن 
است که موجب تلطیف و تجرّد نفس شده و 
بالنّتیجه انکشاف حقایقی از اسماء و صفات حق 
را در پی خواهد داشت؛ از این مسئله هیچ گریز 

 و گزیری وجود ندارد.
حسب سیر در هر لزوم تناسب عمل انسان به

 عالمی از عوالم وجود
عالم وجود دارای مراتب و مراحل مختلفی  

است: عالم ماده؛ عالم برزخ و مثال؛ عالم 
ملکوت؛ عالم جبروت؛ عالم لاهوت. این مراتب 
از مرتبۀ ماده شروع و به مراتب اسماء کلّیه و 

شود. سالک برای مرتبۀ ذات حق منتهی می
رسیدن به این مراتب, قطعاً احتیاج دارد که در هر 

ای برحسب دقت و ظرافت ظهوراتِ مرحله
اعمال متناسبی را انجام دهد. این عوالم عِلوی، 
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 ای از اعمال باید برای هر مرتبه
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توان نَسَقِ واحدی را مراتب لحاظ شود و نمی
برای جمیع این مراحل در نظر گرفت؛ زیرا انسان در 

ای کند در هر مرتبهقانونی نهفته است که اقتضا می
برای صعود و ارتقاء به مدارج و مراحل بالاتر به یک 

که شما با اطفال نحوه ظهور و بروز داشته باشد، چنان
نحوۀ دیگری صحبت ترها بهبه یک نحوه و با بزرگ

 کنید.می
چرا باید نماز صبح دو رکعت و نماز ظهر و  

عصر چهار رکعت و نماز مغرب سه رکعت 
مانند  باشد؟ آیا خداوند به میل و دلخواه خود ـ

ـ این عبادات  ای که در ما وجود داردمیل و اراده
 را برای بشر قرار داده است؟!

 خودتأثیر عبادات در اوقات مخصوصۀ 
شاکلۀ وجودی انسان در ارتباط با طیّ مدارج  

کند که کمالی و جریانات اطرافش اقتضا می
روز عبادات مختلفی خداوند متعال در طول شبانه

را در نظر بگیرد: نماز صبح دو رکعت و نماز ظهر 
چهار رکعت باشد. طلوع فجر تأثیری بر قوای 

گذارد که لازمۀ آن، روحی و جسمی انسان می
ام به عبادت با این کیفیت خاص است؛ آن قی

تأثیر، در نماز ظهر نیست و نماز ظهر تأثیر خاصّ 
 خود را دارد.
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این مسئله کاملًا مشهود است که حالِ انسان  
الطّلوعین با حال او در هنگام غروب در موقع بین

الطّلوعین که کند؛ در بینآفتاب تفاوت می
کند حال انبساط است و موقع خورشید طلوع می

غروب آفتاب که خورشید پرتوی خود را 
شود، چیند، حال غم و قبض حاصل میبرمی

کی است و هر دو مظهری از که هر دو یدرحالی
  مظاهر پروردگار هستند:

ا
ك بِّ مۡدِ را  بِحا

ۡ
ح بِّ سا ﴿وا

رُوبِ﴾
ُ
غ
ۡ
بۡلا ٱل

ا
ق مۡسِ وا

ا
وعِ ٱلش

ُ
ل
ُ
بۡلا ط

ا
وارداتی  ١.ق

که ممکن است در این دو حال برای انسان اتفاق 
 بیفتد کاملًا با یکدیگر متفاوت است.

در هنگام ظهر حال مخصوصی برای انسان  
که آن حال در صبح و در غروب شود پیدا می

وجود ندارد؛ لذا دعا در هنگام زوال از سایر 
 مواقع به استجابت 

  
  

                              
 :٥٤٢، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ٣٩( آیه ٥٠سوره ق ) ١١
و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن، با حمدِ پروردگارت او را تسبیح »

 «کن!
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تر است و بزرگان نیز به نماز ظهر بیش از نزدیک
تمام این اختلافات   ١دادند.سایر نمازها اهمیت می

جهت کیفیت ارتباط بین نظام وجودی انسان و به
الّا قرار دارد، و نظام حاکمی است که در اطراف او 

 این حالات نباید اختلاف داشته باشد.

 تأثیر وضعیت اجرام آسمانی بر اعمال انسان
تمام موجودات این عالم با یکدیگر تأثیر و  

و انفعال دارند؛ کُرات و اجرام آسمانی تأثّر و فعل 
در خصوصیاتِ عالم ماده و غیرماده تأثیرات 

رباب طِلسمات ای دارند. ابسیار عجیب و پیچیده
و صاحبان علوم غریبه در این مسئله مطالبی 
دارند و اصولًا پایۀ علوم آنها بر ارتباط بین اجرام 
سماوی قرار گرفته است. اینکه یک ذکر در موقع 
اقتران یا تقابل بین دو جرم سماوی اثرات 

جهت کیفیت ارتباط بین نفوس متفاوتی دارد، به
یی است که در ملکوتیِ اجرام سماوی با قضایا

افتد؛ این این کرۀ خاکی و سایر کرات اتفاق می
تأثیر و تأثّرات موجب کیفیتی خاص از اعمال 

شود، و لذا تأثیری که عبادت و ذکر در انسان می
الطّلوعین دارد, فقط مربوط به خصوصیت آن بین

                              
 .٢٣٣، ص ١؛ مهر تابناک، ج ١٩٧، ص ١انوار الملکوت، ج  ١
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 موقع است.
مندی از ادعیه در ظروف خاصّ لزوم بهره

 مختلف انسانمبتنی بر حالات و مراتب 
السّلام  ۀ معصومین علیهمای که از ائمادعیه 

رسیده، برای حالات و مراتب مختلف انسان در 
ظروف خاصّ خود بیان شده است؛ کسی 

تواند از جانب خود کتاب دعایی را از اول تا نمی
حمزۀ آخر آن دوره کند. دعاهای افتتاح، ابی

ه ثمالی، کمیل و صباح هرکدام اثر خاصی دارد ک
اثری که مناجات شعبانیه   ١دعای دیگر ندارد.

دارد ادعیۀ ماه رجب ندارد؛ این دعا برای ماه 
بسا رجب و آن برای ماه شعبان است، و چه

ممکن است قرائت بعضی از ادعیه در بعضی از 
 حالات برای انسان مناسب نباشد.

 حکایتی در تفاوت عمل صالح و عمل حَسن
صالح و عمل یکی از آقایان دربارۀ عمل  

حسن و اینکه ممکن است اینها با یکدیگر 
تفاوت داشته باشد این مثال جالب را آورد؛ 

 گفت:می
  

  

                              
 این تأثیر در خصوص نماز ظهر است و حتی نماز عصر چنین نیست. ١١
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روزی ما را به مجلس ختم معظمی در بالای شهر 
جای اینکه ی منبر بهدعوت کردند. واعظ در بالا

از آخرت، تعلق نداشتن به دنیا، مسائل قبر، 
خن بگوید که وکتاب و این نوع مطالب سحساب

جنبۀ تنبّه و تذکر داشته باشد، از اقسام سگ 
ما چند نوع سگ »گفت: کرد و میصحبت می

داریم: سگ گلّه, سگ وحشی، سگ پاسبان, 
سگ شکاری، و در اسلام ذبیحۀ سگ شکاری 

 «حلال است.
آقا جان! »وقتی از منبر پایین آمد به او گفتم: 

حرفت حَسَن و خوب است، ولی حرف صالح و 
داری نیست. درست است که چند نوع صلاحیت

سگ داریم اما این صحبت به درد مجلس ختم 
خورد؛ اینها که فردی از خانوادۀ خود را از نمی

اند که در این مجلس از اند, نیامدهدست داده
 «اقسام سگ صحبت بشنوند.

ای که ازطرف ائمه هرکدام از ادعیه 
ن وارد السّلام برای رشد و تکامل انسا علیهم

طلبد: اگر شما شده است, مرتبۀ خاصی را می
هنگام غروب آفتاب دعای صباحی را که مختص 

کند؛ به صبح است بخوانید، اصلًا وفق پیدا نمی
اگر دعای سِماتی را که برای عصر جمعه وارد 
شده است در صبح جمعه بخوانید، آن اثر را 

های ماه مبارک ندارد. دعای افتتاح در شب
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ارد است, نه صبح تا ظهر؛ این دعا برای رمضان و
وقتی است که انسان از سحر تا غروب مبطلی 
انجام نداده و روزه در او تأثیر گذاشته و بعد از 
 افطار اثرات خاصی برای صائم پدید آمده است.

 آثار اشتغال افراطی به اذکار الهی
اگر قرار باشد شخصی ادعیه را از اول تا آخر  

مثل این است که در یک دیگ مفاتیح بخواند، 
برنج، سرکه، شکر و نخود ریخته شود و دیگر 
کسی نتواند از آن غذا چیزی بخورد. اگر گفته 
شود: تمام این ادعیه از معصوم است، باید گفت: 

خواند؛ امام گونه دعا نمیخود معصوم هم این
وقت و متناسب السّلام هر دعایی را در یک علیه

 ه است.خواندبا حال خود می
ممکن است ذکری در یک حال برای انسان  

مفید باشد، اما همان ذکر در حال دیگر آن فایده 
را نداشته باشد، بلکه اثر آن حال قبلی را از بین 

 طور ببرد؛ زیرا همان
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که نظام مزاجی انسان محکوم به قوانینی است که 
باید برای صحت و سلامتی بدن آن قوانین را مدّنظر 

طور نظام تکامل روحی و رُقاء داد، همینقرار 
نفسانیِ انسان نیز محکوم به قوانینی است که برای 

فعلیت درآمدن آن قوا باید از این قوانین پیروی به
 کرد؛ وگرنه برای نفس تکاملی پیدا نخواهد شد.

ترین مسائل اشتغال سالک به ذکر، از مهم
 سلوکی در دیدگاه بزرگان

اینجاست که بزرگان برای رشد و ترقّی  
سالک، اشتغال به اوراد و اذکار را از اهمّ مسائل 

دانند؛ اینکه مرحوم قاضی به سیروسلوک می
ـ  رضوان الله علیهما علّامه طباطبایی ـ

خواهی نماز شب بخوان اگر دنیا می»فرماید: می
 ١«خواهی نماز شب بخوان!و اگر آخرت می

رسیدن به کمال, بدون این برای این است که 
عمل ممکن نیست. از اینکه مرحوم قاضی 

تعجب است از کسانی که قصد »فرماید: می
ای از مراتب کمال را داشته، ولی رسیدن به مرتبه

 ٢«توجه هستند.به قیام شب و انجام نوافل آن بی

                              
 .٢٥ص  مهرتابان، ١
 .٢٣٣، ص ١مهرتابناک، ج  ٢
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شود نماز شب تأثیر بتّی و جدی در این معلوم می
 مسئله دارد.

هد در این راه قدم بگذارد خواهرکس می 
یرت هستند و این الله! افرادی که دارای بصبسم

اند و مطالب را از روی واقعیت بیان راه را رفته
گویند: باید برای سالک، طور میکنند، اینمی

نافلۀ شب، اشتغال به ادعیه, دوری از محرّمات و 
اتیان به فرائض و مستحبات باشد و الّا نفس 

سال فعلیت برسد و ممکن است صد  تواند بهنمی
 ای در راه بماند.بدون هیچ فایده

 
آید؛ دانیم که بانگ جرسی میقدر میما همین 

شاءالله به دنبال این بانگ جرس را بگیریم، إن
رسیم. آنهایی که رفتند و منزل محبوب هم می

 رسیدند، گفتند 
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خبری هست، شما خاطرتان جمع باشد، از یقین 
ها و تعلقات لاتر است؛ منتها ما چنان در غفلتهم با

گرفتار هستیم که اینها را به شوخی و مزاح حمل 
 کنیم, ولی اینها مسلّم است.می

خواهیم که سفرۀ ما را هرچه از خداوند می 
پربارتر و دستان ما را از فیوضات خودش هرچه 
سرشارتر بگرداند، و تمام افعال و کردار و سرّ و 

را همان قرار دهد که بزرگان و اولیاء سویدای ما 
 چنان قرار داده است!خود را آن

 اللهمّ صَلّ علٰی مَمّدٍ و آل مَمّد 
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مجلس پانزدهم: حقیقت اسماء حُسنای 
 الهی

  
  
  
  

 هجری قمری ١٤١٩المکرم شانزدهم شوال 
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلوةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن و خاتمِ النبّیّیَن أبی 

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

گفتار حقیر در مضامین حدیث شریف عنوان  
سید که به چه دلیل امام صادق بصری به اینجا ر

به آن موقعیت و مرتبۀ از السّلام باتوجه علیه
 فرمایند:کمال وجودی، به عنوان بصری می

مَعَ ذلکَ لی أورادٌ فِ کُلِّ ساعَةٍ مِن آناءِ اللَیلِ  
و النَّهارِ، فَلا تَشغَلنی عَن وِردی و خُذ عَن 

 .لفُِ إلیهإلیهِ کَما کُنتَ تَختَ  مالکٍ و اختَلفِ
روز به ذکر و ورد اشتغال من در ساعاتی از شبانه»

وآمد مرا از ذکر و ورد پروردگار دارم؛ تو با رفت
انس بنطور که قبلًا نزد مالکباز مدار! و همان

رفتی، الآن هم نزد او برو و مطالب خود را با می
 «او درمیان بگذار!

منوط بودن تکامل انسان بر اشتغال به ذکر و 
 ورد
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عرض شد که تکامل انسان منوط به اشتغال  
به ذکرِ اسماء و کلمات حُسنای پروردگار است 

تواند خود را از آن مستغنی و هیچ فردی نمی
 بداند.

 واسطۀ ذکر و یاد خداوصول به مقام اطمینان به
وبُ﴾آیۀ شریفۀ  

ُ
ل
ُ
ق
ۡ
نُّ ٱل ِ

ئ  ما
ۡ
ط
ا
ِ ت
َ

رِ ٱللَ
ۡ
 بِذِك

ا
لَ
َ
 ١﴿أ

 میناندلالت دارد که مقام اط
  

آنچه که واسطۀ یاد خداست و گذشت که هربه
غیر از پروردگار متعال و ظهورات اسماء حسنای 

ي مِن پذیر و اوست، مجاز، زوال ِ
تّن
ۡ
 يُغ

ا
لَ  يُسۡمِنُ وا

ا
﴿لَ

است و موجب تشویش و اضطراب و عدم  ٢جُوعٖ﴾
وفقط در گردد؛ حقیقت و واقعیت، فقطاعتماد می

هرکس و هرچیزی ذات مقدس پروردگار است و 
غیر از او در هر مرتبه و هر کیفیتی که باشد، در مرتبۀ 
ماهوی است، و دارای نقص و خلأ وجودی 

 ٣باشد.می

                              
 :٢٩٩، ص ٣شناسی، ج الله .٢٨( آیه ١٣سوره رعد ) ١١
 «پذیرد.ها آرامش میهان! به یاد خداوند است که دل»
 .٧( آیه ٨٨سوره غاشیه ) ٢٢

 «نماید.نیاز میکند و نه از گرسنگی بینه چاق و فربه می»ترجمه: 
السّلام و اولیاء به ذکر، خواهد آمد که  البته در نحوۀ اشتغال ائمه علیهم ٣
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ِ استفادۀ لزوم اشتغال به ذکر از آیۀ شریفۀ 
ه

﴿وَلِِلّ

 بِهَا﴾
ُ
وه

ُ
ع

أ
ٱد

َ
ٰ ف نََ سأ

ُ
ح

ۡ
ءُ ٱل

ٓ
مَا سأ

َ أ
 ٱلۡ

َٰ در آیۀ شریفۀ  حُسۡتّنا
ۡ
ءُ ٱل

ٓ
ا سۡما

ا ۡ
ِ ٱلۡ

َّ
لِلَ ﴿وا

﴾ ا عُوهُ بِها
ۡ
ٱد
ا
فرماید که اسماء حُسنی می  ١ف

وفقط اختصاص به ذات پروردگار دارد، و فقط
ا﴾فاء در جملۀ  عُوهُ بِها

ۡ
ٱد
ا
فاءِ نتیجه است که  ﴿ف

باشد؛ بنابراین معنای لازمۀ ایراد جملۀ قبلی میبه
دنبال اسماء حسنای در مقام طلب باید فقط به

 الهی رفت.
ه، علامت و اسم عبارت است از نشان 

معنای سؤال از حکایت؛ سؤال از اسم شخص به
علامتی است که موجب تمیّز آن فرد از دیگران 

شود. اگر اسامی اشخاص و اشیاء نباشد، می
توان بین افراد مختلف و اشیاء مختلف نمی

تمیزی قائل شد؛ مثلًا اگر اسم مهمان خود را 
وانیم با تنمی ندانیم و درموردِ او از ما سؤال شود،

ای از رنگ لباس و قد و وزنش، او ذکر مشخّصه
را از دیگران متمیّز کنیم، الّا اینکه این ضمائم و 

حدی باشند که آن فرد کاملًا واضح و قرائن به
 مشخص شود.

                              
ای از اسماء تفاوت دارد و انسان در هر مرتبه اشتغال آنها نسبت به سایر افراد،

 گر اختلاف دارد.برد که با مرتبۀ دیحسنای الهی استفادۀ خاصی می
 :٣٦٠، ص ٣شناسی، ج الله .١٨٠( آیه ٧سوره اعراف ) ١١
های بهترین وجود دارد؛ پس او را با از برای خداوند اسماء نیکوترین و نام»

 «های بهترین بخوانید!آن اسماء و نام
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اسماء حسنای الهی، حاکی از حقایق مختص 
 به ذات پروردگار

کننده های حکایتاسماء حسنای الهی نشانه 
ایقی هستند که آن حقایق اختصاص به از حق

از حقیقتی « علیم»ذات پروردگار دارند. اسم 
کند که آن حقیقت فقط اختصاص به حکایت می

لفظی است که « قدیر»ذات پروردگار دارد؛ اسم 
در ماورای این لفظ حقیقتی نهفته است و آن 

که عبارت است از قدرت و مشیّتِ  حقیقت ـ
به ذات پروردگار ـ اختصاص  غیرقابل تفویض

، «خالق»، «رازق»، «فعّال»، «مُرید»دارد. اسامی 
 طور هستند.نیز همین« نور»و « رب»

در دعای جوشن کبیر، خداوند متعال را به  
 دهیم:اسماء حسنای او چنین قسم می

ای ذاتی که حقیقت تو را » ١یا نورًا فَوقَ کُلِّ نور؛
دهد؛ نوری که فوق تمام انوار نور تشکیل می

 «است.
معنای حقایقِ وجودیِ چه اینکه ما نور را به 

خارجی )ظهوراتِ خارجی نور پروردگار 
صورت ماهیّاتِ انسان، حیوان و نبات، زمین و به

آسمان، ملائکه و صور مجرّده( بدانیم و چه اینکه 
کنندۀ دیگری ظاهرِ بالذّات و ظاهر معناینور را به

                              
 .٢٥٣المصباح )کفعمی( ص  ١
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بدانیم، درهرصورت این اسم نور، اختصاص به 
ذات پروردگار دارد و تمام انوار مُشاهَد و متصور 
ما، مادون آن نوری است که اختصاص به او 

 دارد.
آید کنیم، در چشم مینوری که ما مشاهده می 

آنکه خداوند فوق ادراک بصریِ مادی و حال
م تصور امری کنیکه ما تصور میاست؛ نوری 

آنکه حقیقت نوریّۀ محدود است و حال
پروردگار نامحدود است و اصلًا به تصور 

آید؛ بنابراین، معنای این فقرۀ شریفه آن است نمی
که نورِ مافوقی وجود دارد که آن نور نه مُشاهَد 

دنبال آید و باید بهاست و نه به تخیّل و تصور می
 آن نور رفت.

کنیم عبارت است از ری که ما مشاهده مینو 
شعاع نور چراغی که با یک پرده جلوی آن گرفته 

شود و یا شعاع نور خورشیدی که یک لکّۀ ابر می
شود. سنایی مانع رسیدن آن نور به ما می

 گوید:می
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اما باید نوری را تصور کرد که اگر ابری  
خود آن ابر به نور تبدیل جلوی آن را بگیرد، 

صورت دیگر قابل تصور نیست که اینشود، و در
این امواج یکدیگر را دفع کنند و تضارب داشته 

؛ نور پروردگار، نوری است که خنثی   ١باشند
العمل آن در دید ما شود و انعکاس و عکسنمی
 کند.نمود پیدا میگونه این

ساز اختلاف اختلاف در قوالب ماهیات، زمینه
 در عالم کثرت

رسیم که تمام تضادها از اینجا به این نکته می 
و اختلافات عالم، براساس دیدگاه ماست. 

طور که هرکدام از نخود و لوبیا و عدس و همان
اند دعوا برنجی که در یک دیگ مخلوط شده

اند، در دیگری قرین کرده کنند که چرا مرا بامی
جریان عالم خلق نیز وقتی خداوند تمام ظهورات 
مختلفۀ نوریّه را در قالب ماهیّات مختلف قرار 

کند، این دهد و در نظام تکوین جمع میمی
آید؛ لازمۀ اختلاف بین اختلافات پیش می

ظهورات، تصادم و تضارب، خودبینی و 

                              
 .٦١٩دیوان حکیم سنایی غزنوی، ص  ١
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فردی  خودمحوری است. در نظام این عالم هر
خواهد براساس حدود و رسومی که برای می

خود قرار داده حرکت کند و چون دیگری نیز بر 
کند، بالطّبع این روال خاصّ خود حرکت می
کند و اختلافات حدود در آن حدود تداخل می

 شود.شروع می
 حکایتی در منشأ مهمّ اختلافات خانوادگی

چندی پیش دو نفر برای حلّ بعضی از  
های خانوادگی آمده بودند و بنده سلیقهاختلاف

متوجه شدم که هیچ مشکلی جز توقع زیادِ آنها 
وجود ندارد. به آن مخدّره گفتم که بنده چند 

که دقیقه شوهر شما را ببینم، بعد شما بیایید؛ وقتی
 رفت به شوهر او گفتم:

گردد که خود را در تمام اشکال شما به این برمی
 بکار ارتباط با دیگران طل
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ا از امروز این قانون را پیاده کنید که بینید. شممی
همیشه خود را در ارتباط با دیگران بدهکار 

گیر فردی ببینید! فرض کنید که شما مواجب
هستید که با او اختلاف دارید و باید تا آخر ماه 

اید ادای تکلیف و دِین نسبت به حقوقی که گرفته
که به منزل آمدید و نمایید؛ بنابراین، درصورتی

کار نحو مطلوب نیست و فلاندیدید که مسائل به
 در ذهن بیاورید؛« چرا»انجام نشده، اصلًا نباید 

زیرا شما اصلًا طلبی ندارید که بخواهید در ازای 
آن مدعی باشید. البته خیال نکنید که انجام این 
کار آسان است؛ باید بر این تعهد خود ایستادگی 

کسی که بتواند »فرمودند: م والد میمرحو کنید.
زندگی خانوادۀ خود را برطبقِ مبانی اسلامی 

 «تواند یک مملکت را اداره کند!بگرداند، می
بعد از اینکه ایشان رفت و آن مخدّره آمد،  

 گفتم:
شده، در مسائل شما هیچ بنا بر بررسی انجام

که البته نباید آن  مشکلی جز رعایت یک مطلب ـ
ـ وجود ندارد: اگر شما  هرتان بگوییدرا به شو

وقت از شوهرتان طلب قول بدهید که هیچ
نداشته باشید و همیشه خود را نسبت به او 
بدهکار فرض کنید، بنده سعادت زندگی شما را 

کنم. اگر شوهر شما نسبت به کاری تضمین می
ناراحت شود، نباید ناراحت شوید و همیشه 
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ه نسبت به او احساس کنید که در انجام وظیف
کنید؛ این حال باید در شما پیدا شود. کوتاهی می

گرچه بسیار مشکل است اما اگر سختی آن را یک 
 ماه بپذیرید، حتماً موفق خواهید شد.

 اهمیت حال بدهکاری به خلق خدا در سلوک
نظر سلوکی البته باید این مسئله را ازنقطه 

نسبت به همۀ افراد گسترش داد. دستور سلوکی 
طور عموم نسبت به بزرگان به تلامذۀ خود و به

سایر افراد این است که همیشه خود را در ارتباط 
با خلق خدا بدهکار فرض کنند. انسان باید در 
هنگام مباحثه و یا در اداره و بقالی، خود را نسبت 
به دیگری بدهکار فرض کند؛ این حالت 

ترین دستورات سلوکی بدهکاری یکی از مهم
 است.

ای که افلاطون و فارابی در مدینۀ فاضله 
اند، این مسئله وجود به آن کتاب نوشتهراجع

ندارد؛ و اگر ما این مسئله را در جامعه پیاده 
وجود کردیم چه مدینۀ فاضله و چه اجتماعی به

ای است که ائمه آید! این همان وحدت کلمهمی
 السّلام  علیهم
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حدت وجودی کردند و همان وبه آن سفارش می
آورند و همان مسئلۀ است که فلاسفه از آن اسم می

رنگی است که اولیاء و عرفاء از آن تعبیر یک
 آورند.می

 
 

 سلوک یعنی یکی دیدن و حذف تعیّنات
معنای یکی دیدن و حذف تعیّنات سلوک به 

است. در آیات شریفۀ قرآن بر این نکته تأکید 
فکر و شده است که انسان باید تمام ذهن و 

وجود خود را به آن حقیقت بحت و بسیط ذات 
پروردگار متوجه گرداند؛ به هر مقدار که انسان 
از آن حقیقت تنازل کند و افکار و میل و باطن 
خود را به غیر گرایش دهد، به همان مقدار 

 سقوط و هلاکت خواهد داشت.
خدا در ابتدا و انتهای  عدم تفاوت حال رسول

 رسالت
حتی باید در مسائل حق نیز وجود این اتّجاه  

داشته باشد. در هنگام نبوتِ پیغمبر اکرم فقط دو 
سالگی و السّلام در ده نفر )امیرالمؤمنین علیه

حضرت خدیجه سلام الله علیها( با آن حضرت 
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، موقع، با حال  اما حال پیغمبر در آن  ١بودند
العرب را گرفته پیغمبر در آخر عمر که جزیرة

دانستند که سایر ممالک نیز بعداً بودند و می
 مُنضَم خواهد شد، یکی بود.

قبل از ارتباط با خلق، ارتباط با خالق مدّنظر  
رسول خدا بود. اگرچه لازمۀ اجتماع در عالم 
کثرت، اشتغال به کثرت است و چه انسان با افراد 
مؤمن حشرونشر داشته باشد و چه با افراد 

شود؛ اما با ته میمؤمن، بالاخره وقت او گرفغیر
نحوی بود وجود ارتباط با کثرت، حال پیغمبر به

کرد که که به تعداد افراد مسلمان فکر نمی
لله الآن در مقابل کفار صد نفر شدیم و الحمد

هرحال در حزب خود را زیاد کردیم؛ اگرچه به
اینجا سخن از دعوت به اسلام و ایمان و مکتب 

ر از خدا حق است. بلکه در مقابل، پیغمب
خواست که در اطراف او عدۀ کمتری باشند تا می

 فراغت بیشتری داشته باشد.
  

  

                              
 مثنوی معنوی، دفتر اول. ١
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دیدگاه توحیدی و پدرانۀ رسول خدا نسبت به 
 کفار

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم کفر را  
دید تا از افزایش افراد در مقابل اسلام نمی

مسلمان خوشحال شود؛ پیغمبر کفر و اسلام را 
داد و به همان در اتّجاه توحید، یکی قرار می

سوزاند که مقدار برای یک فرد مسلمان دل می
سوزاند. ناراحتی فرد کافر دل میبرای یک 

وفقط از این بود که چرا پردۀ جهل از ر فقطپیغمب
جلوی چشمان این کافر کنار نرفته است؛ نه اینکه 

وکتاب و باندبازی و در نفس حضرت حساب
حساب راست و چپی باشد و بخواهد تسویه

 کند.
ای است که برای رسیدن به چنین مرحله 

فرماید: فقط اسامی مرا بخوانید و به خداوند می
ایم توجه کنید که آنچه در این عالم همن و نشانه

 دنبال دیگری نروید.گذرد سراب است و بهمی
شخصی را فرض کنید که برای استخدام در  

به تقاضایش مستقیماً جای اینکه راجعای بهاداره
اش را به دربان با رئیس صحبت کند، عریضه

تواند برود بگوید! این دربان تا طبقۀ اول هم نمی
و ساخته نیست. خداوند متعال راه و کاری از ا

ورود بندگانش را به حریم خود باز کرده است. 
خدایا تو در را »گفتیم: اگر راه بسته بود، می
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؛ «بستی، و ما مجبور شدیم به سراغ دیگران برویم
َٰ فرماید: اما خداوند می حُسۡتّنا

ۡ
ءُ ٱل

ٓ
ا سۡما

ا ۡ
ِ ٱلۡ

َّ
لِلَ ﴿وا

ا﴾ عُوهُ بِها
ۡ
ٱد
ا
ید، جز من دنبال من بیای؛ بهف

 خواهید به سراغ چه کسی بروید؟!می
سوی حقیقت عرفان انحصار اتّجاه انسان به

 مبدأ واحد است
حقیقت عرفان و توحید انحصار اتّجاه انسان  

سوی مبدأ واحد است. انسان باید در همۀ امور به
در اتّجاه خود برای انجام هر عملی اسماء 
حسنای الهی را در نظر بگیرد؛ باید از همان هنگام 

دنبال کسب کند و بهصبح که درِ منزل را باز می
دد اسم گرکه دوباره به منزل برمیرود تا وقتیمی

عُوهُ در نظر او باشد. منظور از فقرۀ « رازق»
ۡ
ٱد
ا
﴿ف

ا﴾ این نیست که شخص در هنگام راه رفتن  بِها
بگوید، بلکه به این « یا رزّاق»در خیابان دائماً ذکر 

معناست که انسان وجهۀ دل خود را آن اسماء 
 الهی قرار دهد.

که  استیکی از دستورات کسب رزق این  
کند، فقط زل خود حرکت میوقتی انسان از من

یک مسئله مورد نظر او باشد و آن اینکه خود را 
 در تحت هِیمنه و 
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قرار دهد و بداند که اگر هزار « رازق»سیطرۀ اسم 
حواله « یا رازق»تومان کسب کرد، این هزار تومان را 

کرده است و اگر چیزی کسب نکرد، او حواله نکرده 
ه باشد. اگر هنگام است و دیگر از خدا طلب نداشت

یا رحیم؛ ای کسی که »خروج از منزل دائماً ذکر 
« نسبت به بندگانش در مقام رحمت و عطوفت است

وقت برخورد ما در ارتباط با افراد در نظر باشد، آن
 ١شود.دچار تحوّل و تغییر می

ای از اسم تمام علوم مادی و معنوی جرقه
 است« العلیم»

اسماء حسنای  خداوند متعال براساس این 
واسطۀ خود، نظام عالم را مرتب فرموده است؛ مثلاً به

ای از علوم مادی و ، علم را در هر مقوله«علیم»اسم 
معنوی در میان بندگانش گسترش داده است. آن 

رسد، از فردی هم که در علوم مادی به نتایجی می
 جانب خود نرسیده و خدا به او الهام کرده است.

 در منشأ اختراعات و نقد آندیدگاه ادیسون 
ادیسون در پاسخ به اینکه چگونه به این  

                              
شاءالله در آینده خواهد آمد که انسان چگونه باید به این امور بپردازد إن ١١

 شود. و با تمرین و ممارست موفق
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گوید: اکتشافات و اختراعات رسیده است، می
گرچه « نودونه درصد تلاش و یک درصد الهام.»

کند، اما او ادیسون به این یک درصد اعتراف می
صدش الهام بوده دراشتباه بزرگی کرده و صد

 است.
یک ما که اخیراً به یکی از دانشمندان فیز 

رحمت خدا رفته است در جواب این سؤال که 
چگونه نظریۀ خود را در قبال نظریۀ نسبیّت 

ذهن است! »گوید: دست آوردید، میاینشتین به
 «زند.کند و جرقه میدفعه به ذهن خطور مییک
این جرقه از کجا آمد و چرا تا یک ساعت  

شود که پیش نیامده بود؟! پس معلوم می
ها و الهاماتی است کلی تمام علوم، جرقهطوربه

آید؛ حال یکی قبول که از جانب دیگری می
 کند.کند و دیگری نمیمی
نسبت به علوم معنوی نیز تمام مُدرکات  

واسطۀ نزول اسم هایی است که بهانسان جرقه
بر نفوس ما وارد می شود و گسترش پیدا « العلیم»

 کند.می
 «المُحیی»واسطۀ اسم بهها حیات تمام سلول

واسطۀ اسم های ما بهحیات تمام سلول 
 گویند تمام است. اطباء می« المُحیی»
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های بدن هر بار بعد از گذشت مدت سلول

؛مشخصی، عوض می حال عملیات توارثِ   ١شوند

اها و ژنمعلومات و خصوصیات طبیعی سلول  ٢ه

ی که شود؟ چگونه اثر واکسنتوسط چه کسی انجام می

شود تا آخر عمر باقی بر ضدّ مرضِ در طفولیت زده می

ماند؟! این انتقال ارتباطات از یک سلول به سلول می

دیگر در سیستم دفاعی بدن انسان توسط چه کسی 

پروردگار است که « المُحیی»گیرد؟ این اسم انجام می

های این بدن را از یک اعصاب و سلول ۀتمام سلسل

کند و آن را جایگاهی گر منتقل میدی ۀمرتبه به مرتب

 گذارد.نفس باقی می ۀبرای احاطه و سیطر

 «المدبّر»قوام قدرت تفکر و تدبیر انسان به اسم 
انسان براساس قیاسات و قضایایی که در  

ای دهد، به نتیجهذهن خود مدّنظر قرار می
کند؛ این تدبیر از اسم رسد و تدبیری میمی

                              
یک سال و بعضی  این مدت را بعضی چند روز، بعضی چهل روز، بعضی ١

 دانند.دیگر ده سال می
وهفت تریلیون سلول در بدن انسان براساس تخمین محققان حدود سی ٢

وپنج هزار ژن است. وپنج هزار تا سیرد که هر سلول دارای بیستوجود دا
های هر فردی را از های وراثتی حامل اطلاعاتی هستند که ویژگیها مادهژن

 قبیل رنگ چشم و غیره تعیین می کنند. )محقق(
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پروردگار است که در قرآن کریم با آیۀ « المدبّر»
﴾ ا مۡرّٗ

َ
تِ أ راَٰ بِّ

ا
مُد

ۡ
ٱل
ا
به آن اشاره شده است.   ١﴿ف

انسان چه بخواهد و چه نخواهد، چه بفهمد و 
در ذهن و تدبیر او « المدبّر»نفهمد اسم چه 

گیرد تا به کند و عملیاتی صورت میتصرف می
 نتیجه برسد.

 سلوک یعنی تطبیق نفس با اسماء حسنای الهی
حال که نظام عالم براساس نزول اسماء  

حسنای الهی است، توقع آن است که ما این 
اسماء را در زندگی خود پیاده و اظهار نماییم؛ 

گونه که پروردگار متعال دیگر همانتعباربه
اساس اسماء حسنای خود عوالم ربوبی و مُلک بر

ریزی و خلق نموده و استمرار و ملکوت را پی
بخشد، ما نیز باید در سه محورِ ارتباط با خود می

صورت و خانواده و دیگران، آن نظام تکوین را به
 یک تربیت عملی در وجود خود 

  
  

                              
 :٥١٧افق وحی، ص  .٥( آیه ٧٩سوره نازعات ) ١١
 «فرشتگانی که تدبیر امور عالم کنند.»
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ن معنای سلوک است. سلوک پیاده کنیم؛ ای
عبارت است از اینکه انسان در مقام تربیت و تهذیب 

گونه باشد که نظام احسن خلقت بر آن نفس همان
 ریزی شده است.اساس پی

اینکه بارها عرض شد: تشریع و نظام تربیتی  
عرفانی با نظام تکوین دقیقاً انطباق دارد 

وین جهت است که امکان ندارد در نظام تکاینبه
خلاف ای محقّق باشد و در نظام تربیتی برمسئله

 آن به انسان امر شود.
حکایت پزشک زن یهودی در انطباق نظام 

 تربیتی با نظام تکوینی
یکی از دوستان اخیراً برای بنده حکایتی را  

 گفت:کرد؛ ایشان مینقل می
در دوران اقامت ما در امریکا، عیال من به یک 

کرد. این خانم عه میپزشک زن یهودی مراج
طرف طرف و آنچند روز از هر ماه را به این

کرد و حتی رفت و بیماران را مجّاناً مداوا میمی
گاهی با هزینۀ شخصی خود به خارج از امریکا 

رفت و به مردم سایر کشورها رسیدگی می
خود  نمود؛ او این روش را جزء برنامۀ زندگیمی
ت اخلاقی بسیار حساب آورده بود و خصوصیابه

 خوبی داشت.
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بنده در جواب این سؤال که این زن با این  
کیفیت چه جایگاهی در نظام تشریع دارد، به 

 ایشان عرض کردم:
این مسئله بسیار دقیق و قابل توجه است؛ معیارها 
در آن عالم با معیارهای ما در این عالم قابل 

جهت سنجش نیست. اگر او این کارها را به
سیاسی و استعمار و تبشیر و تبلیغ و قضایای 

اما ذلک انجام دهد، پشیزی ارزش ندارد؛ امثال
عنوان یک دستورالعمل اگر این کارها را به

دهد، ممکن اخلاقی و تحصیل رضای الهی انجام 
است در روز قیامت همین پزشک یهودی در 

السّلام بایستد و  صف شیعیان امیرالمؤمنین علیه
 پیروی از امیرالمؤمنین در صف بندۀ طلبۀ مدّعیِ

ها قرار بگیرم؛ زیرا فقط کسی که عمل یهودی
 کند، پیرو علی است.

امیرالمؤمنین علیه السّلام مجسمۀ نازلۀ اسماء 
 حسنای الهی

السّلام که خود  مقصود امیرالمؤمنین علیه 
مجسمۀ نازلۀ اسماء حسنای الهی است، این 

کند؛ حال است که آن اسماء را در عالم محقّق 
 اگر ما اسماً بگوییم پیرو 
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امیرالمؤمنینی هستیم که مرتبۀ ظهورِ آن اسم کلیِ 
پروردگار در قالب بشری است، ولی رسماً خلافش 
را انجام دهیم، صحیح نیست و راه به جایی نخواهیم 
برد؛ نظام سلوک عبارت است از اینکه اسماء حسنای 

 الهی در زندگی انسان پیاده شود.

غلط بودن تمسک به یک اسم و رها کردن 
 دیگر اسماء الهی

البته ما نباید فقط به یک اسم تمسک کنیم و  
بقیۀ اسامی را رها کنیم؛ افراط و تفریط، هر دو 

نیز « مدبّر»اسم « جواد»غلط است. در کنار اسم 
لۡ فرماید: وجود دارد؛ آیۀ شریفه می جۡعا

ا
 ت
ا
لَ ﴿وا

 َٰ
َ

 إِلَ
ً
ة
َ
ول
ُ
ل
ۡ
غ  ما

ا
ك
ا
د سۡطِ يا با

ۡ
لا ٱل

ُ
ا ك ها

ۡ
بۡسُط

ا
 ت
ا
لَ  وا

ا
قِك

ُ
عُن

حۡسُورًا﴾ ا ما ومّٗ
ُ
ل  ما

ا
عُد

ۡ
ق
ا
ت
ا
ای پیامبر، نه »  ١؛ف

گونه باش که دست خود را بر گردن بیاویزی این
و هیچ انفاقی از تو بروز و ظهور نکند، و نه آنکه 
هرچه داری ببخشی و در بیت خود بنشینی و 

هم است این مسئله م« دیگر چیزی نداشته باشی.
که انسان حالت اعتدال و عقلایی داشته باشد و 

کار ببندد و مصلحت را مدّنظر عقل خود را به
 قرار دهد.

                              
 .٢٩( آیه ١٧اسراء ) سوره ١١
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، «فیّاض»، «جواد»بنا بر آنچه گذشت اسم  
همه از « عطوف»و « رحیم»، «قدیر»، «علیم»

اسماء حسنای الهی هستند و اسم عبارت است 
تی است، دهندۀ واقعیای که حاکی و نشاناز کلمه

و این اسم به لحاظ آن واقعیت، دارای شرافت یا 
 شود.قباحت می

 واسطۀ معانی ماورای آنتأثیر الفاظ در نفس به
به اینکه هر لفظ و صوتی، دارای طول باتوجه 

خورد و موج خاصی است که به پردۀ گوش می
وجود واسطۀ عصب حالتی را در انسان بهبه

م آورد، پس چرا اگر شخصی کلامی
شما بگوید، خوشحال  ای بهکنندهخوشحال

ای بزند و تعریضی کند، شوید و اگر طعنهمی
شوید؟ پاسخ این است که خود این متأثّر می
تنهایی مؤثر نیست و معانیِ ماورای این صوت به

کند، در نفس صوت که صوت از آن حکایت می
مؤثر است و گاهی شما را منبسط و گاهی متألّم 

 نماید.یو منقبض م
لزوم توجه به حقیقت اسماء الهی در هنگام 

 ذکر
ءُ بنابراین، منظور از آیۀ  

ٓ
ا سۡما

ا ۡ
ِ ٱلۡ

َّ
لِلَ ﴿وا

ا﴾ عُوهُ بِها
ۡ
ٱد
ا
َٰ ف حُسۡتّنا

ۡ
 این است که در  ٱل
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ماورای این اسماء، معانی خاصی قرار دارد که 
باید خداوند متعال را به آن معانی خواند و آن معانی 

یا »و « یا علیم»را مورد نظر قرار داد؛ و الّا ذکر لفظی 
را کفار و منافقین هم « یا الله»و « رحیم یا»و « رازق

گفتند. حقیقتی که در ماورای این اذکار وجود می
هی است و این کلمات، الفاظی دارد، اسماء ال

ای است که آن مرتبه نشانۀ کننده از مرتبهحکایت
پروردگار است؛ مثلًا حروف قاف و دال و یاء و راء 

کند که آن از حقیقتی حکایت می« قدیر»در اسم 
 الله است.حقیقت اسمُ

تعبیر روایات از ائمه علیهم السّلام به اسماء 
 حسنای الهی

ِ ه در روایات از اساس است کبراین 
َّ
لِلَ ﴿وا

﴾ َٰ حُسۡتّنا
ۡ
ءُ ٱل

ٓ
ا سۡما

ا ۡ
السّلام  تعبیر به ائمه علیهم ٱلۡ

. َٰ معنای  ١شده است حُسۡتّنا
ۡ
ءُ ٱل

ٓ
ا سۡما

ا ۡ
ِ ٱلۡ

َّ
لِلَ ﴿وا

                              
 :١٤٣، ص ١الکافی، ج  ١
عبدِ الِله علیهِ السّلامُ فی قَولِ الِله عزَّ و جلَّ:   بنِ عمّارٍ، عن أبیَ عن معاویة»

نحنُ و الِله ”عُوهُ بِهَا﴾ قالَ: ٓ  نَىٰ فَٱدٓ  حُسٓ  ءُ ٱلٓ  مَآ  أَسٓ  ﴿وَلِلَّهِ ٱل
 «“دِ عَمَلًا إلّا بِمَعرفتِنا.الأسماءُ الحُسنَی الّتی لا یُقبَلُ الُله مِنَ العِبا

 :٢٤٣، ص ٤معادشناسی، ج 
کند که در قول السّلام حدیث می عمّار از حضرت صادق علیهبنمعاویة»

خدای عزّوجلّ: ﴿و از برای خداست اسماء حُسنی؛ پس خدا را به آن اسماء 
خدا که ما اسماء حُسنی هستیم، سوگند به”بخوانید﴾ حضرت فرمود: 

کند، مگر به ائی که خداوند از بندگانش هیچ عملی را قبول نمیچنان اسمآن
 «“معرفت ما.
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ا﴾ عُوهُ بِها
ۡ
ٱد
ا
السّلام  آن است که ائمه علیهم ف

های قدرت و علم پروردگارند! اگر فردی نشانه
راغ حضرت بخواهد علم خدا را بیابد، باید به س

الله بقیّةالله ارواحنا فداه برود که مظهر اسماء
است، نه امثال بنده که به اندازۀ یک مورچه هم 
علم ندارند؛ اگر شخصی بخواهد قدرت 
پروردگار را دریابد، باید به سراغ امیرالمؤمنینی 

،جا میبهبرود که خورشید را جا نه   ٢و ١کند
آدمی که قدرت برداشتن یک وزنۀ بنی
 کیلویی را نیز ندارد. یستدو

  
اگر کسی بخواهد قدرت خدا را ببیند، به سراغ 

کند و نیم میپیغمبری برود که با یک اشاره ماه را دو
دارد و نیمِ دیگر را نیمی را در سر جای خود نگه می

دهد و بعد به نیمِ هفت شوط به دور کعبه طواف می
.دیگر می او اگر دست ما مستقیماً به   ٣چسباند

﴾اساس رسد، حدّاقل برنمی
ا
ة
َ
سِيل وا

ۡ
يۡهِ ٱل

َ
 إِل
ْ
وٓا
ُ
غ
ا
ٱبۡت  ٤﴿وا

                              
السّلام از آنجا  مسجد ردُّالشّمسِ مدینه مکانی است که امیرالمؤمنین علیه ١١

ای خورشید را پس از غروب برگرداندند و نماز عصر را که نخوانده با اشاره
 بودند، ادا نمودند.

 .١٣٥؛ وقعة صفین، ص ٣٤٥، ص ١الإرشاد، ج ؛ ٥٦١، ص ٤الکافی، ج  ٢
 .١٢٢، ص ١طالب، ج مناقب آل ابی ٣
 :١٢٩، ص ٩معادشناسی، ج  .٣٥( آیه ٥سوره مائده ) ٤
 «ای بجویید.سوی پروردگار، وسیلهو به»
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 به سراغ پیغمبری برویم که چنین قدرتی دارد.

قدرت تامّ رسول خدا در ارتقای بشر از مرتبۀ 
 حیوانیت به درجۀ ادراک معارف رسول خدا

البته شاید بتوان گفت که قدرت پیغمبر این  
، ماه که جرمی کندنصف مینیست که ماه را دو

بیش نیست؛ قدرت رسول خدا این است که 
برد که ای میانسان را از مرحلۀ حیوانیت به مرتبه

تواند معارفی را که در نفس پیغمبر است می
القمر و ادراک نماید؛ این معجزه است، نه شقّ

 آید.الشّمس که در چشم ما بزرگ میردّ
ء بیان مرحوم حدّاد در برتری یک کلام اولیا

 نسبت به چهارهزار معجزۀ انبیاء
 فرمودند:مرحوم آقای حدّاد می 

هزار معجزۀ پیغمبران به پای یک کلام ما چهار
 ١رسد.نمی

                              
 ، تعلیقه:١٧٣، ص ٢مطلع انوار، ج  ١
 فرمودند:مرحوم والد می»

دند: فرموـ می رضوان الله علیهما آقای حدّاد ـ
آیند، فوراً از معجزه و که پیش ما میاین مردم وقتی”

کنند و طالب ابراز این امر خارق عادت صحبت می
دانند که مسیر ما مسیر باشند، اما نمیامور از ما می
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مدعی زیاد است ولی ایشان گزاف و لغو  
 گفت و از عهدۀ این جمله نمی
  

  

                              
هدایت و دستگیری است و این مسیر عبور از عوالم 
نفس و کثرات و حُجُب نفسانیّه است، نه اظهار و 

ات و کرامات؛ انجام این امور چه ارائۀ خوارق عاد
 کند؟! ولی اینان باید بدانند کهدردی از مردم دوا می

آنچه مُعدّ و موجب حرکت و فعلیت استعدادات 
است، کلمات و بیانات ماست که حکم اکسیر را دارد 
و برای تأسّی و پیروی و انقیاد، همانند کیمیا مؤثر و 

هزار چهار کمیاب است، و هرکدام از این بیانات از
گشاتر و کارسازتر معجزه بالاتر و مؤثرتر و راه

 «“است!
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آمد و توان انجام چنین کاری را داشت؛ برمی
دهیم ما انجام می خواهند بفرمایند آن کاری را کهمی

از طاقت بشری و مسائل مادی بیرون است و این 
مسئله مهم است، و الّا هرچه سعی کنید که در این 
دنیا کارهای عجیب و غریب انجام دهید، گسترۀ همۀ 

دنبال چنین شخصی اینها در عالم ماده است. باید به
 رفت.

کنندۀ تجلّی تامّ اسماء الهی در ائمه، ایجاب
 آنان تبعیت از

بنابراین، اینکه در روایت آمده است که  
منظور از اسماء حسنای الهی ائمۀ معصومین 

جهت اینصلوات الله علیهم اجمعین هستند، به
است که آنها مظهر تامّ اسماء الهی هستند که در 

دیگر اگر انسانِ عبارتاند؛ بهمقابل ما قرار گرفته
حدودۀ تواند از مخود نمیخودیکه به مادی ـ

تصورات و تخیّلات خود، گامی فراتر به 
ـ بخواهد به آن سمت حرکت  متافیزیک بگذارد

کند، چون باید با همین حواس و استعدادات 
حرکت کند، لذا خداوند برای بشر کسی را قرار 
داده که او مظهر تامّ اسماء حسنای الهی است. 

طورکلی هر موجودی از گرچه انسان و به
اسماء حسنای الهی هستند، موجودات، مظهر 
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السّلام  ولی نسبت بین افراد عادی و ائمه علیهم
مانند نسبت یک ریگ به بیابان است؛ لذا باید 

لانهایه برای رسیدن به آن مرتبۀ اطلاق و ما
 دنبال آنها رفت.به

 در تعابیر قرآنی« کلمه»و « اسم»بررسی معنای 
و گاهی به « اسم»از این موقعیت گاهی به  

طور که اسم را شود؛ همانتعبیر آورده می« لمهک»
کنیم و این لفظ را حاکی به آن واقعیت اطلاق می

گونه است. دانیم، کلمه نیز بدیناز آن واقعیت می
کلمه عبارت است از حقیقتی که متکلم در مقام 

 ایراد آن حقیقت است.
کلمه در موارد مختلفی از آیات قرآن ذکر  

 شده است:
 ِ
َ
سُولُ ٱللَ ما را رۡيا  عِيسَا ٱبۡنُ ما
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ا
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ُ
ة لِما

ا ﴾ يا
ۡ
عُل
ۡ
ا ٱل ِ هِي

َ
 ٢؛ٱللَ

                              
 :١، تعلیقه ١٩٧مهر تابان، ص  .١٧١( آیه ٤سوره نساء ) ١١
مریم، رسول خداست و کلمۀ خداست بنجز این نیست که مسیح، عیسی»

 «که او را به مریم القاء کرده است و روحی از خداست.
 :٢٠٨، ص ١٠، ج شناسیامام. ٤٠( آیه ٩سوره توبه ) ٢٢
پس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیغمبر فرو فرستاد و او را به »

اید مؤیّد نمود و کلمه و ندای کافران را پست لشکریانی که شما آنها را ندیده
نمود )که نتوانستند او را بگیرند و بکشند( و کلمه و ندای خداوند، آن فقط 

 «کلمه و ندای بالاست.
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معنای واقعیت و حقیقتی است که مه بهکل 
خواهد آن را مورد ارادۀ مرید و متکلّم است و می

بیان کند. آن حقیقت گاهی ممکن است مانند آیۀ 
داند وجود الله میاول که حضرت عیسی را کلمة

و نفس آدمی باشد، و گاهی ممکن است عبارت 
از مرام و ممشایی باشد؛ آن مرام نیز یا ممشای 

 فرماید: کفار است که میباطلِ 
ا
ة لِما

َ
لا ك عا جا ﴿وا

﴾ َٰ لََ
ۡ
ف  ٱلسُّ

ْ
رُوا

ا
ف
َ
ذِينا ك

َّ
، و یا ممشای حقّ صراط ٱل

 فرماید:مستقیم است که می
ا﴾  يا

ۡ
عُل
ۡ
ا ٱل ِ هِي

َ
 ٱللَ

ُ
ة لِما

َ
ك . محصل مطلب ﴿وا

دهندۀ واقعیتی آنکه هر دو تعبیر اسم و کلمه نشان
است که آن واقعیت یا در ارتباط با حق مورد 

 گیرد یا در ارتباط با باطل.لحاظ قرار می
الله از طرق ابداعی مبتنی عدم امکان سلوک الی

 بر تخیّلات و اوهام

                              
 :٢٢٩، ص ١٦شناسی، ج امام .٢٤( آیه ١٤سوره ابراهیم ) ١١

ای پیغمبر!( آیا ندیدی چگونه خداوند مَثلی را زده است؟! قرار داده است »)
اش در آسمان اش ثابت و شاخهکلمۀ طیّبه را مانند درخت طیّب که تنه

 «باشد.می
 :٢٦٣، ص ١٨شناسی، ج امام .٢٦( آیه ١٤سوره ابراهیم ) ٢٢
باشد که از روی زمین از ل کلمۀ خبیثه، همچون درخت خبیثی میو مَثَ»

 «وبُن کنده شده و برآمده است و ثبات و قراری ندارد.بیخ
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بود، « اسماء»مطالبی که گذشت پیرامون کلمۀ  
واسطۀ اسماء حسنای الهی باید بهاما چرا ما 

هایی که دنبال خدا برویم؟ آیا کارها و تمرینبه
 ها، دراویش، مرتاض
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هُنود و افرادِ سایر مذاهب و ملل برای تقرب در 
دهند، آنها را به نتیجه مسائل عبادیشان انجام می

رود و دنبال واقعیت میرساند؟ اگر انسان بهمی
را کسب کند، باید به لوازم آن خواهد معرفةالله می

خانه واقعیت ملتزم باشد و راهی را برود که صاحب
دهد؛ نه اینکه از طُرُق کند و نشان میآن را ارائه می

ابداعی دیگران براساس تخیّلات و اوهام عمل 
 نماید.

خواستند سرخود و افراد بسیاری بودند که می 
جلوتر از دستورات حرکت کنند، ولی راهشان 

 باطل شد و عمرشان ضایع گردید.
حکایت انحراف یکی از شاگردان مرحوم 

دلیل ارتباط با امام زمان علّامه طهرانی، به
 خیالی

کردم یکی از شاگردان بنده احساس می 
مرحوم والد از پیش خود کارهایی را انجام 

دادم که آیا این کارها دهد؛ وقتی به او تذکر میمی
دهید، با ایشان انجام می را با اجازه و زیر نظر

شد. گذشت تا اینکه لبخند از کنار مطلب رد می
روزی مرحوم آقا آن شخص را خواستند و به او 

وکار تدریج در حال تعطیل کردن کسبکه به
شما باید بیش از این مقدار »خود بود، فرمودند: 
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اما به حرف « کار اهتمام داشته باشید!وبه کسب
حتی بعد از اینکه ایشان  ایشان توجهی نکرد و

دوباره با او صحبت کردند که این مطالبی که 
شود، مطالبی نیست که سرسری گرفته مطرح می

 شود، به همان روال گذشته ادامه داد.
از این قضیه گذشت تا اینکه روزی ایشان که  

از شما »در سر سفرۀ مهمانی کنار بنده بود، گفت: 
با امام زمان سؤالی دارم؛ اگر کسی مستقیماً 

السّلام ارتباط داشته باشد، آیا احتیاج به  علیه
 «استاد دارد؟

 ١عنوان یک قضیۀ منفصلهاین مطلب به»گفتم:  
خالی از دو طرف نیست: این مطالب او یا با 

گوید مطابق است، یا مخالف مطالبی که استاد می
 آن است؛ اگر با 

  
مطالب استاد یکی است، وقتی شما نزد استاد 

کنی، دیگر چه خود هستی و مسائل را دریافت می
نیازی به ملاقات با امام زمان است؟! و اگر مطالب و 

دهد در جهت عکس دستوراتی که این امام زمان می

                              
مورد جدایی و انفصال ای است که در آن، درقضیه« قضیۀ شرطیۀ منفصله» ١

عدد یا زوج »شود؛ مانند: و تباینِ دو طرف نسبت، حکمِ ایجابی یا سلبی می
چنین نیست که عدد یا زوج باشد یا بر دو قابل تقسیم این»و « داست یا فر

 . )محقق(٨٣رجوع شود به الجوهر النّضید، ص « باشد.
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و مخالف با دستورات و اوامر و نواهی استاد قرار 
آن امام زمان را بخوانید!  گیرد، شما باید فاتحۀمی

توانی امام ی رسانده که میزیرا کسی که تو را به جای
زمان را ببینی، همین استاد است؛ پس چطور ممکن 
است استاد، تو را تا لب مرز بیاورد و بعد تو را رها 
کند و بلکه با دستورات مخالف، تو را در جهت ضدّ 

 «امام زمان قرار دهد؟!
بله، در بسیاری از موارد اتفاق افتاده است که  

تاد به مراتبی وقتی بعضی از شاگردان اس
غیر از امام  رسیدند، آنها را به افراد دیگری ـمی

دادند؛ در این مسئله ـ احاله می السّلام زمان علیه
بعد که تو متصل شدی بهایناز»که استاد بگوید: 

مشکلی وجود ندارد، « دیگر با تو کاری ندارم
تو »گوید: ولی صحبت در این است که استاد می

و « خود این کار را انجام دهیباید برای سعادت 
دهد! خلاف آن دستور میبعد امام زمانِ شما بر

گوید این پس به دلالتِ التزام، استاد به شما می
امام زمان دروغ است و شما او را راست 

 پندارید؛ لذا نباید توجه کنید.می
ما این مطالب را به ایشان گفتیم ولی مؤثر  

که روزی ها گذشت تا اینواقع نشد. مدت
مرحوم آقا شخصی از رفقا را فرستادند که از قول 

 ایشان به او بگوید:
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دنبال او هستید شیطان این امام زمانی که شما به
است، امام زمان نیست. شما نگویید که بزرگان 
دیدند و احساس کردند، ولی سکوت کردند و ما 

 را در گمراهی و ضلالت باقی گذاشتند.
غام مرحوم آقا هم مؤثر اما متأسفانه این پی 

 واقع نشد.
غرض از ذکر این حکایت این بود که این  

مسئله بسیار مهم و این وادی بسیار خطیر است؛ 
در این وادی از هر طرف جنود شیطان و ابالسه 

همین جهت اند و بهبرای گمراه کردن در کمین
است که انسان به یک فرد خبیر نیاز دارد. اگر 

که در قدرت و توان هر  نحوی بودمسئله به
 شخصی بود که بین حق و باطل را تمیز دهد و 
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حُسنی فرق  بین اسماء حُسنی و غیر اسماء
بگذارد، دیگر جای صحبت و اشکالی وجود 

 نداشت.
به خصوصیت شاءالله در جلسۀ آینده راجعإن 

اسماء و اذکار و کیفیت تأثیر و تغییر و تحوّل 
 طرح خواهد شد.اسماء در نفس، مطالبی م

امیدواریم که خداوند متعال ما را در همان  
یافتگان به حریم صراط و منهج و ممشایِ راه

که  قدس و واردین و وافدین به مقام امن و امان ـ
ـ پابرجا و  عظام هستند ائمۀ معصومین و اولیاء

قدم قرار دهد! در دنیا و آخرت دست ما را ثابت
داند! در دنیا از زیارت از دامان اولیاء کوتاه مگر

آنها و در آخرت از شفاعت آنها محروم نفرماید! 
افکار و اقوال و سرّ و سویدای ما را همیشه مورد 

 رضا و خشنودی خود قرار دهد!
 اللهمّ صَلّ علٰی مَمّدٍ و آل مَمّد 
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مجلس شانزدهم: ضرورت استمرار بر 
اذکار و تمرین اِعمال حقیقت آن در 

 زندگی
  
  
  
  

 هجری قمری ١٤١٩الحرام القعدةذی 
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلوةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن  النبّیّیَن أبی و خاتمِ 

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

 قالَ الإمامُ الصّادقُ علیه السّلام لعِنوانِ البَصِی: 

مَعَ ذلکَ لی أورادٌ فِ کُلِّ ساعَةٍ مِن آناءِ اللَیلِ  
و النَّهارِ، فَلا تَشغَلنی عَن وِردی و خُذ عَن 

 .إلیهِ کَما کُنتَ تَختَلفُِ إلیه الکٍ و اختَلفِم
السّلام به عنوان بصری  امام صادق علیه»

وقت مرا نگیر! من در طول “فرمایند: می
 وآمدرفتروز اوراد و اذکاری دارم که این شبانه

تو مانع است؛ پس مرا از ورد و ذکرم باز ندار و 
مراجعه انس بنکه قبلًا به مالکطور همان

 «”کردی الآن هم به او مراجعه کن!می
ِ به آیۀ شریفۀ در جلسۀ گذشته راجع 

َّ
لِلَ ﴿وا

﴾ ا عُوهُ بِها
ۡ
ٱد
ا
َٰ ف حُسۡتّنا

ۡ
ءُ ٱل

ٓ
ا سۡما

ا ۡ
و کیفیت   ١ٱلۡ

                              
 :٣٦٠، ص ٣شناسی، ج . الله١٨٠( آیه ٧سوره اعراف ) ١
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استدعا و چگونگی طلب کردن از خداوند و 
 مقدّمات لازم آن مطالبی عرض شد.

  
 طلب وصول به کمال، نیاز فطری انسان

صحبت در این است که آیا طلب امری  
اعتباری است، یا نیازی فطری؟ آیا اینکه انسان از 
پروردگار تحقق اسماء و صفات الهی در وجود 

کند، امری خارج از اهداف خود را طلب می
واسطۀ طلب شود؟ آیا خداوند بهزندگی تلقّی می

شود و او را در زمرۀ بندۀ خود خوشحال می
آورد و اگر ما طلب درمی مقرّبین و صالحین

ماند و لذا ما منّتی نکنیم بهشت خدا خالی می
 داریم، یا اینکه طلب، نیازی فطری است؟

طیّ جلسات گذشته، دربارۀ نیاز ذاتی انسان  
به ورود در مقام اسماء و صفات الهی و لزوم رفع 

رساندن استعدادهایی فعلیت حُجُب ظلمانی و به 
سان قرار داده است، که خداوند در کُمون ان

مطالبی ذکر شد. عرض شد که راه سیروسلوک 
الله، مسیر طبیعی و نیاز فطری و و طریق الی

کنیم و  وجدانی بشر است؛ اگر طلب نکنیم چه
این مردمی که در مقام طلب نیستند چه تاج 

                              
های بهترین وجود دارد؛ پس او را با از برای خداوند اسماء نیکوترین و نام»

 «وانید!های بهترین بخآن اسماء و نام
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که دنیای  اند؟ افرادیکرامتی بر سر خود گذاشته
نند، از آن گذراخود را بدون هدف و نتیجه می

اند و گوهر مسیر طبیعی خود خارج شده
ارزشمندی که قابلیت نگین شدن برای دست 

اند که آن را دست اطفالی سپردهسلطان را دارد به
کنند و دیگر ارزش و استعداد جلا و خرد می
رساندن آن را از بین  فعلیت و به پرداخت

 برند.می
عُوهُ بِها گذشت که معنای فقرۀ  

ۡ
ٱد
ا
در آیۀ  ا﴾﴿ف

ا﴾شریفۀ  عُوهُ بِها
ۡ
ٱد
ا
َٰ ف حُسۡتّنا

ۡ
ءُ ٱل

ٓ
ا سۡما

ا ۡ
ِ ٱلۡ

َّ
لِلَ  ﴿وا

این است که انسان باید خود را در تحت سیطره 
و نفوذ و تأثیر تکوینی اسماء الهی قرار دهد. فقط 

انداختن و یا الله گفتن و بعد به نشستن و تسبیح
زدن هر کار دلخواهی دست زدن، خود را گول 

 است.
ل به اسماء پروردگار، طریق وصول به توس

 کمال مطلق
طور که وجود مقدس پروردگار در مقام همان 

ذات، حقیقت محض و کمال مطلق است، اسماء 
الهی که تراوشات آن ذات و صفات الهی که 
لازمۀ آن اسماء هستند نیز به اطلاق و کمال 
پروردگار دارای حقیقت مطلقه و کمال مطلق 
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  ١باشند؛می
  

خواهد خود را به آن کمال مطلق که می ا کسیلذ
هایی که طریق رسیدن به آن مقصد برساند باید از راه

 است صعود کند و بالا برود.
زدن، وقت خود را آیا غیبت کردن، تهمت  

کردن، منافع بیهوده گذراندن، با خلق خدا بدرفتاری 
را برای خود خواستن، در قضایا و در مسائل 

های شخصی ن و معیارها را با ملاکبودخودمحور 
های رسیدن به خداست؟! اگر کسی سنجیدن، راه

بنشیند و دست به هر کاری بزند و هر تصمیمی که 
خواهد بگیرد و دل خود را به چند کلامی از اذکار می

و اوراد و آیات قرآن خوش کند، باید بداند که به 
انسان به  2بُعدًا؛بیراهه رفته است و لم یَزدَد مِنَ الِله إلّا 

هر مقدار که برخلاف آن طریق حرکت کند، از آن 
است و هیچ اثری بر اعمال او مبدأ فاصله گرفته 

 شود.مترتّب نمی
تمثیلی در کیفیت تحقق اسماء الهی در وجود 

                              
.جهت اطلاع بیشتر پیرامون کمال مطلق اسماء و صفات الهی رجوع شود  ١

 .٢٢٦، ص ١شناسی، ج به الله
 .٤٥، ص ١الکافی، ج  ٢
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 انسان
اسماء الهی حکم دانشگاهی را دارد که یک  

کند. اگر خواهد در آن تحصیل دانشجو می
تواند دانشجو را به سالن تشریح نبرند، نمی

صحت و سقم مطالبی را که در فیزیولوژی و 
تواند دهد؛ نمیخوانَد، تشخیص ذلک میامثال

اثرات میکروب را بر اعضاء و جوارح و 
نشجو باید آنچه را استاد های بدن ببیند. داسیستم

کند عملًا با چشم خود مشاهده کند؛ تدریس می
باید خودش سیستم گردش خون و تأثیر دارو و 
سم را بر سیستم عصبی بدن مشاهده نماید؛ باید 

خوانده در مقام عمل پیاده مختلف  آنچه در کتب
عنوان یک تئوری به آنها اکتفا نکند کند و فقط به

آنها اشتباهاتی وجود داشته که ممکن است در 
 باشد.

اگر قرار باشد که شخص آنچه را استاد درس  
وار حفظ کند، این مطالب فقط دهد طوطیمی
عنوان یک نوار در ذهن او وجود دارد و به

 تواند آنها را باور و وجدان کند.نمی
یک دانشجوی مهندسی معماری که نحوۀ  

 زدن و کردن پل، ستون ساختن و ساپورت
کند، باید میزان فشار و ذلک را مطالعه میامثال

 تناژی را که بر هر ستون 
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شود محاسبه کند و در مقام عمل نیز وارد می
مثال عملًا مشاهده کند که یک بابتجربه نماید؛ من

تواند از فشار زاویۀ بسته شده به یک پل چقدر می
وارد شده بر هر سانتیمتر مکعب پل کم کند. نتیجه 
اینکه اگر عملًا دانش خود را تجربه نکند و بعد از 
چند سال درس خواندن دست به کاری بزند، 

واسطۀ عدم تحمل وزن اضافی، یک مرتبه بهیک
 ریزد.ساختمان چندطبقه فرو می

الله نیز از همین قبیل راه خدا و طریق الی 
است. خداوند متعال دارای اسماء مختلفۀ کلّیه 

، علیم، رازق، عطوف، مدیر، است؛ وَدود، رحیم
مدبّر، قادر، اسماء کلّیۀ الهی هستند که هرکدام از 

وجود اینها اثر خاصی در عالم تکوین به
آورند. البته منظور از عالم تکوین فقط عالم می

شده از ماده نیست، بلکه جمیع عوالم زاییده
 شود.اسماء کلّیۀ الهی را شامل می

های تناسب موقعیتدر وجود هرکدام از ما به 
هایی نهفته است. مختلف، صفات و اندوخته

کند نتیجۀ آن آثاری که از ما بروز و ظهور می
هایی است که در وجود ما قرار صفات و اندوخته

دارد، و این یک مطلب بدیهی است. شخصی که 
قوّۀ تدبیرش پسندیده و در حدّ مطلوبی است، 
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آن  باید مسئول یک نهاد و سازمان شود، نه
در آن حد نیست؛ اگر جای این دو را که کسی

شود، چراکه عمل عوض کنند فساد پیدا می
خارجی معلول صفات نفسانی است و به مقدار 
قوّت و ضعف آن صفات، عمل خارجی نیز 

کند. امام جماعت در مسجد یک تفاوت پیدا می
قریه، به مقداری که مسائل حلال و حرام و 

کند، ولی صِرف ایت میاحکام زکات را بداند کف
اطلاع از مسائل مربوط به گاو و گوسفند درموردِ 

کنندگان آن امام جماعت مسجدی که مراجعه
دارای سطوح عالی علمی هستند، دیگر مکفی 

که جای هرکدام از این نخواهد بود و درصورتی
دو نفر را عوض کنند، عمر یکی از آنها ضایع 

 د.آوربار میشده، و دیگری فساد به
کلام مرحوم علّامه طهرانی پیرامون 

 های دنیویمداریِ حکومتجهل
ـ در همان  رضوان الله علیه مرحوم والد ـ 

ودو گاهی افراد فاضل های بعد از سنۀ چهلسال
توانستند مسائل روز را بیانی را که میو خوش

 مطرح کنند، به 
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فرمودند؛ مانند مرحوم مسجد قائم دعوت می
اند و آذری که اخیراً به رحمت خداوند رفتهالله آیة

دیگر مرحوم صدر بلاغی که خداوند ایشان را هم 
 مورد رحمت خود قرار دهد.

بیان مرحوم صدر بلاغی بسیار بلیغ و خوش 
موقع کوچک بودم و  بود. بنده بااینکه در آن

سال داشتم، ولی در همان دوران در تقریباً هشت 
د داشت که من یک روحیۀ تجسّسی وجو

ها بعد خواستم از همه چیز سر دربیاورم. شبمی
آمد از اتمام منبرِ مرحوم صدر بلاغی ماشینی می

اتفاق مرحوم آقا به منزل و اول ایشان را به
رساند و بعد ما را به منزلی که در خیابان آهنگ می

هایی که در بین آورد. بنده به صحبتداشتیم می
دادم و الآن تمام آنها یخوبی گوش مشد بهراه می

 را بدون هیچ تغییری در ذهن دارم.
ها که مرحوم آقا با مرحوم یکی از آن شب 

صدر بلاغی در قسمت عقب و من هم در قسمت 
جلوی ماشین نشسته بودیم، صحبت از کیفیت 

تنها جامعۀ ایران ادارۀ اجتماع دنیا پیش آمد که نه
به  گردد. ایشانبلکه دنیا بر چه محوری می

 مرحوم صدر بلاغی رو کردند و فرمودند:
گردد، جهل! شما آقا، دنیا براساس جهل می
کنند آیا ها وضع میببینید قوانینی را که حکومت
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قوانین علمی و منطقی و عقلایی است یا قوانینی 
طلبی دنیا، شهوت و رسیدن به براساس کثرت

 مادیات؟!
ه گاه اتفاق افتاده کآیا در حال حاضر هیچ 

 جمهوری را در دنیاخواهند رئیسمی وقتی
انتخاب کنند، در تبلیغاتش مدارک علمی او را 
مورد توجه قرار دهند؟! مثلًا اینکه برای تبلیغ 

ها را جمهوری امریکا هنرپیشهانتخاباتی ریاست
دست یک آورند بدین معناست که دنیا را بهمی

جمهور دهند. اگر فردی به رئیسهنرپیشه می
نظر از درجۀ نظامی، اق بگوید که شما صرفعر

چه علم و مدرک و تخصصی دارید، جز اینکه 
بگوید: تخصص و هنر من کُشتن و مملکت را 
نابود کردن و روی پای خود ایستادن است، 

 پاسخی نخواهد داشت.
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اگر دانشمند یا مخترعی بخواهد از کشوری  
به کشور دیگر سفر کند، نهایتاً صد نفر از افرادی 

شناسند و با او در تماس هستند به که او را می
که شخصاً به یاد روند، درحالیاستقبال او می

های زمان سابق نوشته شده بود دارم در روزنامه
ان های خارجی به ایریکی از هنرپیشه که وقتی

های فرودگاه آمده بود، تا دوکیلومتریِ خیابان
جهت حکومت بسته شده بود؛ تمام این قضایا به

 جهل است.
آیا این استقبال عجیب نسبت به افرادی که از  

روند و چند لگد ایران به کشورهای خارجی می
هم زنند، براساس عقل است؟! آنبه یک توپ می

حداقل  درصد،ای که اگر نگوییم نودمسئله
درصد مربوط به شانس است؛ این عقل ما شصت

 و عقل دنیای امروز است!
جالب اینکه سردمداران مردم نیز در مقابل  

عنوان رهبر و گیرند! ما که بهاین قضیه موضع می
سمت دهندۀ جامعه بهدهنده و حرکتلیدر و خط

کمال هستیم، منفعلانه و متأثّر از این جریان 
عنوان یک ارزش به دنیایی احساسی، آن را به

 اعلام کنیم که از ما این توقع را ندارد.
هزارم از این مبالغ گویند که اگر یکمی 

عجیبی را که امروزه در دنیا برای ورزش خرج 
شود، صرف بهبود بهداشت جهانی کنند، می
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طورکلی ریشۀ تمام امراض از روی زمین به
ت که شود؛ آیا واقعاً عُقلایی اسبرداشته می

همه فقر، بیچارگی، مرض و فلاکتی را که این
وجود دارد در یک طرف قرار دهیم و دویدن 

طرف را در یک طرف طرف به آنآقایان از این
اساس است که ایشان دیگر قرار دهیم؟! براین

 «گردد.دنیا براساس جهل می»فرمودند: می
معنای این جمله آن است که محوریت دنیا  

ست؛ وقتی پیچ رادیو را باز براساس علم نی
جای صحبت از تعالی اخلاقی و کنید، بهمی

کشفیات علمی، صحبت از زدن و گرفتن و 
کشتن و این قبیل مسائل است؛ این محوریت 

 جهل است نه علم!
تأکید مرحوم آیةالله صدر بلاغی نسبت به کلام 
مرحوم علّامه پیرامون حکومت جهل در دنیای 

 امروز
در آن شب مرحوم آقا این مطلب حال کلّعلی 

را به مرحوم صدر بلاغی فرمودند و ایشان هم 
شب بعد عیناً آن را بالای منبر بیان کردند و 

 ببینید »گفتند: 
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گوید دنیا براساس جهل چنین مغز متفکری می
 «است.

احضار مرحوم علّامه به سازمان امنیت ملی، 
 جهت سخنان آیةالله صدر بلاغی در مسجدبه

 قائم
دو روز بعد، از سازمان امنیت برای مرحوم آقا  

جهت اهانت منبریِ شما به یک ورقه آمد که به
 حضرت، به سازمان امنیت تشریف بیاورید!اعلی

شخصی که در سازمان امنیت با ایشان  
دانیم حرف شما ما می»کرد، گفته بود: صحبت 

؛ «درست است، ولی هر حرفی را نباید بیان کرد
این مطلبی را که این آقا در »ن فرموده بودند: ایشا

اند یک صحبت خصوصی بوده بالای منبر گفته
ما هم هزار حرف »او نیز گفته بود: « است.

خصوصی داریم، اما چرا شما گذاشتید این حرف 
مرحوم آقا پاسخ داده « در بیرون مطرح شود؟

مگر ایشان بچه است که من جلوگیری »بودند: 
نبری معروف و فاضل و کنم؟! ایشان م

صحبتی است و خودش باید تشخیص خوش
دهد چه چیزی را بیان کند و چه چیزی را بیان 

 «نکند.
این جریان مفصل است و خلاصه از مرحوم  
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والد تعهد گرفتند که دیگر مرحوم صدر بلاغی را 
 دعوت نکنند.

های جهان ها و درگیریریشۀ تمام محرومیت
 در جهل به اسماء الهی

اری، اینکه فقر و فلاکت در دنیا حاکم گشته ب 
و بسیاری از ممالک حتی از امکانات اولیۀ 
سلامتی و بهداشتی محرومند، اینکه همه به جان 

نظر فرهنگی همه اند، اینکه ازنقطهیکدیگر افتاده
 در انحطاط قرار دارند، تمام از جهل است.

امریکا برای اینکه قیمت گندم خود را در  
دارد، گندم مازاد را به افریقا  ثابت نگه سطح دنیا

ریزد؛ این از جهل است و دهد و در دریا مینمی
اند و به اسم آنها اسم رازق پروردگار را نفهمیده

اند؛ اگر ودود و رحمان و رحیم پروردگار نرسیده
کردند و دیگر یک رسیدند چنین کاری نمیمی

نفر در این دنیا بدون سرپرست و دارای 
 ماند.لات باقی نمیمشک

 امکانات دنیوی در اختیار جهل است نه منطق
امکانات موجود در اختیار جهل قرار گرفته  

است نه منطق؛ آیا سرمایۀ ممالک را در مسائلی 
کنند؟! نفت را از نفع جامعه است خرج میکه به

کشند و صرف تخیّلات و اوهام چاه بیرون می
ها، تبلیغات، مسائلی که منافی کنند؛ در فیلممی
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عفت و رشد و تکامل است و درجهت انحطاط 
 کنند.رار دارد صرف میجامعه ق
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ترین کمپانی تبلیغی و شبکۀ خبررسانی و مهم 
اطلاعات دنیا در دست امریکاست. رئیس این 
کمپانی یک شخص صهیونیست است و خدا 

داند که چه مسائل و جریاناتی وجود دارد و می
 های آینده چه بر سر مردم خواهد آمد! در سال

یل و صباح در تبلیغات این کمپانی دعای کم 
گذارند؛ در این مؤسسه امیرالمؤمنین را که نمی

هزار راه برای خیانت، جنایت، فحشاء، از بین پنج
رفتن مسائل اصیل و استعدادهای نفسانی، 

دادن بنیۀ انسانی و فروافتادن در مهالک، ازدست
هایی عقل منطقی بشر وجود دارد. اینکه حتی راه

رار داده برای فحشاء و جنایت در اختیار ق
جهت است که دنیا براساس جهل اینشود بهمی
 گردد.می

معنای دقیق جهل به محرومیت از حقیقت 
 اسماء پروردگار

تدبیری نیست؛ اتفاقاً بسیار منظور از جهل بی 
مدیر و مدبّرند و به هر مقدار که در اسم رازق و 

اند، ودود و رحیم و عطوف پروردگار عقب افتاده
اند و مردم را دبیر جلو افتادهدر مدیریت و ت

 اند.دستخوش ملعبۀ خود کرده
دو وظیفۀ مهمّ سالک برای تحقق دادن اسماء 

 الهی در نفس
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صورت عام، از پروردگار، رحمت خود را به 
ها و ابزار و وسایلی در عوالم مختلفۀ تکوین راه

گذارد؛ برای اینکه به منصۀ بروز و ظهور می
انسان بتواند حقیقت اسماء الهی را در وجود 

ها عبور کند، باید دو خود محقّق کند و از آن راه
 مسئله را در سلوک مورد توجه قرار دهد:

اول: شناخت اسماء و صفات و روشن وظیفۀ 
 شدنِ جهت منطقی آنها

مسئلۀ اول: شناخت اسماء و صفات و روشن  
شدنِ جهت منطقی اسماء و صفات الهی است؛ مثلًا 
باید برای فرد روشن شود که آیا عدل صحیح است 
یا صحیح نیست؟ آیا ودّ و محبت یک ارزش است 

کمال  یا خلاف ارزش؟ آیا علم و رسیدن به معرفت،
است یا ضدّ کمال؟ آیا کمک و رحمت و عطوفت و 
دستگیری از بیچارگان و اصدقاء دینی ارزش است 

 یا ضد ارزش؟ 
دیگر انسان باید بفهمد که خداوند عبارتبه 

واسطۀ اسماء و صفات خود در عالم متعال به
کند و معنای ودود، علیم، قادر، خلق تدبیر می

ا ادراک کند. غفور عَفُوّ و غفور بودن خداوند ر
گویند که در عین قدرت و امکانِ به کسی می

عین  نفس و غمضانتقام از هر جهت، کفّ
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گذرد؛ آیا این صفت ارزش است یا کند و میمی
 ضد ارزش؟
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کارگیری عملی اسماء و صفات وظیفۀ دوم: به
 در زندگی روزمره

مسئلۀ دوم: آنکه انسان بعد از فهم این مسئله،  
کار گیرد و در وجود خود ماء و صفات را بهآن اس

محقّق کند. این معنای جملۀ بزرگان است که 
سالک باید شب بلند شود و کار کند و »فرمایند: می

شب آرامش و سکونت دارد و  1«در روز خرج کند.
در شب نفوسی که در مقام مُعارضت و ممانعت و 

جهت هرکنند و ازتضاد هستند، استراحت می
ت برای اتصال انسان آماده است؛ لذا انسان موقعی

برقرار کند و خواندن ارتباط باید بلند شود و با نماز 
کار فرمایند بهالسّلام می آنچه را امام صادق علیه

ببندند و در روز مطالب شب گذشته را در اجتماع 
پیاده کند؛ این اقدام عملی مانند همان تشریح برای 

 های تئوری است.درس
صه آنکه سالک باید در مرتبۀ اول معنای خلا 

و معنای توحید و ظلم بر نفس و جهل « یا ودود»
 را در فقرۀ 

ُ
نت

ُ
ي ك

 إِننِّ
ا
ك
ا
ن
 سُبۡحاَٰ

ا
نت

َ
 أ
ٓ ا
 إِلَّ

ا
ه
اَٰ
 إِل
ٓ ا
﴿لَّ

﴾ لِمِئّنا َـٰ
َّ
بفهمد، و در مرتبۀ بعد به این  ٢مِنا ٱلظ

                              
 .٤٢؛ آیین رستگاری، ص ٨٠، ص ٤ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  ١
 :٣٩. اربعین در فرهنگ شیعه، ص ٨٧( آیه ٢١سوره انبیاء ) ٢٢
هیچ معبود و مؤثری در عالمِ وجود جز ذات اقدس تو نیست؛ تو منزّهی از »
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اذکار در شب اشتغال داشته باشد و سپس حالاتی 
صورت ابهام و جرقه پیدا او به را که در شب برای

شود، در روز و در ارتباط با خود، خانواده، می
اجتماع، رفیق و شریک پیاده کند؛ این مسئله مهم 

 است.
تفاوت علّامه طهرانی با بسیاری از شاگردان 
آیةالله انصاری در اجرای عملیِ حقیقت اذکار 

 الهی
بنده چهارساله بودم که مرحوم آقای انصاری  

آمدند و ـ از همدان به طهران می علیه الله ضوانر ـ
رفتند. به یاد دارم به منزل یکی از دامادهایشان می

آمدند و دعای جوشن ها شاگردان ایشان میکه شب
  سُبحانَکَ یا لً إلهَ »خواندند و همه باهم می

  
  

                              
هر حمد و ثنا و سپاس ما، و از هر فکر و خیال و وهم و ادراک ما نسبت به 
ذات ذوالجلال خود، )و ما تو را با افکار خود و نیّات ناقصه و عقل ضعیف 

از وهم و خیال  کنیم، و تو بالاتر و برترو سعۀ وجودی محدود خود طلب می
کارانم و بر نفس خود با این افکار و کردار که من از زیان درستیما هستی( به

 «باشم.ظالم می



_________________________________________________________________ 

387 

 ١«إلًّ أنتَ، الغَوثَ الغَوثَ خَلِّصنا مِنَ الناّرِ یا ربّ 

کردن و ؛ اما آیا این مطالب، تبعیت و دنبال گفتندمی
 طلبد و صرفاً ورد زبان است؟!کردنی را نمیپیاده 

اختلاف مشی مرحوم والد با اقرباء و رفقای  
بعد از مرحوم آقای انصاری این بود که ایشان 

شنیدند در اجتماع مطالبی را که از اساتید خود می
صرف را بهکردند؛ اما دیگران نفس خود پیاده می

ورد لسانی و ذکر بزرگان و شعر خواندن عادت 
داده بودند و دل خود را به خواندن شعر حافظ و 

 ٢ها خوش کرده بودند.دعای جوشن در شب
ثمری اذکار الهی در صورت عمل نکردن به بی

 حقیقت آن
دعای جوشن دعای کمی نیست؛ دعای  

جوشن حدیث قدسی و کلام پروردگار 
ن است که بر نفس پیغمبر نازل صورت غیرقرآبه

. شده خواند، کسی که این دعا را می  ٣است
هزارویک اسم و صفت و علامت از اسامی و 
اوصاف پروردگار را بیان کرده و معنایش این 
است که خود را در تحت پوشش این صفات 

                              
 .٢٤٧المصباح )کفعمی( ص  ١
 .٤٣رجوع شود به روح مجرد، ص  ٢
 .٢٢٧رجوع شود به مُهَج الدّعوات، ص  ٣٣
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درآورده است؛ اما صرفاً با ذکر مدام فقرات این 
فرادی در شود و چنین ادعا کاری انجام نمی

مانند؛ اگر صد سال هر شب ذکر همین حد می
بگویند و روز در بازار، مطب، کارگاه، دکان و 

بحث طلبگی، آن ذکر شب را پیاده نکنند، ودرس
 شود.هیچ ارزشی بر آن مترتّب نمی

 لزوم تمرین و ممارست در امور مادی و معنوی
مسئلۀ لزوم تمرین نفس اختصاص به راه خدا  

ای از مسائل سان در تعقیب هر مسئلهندارد؛ ان
تواند به هدف خود دنیوی، به غیر از تمرین نمی

برسد؛ تمرین موجب به فعلیت رسیدن 
 شود.استعدادها می

 وجه نیاز پیامبران به اسماء و اذکار الهی
کنند که سیروسلوک و تصور می بعضی 

جهت نزول انسان در حرکت در طریق الهی، به
دا کردن به آن است و چون پردۀ دنیا و تعلق پی

 غفلت سراسر وجود انسان 
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ها موجب شده که را فراگرفته است، این حجاب
بین او و محبوب فاصله بیفتد، و لذا برای طیّ این 
فاصله باید مجاهده و مراقبه کند و آن اسماء و صفات 
الهی را مدّنظر قرار دهد و برطبقِ آن عمل نماید. این 
مطلب صحیح است و جای بحث دارد، ولی مسئله 

 تمام نیست.
صورت منبسط و ی که بهاسماء و صفات اله 

مفصل و خروج از اجمال، در این دنیا و عوالم 
اند از آثاری دهند، عبارتمافوق دنیا کار انجام می

نه در مقام  که از ذات الهی در مقام اطلاق ـ
 اند.و منبعث گردیده ـ تراوش یافته محدودیّت

معنای عالِم بودن خداوند متعال آن است که  
نه در مقام  علم او در مقام اطلاق است ـ

کس حتی رسول اکرم ـ و هیچ محدودیت
تواند به علم او برسد؛ معنای قادر بودن نمی

خداوند آن است که قدرت او در مقام اطلاق 
حتی وجود مقدس ائمه  کس ـاست و هیچ

نتهای آن قدرت که تواند به مـ نمی السّلام علیهم
 اثر و زاییدۀ ذات است برسد.

مسئلۀ ولایت، اثری از اثرات ذات است که  
السّلام حاکم و غالب است، ولی  بر نفس ائمه علیهم

صحبت در این است که اگر این مظهریّت در قالبِ 
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تعیّن بیاید با آن اطلاق منافات خواهد داشت؛ لذا 
ه جمیع عوالم پیغمبر اکرم نیز با آن مقام و عظمت ک

در تکوین منبعث از نفس مبارک او و در تحت ارادۀ 
رَبِّ زِدنّ فیکَ »دارد: اوست، تا آخر عمر عرضه می

ا ا یرُّ ای پروردگار من تحیّر مرا در خودت بیشتر  1؛تَحَ
 «فرما!

ا»معنای کلام نبویِ  ا یرُّ  «ربِّ زِدنّ فیکَ تَحَ

ا»معنای   ا یرُّ که  آن است« رَبِّ زِدنّ فیکَ تَحَ
پروردگارا، علم مرا به خودت زیاد کن؛ زیرا تا 
هنگامی که انسان به موضوعی علم و معرفت و 
شناخت پیدا نکند و بر خصوصیات آن اطلاع 

کند و با یک دید عادی پیدا ننماید، تحیّر پیدا نمی
گذرد. اگر برلیان ارزشمندی را از مسئله می

  دست یک طفل بدهند، چون معرفت ندارد، بابه
  

  

                              
؛ فصوص الحکم، ٥٤٥، ص ٢؛ ج ٢٧٢و  ٢٧١، ص ١فتوحات مکّیه، ج  ١

؛ شرح الاسماء الحسنی، ملّا هادی ٣٢٦العباد، ص  ؛ مرصاد٧٣ ص
 .٥٣٥سبزواری، ص 
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کند؛ اما اگر همین برلیان را آن شروع به بازی می
دست یک جواهرشناس متخصص و دنیادیده و به

 مجرّب بدهند، متحیّر خواهد شد.
کنیم تا تحیّر پیدا کنیم و ما چیزی ادراک نمی 

ا» ا یرُّ بگوییم؛ پیغمبر است که « رَبِّ زِدنّ فیکَ تَحَ
د به حقیقت علم پروردگار رسیده، و از وجو

اطلاقی و لاانتهاییِ خداوند اطلاع پیدا کرده 
 است. 

مثال ممکن است بنده فقط نسبت به بابمن 
آرد و شکر موجود در این شیرینی اطلاع داشته 
باشم، اما شخص دیگری که اطلاع بیشتری دارد، به 
نهایت موادّ موجود در آن رسیده باشد؛ حال اگر 

یات یک شیء مانند فردی که به تمام محتو پیغمبر ـ
ـ به همۀ مراتب علم پروردگار رسیده  اطلاع دارد

 معنایی نخواهد داشت.« زِدنّ»باشد، دیگر عبارت 
الملک در حکایتی پیرامون زبردستی کمال

 نقاشی
الملک که تابلوهای بسیار در احوال کمال 

نظیری معروفی دارد و شاید بتوان گفت نقاش بی
 کنند:بوده است چنین نقل می

الملک چند تابلو از تابلوهای خود را ی کمالروز
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کند و مسئول کتابخانه به کتابخانۀ ملی تقدیم می
در قبال یکی از این تابلوها مبلغی را برای او 

آشفته الملک از این مسئله برفرستد. کمالمی
گرداند و به آن افراد میشود و آن مبلغ را برمی
ی مرا خواهند قیمت تابلواگر می»گوید: می

بدهند، مانند یکی از تابلوهای مرا بیاورند تا هر 
مبلغی را که در روی زمین پیشنهاد کردند، من به 

 «آنها بپردازم!
بعد یکی از آن تابلوها و یک استوانۀ تقریباً 

متری را که از مقوا درست هفتاد سانتی ـ شصت
به این  وقتی»گوید: آورد و میکرده بود، می

کنید، سرسری نگاه نکنید! اه میتابلوی نقاشی نگ
حال آن استوانه را در زوایای این تابلو بگذارید 

نگاه کنید تا زبردستی و هنر نقاش  و با یک چشم
 «را بفهمید و تشخیص دهید.

کنند، متوجه که آنها به آن طریق نگاه میوقتی
های عجیبی که کاریشوند که چه بسیار ریزهمی

ن مخفی بوده و فقط در نظرۀ اول از چشم آنا
تواند آنها را که خود اهل نقاشی باشد، می کسی

 تشخیص دهد و بفهمد!
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سرّ احتیاج امام علیه السّلام در معرفت به 
 حقیقت اذکار

شویم چرا امام صادق اینجاست که متوجه می 

من در ساعاتی »فرماید: السّلام به عنوان بصِی می علیه

معنایی که « مشغول هستم. روز به ذکر و ورداز شبانه

فهمد، می« لً إله إلًّ الله» ۀالسّلام از کلم امام علیه

السّلام  گاه به ذهن ما نخواهد رسید. امام علیههیچ

همیشه خود را برای استجلاب فیض پروردگار مَتاج 

دانست بیند و اگر خود را از این معنی مستغنی میمی

 گفت.نمی« لً إله إلًّ الله»

 مرین و مراقبه در سیروسلوکضرورت ت
حال برای رسیدن به این مسئله نیاز به کلّعلی 

تمرین است؛ تمرین در عبادت، صدق، ارتباط 
صحیح با خلق خدا و خانواده، درستکاری و پیاده 
کردن آنچه مدّنظر اسلام و اولیاء است در عالم 

 خارج.
یکی از شرایط مهمّ برای این طریق، مراقبه  

مراقبه آن است که سالک مطالبی را است. معنی 
 کار گیرد.که یاد گرفته است در روز به
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انسان باید شب بلند شود و در روز هنر آن شب  

را برای خود کسب کند؛ اما اگر انسان به نمازی که تنها 

شود بسنده کند و بعد برای رفع تکلیف خوانده می

 گویندزندگی خود را به همین کیفیت متعارفِ که می

بگذراند، باید بگوییم که « معلوم نیست چه خواهد شد»

 دیگری را دارد که  ۀخداوند عد ١؛«و إلًّ فَالغَرامُ لَهُ أَهلُ »

  
بیایند و به این مطالب عمل کنند و به سرچشمۀ 

 هستی برسند.

حکایتی از میزان اهتمام عمادالکتّاب در تمرین 
 خط

ما سابقاً در خدمت خطاط معروف، مرحوم  
گرفتیم. سیّد حسین میرخانی تعلیم خط می

ایشان که خطاط بسیار معروفی بود و به اعتقاد 
نوشت، در قسمت بنده از میرعماد بهتر خط می

ای داشت که پایین خیابان سعدی دارالکتابه
وآمد داشتند؛ ما هر ها نیز در آنجا رفتخطاط

تقریباً دو الی سه  هر جلسه سه جلسه و هفته
رفتیم؛ ایشان از هر ساعت به آن دارالکتابه می

                              
 .١٥٠دیوان حافظ، غزل  ١
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کرد و یک ربع دری و هرجایی با ما صحبت می
 داد.آخر را به ما سرمشق می

تر برادران میرخانی )سیّد حسین برادر بزرگ 
تر( هر دو خطاط و سیّد حسن برادر کوچک

 بودند. دارالکتابۀ سیّد حسن روبروی مسجد
سپهسالارِ سرچشمه در طبقۀ بالا قرار داشت و 

یاد دارم که مرحوم آقا برای چاپ اعلانات به
کردند و او مسجد قائم به سیّد حسن مراجعه می

نوشت. الآن بسیاری از نسخ خطی آنها را می
به سوم شعبان، نیمۀ شعبان و عید ایشان راجع

غدیر در نزد بنده موجود است. خطّ این دو برادر 
یز تقریباً در یک رتبه بود، اما سیّد حسین در ن

 تربیت شاگرد بسیار استادتر بود.
روزی مرحوم سیّد حسین میرخانی که مرد  

ای بود و در رشتۀ خود مطالبی داشت، پخته
به اینکه انسان باید اهتمام داشته باشد و راجع

کرد و رسد صحبت میبدون اهتمام به جایی نمی
 گفت:می

د مرتضی حسینی نیز خطاط معروفی پدر من سیّ
این داستان را از « اهتمام»به بود. ایشان راجع

کرد و برای من نقل می  ١استادش عمادالکُتّاب

                              
های مسجد های مأذنه و گلدستهعمادالکتّاب همان کسی است که کتیبه ١١

 سپهسالار را نوشته است.
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 گفت:می
  

ای بود که نزد استادم عمادالکتّاب روز چهارشنبه»
هایی را نوشت و به من گفت: رفتم؛ سرمشق

من “ ها را تمرین کن و روز شنبه بیاور.این مشق”
شنبه و جمعه با دقت فراوان دو نیز در روز پنج

خیال اینکه زحمت زیادی ای نوشتم و بهصفحه
دارالکتابۀ ام، روز شنبه تقریباً ساعت نُه به کشیده

 عمادالکتّاب رفتم.
وقتی رسیدم، دیدم که ایشان چند نوع قلم روی 

های میز گذاشته و مقدار زیادی ورق از خط
مشق کرده و هنوز مشغول نوشتن مختلف سیاه

 است؛ سلام کردم و نشستم.
من هم دو صفحه را “ مشقت را ببینم!”گفت: 

 نشان دادم.
از روز ”گفت:  نگاهی کرد و آن را انداخت و

ای؟! این چهارشنبه تا شنبه فقط دو صفحه نوشته
مقدار کاغذی که روی هم انباشته شده مربوط به 
ساعت هشت تا نُه صبح است که من اینجا 

الکتّاب ام که عمادگونه عمل کردهام! من اینآمده
 «“ام!شده

حکایتی از خطاط شهیر، مرحوم سیّد حسین 
 میرخانی پیرامون تأثیر ممارست

های مرحوم سیّد حسین میرخانی برخی نوشته
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را به درودیوار دارالکتابه نصب کرده  ١شاگردان خود
توان گفت که بهترین و مبرّزترینِ شاگردان بود. می

ایشان که الآن نیز حیات دارد و خداوند توفیقش 
دهد، خطاط معروف جناب آقای امیرخانی است؛ 

داشت:  خط وجوداز ایشان در آنجا این یک نمونه
 ٢«در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.»

روزی مرحوم میرخانی این خط را همراه با  
خطّ خودش از همین عبارت آورد و به بنده نمونه

ببین فرق بین این دو خط در » نشان داد و گفت: 
 « چیست؟

  
  

                              
علیک وموقع با یکدیگر سلاماند و ما در آن شاگردان ایشان نیز معروف ١

 یم.داشت
 :٨٠دیوان حافظ، غزل  ٢

هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود *** 
 در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست



398 

گرچه این دو خط با »نگاهی کردم و گفتم: 
رسد که خطّ نظر مییکدیگر تفاوتی ندارند، ولی به

 «شما یک ملاحت و پختگی خاصی دارد.
 ایشان در پاسخ گفت: 
خواستم همین نکته را به تو بگویم. این می

ملاحت و پختگی، حاصل سی سال کار است! 
اگر او هم سی سال تلاش کند، خطش همین 

 پختگی را خواهد داشت که تو تشخیص دادی!
غرض از ذکر این حکایت این بود که انسان  
تواند با ممارست، آن اسماء و صفات الهی را می

 در نفس خود محقّق کند و به کمال برسد.
 

آید و ما فقط یک گوینده مطالبی به ذهن می 
هستیم! امیدواریم که خداوند توفیق عمل و 

کار بستن دستوراتی را که بزرگان به آنها عمل به
کردند و نتیجه گرفتند، به ما عنایت کند؛ آنها 

ند ما را گول بزنند و واقعیت را در اختیار نخواست
 ما قرار دادند.

شاءالله خداوند عمر و حیات دنیوی ما را إن 
که مورد رضای خود اوست، در وصول طور آن

استعدادها به فعلیت تقدیر بفرماید! و ما را در دنیا 
السّلام و در آخرت از  بیت علیهماز زیارت اهل

 شفاعتشان محروم نفرماید!
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 اللهمّ صَلّ علٰی مَمّدٍ و آل مَمّد 
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مجلس هفدهم : لزوم شرعی ذکر برای 
 سوی مبادی کمالیّهحرکت سالک به

  
  
  
  

 هجری قمری ١٤١٩القعدةالحرام هفدهم ذی 
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلوةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن و خاتمِ النبّیّیَن أبی 

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

در بیان فقرات شریف حدیث عنوان بصری  
مطلب به اینجا منتهی شد که امام صادق 

 فرمایند:لام به عنوان بصری میالسّ علیه
روز اوراد و اذکاری دارم و من در هر شبانه» 

 «نباید ارتباط با شما مانع آن اوراد و اذکار شود.
لزوم تمرین و ممارست جهت فعلیت پیدا 

 کردن استعدادات اجمالی
طورکلی طبیعت انسان عرض شد که به 

هیولانی و استعدادی است و لذا در ارتباط با 
ب کمالات نیز حالت استعداد و تهیُّؤ دارد؛ کس
طور که برای رسیدن به دیگر همانعبارتبه

اعم از علوم و حِرَف و صناعات  مسائل دنیوی ـ
ـ به تمرین و ممارست نیاز است، در  و غیره

مسائل معنوی و سلوک روحانی نیز به ممارست 
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 احتیاج است.
بنابراین، برای به فعلیت درآوردن آن  

واسطۀ نزول از استعدادات اجمالی که نفس به
مقام کبریائیّتِ ذات حق واجد آن شده، به تمرین 

 و ممارست نیاز است؛ لذا 
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اگر این نفسی که به ماده و شئون دنیا تعلق گرفته، 
بخواهد از آن بریده شود و به عالم معنا صعود کند، 
باید ادوات و اسبابی در اختیار داشته باشد تا بتواند 

واسطۀ آنها مراتب غیب را بپیماید و حُجُب غیب به
 یکی پس از دیگری برای او منکشف گردد.

کی، سنت ضرورت ذکر در طیّ مراتب سلو
 نظام عالم تکوین

اساس است که بدون تمرین نظام عالم براین 
طیّ این مراتب ممکن نیست، و دیگر صحت و 

شود و عدم صحت این اساس به ما مربوط نمی
توان اعتراض کرد که چرا برای رسیدن به آن نمی

مقامات به تمرین و تکرار عبادت و ذکر احتیاج 
 است.

است، جسم سختی لیوانی که در دست بنده  
است که در تعارض با جسم نرم همیشه غالب 
است؛ حال اگر کسی آن را محکم به دست من 

گیرد و شاید استخوان آن ترک بزند، درد می
بردارد یا بشکند، و این لازمۀ برخورد یک جسم 

انعطاف است. وقتی سخت با یک جسم غیرقابل
شود، انرژی از جسمی به جسم دیگر منتقل می

کند و آن جسم بتواند، مقابله و مقاومت میاگر 
پذیرد و این اگر نتواند، آن را در خودش می

شود؛ شدن آن جسم می انرژی موجب متلاشی
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جهت اندازند، بهوقتی سنگی را در آب می
رود؛ تمام این سنگینی وزنش در آب فرو می

مسائل براساس قوانین فیزیکی است و دلیل آنها 
 با خود آنهاست.

جهت فعلیت از ذاتی نفس هیولانی انسان بهنی
 پیدا کردن استعدادات ظاهری

در این نظام نیز نفس انسان حالت هیولانی و  
استعداد دارد و برای اینکه به فعلیت و ظهور و 

مثال باببروزی برسد، به اعمالی نیاز دارد. من
اگر کسی بخواهد خطاط شود باید تمرین کند؛ 

ۀ حاذق و ماهری شود، اگر کسی بخواهد رانند
باید در اولین ساعات به تمرین تعویض دنده و 

ذلک مداومت داشته باشد تا اگر دفعتاً در امثال
موقعیتی لغزنده و غیرمتعادل قرار گرفت، بتواند 
به بهترین شیوه عمل نماید. یک رانندۀ حاذق 
باید قبلًا این طُرُق را تمرین کرده باشد و الّا اگر 

ها را به او اشفه هم این راهدر خواب و مک
بگویند، تا با دست خود درِ ماشین را باز نکند و 
پشت فرمان ننشیند و در کوهستان و زمین خاکی 

 تواند ماشین را کنترل کند.زده راه نرود، نمیو یخ
درس خواندن طبیبی که در دانشگاه تحصیل  
ای ندارد، مگر اینکه بالای سر کند هیچ فایدهمی

اینۀ بالینی کند و آنچه را خوانده با مریض مع
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 تجویز دارو پیاده کند و 
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العمل و نتیجۀ آن را ببیند؛ تنها عکس
صورت است که طبیب بعد از مدتی ممارست دراین

داشتن، از آن مرحلۀ استعدادیِ در موقعیتِ تحصیل، 
رسید. این مسئله لازمۀ طبع به مرحلۀ فعلیت خواهد 

 بشر است.

عف انسان به ممارست در امور احتیاج مضا
 باطنی

طور که نفس بشر در مسائل ظاهری به همین 
ممارست احتیاج دارد، در مسائل سلوکی هزاران 

واضح و مشخص  ١برابر به تمرین نیازمند است.
است که اگر فقط یک روز، یک ساعت، یک 
لحظه، زمام نفس را برعهدۀ خودش بگذارید تا 

مرتبه دهد، یک یک کاری از روی هویٰ انجام
یک سال به عقب خواهید رفت؛ لذا در روایات 
بر مواظبت و مراقبت بسیار تأکید شده که اگر 
فردی یک اربعین ممارست داشته باشد، چه 

 نتایجی حاصل خواهد شد.
ای دو روز را تعطیل اگر هر فردی در هر رشته 

شود، کُند کند، وقتی دوباره وارد آن رشته می

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون لزوم مجاهدت با نفس رجوع شود به  ١

 .٣٣٤، ص ١ شناسی، جالله
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سلاست و روانی، تهیّؤ و خواهد شد و آن 
 آمادگیِ دو روز گذشتۀ خود را نخواهد داشت.

ممکن است انسان در درس روز شنبه یک  
شنبه یک مجتهد باشد مقلّد، و در درس روز پنج
واسطۀ عدم تدریس و و بعد از یک هفتۀ دیگر به

 ممارست با شاگرد اجتهاد از او سلب شده باشد!
ها و پروندهکه مسئول مراجعه به اگر کسی 

است یک هفته کار خود را  اسناد در یک اداره
نشیند تعطیل کند، وقتی دوباره بر سر میزش می

 آن روانی و آمادگی قبل را ندارد.
طور است؛ البته با این مسئلۀ سلوک نیز همین 

جات دو روز پنجشنبه و جمعه تفاوت که در اداره
رد شود، ولی سالکی که در راه خدا واتعطیل می

شود تعطیلی و مرخصی ندارد. افرادی که می
ما حالا وقت زیادی داریم، این دو »گویند: می

مسئله را « کنیمروز را بگذرانیم، بعد توبه می
 اند!متوجه نشده
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 استمرار و مراقبه، مانع ایجاد حال استدراج
واسطۀ ازطرف دیگر ممکن است انسان به 

تدریج آن د و بهبعضی قضایا به استدراج مبتلا شو
گردد؛ لذا باید حالت انبساط و روحانیت ضعیف 

مراقبه داشته باشد. اگر مراقبه نباشد، ممکن است 
که یک صحبت اثری در نفس بگذارد و 

درجه او را تغییر دهد؛ در اینجا اگر انسان درجه
متوجه زنگ خطر شود و احساس کند آن حال 

کند؛ اما اگر قبل را ندارد، بالطّبع دیگر تکرار نمی
به زن  نگاهمتوجه نشود، با یک صحبت دیگر یا 

تدریج و پیوسته آن حال سابق خود را نامحرم به
مرتبه متوجه دهد تا اینکه یکاز دست می

شود که در وضعیت دیگری قرار گرفته است می
ام من چه عملی انجام داده»گوید: و با خود می

 «که دیگر آن حال سابق را ندارم؟!
ریشۀ استدراج در حسن ظنّ کاذبِ انتساب 

 صرف به اولیاء الهی
علت این مسئله آن است که این افراد دچار  

شوند و با خوشی و حسن ظنّ کاذب مییک دل
دیگر اسم ما در این دفتر ثبت »گویند: خود می

زهی خیال باطل! مرحوم والد « شده است!
حدود پنج سال قبل از فوتشان رفقای مشهد را 

 مع کردند و فرمودند:ج
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انذار اکید علّامه طهرانی در سنوات آخر عمر 
پیرامون عدم انتفاع سالک از انتساب صرف به 

 اولیاء الهی
پیمودن راه خدا تنها به حرف و گفتار نیست، 
بلکه توأم با عمل است. هر مقداری که انسان 
عمل کند ناجح و صاعد است و به هر مقداری 

 ده است. که عمل نکند عقب افتا
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در فتح 

که جمیع مکه بالای کوه صفا آمدند، و در وقتی
وحوش آن حضرت عبدالمطّلب در حولبنی

جمع بودند و اجتماع عظیمی بود و بر کفار فائق 
شده بودند و مشرکین مطرود و منفور و 

خورده و ذلیل و طُلَقاء حساب شدند، و شکست
و عظمت و عزت و شوکت انحصار بر آن قدرت 

هاشم و حضرت و خاندان آن حضرت و بنی
عبدالمطّلب داشت، در یک خطبۀ خیلی بنی

 کنم فرمودند:مختصر که مفادش را عرض می
عبدالمطّلب، بدانید! حالا که اسلام غلبه ای بنی

کرده و عزت با اسلام است و خداوند ما را 
کلمۀ باطل غلبه پیروزی داده و کلمۀ حق را بر 

 داده، خیال 
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ی که شما به من دارید واسطۀ انتسابنکنید که به
و به قول ما خَرِتان از پل کار تمام شده است 

گذشته، و هر کاری و عملی انجام بدهید 
الزّمان بخشوده و واسطۀ انتساب با پیغمبر آخربه

خورد و قابل اغماض است یا اینکه صحّه می
 طور نیست!پسندیده است؛ ابداً این

من در گرو عمل عمل خود است،  هرکسی در گرو
ي خودم هستم و شما هم در گرو عمل خودتان! 

ِ
.﴿لّ

﴾ مأ
ُ
ك

ُ
مَل

َ
مأ ع

ُ
ك

َ
مَلِي وَل

َ
اگر من خودم هم   2. 1ع

                              
 .٤١( آیه ١٠سوره یونس ) ١
، ص ٣ج ؛ معادشناسی، ٥؛ صفات الشّیعه، ص ١٨٢، ص ٨الکافی، ج  ٢

 :١٠٠، ص ١. ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٤١٩، ص ١٠؛ ج ٢٦٨

لَمّا فَتَحَ رسولُ اللهِ صلیَّ الُله سَمِعتُ أبا عبدِ الِله علیهِ السّلامُ یقولُ: »
فا فقالَ: یا بَنی  علیهِ و آلهِِ و سَلَّمَ مَکّةَ، قامَ علَی الصَّ

المُطَّلِبِ! إنّّ رسولُ اللهِ إلیکُم، و إنّّ  عبدِ  هاشمٍ، یا بنی
ا مِناّ!”شفیقٌ علیکُم، لً تَقولوا:  فَوَ اللهِ ما “ إنَّ مَُمّدا
یِرکُم إلًّ المُتّقونَ! ألً فلا أولیائی مِنکم و لً مِن غَ 

أعرِفُکُم تَأتونّ یَومَ القیامةِ تَحمِلونَ الدّنیا علٰی رِقابکُِم و 
یَأتِی الناّسُ یَحمِلونَ الآخِرةَ. ألً و إنّّ قد أعذَرتُ فیما 

.﴿لِّي  بَینی و بَینکَُم و فیما بَیَن اللهِ عَزَّ و جَلَّ و بَینکَُم، و إنَّ 
 ﴾.ٓ  عَمَلُكُم ٓ  عَمَلِي وَلَكُم

وقتی رسول اکرم صلّی الله علیه و آله ”السّلام فرمودند:  حضرت صادق علیه
و سلّم مکه را فتح نمودند، آمدند بالای کوه صفا )که متصل است به 
مسجدالحرام( و فرمودند: ای فرزندان هاشم و ای فرزندان عبدالمطّلب! من 

که طوریمهربانم به سوی شما، و من نسبت به شمافرستادۀ خدا هستم به
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 ۀشوم و در درّ جا بیاورم ساقط میعصیان خدا را به
 کنم.هلاکت سقوط می

السّلام به  این توصیۀ امیرالمؤمنین علیه
 لسّلام ا فرزندانش، و همۀ ائمه علیهم

  
  

                              
د که محمد از ماست! قسم به خدا نیستند اولیای سوز شما هستم! نگوییدل

من و دوستان و نزدیکان من از شما و نه از غیر شما، مگر پرهیزگاران. آگاه 
باشید، من شما را چنین نشناسم که روز قیامت بیایید پیش من و دنیا را روی 

ود حمل کرده باشید و مردم دیگر بیایند و های خها و شانهها و گُردهپشت
آخرت را با خودشان حمل کرده باشند. آگاه باشید که من حجت را بر شما 
تمام کردم و دیگر جای عذری برای شما باقی نگذاشتم؛ در آنچه بین من و 
بین شماست حجت را تمام کرده و در آنچه بین خدا و بین شماست، عذری 

﴿عمل من، مالِ من است و عمل شما از آنِ  باقی نگذاردم. بدانید که
 «“شماست﴾.
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به فرزندان و اقرباء و خویشان و دوستان و 
 نزدیکان آنها بوده است.

صِرف ای نیست که انسان بهمسئله، مسئله
برداری کند و جلو بزند، و انتساب بخواهد بهره

برخلاف سنت تامّۀ پروردگار چیزی را به چنگ 
 دست آورد.آورده و به

طور باشد خُب خدا ظالم است! خداوند اگر این
که نسبت به همۀ موجودات به یک نظر عمل 

کند. اگر بخواهیم در این موضوعات ببینیم که می
عملی و صرف انتساب، ایجابِ رویّگی و بیبی

مقام و منزلت و حرکت و وصول و اینها دارد، 
خُب این معلوم است که صددرصد غلط است. 

ت از عمل! سلوک راه خدا سلوک عبارت اس
عمل است! سالک یعنی کسی که قدم راستین در 

تر توطین گذارد؛ و از همۀ کارهای او مهمراه می
وهله باید کمر ببندد و نفس است که در اول

آفات و  ـ از همۀ حول و قوّۀ خدابه خودش را ـ
 ١عاهاتی که در این طریق است محفوظ بدارد.

الهی، بدون عمل به  فایدگی ادراک اولیاءبی
 دستورات آنان

شواهد و تجارب خارجی نیز مثبِت این قضیه  

                              
 .١٥٧آیین رستگاری، ص  ١
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ها در خدمت است؛ چه بسیار افرادی که سال
 بزرگان بودند و به چنین سرنوشتی مبتلا گشتند.

پیغمبر »فرماید: السّلام می امیرالمؤمنین علیه 
مطلبی را به من نگفت که از دیگران کتمان کند، 

« ه به من گفت به دیگران هم گفت.مطالبی را ک
کردند اولیاء الهی نیز برای همۀ افراد صحبت می

نمودند، اما از این میان بعضی و مسائل را بیان می
کنند و از افراد با جدیّت به مطالب عمل می

حال اگر شخصی مُدام   ١کنند.بعضی عمل نمی
ام، بگوید: من بیست سال در خدمت بزرگی بوده

ای ندارد! لذا نصیب عمل نکند، فایده کهتا وقتی
صِرف ارتباط و مراوده و حشرونشر افرادی که به

کنند، به همان مقدار است، و داشتن بسنده می
افرادی هم که به تمام مطالب و دستوراتی که 

کنند، به نتیجۀ عمل اند عمل میبزرگان فرموده
 خود خواهند رسید.

  
ر عکس این قضیه نیز صادق است؛ اگ 

شخصی که نورانیتی پیدا کرده است با مسائل 
کم آن حال و مکدِّری مواجه شود، این قضایا کم

دهد و وضع قابل تغییرِ نفسِ او را تغییر می
اساس است که بزرگان گرداند. براینمیبر

                              
البته فقط منظور صِرف عبادات نیست؛ مراد از مراقبه، کلّیۀ دستورات و  ١

 کلّیۀ اموری است که انسان با آنها سروکار دارد.
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فرمایند نفس باید تحت تربیت قرار بگیرد؛ می
اساس هویٰ و منویات اگر نفس تربیت نشود، بر

کند و اگر سائل را توجیه و حرکت میخود م
نفسی براساس توجیه حرکت کند دیگر رشد 
نخواهد داشت؛ نفسی رشد دارد که برخلاف 

 اهواء حرکت نماید.
 احکام تقبیل ید

حال که مطلب به اینجا منتهی شد، نکاتی را  
به مسئلۀ تقبیل و دست بوسیدن عرضه راجع

 جای خوددارم. گرچه مسئلۀ احترام بهمی
محفوظ است، اما در روایات نیامده است که 
انسان باید دست هرکسی را ببوسد و حتی در دو 

خلاف این روایتِ ذیل و سایر روایات، مطلب بر
 است:

روایتی پیرامون انحصار جواز دست بوسیدن به 
 پیامبر و وصیّ او

 روایت اول: 
، عن أبیهِ، عن إبن عُمَیٍر، عن زَیدٍ  أبی  ِعلیِّ

مَزیدٍ صاحِبِ السّابرِی، بنِ  ، عن علیِّ النَّرسیِّ 
اللهِ علیهِ السّلامُ عَبدِ أبی  دَخَلتُ علیٰ »قالَ: 

أمّا إنّها لًَ تَصلُحُ ”فَقَبَّلتُها، فَقالَ:  یدَهُ  فَتَناوَلتُ 
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 ١«“.إلًّ لنِبَیٍّ أو وَصیِّ نَبیٍّ 

گوید: خدمت امام صادق مزید میبنعلیّ »
و دست آن حضرت را گرفتم السّلام آمدم  علیه

متوجه باش که ”و بوسیدم؛ حضرت فرمودند: 
بوسی، سزاوار نبی تقبیل ید و اینکه دست مرا می

 «“یا وصیّ نبی است.
روایتی پیرامون انحصار جواز تقبیل ید، به 

 کنندۀ از پیامبر استپیامبر و کسی که حکایت
 السّلام: روایت دوم از امام صادق علیه 

 رأسُ أحَدٍ و لً یَدُه إلًّ ]ید[ رسولَ الله لً یُقَبَّلُ 
صلّی الله علیه و آله و سلّم أو مَن أُریدَ بهِِ رسولَ 

 الُله صلّی الُله علیه و آله و سلَّم.

بوسند مگر پیغمبر یا و دست کسی را نمی ٢سر»
 دهنده و فردی که نشان

  
خواهد کنندۀ از پیامبر باشد و انسان میحکایت

 ٣«واسطۀ او به رسول خدا تقرب بجوید.به
                              

 .١٨٥، ص ٢الکافی، ج  ١
 همان.٢. ٢
 :٤٥٠تحف العقول، ص  ٣

لً یُقَبِّلُ الرّجُلُ یَدَ ” السّلامُ: قالَ الرّضا علیهِ»

 «“.الرّجُلِ؛ فإنَّ قُبلَةَ یَدِهِ کَالصّلاةِ لَه
شایسته نیست مردی دست مرد ”السّلام فرمودند:  امام رضا علیه»ترجمه: 

منزلۀ برای او نماز خواندن دیگری را ببوسد؛ چراکه بوسیدن دست او، به
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بوسی خلاف بودن روش متداولِ لزوم دست
 علماء

گرچه روایاتی بر لزوم بوسیدن دست پدر  
دلالت دارد، اما این سنّتی که افراد باید در هنگام 
ورود بر عالِم دست او را ببوسند و تواضع و 

ام خود را به این کیفیت ابراز کنند، قطعاً احتر
 خلاف و باطل است.

های سابق حتی پای سلطان یا گرچه در زمان 
بوسیدند وگویا های تخت او را میسریر و پایه

بدن شریف پادشاه )!( بالاتر از این بوده که مورد 
تقبیل افراد واقع شود، اما سابقاً این مسئله میزان 

السّلام و یا  ردِ امام علیهمعتدلی داشته و درمو
گرفته مطرح بوده است، نه خود نمیفردی که به

 جا و به هر کیفیت!نسبت به هر فرد و در هر
پاسخ مرحوم علّامه طهرانی نسبت به علت 

 نبوسیدن پای مرحوم حدّاد
رضوان الله  در اینجا مطلبی را از مرحوم آقا ـ 

ی بیان حال برای احدکنم که تابهـ نقل می علیه
جهت ناراحتی ام. در آن ایامی که ایشان بهنکرده

قلبی یک هفته در بخش خصوصی و یک هفته 
در بخش عمومی بیمارستان بستری بودند، بنده 

                              
 )محقق(« “است.
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در خدمتشان بودم و از مسائلی که در ذهن داشتم 
به کیفیت ارتباط کردم. یک شب راجعسؤال می

 ایشان با مرحوم آقای حدّاد سؤالاتی پرسیدم؛
حال آیا شما تابه»یکی از آن سؤالات این بود: 

« خیر.»فرمودند: « اید؟پای آقای حدّاد را بوسیده
 ایشان فرمودند:« چرا؟»عرض کردم: 

بوسیدم، ولی من دست آقای حدّاد را می
عنوان اظهار تذلّل و تواضع، خواستم بهنمی

لطافت نحوۀ ارتباط من با ایشان در حدّ بوسیدن 
خواستم ارتباطم ظهوری داشته اید. میپا پایین بی

کردن نکنند بازباشد که بعضی تصور تملّق و جا
خواستم که در نحوۀ ارتباطم این مظاهر و نمی

 وجود داشته باشد و 
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برای رسیدن به آن به این کارها متوسل شوم؛ اما 
بوسیدن بین شاگرد و استاد یک امر عادی  دست

ا یک مسئلۀ غیرعادی و طبیعی است و بر تملّق ی
 شود.حمل نمی

گشا و این نکته برای بنده بسیار جالب، راه 
تواند مهم بود. وقتی انسان به هزار نوع دیگر می

احترام کند، چرا کاری کند که در عرف یک عمل 
دنبال وقت بهغیرعادی تلقّی شود و آن

گویی و توجیه آن برآید؟! چرا آن محبت و پاسخ
 الت عادی داشته باشد؟!انس، نباید یک ح

کنم که اگر فردی بنده بشخصه احساس می 
گویند: وارد شود و دست مرا نبوسد، برخی می

این فرد اصلًا خصوصیات اخلاقی و محبت را »
؛ این مطالب همه «ندارد که دست نبوسیده است

 توهّمات و تخیّلات است.
پاسخ مرحوم حدّاد در کراهت مرحوم علّامه 

دست را »بوسی مردم: ه دستطهرانی نسبت ب
 «از خود نبین!

بهترین رفیق بنده شخصی است که با من  
معانقه کند و دست مرا نبوسد، گرچه مرحوم آقا 

من از اینکه »کردند: به مرحوم آقای حدّاد عرض 
بوسند ناراحت آیند و دست ما را میمردم می

دست را از خود »و ایشان فرمودند: « هستم.
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شود که از خود م شامل ما نمیاین حک« نبین!
بینیم و گیر داریم؛ زیرا احکام مترتّب بر می

موضوعات است و با تبدّل موضوع، حکم نیز 
 شود؛ لذا ما مصداق این حکم نیستیم.متفاوت می

 به عدم تقبیل دستدرخواستی اکید راجع
غرض از ذکر این مسئله نعوذبالله اشکال به  

و ما خاک پای  کلام مرحوم آقای حدّاد نیست
شویم؛ دعا درگاه دوستان مرحوم آقا هم نمی

شاءالله خداوند در آینده، نقایص بفرمایید که إن
ما را به کمالات تبدیل کند تا دست را دست خود 

 نبینیم.
غرض در اینجا نحوۀ ارتباطی است که  

مرحوم والد درموردِ مرحوم آقای حدّاد نقل 
ران چگونه هستند اند و دیگر به اینکه دیگفرموده

کاری نداریم؛ ما چند نفری هستیم که دور هم 
کنیم و اُنس و محبتی نشینیم و صحبت میمی

 آید.داریم و غیر از این کاری از دست ما برنمی
ها پیش بعضی جریانات مرا متأثّر از مدت 

خواهم ارتباط بنده با دوستان و کرده است و نمی
افرادی که بحمدالله خداوند توفیق رفاقت و 

 مصاحبت با آنها را نصیب 
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فرموده به کیفیتی باشد که خارج از ضمیر من 
گذرد. طبعاً هرکسی در مصاحبت و برخورد با می

لی دارد؛ توقع مصرّانۀ بنده رفیق خود توقعات متقاب
از دوستانم این است که دست مرا نبوسند. بنده 

حدّنفسه از زمان سابق نسبت به این قضیه متأثّر و فی
شدم و میل دارم که این قضایا در ارتباط با مُتأذّی می

 ١رفقا و دوستان ما وجود نداشته باشد.

های اعتباری، از ها و حریمبوسیدست
 دنیامصادیق شئون 

بنابراین درخواست حقیر از دوستان این  
است که صداقت و رفاقت و محبت و مودّت را 
در غیر از چنین موردی به بروز و ظهور آورند! 
ما چه الزامی داریم که حتماً همان عملی را انجام 

دهند؟! آیا این سلام و دهیم که بقیه انجام می
 های دیگران صحیحها و حریم قرار دادنصلوات

رو آنها باشیم یا همه از شئون است که ما هم دنباله
 دنیاست؟!

انتقادی از زیارت یکی از مراجع سابق در حرم 

                              
 :٧٤، ص ١، ج نور ملکوت قرآن ١

 .«اممن نه به او، و نه به غیر او اجازۀ دست بوسیدن را نداده»... 
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 السّلام امام رضا علیه
که هنوز دور ضریح حضرت در زمان شاه  

موسی الرّضا علیه و علی آبائه آلافُ التّحیة بنعلیّ 
و الثّناء، نرده نکشیده بودند و زن و مرد جدا 

بنده در حرم مشغول زیارت بودم که   ١ودند،نب
که ده نفر دیدم یکی از مراجع گذشته درحالی

زدند و کوچه باز برای او زوّار را کنار می
کردند، به زیارت آمده است! راه را باز کردند می

و ایشان به ضریح دست مالید و زیارتی کرد و 
چه آنها، زوّار کو« کنار برویدِ»بعد دوباره با فریاد 

 باز کردند تا ایشان برگردد.
این زیارت به کمرتان بخورد! کجای این  

عمل، زیارت است؟ مگر بین تو و سایر زوّار چه 
فرقی است که باید کنار بروند؟! این زیارت 

 نیست، فرعونیّت و جهل و نفهمی است!
اهمیت امکان طواف بر گرد ضریح معصومین 

 علیهم السّلام )ت(
  

  
                              

السّلام کار اشتباهی  علیهم های ائمهکشیدن بر دور کعبه یا حرمه اتفاقاً نرد ١١
توانند که مشکلاتی در طواف زن و مرد با هم پیدا شود، میاست و درصورتی

ی مردان قرار دهند. درهرصورت دو ساعت مخصوص زنان و دو ساعت برا
السّلام نباید  مسئلۀ مهم در زیارت آن است که در اطراف ضریح امام علیه

 بین زن و مرد حجابی باشد و افراد باید بتوانند دور حرم طواف کنند.
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حکایتی از طواف مرحوم علّامه طهرانی به گرد 
 السّلام ضریح امام رضا علیه

السّلام  مرحوم والد دور ضریح امام رضا علیه 
دطواف می و چون حال ایشان مساعد   ١کردن

جهت اینکه خواست افراد را بهنبود، شخصی می
به ایشان برخورد نکنند، دور کند؛ وقتی متوجه 

 شدند، فرمودند:
کس مشغول به انجام کاری است؛ به زوّار آقا! هر

آیند و ما هم یکی از چه کار دارید؟! همه می
آید که در وقت شلوغی به حرم می اینها؛ آن کسی

 جان بخرد.باید این لوازم را نیز به
این چه حساب قرب و بُعدی است که ما در  

ایم؟! شاید آن این مسائل برای خود قائل شده
سَلانه با عصا به حرم سَلانه بیچارۀ مفلوکی که

آید، هزاران مرتبه از بنده و امثال بنده به مقام می
السّلام  لیهالرّضا عموسی بنّ و موقعیت علی

زنید؟! تمام این تر باشد؛ چرا او را کنار مینزدیک
ها، خلاف و از شئون کردنبیابروها و قُرق 

 دنیاست و این افراد بویی از رحمانیّت پروردگار
 اند.نبرده

السّلام  المؤمنین و ائمه علیهممرام امیر 

                              
السّلام، رجوع  جهت اطلاع بیشتر پیرامون حکم طواف ضریح ائمه علیهم ١

 .١٩٧شود به روح مجرد، ص 
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در گونه نبوده است؛ روش امیرالمؤمنین این
نشینی و هنگامی که به حکومت هنگام خانه

رسید، بر یک منوال بوده است. اگر مرام بزرگان 
را ملاک قرار دهیم و به آن عمل نماییم، جلو 

 افتیم و الّا عقب خواهیم ماند.می
 ابدی مرتبۀ کمالی انسان در اثر تسویف نقصان

طور این نفس احتیاج به ممارست دارد. همان 
که در جلسات گذشته عرض شد برای هر 
شخصی وقت محدودی وجود دارد که این سهمِ 
محدود یا تماماً در دنیاست یا مقداری از آن در 
دنیا و مقداری در آخرت است. اگر انسان حقّ 

قت مربوطه انجام دهد، این سهم محدود را در و
به همان مقدار جلو خواهد بود و اگر انجام ندهد 
آنچه را خداوند از الطاف و نعماتش بعداً نصیب 

رفته نخواهد شد بینکند جایگزین این سهمِ ازمی
و اگر شخصی به فناء نیز برسد از حساب او کم 

 خواهند گذاشت.
ظهور اثر استمرار مراقبه پس از فنای ذاتی در 

 میزان سعه و ظرفیت سالک
ها را اثر آن سهم در بعد از فناء که ظرفیت 

 کنند، مشخص خواهد شد؛ تقسیم می
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زیرا میزان بزرگی و سعۀ ظرفیتی که نصیب هر 
شود براساس تلقّی اسماء جمالیّه و شخص می

جلالیّۀ پروردگار بعد از فناء است و الّا در مرتبۀ فناء 
 .که انسان ادراکی ندارد

انسان در مرتبۀ قبل از فناء که هنوز جنبۀ  
نگرفته  رحمانی همۀ شوائبِ وجودی او را فرا

است، فقط مشاهداتی در عالم اِنیّت و مقدّمیت 
کلی ادراکی ندارد؛ طوردارد و در مرتبۀ فناء نیز به

ها، بنابراین آثار تمام این مقدّمات، تمرین
تبۀ فنا ها برای بعد از مرها و مجاهدهمراقبه

خواهد بود. مرتبۀ انسان بعد از فناء به مقدار 
ظرفیتی که در هنگام وصول به فناء تحصیل کرده 

 شود.گیری میاست، تقدیر و اندازه
شود و غیر از در دریا مَشک و ظرف پیدا نمی 

آب چیزی نیست؛ ظرف را باید قبل از رفتن به 
 دریا تحصیل نمود تا بتوان آن را از آب دریا پُر

 کرد و بیرون آمد.
مندی و رفع عطش از بحر توحید، به میزان بهره

 تحصیل ظرفیت
در دریا هرچه هست آب است؛ انسان به هر  

مقدار که قبلاً تحصیل ظرفیت کرده باشد، نصیب 
بیشتری از آب دریا برای رفع عطش و آبیاری 
مزارع و متنعّم کردنِ دیگران خواهد داشت. یک 
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شود، اما اگر م میساعته تماظرف آب یک
اینچی از دریا شخصی با خود یک لولۀ آب چهار

ای را سیراب کند و اگر یک تواند محلهبیاورد می
 تواند شهری را سیراب کند.رودخانه بیاورد، می

 میزان ظرفیت وجودی رسول خدا
پیغمبر در این دریا رفت و با سعه و ظرفیّتی  

از عوالم که داشت غیر از خدا تمام مخلوقات اعم 
ملائکۀ مقرّب مانند جبرائیل و میکائیل و 

القدس، عالم تقدیر و مشیّت، جنّ و انس، روح
مَلَک و فَلک، جماد و نبات، همه را گرفت و با 

 خود بیرون آورد.
کلام علّامه طهرانی پیرامون تأثیر ابتلائات در 

 اعتلای مقامات
بُنیان مرحوم آقا اینجاست که به آن کلام عرش 
 فرمودند:رسیم که میمی

ام که به انکار رسیدهقابلمن به این نتیجۀ غیر
هرکس به هر مقدار که مقام بدهند، به همان 

 دهند.مقدار هم ابتلاء می
فزونی ابتلائات رسول خدا و امیرالمؤمنین از 

 تمام افراد بشر
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اساس ابتلائات پیغمبر براین ٢و١؛البَلاءُ للِوَلًء 
 و در مرتبۀ بعد ابتلائات 

  
 امیرالمؤمنین از همۀ افراد بشر بیشتر بوده است.

 ضرورت ابتلاء و تمرین در تربیت نفس بشر
خصوصیت نفس بشر چنین است که به همان  

مقدار که به ابتلاء نیازمند است، به کار و زحمت 
احتیاج دارد. اگر نفس انسان مانند مخزن بنزینی 

شد، دیگر نیاز ور میبود که با یک جرقه شعله
نبود که برای روشن شدن مُدام کبریت زده شود. 
یک ماشین فرسوده در زمستان سرد با یک 

شود، ولی یک ماشین نو با روشن نمیاستارت 
نخورده با اولین استارت روشن باتری نو و دست

شود؛ وضعیت ما، وضعیت ماشینی است که می
با این دنیا آغشته شده و از تهیّؤ و آمادگی دور 

 گشته است.
 

آید از خوردن آن گندمی سر ما می هرچه بر 
 است که ما را به این دنیا مبتلا کرد.

 

                              
 )محقق(« بلا و مصیبت اختصاص به اهل ولایت دارد.» ترجمه: ١
 .٣٦٥مصباح الشریعه )ترجمه و شرح عبدالرّزاق گیلانی( ص  ٢
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آن عالم کسی به کسی کاری نداشت؛ در  
کسی از کسی طلبی نداشت؛ چک، سفته، دادگاه، 
زندان، مِلک من و تو و وکیلی وجود نداشت؛ 

رنگی، انفاق، ایثار و غیر از خوشی، خرّمی، یک
 نبود. جود، هیچ

سخن انسان از مال من و تو، ریاست من و  
تو، سلطنت من و تو، در این دنیا پیدا شد و بعد 

اندازی، تهمت، دروغ و کلک در مقام ا سنگب
آوردن ملک و سلطنت دیگران برآمد، دستبه

که خداوند به او مالی عنایت فرموده که درحالی
 اش تا آخر عمر کافی است.برای او و خانواده
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باری، حالِ ما از جهت میزان آغشته و مخلوط  
شدن با این دنیا نظیر آن ماشین فرسوده و خراب 

ت؛ بعضی از افراد با یک هُل دادن به حرکت اس
دیگر را هرچه هُل بدهند مانند  افتند و بعضیمی

اند و اصلًا حرکت ستون به زمین چسبیده
کنند. ما به دنیا و زخارف آن از یک ستون نمی

الغیوب فقط خداوند علّامایم و هم بدتر چسبیده
 ت!داند که در پنهان چه خبر اسالعیوب میو ستّار

ای نیز هستند که در مقابل عده 
نخورده در حرکتند و باید آنها را گرفت؛ استارت

مثلًا در مقام جود تا حدّ اسراف و اشکال بخشش 
 فرماید:کنند؛ خداوند به پیغمبرش میمی
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لا ٱل

ُ
ا ك ها

ۡ
بۡسُط

ا
 ١.ت
 انفاق نه چون دستِ بسته و درموردِ»

قدر مقدار کم اکتفا کن و نه آنزده، بهغلگردنبه
دستت را باز کن که برای خانواده و زندگی 

 «خودت چیزی باقی نماند.
این نفس به تمرین و ممارستِ دائم احتیاج  

است. آنچه « ذکرُالله»دارد و این ممارست 
 شود انسان از توجه به عالم کثراتموجب می

خارج شود و جنبۀ استعداد در او به فعلیت برسد، 
گونه  مطلقی است که هیچِ توجه به مبدأ و حقّ

                              
 .٢٩( آیه ١٧سوره إسراء ) ١١
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ای از کثرت و تعیّن ندارد؛ لذاست که ائمه شائبه
السّلام ما را به ذکر پروردگار دعوت  علیهم

 کنند.می
 السّلام اهمیت ذکر در سیرۀ معصومین علیهم

اینکه بدون  به اهمیت ذکر ودر روایاتی راجع 
د رسید و اینکه چرا توان به مقصتوجه و ذکر نمی

مؤمن به ذکر و استدامۀ آن احتیاج دارد، اشاراتی 
گویند اذکار با کیفیات شده است. افرادی می

ها و خاص و تعداد معیّن، همه اباطیل صوفی
السّلام  که ائمه علیهمحالیدراویش است، در

 اند.ودهدرست عکس این مسئله را بیان فرم
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السّلام درمورد نیاز  کلام امام صادق علیه
 حدّ انسان به ذکربی

ا»در اصول کافِ، باب   ، «ذکرُ الِله عزَّ و جلَّ کثیرا

کند که السّلام روایت می قدّاح از امام صادق علیهابن

 فرمایند:آن حضرت می

کرَ،   ما مِن شَءٍ إلًّ و لَهُ حدٌّ یَنتَهی إلیهِ إلًّ الذِّ
فَلَیسَ لَهُ حدٌّ یَنتَهِی إلیهِ. فَرَضَ الُله عَزَّ و جَلَّ 
؛ و شَهرَ  هُنَّ الفرائضَ، فَمَن أدّاهُنَّ فَهُو حَدُّ
، فَمَن  ه؛ و الحَجَّ رَمضانَ، فَمَن صامَهُ فَهوَ حَدُّ
کرَ؛ فإنّ الَله عزَّ و جَلَّ لَم  ه إلًّ الذِّ حَجَّ فَهو حَدُّ

ا یَنتَهی إلیهیَرضَ مِنهُ بالقَلیلِ و لم یَج   .عَل له حَدًّ
ا ثُمّ تَلا هذهِ الآیة:  رّٗ
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ۡ
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َ
فقالَ: لم یَجعَلِ ، ١ك

ا یَنتَهی إلیه  ٢.الُله لَهُ حَدًّ

ای حدی دارد که به آن حد تمام هر مسئله»
شود، مگر ذکر پروردگار که به هیچ حدی می

گردد. خداوند متعال فرایضی را منتهی نمی
)مانند نماز، روزه، حج، خمس و زکات( واجب 

که آنها را ادا کند، حدّ آنها را فرموده است؛ کسی

                              
 .٤٢و  ٤١( آیه ٣٣سوره احزاب ) ١
 .٤٩٨، ص ٢الکافی، ج  ٢
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ادا نموده است. خداوند روزۀ ماه رمضان را 
که آن را روزه بگیرد  ، پس کسیواجب فرموده

جا آورده )و دیگر نباید شوال را روزه حدش را به
بگیرد(؛ خداوند حج را فرض نموده، پس 

جا آورده است؛ که حج کند حدش را بهکسی
فقط ذکر پروردگار است که خداوند برای آن 
حدی را قرار نداده است و به قلیل از آن رضایت 

 دهد.نمی
تلاوت نمود: ﴿ای افرادی که سپس این آیه را 

اید، ذکر خدا را بسیار بگویید و هر ایمان آورده
جا آورید﴾ و سپس صبح و عصر تسبیح او را به

اساس خداوند برای ذکر تعداد فرمود: براین
 «عنوان حد قرار نداده است.خاصی را به

روایت امام صادق از مداومت امام باقر علیهما 
 السّلام بر ذکر و ورد

قدّاح در ادامۀ این روایت، از امام صادق بنا 
 کند که فرمودند:السّلام نقل می علیه
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کرِ. لَقَد کُنتُ  و کانَ أبی علیهِ السّلامُ کثیَر الذِّ
أمش مَعَه و إنّهُ لَیَذکُرُ الَله، و آکُلُ مَعَهُ الطّعامَ و 
ثُ القومَ و ما  إنّهُ لَیَذکُرُ الَله، و لَقَد کانَ یُحَدِّ
یَشغَلُهُ ذلکَ عَن ذِکرِ اللهِ. و کُنتُ أریٰ لسِانَهُ 

ا بحَِنکَهِ یقولُ:  و کانَ « لً إلهَ إلًّ الُله.»لًزِقا
مسُ؛ و  کرِ حتّیٰ تَطلُعَ الشَّ یَجمَعُنا فَیَأمُرُنا باِلذِّ
یأمُرُ باِلقَرائَةِ مَن کانَ یَقرَءُ مِناّ؛ و مَن کان لًیَقرَءُ 

کرِ.  و البَیتُ الّذی یُقرَءُ فیهِ القرآنُ مِناّ أمَرَهُ بالذِّ
هُ  و یُذکَرُ الُله عزَّ و جلَّ فیهِ، تَکثُرُ بَرَکَتُه و تَحضُرُ
المَلائکةُ و تَِجُرُهُ الشّیاطیُن و یُضیءُ لَِهلِ 
رّیُّ لَِهلِ الَرضِ  السّماءِ کما یُضیءُ الکَوکبُ الدُّ

 الُله و البَیتُ الّذی لًیُقرَءُ فیِهِ القرآنُ و لً یُذکَرُ 
هُ  فیهِ تَقِلُّ بَرَکَتُهُ و تَِجُرُهُ الملائکةُ و تَحضُرُ

 ١«.الشّیاطینُ 

السّلام( بسیار ذکر  پدرم )امام باقر علیه»
که زبانش رفتم درحالتیگفت. من با او راه میمی

خوردم گردید؛ با او غذا میبه ذکر خدا می
گفت؛ با مردم که در بین غذا ذکر میدرحالتی

کرد اما این حدیثِ با قوم، او را از ذکر صحبت می
 ٢داشت.خدا باز نمی

دیدم که همیشه زبان پدرم به سقّش من می

                              
 .٤٩٩همان، ص  ١
اند آن افراد هفرمودالسّلام صحبت می بالطّبع هنگامی که امام باقر علیه ٢٢

اند، آن کردهای که آنها متقابلًا صحبت میاند و در فاصلهدادهگوش فرا می
 اند.حضرت به ذکر اشتغال داشته
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)بدون صدا زبانش در حرکت است(  ٢و١چسبیده
 گوید.می“ لا إله إلّا الله”و دائماً 

الطّلوعین فرزندانش را جمع پیوسته در هنگام بین

نمود تا اینکه خورشید طلوع کرد و به ذکر امر میمی

کرد خواند به قرآن امر میکند؛ هرکسی که از ما قرآن می

 فرمود.خواند، به ذکر امر میو هرکس که قرآن نمی

منزلی که در آن تلاوت قرآن و ذکر خدا باشد، 
  شود وبرکتش زیاد می

  
  

                              
 معنای سَق است.حَنَک در لغت به ١١
 :٢١٦، ص ١٠لسان العرب، ج  ٢

حنک: الحَنَکُ مِنَ الإنسانِ و الدّابةِ: باطنُ أعلَی »
 «الفَمِ مِن داخلٍ.

حَنَکِ انسان و جنبندگان: باطنِ بالای » ترجمه:
« شود.دهان از داخل، که همان سقف دهان می

 )محقق(
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شوند، ملائکه در آن وارد و شیاطین از آن دور می
دهد و آن منزل برای اهل آسمان نور می

طور که ستارۀ فروزان برای اهل زمین نور همان
ای که در آن تلاوت قرآن و ذکر دهد؛ اما خانهمی

شود و ملائکه از آن خدا نباشد، برکتش کم می
 «د.شونروند و شیاطین جایگزین میبیرون می

 تأثیر تکوینی ذکر بر محیط
جای هیچ شکی وجود ندارد که اگر شما به  

منزلی وارد شوید که در آن ذکر خدا نباشد، 
جای یک کنید؛ اگر بهکدورت قلب پیدا می

تابلوی ذکر، یک منظرۀ نامناسب در اتاق خود 
بگذارید، حال شما عوض خواهد شد. اگر در 

سپس ده دقیقه اتاقی ده دقیقه قرآن تلاوت شود و 
موسیقی نواخته شود، حال شما در هرکدام از این 
دو صورت متفاوت خواهد بود؛ اگر بزرگی از 
بزرگان وارد اتاقی شود و فرد مکدّری وارد شود، 
حال شما تغییر خواهد کرد؛ اگر در حرم حضرت 

وهوا السّلام وارد شوید، آن حال معصومه علیها
واقعیاتی تکوینی  در شما تأثیر دارد؛ این تغییرات

 توان با آن جنگید و مقابله نمود.است که نمی
کلام رسول خدا پیرامون برتری ذکر بر جهاد 

 در راه خدا
السّلام در ادامۀ روایت  امام صادق علیه 
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 فرمایند:می
و قَد قالَ رسولُ اللهِ صلیَّ الُله علیهِ و آلهِِ و سلَّمَ: 

کُم بخَِیِر أعمالکُِم » لکم، أرفَعِها فِ أ لً أُخبِرُ
دَرجاتکِم و أزکاها عندَ مَلیکِکُم، و خَیٍر لَکم 
رهَمِ، و خَیٍر لَکم مِن أن تَلقَوا  مِن الدّینارِ و الدِّ

کُم فَتَقتُلوهُم و یَقتُلوکُم؟ « بلٰی.»فقالوا: « عَدُوَّ
ا»قالَ:   ١«.ذِکرُ اللهِ عَزَّ و جلَّ کثیرا

سلّم خدا صلّی الله علیه و آله و  جدم رسول»
آیا به شما نگویم بهترین اعمالتان ”فرمود: 

چیست؟ عملی که شما را نسبت به سایر اعمال 
تر برد و در نزد پروردگارتان خالصبالاتر می

گرداند، و از درهم و دینارِ این دنیا برای شما می
بهتر است، و از آنکه با دشمن خود بجنگید و 

“ ست!بکُشید و کشته شوید نیز برای شما بهتر ا
یاد و ذکر ”فرمود: “ الله!بله یا رسول”گفتند:

 «“بسیار خداوند است.
  

  

                              
 .٤٩٩، ص ٢ الکافی، ج ١
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مقدار اشتغال به میزان کسب فیوضات الهی به
 ذکر

 فرمایند:السّلام می در خاتمه امام صادق علیه 
جاءَ رَجُلٌ إلَی النَّبیِّ صلیَّ الُله علیهِ و آلهِِ، فقالَ: 

أکثرُهُم لِلّهِ »فقالَ: « مَن خَیُر أهلِ المَسجدِ؟»
ا. و قالَ رسولُ الِله صلیَّ الُله علیهِ و آلهِِ و « ذِکرا

ا فَقد أُعطیَِ خَیَر »سلّمَ:  مَن أُعطیَِ لسِاناا ذاکِرا
هِ تعالٰی: ﴿وَلًَ و قالَ فِ قولِ « الدّنیا و الآخِرةِ.

لً تَستَکثرِ ما »ثرُِ﴾ قالَ: ۡ  تَکۡ  نُن تَسۡ  تَم
 ١«.عَمِلتَ مِن خَیٍر لِلّهِ تعالیٰ 

بهترین افرادِ ”شخصی نزد پیغمبر آمد و گفت: »
رسول خدا فرمود: “ اهل مسجد چه کسانی هستند؟

خیر ”و فرمود: “ کنند.که بیشتر ذکر خدا می کسانی”
شده که لسان و زبان ذاکر دنیا و آخرت به کسی داده 

و حضرت در تفسیر آیۀ ﴿بر کسی “ داشته باشد.
که عمل خود را بزرگ و بسیار منّت مگذار، درحالی

ببینی و نسبت به آن دچار عُجب شوی﴾ فرمودند: 
آنچه را از عمل خیر برای خداوند متعال انجام ”

 «“ای، زیاد مشمار.داده
قدار به رساند که مؤمن به هر ماین روایت می 

                              
 .٦( آیه ٧٤سوره مدثّر ) ١
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ذکر الهی اشتغال داشته باشد، به همان مقدار 
تواند فیوضاتی را که در اثر جنبۀ ملکوتی ذکر می

شود، استجلاب نماید. اذکار بر قلب نازل می
الهی نیز با یکدیگر تفاوت دارند و هرکدام دارای 

شاءالله در مجالس بعد خصوصیاتی است که إن
 بیان خواهد شد.

 مَمّدٍ و آل مَمّداللهمّ صَلّ علٰی  
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مجلس هجدهم: توقف نتایج اذکار بر 
 استمرار مراقبه

  
  
  
  

هجری  ١٤١٩الحرام الحجةودوم ذیبیست 
 قمری
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلوةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 مرسلینَ ال

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن و خاتمِ النبّیّیَن أبی 

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

اجتناب جلسات آرامش نفس، شرط غیرقابل
 ذکر

قبل از ورود به بحث حدیث شریف عنوان  
بصری، تذکر این نکته ضروری است که از 

ـ و اساتید ایشان  رضوان الله علیه مرحوم والد ـ
طورکلی در مسموع است که در جلسۀ ذکر و به

جلسات عرفانی و معارف الهی، حضور ذهن، 
توجه به نفس، اطمینان، سکون و طمأنینه، شرط 

لذا   ١اجتناب است.و غیرقابللایتغیّر و لایتبدّل 

                              
اوقات مختلف در حضور ذهن دخالت دارد. در آمارگیری از نمرات  ١

شود یامتحانی یک دانشگاه متوجه شده بودند امتحاناتی که در صبح برگزار م
شود هایی که ظهر یا بعدازظهر گرفته میبا اختلافی بسیار فاحش از آزمون

طور است؛ زیرا موقع صبح هنوز نتایج بهتری دارد. واقعیت مسئله همین
اند و حضور ذهن و آمادگی آن برای مطالب مختلف بر انسان هجوم نیاورده

 باشد.تر میپذیرش مطلب بسیار بهتر و عمیق
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خواهد نماز بخواند بهتر که میدستور داریم کسی
است چند دقیقه قبل از نماز با حالت سکوت بر 

اش بنشیند، توجه کند و ذهن خود را از سجاده
 مسائل متفرقه 

  
کلی در مواردی که جنبۀ طورخالی نماید. به

تری عبادی دارند، بهتر است افراد با حضور ذهن بیش
 حضور پیدا کنند.

تذکر مرحوم علّامه طهرانی بر آثار سوء 
 سخنرانی پیش از خطبۀ نماز جمعه

یکی از اشکالات صحیح و بجای مرحوم آقا  
های فعلی این بود که قبل از اینکه بر نماز جمعه

عنوان خطیب به ایراد خطبه بپردازد، شخصی به
 کند.سخنران یک ساعت صحبت می

به خطیب است و اوست که  نماز جمعه قائم 
باید مجلس را اداره کند و سخنان سخنران 

ـ مطالب امام  حتی اگر مطالب درستی باشد ـ
دهد و این صحیح الشّعاع قرار میجمعه را تحت

 نیست.
بیان بلیغ و اشراف علمی، دو خصوصیت 

 ضروری خطیب جمعه
خطیب جمعه باید دو شرط اساسی داشته  
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 باشد:
دار و غ باشد؛ سخنان او جاذبهاولًا فردی بلی 

رسا باشد، بسیار زیبا صحبت کند تا موجب ملالت 
کشند، افراد نشود؛ چراکه مردم یک هفته انتظار می

های دور کنند و از راهکار و زندگی خود را رها می
آیند. خطبۀ نماز جمعه امری سَرسری نیست؛ می

بدیهی است آن پیرمرد فرتوتی که حتی قادر نیست 
تواند خطبۀ نماز اب سلام انسان را بدهد، نمیجو

 جمعه بخواند.
شود در مسائلی که در نماز جمعه مطرح می 

باید دو جنبۀ سیاسی و عبادی مدّنظر قرار گیرد. 
خوانیم که برای خطبۀ نماز در تاریخِ اسلام می

 هایآوردند و آنها نیز با صحبتجمعه خطیب می
د، مردم را خوب و شیرین و جاذب و بلیغ خو

گونه نبود که هرکسی کردند؛ و اینجذب می
امیه و خلفای بنی ١خطبۀ نماز جمعه را بخواند.

عباس برای اینکه مردم را جذب کنند و به بنی
نماز جمعه بکشانند و بتوانند مسائل و مطاوی 
نفس خود را به آنان القاء کنند، از بهترین و 

 کردند.ترین خطیبان استفاده میبلیغ
ثانیاً عالم باشد؛ مطالب را از روایات و کتب  

                              
 .٣٢الجمعة، ص  به  صلاة رجوع شود ١
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 آوری کند و وقت بیت جمعاهل
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مردم را تلف نکند. کلمات و بیانات امام 
السّلام را به آنان بیاموزد و آنها را با معارف آشنا  علیه

کند. او باید با اِشراف بر مسائل روز و مطالب علمی 
السّلام، در  همو اعتقادیِ برگرفته از روایات ائمه علی

دو جنبۀ فکری و روحی مردم را تقویت کند. مسائل 
سیاسی را توأم با مسائل عبادی، و عبادی را توأم با 
سیاسی مطرح کند تا بتواند هم در جنبۀ بینش افراد و 

وجود بیاورد. خطیب هم در حال آنها تأثیر مثبت به
باید در مردم حال ایجاد کند تا آن خطبه به همان 

باشد که مورد رضای خداست. اینها از شرایط نحوی 
گفتن مشکل که مثلاً در سخن خطیب است؛ لذا کسی

 دارد، قابلیت و لیاقت امامت جمعه و ایراد خطبه را
 ١ندارد.

کلام مرحوم ملّا محمدتقی مجلسی پیرامون 
 محتوای خطبۀ نماز جمعه

مرحوم ملّا محمدتقی مجلسی که از بزرگان  
محمدباقر  پدر آخوند ملّاو مفاخر شیعه و 

مجلسی صاحب بحارالأنوار است در شرح کتاب 
یحضره الفقیهِ شیخ صدوق  شریف من لا

                              
 .٣٣الجمعة، ص  رجوع شود به صلاة ١١
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 فرماید:می
و اگر مناسب داند سخنان حکیمانۀ تازه که 

که در تأثیرش بیشتر باشد ذکر کند؛ چنان
[ حَسَنِ کالصّحیح از حضرت ]روایت

که  امیرالمؤمنین صلوات الله علیه منقول است
ترویح کنید نفوس خود را به »فرمودند که: 

درستی که نفوس را کلال و های تازه؛ بهحکمت
که بدن را دست دهد، چنانماندگی دست می

و از این جمله است اشعار محققان، « دهد.می
مثل حکیم غزنوی و حکیم رومی و عطار و 

 ١ایشان.غیر
خطیب جمعه باید طوری مردم را سرِ حال و  

انرژی بیاورد که تا هفتۀ بعد شارژ و پُروجد 
های عادی و روزمره و بمانند. حرف

توجه و بدون محتوا صحیح و زیبنده غیرقابل
 نیست.

های نماز دو اثر سوء سخنرانی پیش از خطبه
 جمعه

سخنرانِ قبل از خطبه دو اثر نامناسب باقی  
گذارد: اولًا مردم را برای شنیدن خطبه ملول و می

کند؛ ثانیاً اهمیت اِصغاء و استماع خطبه را یخسته م

                              
 .٣١، ص ٥؛ مطلع انوار، ج ٥٦٦، ص ٤لوامع صاحبقرانی، ج  ١



448 

 کم 
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کند. وقتی مردم یک ساعت بنشینند تا مطالب می
سخنران را بشنوند، طبعاً تهیّؤ و آمادگی و استعداد 

شود و آنان برای شنیدن مسائل نماز جمعه کم می
رود. خطیب جمعه اگر متاعی قابل حتی از بین می

ش شنوایی نیست؛ و اگر عرضه داشته باشد، دیگر گو
حال این ایّهم نداشته باشد که وضع بدتر است. علی

 شود.یکی از اشتباهاتی است که امروزه انجام می

تشابه ضرورت سکوت پیش از جلسۀ ذکر، با 
 عدم سخنرانی قبل از خطبۀ جمعه

در جلسات ذکر نیز دأب بر این است که  
مدتی سکوت باشد تا حالت استعداد و آمادگی 
پیدا شود. انسان باید درحال ذکر آرامش داشته 

 باشد.
دستورالعمل مرحوم قاضی به مرحوم آیةالله 

 سید هادی تبریزی
الله حاج سید هادی تبریزی از مرحوم آیة 

علمای بسیار معروف کاظمین و از تلامذۀ 
 ـبودند. مرحوم  رضوان الله علیه مرحوم قاضی ـ
کردند که مرحوم قاضی در والد نقل می

 دستورالعملی به ایشان فرمودند:
دو چیز را خیلی مغتنم بدان: اول: محراب نافلۀ 
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زیرا  ١در مسجد کوفه،السّلام  امیرالمؤمنین علیه
آثاری بر آنجا مترتب و مشهود است؛ و دوم: 

 الطلوعین.زیارت اهل قبور در موقع بین
 کیفیت زیارت اهل قبور در کلام مرحوم قاضی

 فرمودند:و می 
الطلوعین زیارت وقتی اهل قبور را در بین

ای بخوان و سپس بدون اینکه کنی، فاتحهمی
کناری بنشین و  قرآن یا چیز دیگری بخوانی

 سکوت کن؛ این 
  

  

                              
محرابِ دارای ضریحی که الآن در مسجد کوفه است، محرابی است که  ١١

کردند. اما السّلام نماز جماعت را در آن اقامه می حضرت امیرالمؤمنین علیه
خواندند که تقریباً حضرت قبل از نماز جماعت، نوافل را در محرابی می

متریِ سمت چپ محراب اصلی قرار گرفته و الآن نیز مشخص است. بیست
خواندند و بعد در محراب اصلی حضرت نماز شب و نافلۀ صبح را آنجا می

نمودند. در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان شمشیر نماز صبح را قرائت می
ملجم در محراب نافله بر فرق آن حضرت فرود آمد؛ حضرت نماز شب ابن

و مشغول نافلۀ صبح بودند که این  *را در منزل حضرت زینب خوانده بودند
 **قضیه اتفاق افتاد.

 .١٣٥، ص ١الواعظین، ج  * روضة
 .٢٨١، ص ٤٢** بحار الأنوار، ج 
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سکوت برای تو خیلی مفید است. در احوال قبر 
بودن دنیا و مسائلی که در  و قیامت و اعتباری

 گذران است، تفکر کن.
 فرمودند:و می 

رفتنِ به قبرستان در موقع ظهر یا بعدازظهر و 
 شب چندان مفید نیست.

 عنایت خاصّ مرحوم قاضی به مسئلۀ سکوت
 ١ایشان نسبت به سکوت بسیار عنایت داشتند 

 فرمودند:و می
کلام مرحوم قاضی پیرامون دوام سکون 

 ملائکه و اضطراب شیاطین
مِنهم رُکَّعٌ لا یَسجُدون، و »ملائکه اقسامی دارند: 

یَرکَعون، و مِنهم غیرُ ذلک؛  مِنهم ساجِدونَ لا
برخی از آنها در حال رکوع هستند و سجده 

رخی در حال سجده هستند و رکوع کنند، بنمی
ولی « کنند، و بعضی غیر از این دو هستند.نمی
این است که ملائکه دائماً درحالِ سکون و  نکته

باشند و تشویش و اضطراب در آنها آرامش می
عکس، شیاطین دائماً در حالِ وجود ندارد؛ به

 اند.حرکت و اضطراب

                              
؛ مهر تابناک، ص ١٣٣؛ آیین رستگاری، ص ٢٦٥، ص ٢شناسی، ج معاد ١

 .٩٣؛ حیات جاوید، ص ٢٥٠
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از روی ادب و  سپس مرحوم قاضی ـ 
به مرحوم حاج میرزا سید هادی تبریزی  ـ تواضع

 فرمودند:
ما نه طرف ملائکۀ ساکن هستیم و نه شیاطین 

آید و مضطرب؛ ولی از کار ملائکه خوشمان می
 از کار شیاطین متنفریم.

آرامش ملائکه در اطاعت از مقام مشیّت و 
 تقدیر پروردگار

ملائکه اوامر و دستورات الهی را با حال  
ا دهند: آرامش انجام می  ما

ا
ون

ُ
ل عا
ۡ
ف يا ﴿وا

﴾
ا
رُون ما

ۡ
﴾.  ١،يُؤ

ا
مُون را

ۡ
ك  مُّ

ٞ
اد لۡ عِبا آنها از مقام  ٢﴿با

مشیّت و تقدیر با اضطراب اطاعت نکرده، در 
کنند؛ زیرا خود وظایف خود دخل و تصرّف نمی

دانند. اگر خدا بخواهد را عبد مقام ارادۀ حق می
جایی را با هفت ریشتر بلرزاند، زلزله را به هشت 

 ریشتر 
  

کنند و اگر فرمان صاعقه بدهد، آن را تبدیل نمی
کنند. وقتی کسی عبد جا نمیمتر جابهیک میلی

                              
، ص ١. معادشناسی، ج ٦( آیه ٦٦؛ سوره تحریم )٥٠( آیه ١٦سوره نحل ) ١

٢٢٨: 
 «آورند.جا میاند بهآنچه را مأمور شده»
 :١٤٠، ص ٣. معادشناسی، ج ٢٦( آیه ٢١سوره انبیاء ) ٢
 «فرشتگان بندگان بزرگوار و گرامی خدا هستند.»
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و زیاد یا و تصرف، کم  است، دیگر دخل
طور باشیم کردن معنا ندارد. اگر ما نیز اینبالاوپایین

و نسبت به حوادث بینش عبودیت داشته باشیم مثل 
 شویم.ملائکه می
ئکه، عذاب یا نعمت را با آرامش لذا ملا 
آورند و حالِ آنان در انجام تقدیر الهی می
گفتنِ خدا « بایست»یا « برو»ای است که گونهبه

برایشان تفاوتی ندارد؛ این معنای سکون ملائکه 
 ١است.

                              
 :١٣٥آیین رستگاری، ص  ١
مَئِنُّ ٓ  رِ ٱللَهِ تَطٓ  تجلیات خدا فقط در سایۀ آرامش نفس است: ﴿أَلَا بِذِك»

همۀ موجودات کون و “ گیرد.خدا دل آرام می فقط با یاد” *قُلُوبُ﴾؛ٓ  ٱل
کنند، و هر موجودی انسان را در تمریج مکان انسان را به خودشان دعوت می
کننده و کننده و مضطربهای نگرانو تشویش و اضطراب و خاطره

اندازد، و بعضی اوقات خواطر انسان را وادار نموده و کننده میناراحت
گیرد و تمام اینها به با ذکر خدا قلب آرام میکشند. فقط سمت خود میبه

ای، نه فکری، نه خیالی، هیچِ هیچ؛ شود. نه خاطرهخاک نسیان سپرده می
های نفس هم پایین ریخته و چون قلب به ذکر خدا آرام گرفته وآن آلودگی

واسطۀ سکوت است. لذا یکی از دستورات سکوت متحجّر شده، و این به
 است.

کند؛ در منازل و مراحل مختلف ن سکوت بکند، این فرق میحالا چقدر انسا
گویند از زوائد باید سکوت اختیار کند. کند. در اول برای سالک میفرق می

های عادی هم که ها، از حرفنه اینکه تنها از غیبت و دروغ و از این حرف
 زند ولی نه فایدۀ دنیوی دارد نه اخروی، باید دوری کند. انسانانسان می

 باید یک قفلی به دهانش بزند و حرف زیادی نزند.
کند و رود در فلان مجلس. یک ساعت صحبت میفرض کنید انسان می
گوید: من چه گفتم؟! این شود و میکند، بعد بلند میخودش را سرگرم می

ای داشت؟! نتیجۀ دنیوی داشت؟! اخروی ها چه بود و چه نتیجهحرف
به من صفا داد؟! برای صلاح من بود؟! نه! داشت؟! روح مرا بالا برد؟! 
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باید »گویند: عکس، شیاطین دائماً میبه 

ن باز داریم. فلا فلانی را اغوا کنیم و از راه هدایت
کلمه را به این فرد بگوییم، و فلان شخص را از 

همۀ  ١«عبادت منصرف کنیم و در گناه بیندازیم.

                              
ما ”گویند: گذرانی! میکردن و وقت نشینی، روزنشینی و اختلاطگعده، شب

ها قلب را این صحبت“ گذرانی کنیم.ـ برویم در آنجا وقت مثلًا ایم ـخسته
آورد. لازم نیست که حتماً یک جملات کند، قساوت میسیاه و تاریک می

نسان باید از بعضی چیزهای مباح که لاطائل و بدون فایده محَرّمی باشد، ا
است، خودداری کند. و کلید هم باید دست خود انسان باشد. سالک باید 

خواهد بزند، صددرصد کنترل زبانش دست خودش باشد. هر حرفی که می
ای بر آن مترتّب است. ببیند این حرف اصلًا صحیح است یا نه، چه فایده

کردن با آنها لازم است و جزء گفتار زیاد  و نشستن و اختلاطانس با عیالات 
 نیست، مگر اینکه کنترل زبان از دست برود.

طورکلی صمت )یعنی سکوت( در مرحلۀ فعلی این است پس اجمالًا و به
معروف و بهکه انسان در هنگام قرائت قرآن و زیارت و دعا و نماز و امر

ر کادر عمل جراحی، آن مقداری که نیاز منکر و انس با عیالات و دازنهی
دارد بگوید، زیادتر صحبت نکند. با مردم زیاد بحث نکنید، اسرارتان را به 
آنها نگویید، حالتان را به آنها بیان نکنید، در خودتان باشد. آن مقداری که 
لازم است، برایشان بیان کنید، همین! قفل به دهان باشد و دیگر از آن 

گشای برای قلب و نیت شماست، هیچ تجاوز نکند. و راه مقداری که زبان
 این کارِ مشکلی هم هست که انسان زبانش را کنترل بکند.

بعضی از سلّاک قدیم در احوالاتشان هست که یک ریگ در دهانشان 
خواهند چیزی را غفلتاً بیان کنند، بیان نکنند. گذاشتند که هر وقت میمی

شوند که ریگ در دهانشان هست، متوجه میشاید بخواهند بیان کنند، خب 
خواهند بزنند، درست است یا نه. اگر خوب بود، ریگ آیا این حرفی که می

گذاشتند؛ تا این کردند، دوباره سرِ جایش میآوردند، صحبت میرا درمی
 اندازه!

کار مشکلی هم هست؛ چون کسی که عادت کرده دائماً صحبت کند، باید 
 «ای بکند تا از این مسئلۀ صمت عبور کند.دهداری و مجاهخویشتن

 .٢٨( آیه ١٣* سوره رعد )
 ها باز شود، خواهید دید که چه خبر است!اگر چشم ١
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 اینها ناشی از اضطراب و تشویش است.
ضرورت مؤکّد همنشینی با نفوس آرام و 

 اجتناب از افراد مضطرب
 طور هستند. بعضیافراد انسان نیز همین 

ن با آنها که وقتی انسانحوینفس آرامی دارند، به
شود. نشستن کند آرام مینشیند و صحبت میمی

با افرادی که اضطراب ندارند و نفس آرامی 
تر دارند، از هر دارویی برای انسان ضروری

 است.
اضطراب و تشویش  اما از مجالست با بعضی 

دائماً از  شود. این افرادبرای انسان پیدا می
 زنند. پیوستهطرف حرف میطرف و آناین

تواند آرام بنشیند تشویش و اضطراب دارد و نمی
و باید مطلبی مطرح کند و الّا گویا مجلس به 

دست نیاورده بیهودگی و لغو گذشته و چیزی به
است. حتی اگر صحبت هم نکند، صرف نشستن 
با چنین افرادی از سمّ هالک برای نفس سالک 

 تر است.خطرناک
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 ١مرحوم علّامه طباطبایی انسان آرامی بود. 
نشست، تا او اگر کسی یک ساعت نزد ایشان می

داد و پرسید ایشان جواب نمیسؤالی نمی
 ٢کرد؛ نفس این انسان آرام است.صحبت نمی

گوییِ پیش از جلسات ذکر با تعارض زیاده
 هدف برگزاری آن

برای اینکه مطالبی که از مرحوم آقا یا سایر  
شود أوقَع فی النّفوس باشد، گان نقل میبزر

استعداد و آمادگی قبلی لازم است. بنابراین 
صحبت و گفتگوی زیاد قبل از جلسات، با 
اهداف این جلسات در تعارض است. خوب 
است که دوستان با آمادگی تشریف بیاورند تا ما 
نیز از برکت انفاس آنها متمتّع شویم. هرچه 

ته باشند، طبعاً نفوس آمادگی بیشتری داش
توانند نسبت واسطۀ قاعدۀ ظروف مرتبطه، میبه

 ٤و٣به همدیگر تأثیر و تأثّر بیشتری داشته باشند.

                              
 .٣٥٧، ص ١شناسی، ج ؛ الله٨٠و پاورقی ص  ١٩مهر تابان، ص  ١
برای اطلاع بیشتر پیرامون ضرورت مراعات صَمت و سکوت در طریق  ٢٢

سلوک و؛ رسالۀ سیر١٢٦اللباب، ص رسالۀ لبّ سلوک، رجوع شود بهوسیر
 .١٣١؛ آیین رستگاری، ص ١٥٧العلوم، ص منسوب به بحر

دوم شرح حدیث وتا به اینجا، بخش آغازین جلسۀ بیست ٢٤٧متن ص  ٣
جهت تناسب با موضوع حقیقت ورد و ذکر، به باشد که بهعنوان بصری می

 این مجلّد منتقل گردیده است. )محقق(
 :١٤١ین رستگاری، ص آی ٤
باشد، بیرون آمدن از محیط دغدغه و یکی دیگر از چیزهایی که لازم می»

است. چون انسان که در این معارک تشویش و اضطراب  تشویش و آشوب
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در مجلس گذشته دو مطلب پیرامون لزوم  

سوی مبادی کمالیّه ذکر برای حرکت سالک به

                              
های مسموم، در های مسموم و برخوردهای مسموم و حرفاست، معاشرت

 کند.کند و انسان را خراب میروح انسان اثر می
ثل ظروف مرتبطه هستند. یکی از مسائل فیزیکی، ظروف مرتبطه نفوس م

شود است. قاعدۀ ظروف مرتبطه این است که آن مایعی که در آنها ریخته می
طورند. وقتی دو دل مثل ظروف ها هم همینگیرد. دلدر یک سطح قرار می

آید در دیگری هم مرتبطه به همدیگر ربط پیدا کرد، آن معانی که در یکی می
رود. اگر آن ظرف بالا، ظرف ملکوتی باشد، این ظرف پایینی را ملکوتی می

کند؛ ولی اگر آن ظرف بالا آلوده باشد، سرکه باشد، سطح خود میکرده و هم
آبغوره باشد، مایع متعفّنی باشد، این ظرف پایینی را نیز به رنگ خودش بالا 

اند، همّ و غمّشان یا پرستاند، دنآورد. بنابراین انسان با افرادی که خبیثمی
برند طرف کشند و میکه قلب انسان را می دنیاست، اصلاً نباید بنشیند؛ چون

 خودشان.
مردم ولو اینکه خوب  *“ءٍ.مَن أصبَحَ و أکبَرُ هَمِّهِ الدُّنیا فَلَیسَ مِنَ الِله فی شَی”

ند. هم باشند، نمازخوان هم باشند، همه کار هم بکنند، ولی دو دسته هست
گیرند، اما خوانند، روزه هم می]مقصودِ اصلی بعضی خدا نیست.[ نماز می

فروشند. اگر در جایی مقصد اصلی آنها دنیاست؛ یعنی دنیا را به خدا نمی
امر خدا پیش بیاید و جای دیگر منفعت مادی، آنها منفعت مادی را جلو 

مثل همان ظروف اندازند. معاشرت با اینها برای انسان ضرر دارد. یعنی می
کشد در سطح خود و انسان به هرکدام از ماند، قلب انسان را میمرتبطه می

اینها که برخورد کند، انسان را به کانون وجودی و افکار خودش دعوت 
وعلیک کند، با هرکس کند. انسان هرکس را دعوت کند، با هرکس سلاممی

خواهد نفس حالا میکشد، طرف خودش میگرم بگیرد، نفس او انسان را به
 خواهد نفس بد باشد، قبیح باشد یا حسن باشد.خوب باشد، می

سالک باید چشمش را باز کند که طعمۀ گرگ نشود؛ بلکه درِ باغی از رحمت 
به روی او باز شود. باید دائماً پیش نفوس ملکوتی و روحانی برود، و با 

کار پیدا وبه و طاهره سرالسّلام و میثم و با آن ارواح طیّ امیرالمؤمنین علیه
 دست خود انسان است.کند؛ نه اینکه به راه انحرافی برود. و کنترل این امر به

، ص ١٠شناسی، ج با قدری اختلاف. معاد ١٣٠، ص ١* مجموعۀ ورام، ج 
که روزگار خود را بگذراند و مقصد بزرگ او دنیا باشد، از خدا کسی: ”٣٣٠

 «“بهره و نصیب ندارد.
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 عرض شد:
اول: مستند بودن کیفیت مرسومی که در  

ددی مشاهده صورت عاذکار و اوراد الهی به
 شود.می

دوم: ضرورت اذکار و اوراد برای همۀ  
اشخاص در تمام مراتب و عدم اختصاص به افراد 

عنوان یک حرکت اولیه. اگر کسانی که مبتدی به
نیاز باشند، پس به چه دارای مراتبی هستند از آن بی

السّلام به عنوان بصری  جهت امام صادق علیه
روز اوراد و اذکاری من در هر شبانه»فرمایند: می

 ؟!«آمد، مانع از آن استودارم و این ارتباط و رفت
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نتیجه بودن سلوک در صورت عدم استمرار بی
 مراقبه

طور که به مطلب اول عرض شد همانراجع 
بدون تدرّب و ممارست، اختبار و حذاقت در فن 

شود، در سلوک و صعود برای انسان حاصل نمی
رفع حُجُب ظلمانی و نورانی نیز و  به مراتب عُلیا

به ممارست و مراقبت احتیاج است و الّا این 
 حرکت قطعاً متوقف خواهد شد.

شکی نیست که چون نفس آدمی مستعد و  
تواند آن را به هر کیفیتی که هیولانی است، می

مایل است تغییر دهد؛ اما باید در این حرکت 
نفسانی شرایط رسیدن به هدف را فراهم کند و 
از آنچه موجب تخطی و انحراف از مسیر است 

گردان شود و الّا از این سیروسلوک هیچ روی
 نخواهد شد.ای عائد او نتیجه

حجت مرحوم علّامه طهرانی اخطار و اتمام
 فایده بودن عنوان سلوکبه بیراجع

در جلسۀ گذشته عرض شد که مرحوم والد  
حجت و عنوان اتمامـ به رضوان الله علیه ـ

اخطار نسبت به اعمال و کیفیت سلوک رفقایشان 
صرف اینکه اسم فرمودند که خیال نکنید به

ذاشتید مسئله تمام است؛ سالک را بر خود گ
وخویشی و خداوند متعال با کسی قوم
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رودربایستی ندارد. اگر شخصی در مقام عمل 
بیاید و قدم صدق بردارد نتیجۀ این قدم صدق را 

صرف تعنون به عنوان سلوک خواهد دید؛ و الاّ به
سوی مبادی عالیه، برای انسان و حرکت به

 شود.ماحصلی پیدا نمی
صاری در لزوم مراقبت از کثرت کلام مرحوم ان

 طعام و کلام و مجالست با اهل غفلت
الله شیخ محمدجواد انصاری مرحوم آیة 

رضوان  ای که برای مرحوم والد ـهمدانی در نامه
به مراقبت از اند، راجعـ نگاشته الله علیهما

استعداد و شرایطی که مُعدّ حرکت سالک است، 
 نویسند:می

ور است بعد از ترک آچیزهایی که ملالت
هواهای ممنوعۀ شرعیه )مانند امیال و آرزوهای 
نفسانی که حرمت آنها محرز است و شارع مردم 

است از:  را از آنها برحذر داشته است( عبارت
کثرت طعام )زیاد غذا خوردن( و کثرت کلام 
)زیاد صحبت کردن( و کثرت مجالست با اهل 

 ١غفلت.
به این موضوع نکتۀ اول: کثرت طعام؛ راجع 

 روایات بسیاری وارد شده 
  

                              
 .٣٣٥، ص ٢مطلع انوار، ج  ١
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ت و در حدیث شریف عنوان بصری نیز   ١اس
 رابطه مطالبی خواهد آمد.ایندر

از سکوت در  نکتۀ دوم: کثرت کلام؛ بعضی 
کنند مجلس بدون اند و تصور میمجالس ناراحت

خوبی سپری نشده صحبت خلأ و ضعفی دارد و به
 2است.

 باطبایی به سکوتپایبندی شدید علّامه ط
رضوان الله  بنده با مرحوم علّامه طباطبایی ـ 

ـ زیاد ارتباط داشتم و در مجالس ایشان  علیه
کردم و شاهد بودم که حتی اگر بسیار شرکت می
گذشت، تا شخصی از ایشان یک ساعت می

کردند و صحبت نمیبهپرسید ابتداسؤالی نمی
 ٣کاملًا ساکت بودند.

زیاد در مسائل لهو و غیرضروری  صحبت 
خوشایند سالک نیست و حتی کلام صحیح نیز 
موجب کم شدن متانت انسان است. سکوت 

شود که حالت استعداد، آمادگی و باعث می
واسطۀ مراقبت به خود گرفته وِزانی که نفس به

است حفظ گردد و آنچه انسان در این کیسه 
                              

سلوک و؛ رسالۀ سیر١٢٨و  ١٢٧اللباب، ص رجوع شود به رسالۀ لبّ ١
 .١٥٩بحرالعلوم، ص 

سلوک بحرالعلوم، و؛ رسالۀ سیر١٢٦اللباب، ص رجوع شود به رسالۀ لبّ ٢
 .١٣١؛ آیین رستگاری، ص ٧٣، ص ٢شناسی، ج ؛ الله١٥٧ص 

 .٨٠و پاورقی ص  ١٩مهر تابان، ص  ٣
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کردن صحبت آوری کرده باقی بماند؛ اما جمع
اگرچه صحیح باشد، مانند ایجاد سوراخی است 

شود؛ که سبب ریختن تدریجی موادّ آن کیسه می
سخنان باطل و خلاف که دیگر اصلًا قابل طرح 
نیست! خداوند متعال اثر تکوینیِ زیاد سخن 

طور قرار داده است و این از مسائل گفتن را این
 باشد.اعتباری نیست که دستخوش تغییر و تغیّر 

در « سمومات»تشبیه شرور نفوس خبیثه به 
 کلام مرحوم انصاری

نکتۀ سوم: کثرت مجالست با اهل غفلت؛ اهل  
غفلت کسانی هستند که از حرکات و سکنات خود 
هیچ هدف عقلایی و منطقی ندارند و شب و روزِ 

کنند. مرحوم آیةالله عمر خود را بیهوده سپری می
در ادامۀ این نامه  ـ رضوان الله علیه انصاری ـ

 اند:نوشته
هر قدر که انسان بتواند به تنهایی خو کند بهتر 

 خصوص که از میانۀ است؛ به
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جمع دور باشد که شرور نفوس خبیثه مثل 
 ١سمومات تأثیر دارد.

ناپذیر نفس انسان از ارتباط با اهل تأثّر اجتناب
 غفلت

انسان در ارتباط و برخورد با افراد،  
دهد هایی را صورت میخواهی ردّوبدلنخواهی

که آن تأثیر در اختیار او نیست. آیا ممکن است 
آب بر فرشی بریزد و فرش خیس نشود؟! آیا 
امکان دارد دست خود را بر آتش بگیرید و 
نسوزد؟! کار آتش سوزاندن است و هرچه به 

سوزد و حتی تحمل کنید خود تلقین کنید که نمی
سوزد و آتش کارش را میو شیون نکنید، باز هم 

 دهد.انجام می
غفلت انسان را به غفلت ارتباط با اهل  

دارد و حالت نورانیت و روحانیتی را که میوا
دست آورده از بین واسطۀ اعمال و عبادات بهبه

 خواهد برد.
السّلام پیرامون رابطۀ میل  کلام امام کاظم علیه

 به تنهایی و قوّت عقل
السّلام  جعفر علیهمانبحضرت امام موسی 

 فرمایند:حکم میبنخطاب به هشام

                              
 .٣٣٥، ص ٢مطلع انوار، ج  ١



_________________________________________________________________ 

465 

یا هشامُ، الصّبُر علَی الوَحدةِ علامةُ قوّةِ العقلِ؛ 
فمَن عَقَلَ عن الِله إعتَزَلَ أهلَ الدّنیا و الرّاغبیَن 
فیها و رَغِبَ فِ ما عندَ اللهِ و کانَ الُله أُنسَهُ فِ 

اهُ فِ العَیلةِ، الوحدةِ، و غِنالوحشةِ، و صاحبَهُ فِ 
 ١.و مُعِزّهُ مِن غیِر عَشیَرةٍ 

ای هشام، شکیبایی و پایداری در تنها زیستن، »
که عقلش علامت قوّت عقل است؛ بنابراین کسی

ای برسد تا بتواند در هر امری از امورِ به پایه
خودش بدون واسطۀ بشری علم و درایتش را از 

به دنیا خداوند اخذ کند، از مردم و کسانی که دل 
گیرد و از اند و رغبت بدان دارند کناره میبسته

ها و اعتباریات آن پهلو تهی خودِ دنیا و زینت
کند و به آنچه در نزد خداست از خیرات می

حقیقیه و انوار الهیه و اشراقات عقلیه و ابتهاجات 
بندد و راغب های روحیه، دل میذوقیه و سکینه

در وحشت و  شود. یگانه انیس و مونس اومی
درنگ آن خدا دهشتِ عالم کثرت و غوغای بی

گردد، و رفیق و همنشین و مُصاحب وی در می
نیازی و اش، و موجب بیوحدت و تنهایی

اش در عسرت عیال و نگهداری و توانگری
 ارتزاق آنها، و باعث عزت و شرفش بدون 

  

                              
 .١٧، ص ١اصول کافی، ج  ١
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خویش و مددکار، خدا وداشتن عشیره و قوم
 ١«شود و بس.می
صبر بر وحدت و تنهایی و عدم ملالت از  

که عقلش خلوت، علامت عقل زیاد است؛ کسی 
رود و تماس آن میودنبال اینکم است مدام به

کند. انسان باید در طلب این باشد که برقرار می
حالی پیدا کند و آن را حفظ نماید؛ حال اگر چنین 
فردی راحت در خانۀ خود بنشیند و کسی به 

شود؟! نیاید، مگر چیزی از او کم میسراغش 
معنای این است که بیایید وقتمان سراغ گرفتن به

آید، که با این نیّت میرا باهم بگذرانیم و کسی 
کند؛ فردا هم وقت خود را با دیگری سپری می

صورت آیا انسان عاقل بر چنین شخصی دراین
 کند؟!ببندد و اعتماد میدل می

خود را بر هرکسی  انسان باید دریچۀ دل 
نگشاید و در این دل که جای پروردگار است غیر 

که فقط اوست که چه در این او را راه ندهد؛ زیرا
دنیا و چه در قبر و برزخ و قیامت برای ما باقی 

کنیم او رقیب و ماند. جالب اینکه ما خیال میمی
عتید و پاسبان و حارسی است که مسلح بالای 

که هر محبت و ودّ درحالیسر ما ایستاده است، 
و انسی را که در ارتباطات مجازی و اعتباری 

                              
 .٤٤٤، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج  ١
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عین حقیقت داراست گردیم، او بهدنبال آن میبه
 و ما از آن غافلیم.

 در حدیث قدسی وارد است که: 
من به بندۀ »أنا أرحمُ بعبدی مِن الُأمِّ بوَلَدِها؛ 

 ١«ترم.مؤمنم از مادر به فرزند شیرخوارش مهربان
ایم و وجود ما تمام اینها را فراموش کردهبااین 

 گردیم که با دنبال این میبه
  

  

                              
 :٥٠٣، ص ٢الواعظین، ج  روضة ١
و الّذی نفسی بیَِدِهِ إنَّ الَله تعالٰی ”قالَ رسولُ اللهِ صلیَّ الُله علیه و آلهِِ و سلّم:»

 «“أرحمَ بعَِبدِهِ مِن الوالدةِ المُشفِقَةِ بوَِلَدِها.
قسم به آنکه جانم در دست اوست، خداوند متعال نسبت به »ترجمه: 

« سوز نسبت به فرزندش.تر است از مادر مهربان و دلاش مهربانبنده
 )محقق(
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آن انس بگیریم تا هوایمان را داشته باشند و واین
 مجلسمان گرم بماند و احساس تنهایی نکنیم!

وقتی به دردمان اینها یک»گویند اینکه می 
چه معنا و مفهومی دارد؟! باید به فکر « خورندمی

دو روز دیگر خود باشیم که ما را در قبر 
ریزند و همین گذارند و بر ما خاک میمی

 خوانند.ای هم نمیاطرافیان حتی فاتحه
بازماندگان انسان نیز اگر خیلی احترام  

گیرند و آبی روی مجلسی می روز بگذارند، تا سه
ریزند و تنها مدت کوتاهی را به گریه قبر می

 گذرانند.می
خداوند حتی در وجود فیزیکی شخص  

اساس زده نیز تغییر و تحوّلاتی را برمصیبت
ای را در کند؛ ترشح مادهکیفیت حال او ایجاد می

مغز که موجب نسیان تدریجی مصیبت است، 
کند که موجب دیگر میای جایگزین ترشح ماده

مرور حالت اعتدال به پیدایش حزن است، و به
 ١گردد.فرد برمی

تفاوتی و کم حالت حزن به بیحال کمایّعلی 

                              
شود این کاوی مطرح میجهت یکی از مسائلی که امروزه در رواناینروی ١

 بخش مانند خنده وزده مسائلی مسرتاست که باید برای شخص مصیبت
بعضی از انواع موسیقی را که باعث ترشح آن ماده خواهد شد، پیش آورد؛ 

 دنبال دارد.طبیعی بودن، مضرات و آثار سوئی را بهدلیل غیرگرچه این کار به
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شود بعد به مسرّت و سپس به فراموشی تبدیل می
يۡ و انگار 

ا
ن ش

ُ
ك مۡ يا

َ
﴾  ّٗ ﴿ل ورًا

ُ
ك
ۡ
ذ )گویی که   ١ا ما

اصلًا چیزی نبوده است(؛ لذا امام کاظم 
فرمایند انسان عاقل السّلام به هشام می علیه

 کسی است که از الآن به فکر فردای خود باشد:
فمَن عَقَلَ عن الله إعتَزَلَ أهلَ الدّنیا و الرّاغبیَن 

نظر عقلانّ با خداوند برخورد کند و علم و درایتش را از او اخذ که ازنقطهکسی»؛ فیها

 «کند.گیری میا رغبت دارند، کنارهکه به دنی دنیا و کسانّ نماید، از اهل

  
  

                              
 .١( آیه ٧٦سوره انسان ) ١
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اهل دنیا مسیری، و سالک مسیر دیگری را  
تواند بین این دو کند؛ لذا سالک نمیطی می

محوری که هرکدام او را به راهی متفاوت سوق 
دهد جمع نماید. شخصی که در هر روز می

کند و عبادت و ذکر و مراقبه را دوباره شروع می
کند، اما با انی هم پیدا میحالت روحانی و نور
لعب و همنشینی با زید و وشرکت در مجلس لهو

دست آورده است سخنان بیهوده، تمام آنچه را به
ها را نیز به ها و ماهدهد و روزها و هفتههدر می

کند، نباید توقع و همین کیفیت سپری می
اعتراض داشته باشد که چرا به جایی نرسیده 

سؤال است و اگر به آنچه  است! اگر برسد جای
اند عمل کند و نرسد محلّ بزرگان فرموده
 اعتراض است.

به نعماتی که نزد خداوند »؛ و رَغِبَ فِ ما عندَ اللهِ 
رساند، رغبت است و طرقی که او را به آنجا می

دنبال این است که در بهو همیشه دربه)کند می
اری انگکدام راه را انتخاب کند؛ نه اینکه با سهل

شاءالله خدا مشکل را در خانه بنشیند و بگوید إن
 (.«حل خواهد کرد

مطمئن باشید که اگر به این عنوان منتظر  
بمانیم، خداوند مشکل را حل نخواهد کرد و 

ها داند که چگونه اشتغالات و سرگرمیخوب می
آورد؛ انسان بعد از مدتی میان و ارتباطاتی را به
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ه عجبا! یک ماه او به شود کدفعه متوجه مییک
خواهد نیشتری غفلت گذشته است و بعد که می

زده شود و حرکتی جدید ایجاد گردد، دوباره با 
 تدارک یک برنامۀ جمالیّه ـ مانند مکنت و گرمی

 گذرد.ـ باز عمر انسان به غفلت می در زندگی
 حکایت گرفتاری فردی به سنت استدراج

کی از مدتی قبل در احوال فردی که در ی 
ها سکونت دارد نگاه کردم و دیدم شهرستان

تغییر  حال شد، درمسائلی که از او مشاهده می
و جهات  کم خصوصیات تازهاست و کم

آید. ایشان گاهی با ما جدیدی برایش پیش می
ارتباط داشت و لذا بنده وظیفه داشتم در این 

ای را که به ذهن رفاقت خیانت نکنم و مسئله
ه او بگویم. قدری صحبت کردم که رسد، بمی

زنند، سر را به چرا از هر طرف که او را صدا می
 گرداند و اصلًا از خود هیچهمان سمت برمی

 این »ای ندارد؛ به ایشان گفتم: اراده
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کم شما را از مسیر اصلی و اتّکایی وضعیت کم
اما به حرف بنده توجه « کند.که داشتید خارج می

باز مانند افراد گیج با چشمانی نیمهنداشت و فقط 
وشاید متوجه طور که بایدنگاه کرد و مطلب را آن

 نشد.

 سستی تدریجی انسان در مبانی سلوکی
مرتبه هنگام بیدار غرض آنکه این شخص یک 

گونه نشده است؛ انسان شدن از خواب صبح، این
تدریج نسبت به آنچه قبلًا بر آن کم و بهکم

گرفت، سست و جدی می کردپافشاری می
اش مانند بیند زندگیدفعه میشود تا اینکه یکمی

است و کارهایی که آنان  زندگی سایر افراد شده
در ارتباط با مسائل داخلی و خارجی خود انجام 

دهد و حالات و دهند، او نیز انجام میمی
حرکات و سکناتش دیگر مثل گذشته نیست و 

 فرماید:یمشمول این آیه شده است که م
﴾
ا
مُون

َ
عۡل  يا

ا
 لَ

ُ
يۡث نۡ حا رِجُهُم مِّ

ۡ
د
ا
سۡت

ا
ن  ١؛﴿سا

بدون آنکه خودشان متوجه شوند و بفهمند، »
اندازیم و رفته آنها را به استدراج میرفته

 «آوریم.درجه پایین میبهدرجه

                              
 .٤٤( آیه ٦٨سوره قلم ) ١
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 شدت خطر استدراج نسبت به خطر تنزل دفعی
اگر انسان ناگهان از بالای نردبان بیفتد و  

شود و وانش بشکند، متوجه افتادن خود میاستخ
زند که دست و پایم شکست! و ممکن فریاد می
کم بتواند دوباره خود را برساند؛ اما است کم

آید یک پله پایین می خطر اینجاست که وقتی
ما هنوز حال توجه و »متوجه نشود و بگوید: 

حال چون دراین« ایم.بکائی داریم و پایین نیامده
این استدراج عادت کرده و واکسینه شده نفس بر 

کند که است، اگر به زمین هم برسد، خیال می
بام است! و این مطلب بسیار مهم هنوز بر روی 

 است.
گویند بعضی از افرادی که موادّ مخدر می 

رسند که کنند به وضعیتی میاستعمال می
شود؛ طورکلی موادّ خونشان سمی میبه
ری آنها را بگزد، آن صورت اگر جانوایندر

دیگر تمام وجود فرد را عبارتمیرد! بهحیوان می
سم فرا گرفته و خودش سم شده است و لذا 

کند؛ در استدراج نیز دیگر زهر بر او اثر نمی
 مسئله 
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 طور است.همین
 فرمایند:السّلام در خاتمه می امام کاظم علیه 
 بَهُ فِالوحشةِ، و صاحو کانَ الُله أُنسَهُ فِ  

هُ مِن غیِر  الوحدَةِ، و غِناهُ فِ العَیلَةِ، و مُعِزَّ
 .عَشیَرةٍ 

از همه گریزان شد، مایۀ انس  چنین فردی وقتی»
او  نیازیاو، و مصاحب او در تنهایی، و غنا و بی

 بدون اینکه عشیره در وقت تنگدستی، و معزّ او ـ
ـ خداوند خواهد  وخویشی داشته باشدو قوم

 «بود.
بنابراین، وصول به این مقام مترتّب بر کیفیت  

ارتباط انسان است و لذا سالک راه خدا نباید 
 کاری انجام دهد که اثرات ذکر از بین برود.

 علت نیاز همیشگی سالک به ذکر پروردگار
ذکر عبارت است از یاد پروردگار، و یاد  

خداوند در مظاهر و عبارات و اوراد مختلف، 
جلسۀ گذشته عرض شد که متفاوت است. در 

خود در  خداوند متعال با اسماء و صفات کلّیۀ
کند و انسان باید از دریچۀ عالم خلقت عمل می

همان اسماء و صفات، به اسماء و صفات کلّیۀ 
 حق برسد.

اسماء و صفات کلّیۀ حق نیز به تناسب هر  
مرتبه، مختلف خواهد بود؛ برای شخص مبتدی 
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رفته معنایی دیگر و هیک معنا، برای سالک را
برای فردی که به مراتب اعلی رسیده است معنای 
متفاوتی دارد. عبور از هر مرتبه، انسان را به مرتبۀ 

رساند و در تمام مراتب، بالاتری از اسماء کلّیه می
ای را این اسماء و صفات حکم نیروی بالابرنده

دارد که مُعدّ وصول انسان به درجات بالاترِ تجرد 
خصوصیات آن مرتبه را نیز  حال، و درعیناست

کند؛ بنابراین سالک برای انسان ظاهر و آشکار می
 ١نیاز نیست.گاه از ذکر بیهیچ
واسطۀ تجرد تام که ذات پروردگار بهازآنجا 

 در مرتبۀ اطلاق است و هیچ حد 
  

  

                              
اسامی  البته فعلاً در تفاوت اذکار با یکدیگر و آثار خاصّ هر ذکر و اسمی از ١

 پروردگار زمینۀ بحث وجود ندارد.
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و قیدی ندارد، آثار و لوازم ذات که همان اسامی 
 نیز حد و قیدی ندارد.و صفات پروردگار باشد 

مثال، بنده توانایی برداشتن یک ظرف عنوانبه 
کوچک را دارم، اما با قدرت محدود خود بیش 

توانم بردارم؛ اما در قدرت از وزن معیّنی را نمی
نظیر علم،  کدام از دیگر صفات پروردگار ـو هیچ

ـ هیچ حد و  حیات، رحمت، عطوفت و قهّاریت
به این ندارد. باتوجهمرز و محدودیتی وجود 

توان تصور کرد که مخلوق مطلب، آیا می
ـ در آنی از آنات  حتی پیغمبر اکرم پروردگار ـ

نیاز خود را از ارتباط با اسماء و صفات الهی بی
 احساس کند؟

 السّلام در بیان مجرای فیض بودن ائمه علیهم
السّلام مخلوق  پیغمبر اکرم و ائمه علیهم 

آنچه در روایات وارد شده  پروردگار هستند و
،  ١است که ائمه مجرای فیض پروردگارند

نیازی آنان نیست؛ بلکه بدان معناست معنای بیبه
السّلام با نفْس قدسی و مبارک خود،  که امام علیه

اسماء و صفات الهی را در جمیع عوالم محقَّق 
گرداند. قدرتی که ما در وجود خود احساس می
کنم و رفقا نون صحبت میاککنیم و بنده هممی

                              
 .٦٨٣، ص ٤رجوع شود به البرهان فی تفسیر القرآن، ج  ١
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الله واسطۀ نفس مبارک حضرت بقیةشنوند، بهمی
ارواحنا فداه است. اگر امام نباشد ما همه عدم 
خواهیم بود و حتی به اندازۀ یک بال مگس 

 قدرتی در ما وجود نخواهد داشت.
واسطۀ فیضی است اندوختۀ علمی همۀ ما به 

رار السّلام در وجود ما ق که امام زمان علیه
دهد و اگر او یک ثانیه غفلت و امساک کند، می

علمی در وجود ما قرار نخواهد داشت؛  هیچ
درست مانند نواری که با فشار دادن یک کلید، 
تمام اطلاعات موجود در آن حذف و کاملاً خالی 

دلیل شوک و شده باشد؛ یا مانند افرادی که به
دهند و ، حافظۀ خود را از دست میاسترس

چیز شده، از ابتدا هیچمتولدمثل نوزاد تازه گویی
 در ذهن آنها قرار نگرفته است.

واسطۀ عنایت نفس زندگی و حیات ما به 
 السّلام  الله علیهمقدس حضرت بقیة
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اعم از  است که نسبت به هرکدام از موجودات ـ
تک افراد جنّ و انس و مَلَک و حتی جنود تک

نماید؛ اصل فیض می نحوی خاص اجرایـ به ابالسه
وجود و قدرت تمام این مخلوقات از امام 

السّلام است، و این معنای اشراف ولایت و  علیه
اجرای فیض الهی و اسماء و صفات کلّیه در قوالب 

 باشد.مشخصه می

نیازمندی ائمه به ذکر، در عین حیازت مقام 
 وساطت فیض

السّلام نیز چون از اسماء  شخص امام علیه 
کند و علم مطلق الهی سب فیض میکلی ک

همیشه در مرحلۀ اطلاق باقی است، بنابراین امام 
نظر علم به حدی تواند از السّلام ابداً نمی علیه

برسد که بگوید: من تا انتهای علم تو سیر کردم 
و تمام آنچه را بود اخذ نمودم. باید پیغمبر و امام 
را درست شناخت و آنها را در مقام مخلوقیت 
نگه داشت. پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

 فرمود:تا آخر عمر می
ا ا یرُّ خدایا، تحیّر مرا نسبت به » ١؛ربِّ زِدنّ فیکَ تَحَ

                              
؛ فصوص الحکم، ٥٤٥، ص ٢؛ ج ٢٧٢و  ٢٧١، ص ١فتوحات مکّیه، ج  ١

؛ شرح الاسماء الحسنی، ملّا هادی ٣٢٦؛ مرصاد العباد، ص ٧٣ص 
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 «خودت زیاد کن!
واسطۀ واردات است؛ زیرا زیادت در تحیّر به 

ای را بفهمد انسان تمام حدود و ثغور مسئله وقتی
تحیّر معنا ندارد.  و به حدّ تام آن برسد، دیگر

ای پروردگار »معنای کلام پیغمبر این است که 
من، مرا در آشنایی با علم و قدرت اطلاقی 
خودت، مدام جلو ببر و متوقف مکن که هرچه 
علم من نسبت به تو بیشتر شود، حیرت و تعجبم 

 «گردد.بیشتر می
لذا پیغمبر تا آخرین زمان حیات خود این  

ها پیغمبر، بلکه امام زمان تنگفت؛ نهذکر را می
السّلام نیز در حال حاضر و در هر لحظه از  علیه

ا»لحظات عمر خود  ا یرُّ گوید و از می« ربِّ زِدنّ فیکَ تَحَ
 کند.خداوند علم و افاضۀ بیشتری را طلب می

اند: حال معنای کلام امام صادق که فرموده 
لنهّارِ، فلا لی أورادٌ فِ کُلِّ ساعةٍ مِن آناءِ اللّیلِ و ا»

شود. امام صادق مشخص می« تشغَلنی عن وردی
 السّلام با  علیه

  
  

                              
 .٥٣٥سبزواری، ص 
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معنای مدّ نظر ما را قصد  «لً إله إلًّ الله»گفتن 

کند و حتی تصور حقیقت توحیدی که همیشه از نمی

های متفاوتی که کند و پردهخدا التماس می

شود، برای ما دیگری برای او برداشته میازپسیکی

 مَُال است.

نیازی به هبوط انسان در صورت احساس بی
 ای از مراتب سلوکذکر در هر مرتبه

الله علیه و آله و سلّم، امام پیغمبر اکرم صلّی  
دلیل تمسّک به اسماء کلّیۀ السّلام و اولیاء به علیه

بودن آن  انتهااز بی مطلقۀ پروردگار و استفاده
اسماء است که تا آخر عمر دائماً در حال ذکر 
بودند و حتی یک لحظه خود را از ورد و یاد خدا 

از نیدیدند؛ مگر ممکن است انسان بینیاز نمیبی
 باشد؟!

البته شکی نیست که اوراد و اذکار و مراتب  
توجه مختلف است و ممکن است ورد و ذکری، 

ای خاص باشد؛ اما خود را از مخصوص به مرتبه
نیاز دانستن عین هبوط و توقف و ورود ذکر بی

در جهل و بسته شدن درهای رحمت بر روی 
 استعدادهای وجودی و ذاتی شخص است.

 «إقرَأ و ارقَ »مراد از روایت 
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به قرآن نقل شده است که در در روایتی راجع 

؛ قرآن إقرأ و ارقَ »شود: روز قیامت به افراد خطاب می

منظور این روایت، حفظ ظاهر  ١«را بخوان و بالً برو.

توان قرآن صوت نیز میو الفاظ قرآن نیست؛ در ضبط

را حفظ و تسجیل کرد؛ بلکه مقصود این است که 

قرآن در  ۀان مقدار که از معانّ عالیه و راقیهمهرکس به

ق کرده، به حقیقت قرآن نزدیک شده  وجود خود مَقَّ

 است.

واسطۀ عمل به تحقق حقیقت قرآن در نفس به
 مضامین آن
آیات قرآن کریم پیرامون موضوعات مختلفی  

باشد. نظیر احکام، اخلاق، تربیت و تکامل می
انسان باید تأمل کند که چه مقدار و تا چه 

ای از این آیات و سُوَر را انجام داده و در مرتبه
 وجود خود محقَّق کرده است.

 های مؤمنین در آیات آخر سورۀ فرقاننشانه
د در آیات آخر سورۀ عنوان نمونه، خداونبه 

کند که فرقان برای مؤمنین چهارده نشانه بیان می
 ازجملۀ آنها دو آیۀ ذیل است:

                              
 .٦٠٦، ص ٢الکافی، ج  ١



_________________________________________________________________ 

483 
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بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی »
آرامی و بدون نخوت و تکبر حرکت زمین به

که جاهلان با آنها مخاطبه و کنند و هنگامیمی
مواجهه داشته باشند با مسالمت )و عباراتی نظیر: 
سلام علیکم، مؤید باشید و خدا حافظ شما 

کسانی که شب  گذرند * آنباشد( از آنان درمی
 «رسانند.را در حال قیام و سجده به روز می

ایم؟! واقعاً ما چقدر به این آیات عمل کرده 
دروغ در مقابل دیگران با اظهار تواضع خود را به

کنیم، اما اگر شخصی صریحاً معرفی می« ناقابل»
توانیم تحمل کنیم و به ما چنین نسبتی دهد نمی

کنیم؛ در مدارج علمی  پارهخواهیم او را پارهمی
و بیان مطالب، خود را خاکسار و متواضع جلوه 

دهیم، اما اگر کسی از مطالب ما ایرادی بگیرد می
شویم؛ پس معلوم است که دروغ ناراحت می

رفتار و گفتارمان نفاق و مَجاز است  گوییم ومی
کنیم، و حتی جنبۀ ظاهر این آیه را نیز رعایت نمی

 ب بالای آن.تا چه رسد به مرات
های قرآن را نیز خداوند متعال تمام داستان 

برای عبرت بنده و شما نازل کرده است و مقصود 

                              
 .٦٤و  ٦٣( آیه ٢٥سوره فرقان ) ١
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از بیان قضایای حضرت یوسف و مراتبی که 
گویی برای او و حضرت یعقوب پیدا شد، قصه

 نیست.
 نکاتی پیرامون داستان حضرت یوسف

حضرت یوسف در زندان به فردی که بعداً  
 اقی سلطان شد، فرمود:مصاحب و س

﴾
ا
ك بِّ  را

ا
ي عِند ِ

رۡنن
ُ
ك
ۡ
وقتی به نزد پادشاه رفتی » ١؛﴿ٱذ

 «اند.گناه به زندان انداختهبگو که مرا بی
خداوند نیز چند سالی این سفارش را از یاد  

که حضرت یوسف در هر حالیآن فرد برد، در
کشید. مصاحب روز انتظار آزادی و فرج می

به یاد آورد تا حضرت  سال نبایدپادشاه هفت 
که حضرت  یوسف تکامل پیدا کند و هنگامی

 حقایق را 
  

  

                              
 .٤٢( آیه ١٢سوره یوسف ) ١
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خوبی ادراک نمود و پخته و کامل شد، او نیز به
 به یاد یوسف افتاد.

خداوند حضرت یوسف را یک ثانیه بیهوده  
طور که تا زمانی که دارد؛ هماندر زندان نگه نمی

 آن حضرت اصلاح نشده است باید در زندان
بماند، هنگامی که به آن مرتبه رسید نیز آزادی او 

 حتی نباید یک ثانیه به تأخیر بیفتد.
حضرت یعقوب نیز باید  طرف دیگر،از 

ها در فراق یوسف بسوزد تا به تکامل برسد! سال
زند؛ منتها خداوند با یک تیر، هزارهزار نشانه می

 شود که غافل نباشد.دلی این مسائل را متوجه می
علّامه طهرانی: سالک باید با تمام حواسّ خود 

 نکات و اشارات طریق را دریافت کند
ـ  رضوان الله علیه مرحوم علّامه طهرانی ـ 
 فرمودند:می

سالک باید با چشم و گوش و همۀ حواسّ خود 
 یک بگیرد.بهنکات و اشارات طریق را یک

میزان توجه علّامه طهرانی به نکات کلمات 
 قُدّس سرُّهما مرحوم حدّاد

گونه بودند. در سفری که در خود ایشان این 
خدمتشان به کربلا مشرف شده بودیم، ما نیز به 

دادیم، اما های مرحوم آقای حدّاد گوش میصحبت
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بعد از تشریف بردن آقای حدّاد شاهد بودم که 
ای از جیب خود مرحوم والد فوراً دفترچه

را با تعبیر آوردند و نکات ظریف استادشان درمی
؛یادداشت می« حضرت آقا روحی فداه»  1کردند

کردیم و الآن مطالبی که ما اصلًا به آن توجه نمی
شویم چه نکات عجیبی در آن نهفته است! متوجه می

داد که خود حدود پنجاه کسی این کار را انجام می
شاگرد داشت و شاگردان آقای حدّاد نیز تحت نظر 

بر تمام اوقات و حرکات  ایشان بودند؛ شخصیتی که
 حاکم شده بود.« إقرأ و ارقَ »و سکناتش 
باری، به هر اندازه که آیات قرآن را در وجود  

خود پیاده کنیم، حقیقت آن نیز در ما محقَّق 
خواهد شد. این عمل و تحقق به حقیقت آن، 
موجب ایجاد آمادگی برای ارتقاء به مرتبۀ بالاتر 

ت عمل نکردن به قرآن خواهد بود؛ اما در صور
 آیات 

  
  

                              
 *عنوان جُنگ باقی مانده است.الآن مقداری از آن منقولات به ١

 .١٧٩ ـ ١١٩، ص ٢* رجوع شود به مطلع انوار، ج 
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شود و از حرکت بعد باز ای حاجب میالهی پرده
 مانیم.می

معنای در روز قیامت از میزان عمل انسان به  
شود؛ اگر شخصی مانند امام قرآن سؤال می

السّلام به همۀ مضامین قرآن عمل کرده  علیه
باشد، به تمام هفتاد بطن و حقیقت مطلقۀ آن 

است؛ و اگر به کمتر از  دست پیدا کرده
صددرصد عمل نموده باشد به همان میزان به 

 حقیقت مطلقۀ قرآن دست پیدا کرده است.
مسعود در ظاهر قرآن و میزان بنتوقف عبدالله

معرفت سلمان در کلام امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

کوّا پیرامون خصوصیات برخی در روایتی ابن 
آله و سلّم  ه واز اصحاب پیغمبر صلّی الله علی

مسعود، اباذر، سلمان، حذیفه، عمار( بن)عبدالله
کند و السّلام سؤال می از امیرالمؤمنین علیه
به دهند. حضرت راجعحضرت پاسخ می

 فرمایند:مسعود میبنعبدالله
ظاهر قرآن را خواند  ١؛قَرَأَ القرآنَ ثمَّ وَقَفَ عندَه»

و پیش جا ایستاد، و دیگر وارد نشد  و همان

                              
شناسی، ؛ امام٢٨١، ص ٢؛ روضة الواعظین، ج ٢٥٢الأمالی )صدوق( ص  ١

 .١٦٥، ص ٤ج 
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 «نرفت.
و قاری قرآن بود و صدای  مسعود شیعهابن 

حزین و زیبایی داشت. بسیاری از اوقات رسول 
فرمودند: زدند و میخدا او را صدا می

او با صوت حزین « مسعود قرآن بخوان!ابن»
خواند و اشک از چشمان حضرت قرآن می

اما حد و حظّ او فقط در حدّ   ١شد؛جاری می
 قرائت بود.

به سلمان کوّا در این روایت راجعسپس ابن 
السّلام  کند و امیرالمؤمنین علیهسؤال می

 فرمایند:می
 ٢؛أدرکَ علمَ الَوّلِ و الآخِرِ و هو بَحرٌ لً یُنزَح»

سلمان علم اول و آخر را آموخت و او دریایی 
 «شود و انتها ندارد.است وسیع که آبش تمام نمی

یت تطبیق شرایط با اختلاف رتبۀ افراد، در کیف
 ذکر پروردگار

جهتی دارد؛ انسان نباید این اختلاف در رتبه  
کاری انجام دهد که دریچۀ فیض و معارف بر او 

آید، با بسته شود، و باید شرایطی را که پیش می
 دهد.ذکر پروردگار تطبیق 

                              
 .٢١٦، ص ٨٩بحار الانوار، ج  ١
 .٢٥٠، ص ١٠روض الجنان، ج  تفسیر ٢



490 
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اساس چه افراد مبتدی و چه سالکانی براین 
حتی امام  رند ـکه در انتهای مسیر قرار دا

السّلام و پیغمبر اکرم که اشرف کائنات و  علیه
فخر عالم وجود و منبع فیض و نقطۀ واحدیت و 

ـ در توسل به  جریان اسماء و صفات کلّیه است
اند؛ لذا امام اسماء و صفات کلّیۀ الهیه محتاج

فرماید: السّلام به عنوان بصری می صادق علیه
گفتم؛ پس وقت  دستورالعمل و مطلب را به تو

مرا بیش از این مگیر که به هر اندازه من ذکر 
 ام.نگویم خود را از آن فیض محروم کرده

السّلام به همه مجال  اگر امام صادق علیه 
بهانۀ چند دقیقه صحبت داد، افراد مختلف بهمی

ام را ام ضرر کردم، کشتیدر سرمایه»دل که و درد
اتی وقت حضرت ، ساع«ام را سیل بردباد و خانه

فرماید من مشغول ذکر گرفتند؛ لذا میرا می
ارزش وقت هستم و برای شنیدن این مسائل بی

 و حوصله ندارم.
نحوی باشد که امام البته اگر شرایط به 

کند، شخصاً السّلام احساس تکلیف  علیه
کند و برای آنها در مسجد اصحاب را جمع می
جایی است که  کند؛ کلام درمدینه بیان احکام می

 ارتباط ضرورتی نداشته باشد.
لزوم اقتدای سالک به امام صادق در اشتغال به 
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 ذکر و تنظیم روابط
السّلام یاد  سالک باید از امام صادق علیه 

که آن حضرت با عبور از مقام بگیرد؛ وقتی
﴾ َٰ ننا

ۡ
د
َ
وۡ أ
َ
ِ أ
ن ئّۡ وۡسا

ا
ابا ق

ا
این مطلب را به عنوان  ١﴿ق

حال ما که  ر وای بربصری فرموده است، دیگ
آن ونقلِ اینوتمام اوقات خود را با حرف

کنیم و گویی اصلًا آخرت و تفاوت سپری میبی
مراتبی وجود ندارد! اگرچه سالک باید زندگی را 

قدر خوش آسان بگیرد، ولی خوب نیست این
باشد و اگر در این مطالب مسامحه کند حقیقتی 

که دیگر قابل را رایگان به مَجاز فروخته است 
 بازگشت نیست.

 اللهمّ صَلّ علٰی مَمّدٍ و آل مَمّد 

  
  

                              
 :٩٨، ص ١شناسی، ج . الله٩( آیه ٥٣سوره نجم ) ١
قدر دو نیمۀ وَتَرِ کمان تا سر کمان )دو ترین مقام متصوَّر که بهدر نزدیک»

 «تر از آن بود، واقع گشت.ذراع( بلکه نزدیک
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| 
  
  

مجلس نوزدهم: اهداف تربیتی امام صادق 
 السّلام در ارتباط با عنوان بصری علیه

  
  
  
  

هجری  ١٤١٩الحرام الحجةونهم ذیبیست 
 قمری
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 أعوذُ بالِله منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلوةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینَ 

القاسمِ مَمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبیَن و خاتمِ النبّیّیَن أبی 

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

در این مجلس به توضیح مختصر نکات  
از مجلس بعد به بیان اصل  ظریفِ ادامۀ روایت، و

السّلام به  های امام صادق علیهدستورالعمل
 عنوان بصری خواهیم پرداخت.

کیفیت تشرف عنوان بصری خدمت امام صادق 
 علیه السّلام
 گوید:عنوان بصری می 

ا لَما زَجَرَنّ عَنِ  سَ فَِّ خَیرا فَاغتَمَمتُ مِن ذلکَ و خَرَجتُ مِن عندِهِ، و قُلتُ فِ نَفسی لَو تَفَرَّ
 الإختلافِ إلیهِ و الَخذِ عنه.

وضَةِ  فَدَخلتُ مسجدَ الرّسولِ صَلّی الُله عَلَیهِ وآله و سَلَّمتُ علیه؛ ثُمّ رَجَعتُ مِن الغَدِ إلَی الرَّ
أسئَلُکَ یا الُله یا الُله! أن تَعطِفَ عَلیَّ قلبَ جعفرٍ و تَرزُقَنی »و صَلَّیتُ فیها رکعتَیِن و قُلتُ: 

 «یمِ.مِن عِلمِهِ ما أهتَدی بهِِ إلٰی صراطِکَ المستق

السّلام به من جواب رد دادند و  وقتی امام علیه»
آمد خود ووقت مرا مگیر و با این رفت”فرمودند: 

یأس بر من غلبه “ مزاحم اذکار و اوراد من مشو
کرد و با ناراحتی شدیدی از نزد آن حضرت 
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 بیرون آمدم. با خود گفتم: اگر 
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دید، از حضرت در من عاقبت و مآل خیری می
راند و با کرد و مرا نمیباط با خودش منع نمیارت

 نمود.آغوش باز استقبال می
داخل مسجد پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
شدم و بر حضرت سلام کردم. سپس فردای آن 
روز دوباره به مسجد پیغمبر مراجعت کردم و دو 

پروردگارا! ”رکعت نماز خواندم و عرض کردم: 
کنم که قلب طلب میمن از تو درخواست و 

جعفر را به من متمایل گردانی و از علم او آن 
وسیلۀ آن در مقدار به من عطا کنی که بتوانم به

 «“صراط مستقیم تو قدم بردارم.
أنَسٍ، لمِا اُشِربَ قَلبی مِن حُبِّ جعفرٍ. فَما بنِ  و رَجَعتُ إلٰی داری مُغتَماًّ و لم أختَلف إلی مالکِ 

لتُ و خَرَجتُ مِن دار ی إلًّ إلَی الصّلاةِ المَکتوبةِ، حتّیٰ عیلَ صَبری. فَلَمّا ضاقَ صَدری، تَنَعَّ
ا؛ و کانَ بَعدَ ما صَلَّیتُ العَصَِ. یتُ و قَصَدتُ جعفرا  تَرَدَّ

که ناراحت و اندوهناک بودم به خانۀ حالیدر»
انس بنسراغ مالکخود مراجعت کردم و دیگر به

محمد بنحبت جعفرکه قلبم از منرفتم؛ چرا
سیراب و پر شده بود و دیگر در دل خود جایی 

دیدم و برای رفتن به نزد او را برای مالک نمی
 کشش نداشتم.

نشین کرده گیر و خانهاین غم و اندوه، مرا زمین
بود و فقط برای اقامۀ نماز از منزل بیرون 

پا کردم آمدم؛ تا اینکه صبرم تمام شد. نعل بهمی
اختیار به قصد خانۀ دوش انداختم و بیو ردا به 

السّلام حرکت کردم؛ و این  امام صادق علیه
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واقعه بعد از این بود که نماز عصر را خوانده 
 «بودم.

فقُلتُ: « ما حاجَتُک؟»فَلَمّا حَضَرتُ بابَ دارِهِ، استَأذَنتُ عَلیهِ. فخَرَجَ خادمٌ لَهُ، فقالَ: 
ا « هو قائمٌ فِ مُصَلّاه.» فقالَ:« السّلامُ علَی الشَّّیفِ.» فجَلَستُ بحِِذاءِ بابهِِ؛ فَما لَبثِتُ إلًّ یسیرا

فدَخَلتُ و سَلَّمتُ علیه. فَرَدَّ السّلامَ و قالَ: « اُدخُل علٰی بَرَکَةِ اللهِ.»إذ خَرَجَ خادمٌ، فقالَ: 
 «إجلسِ، غَفَرَ الُله لَک.»

به خانۀ آن حضرت رسیدم، استیذان کردم  وقتی»
دخول خواستم. خادم حضرت بیرون آمد  و اذن

“ درخواست و حاجتت چیست؟”و پرسید: 
خواهم بر این مرد بزرگ سلامی می”گفتم: 

)وقت نماز عصر بود(؛ پاسخ داد: “ عرض کنم.
“ حضرت در مصلای خود در حال نماز است.”

 دیگر 
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خواهم داخل بیایم، و کنار در نگفتم که می
م بیرون آمد و نشستم؛ مدتی نگذشت که خاد

داخل شو که خداوند به تو برکت بدهد ”گفت: 
وارد شدم “ و دخول و قدومت را مبارک گرداند.

و بر حضرت سلام کردم. ایشان سلام مرا جواب 
 «“بنشین، خدا تو را بیامرزد.”گفت و فرمود: 

ثَبَّتَ الُله »قالَ: « و عَبدِ الله.أب»قُلتُ: « أبو مَن؟»فجَلَستُ، فَأطرَقَ مَلیًّا؛ ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ و قالَ: 
قَکَ یا أبا عبدِ الله! ما مَسألتُک؟ فقُلتُ فِ نفسی لَو لَم یَکن لی مِن زیارتهِِ و التّسلیمِ « کُنیَتَکَ و وَفَّ

ا. ثمّ رَفَعَ رَأسَه ثُمَّ قالَ:  سَألتُ الَله أن »فَقُلتُ: « ما مَسألَتُک؟»غَیَر هذا الدّعاءِ لَکانَ کثیرا
یفِ ما سَألتُه.یَعطِ   ١«فَ قلبَک عَلیَّ و یرزُقَنی مِن عِلمِکَ و أرجو أنَّ الَله تَعالٰی أجابَنی فِ الشََّّ

خدمت حضرت نشستم. ایشان مدتی سر به زیر »
انداختند؛ بعد سر خود را بلند کردند و فرمودند: 

 “که هستی؟ کنیۀ تو چیست؟”
 “ام ابوعبدالله است.کنیه”گفتم: 

خداوند معنای کنیۀ ” حضرت فرمودند:
حسب ظاهر بر خود قرار ابوعبدالله را که به

ای، در تو محقّق و تثبیت کند و واقعاً عبد داده
خدا شوی و تو را در وصول به آرزوها و آمالی 

 “خواستت چیست؟که داری موفق گرداند؛ در
با خود گفتم: اگر از ایشان هیچ طلبی نداشتم و 

نمودند هیچ غیر از این دعایی که حضرت 
شد، هرآینه بسیار بود، و ای نصیب من نمیفایده

کرد که با تحمل زحمت و رنج راه، کفایت می
 مشمول دعای حضرت شوم.

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الانوار، ج  ١
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سپس حضرت سر خود را بلند کرد و دوباره 
 “درخواستت چیست؟”فرمود: 
از خدا خواستم دلت را به من مهربان ”گفتم: 

به من گرداند تا تمایل و التفات و گوشۀ چشمی 
داشته باشی و از علمت مرا نصیب دهد. امیدوارم 

رسد که خداوند آنچه را نظرم میطور بهو این
ام، دربارۀ حضرت شریف تو درخواست نموده

 «“اجابت کرده است.
بعد حضرت وارد اصل روایت بهاینجااز 
 به حقیقت علم که شوند و راجعمی
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و  ذُکاء آیا اکتسابی و تحصیلی است، یا نور و
فرمایند. علم آن حدّتی حدّت است، صحبت می

کند. است که برای انسان راه را از چاه روشن می
بزرگانی که در علم سرآمد بودند ولی به ورطۀ 
هلاکت افتادند، آن حدّت و تیزی و نور را نداشتند. 

بسا افرادی که دارای علم ظاهر و اکتسابی نیستند چه
ز و شدائد و مهالک، خود را توانند در هَزاهولی می

شاءالله اگر خداوند توفیق عنایت نجات دهند. إن
فرماید، خصوصیات این مطالب در جلسات بعد 

 عرض خواهد شد.
در مجالس گذشته عرض شد که ذکر و ورد  

اختصاص به افراد مبتدی ندارد و همۀ افراد در 
مراحل مختلف سلوک ناچارند به اوراد و اذکار 

داشته باشند. وجه نیاز و احتیاج هر  الهی اشتغال
شخصِ واصلی به استدامۀ اذکار الهی، و نیز اینکه 

السّلام در مرتبۀ بقاء نیز باید  چرا حتی امام علیه
به اذکار الهی اشتغال داشته باشد، عرض شد. 
پیغمبر اکرم تا آخر حیات بر این مسئله مداومت 

ومت داشت و الآن نیز رسول خدا به ذکر الهی مدا
دارد، منتها کیفیت ذکر بعد از وفات با قبل از آن 

 تفاوت دارد.
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 علت پذیرفته نشدن عنوان بصری در بدو امر
به صداقت امام صادق حال باتوجه 

خواستند عنوان بصری السّلام و اینکه نمی علیه
سر کنند، پس چرا در ابتدا او را از خانۀ بهرا دست

 خود راندند؟
السّلام فردی بیکار  ازطرفی امام صادق علیه 

گویی نبود و ازطرف دیگر بدون اغراق و گزافه
اگر خداوند کرم کند و تنها ثواب یک لحظه از 
حال اشتغال و ربط امام صادق را بین اهل دنیا 

شوند و درِ جهنم تقسیم کند، همه بهشتی می
بسته خواهد شد و دیگر خبری از آن نخواهد 

اینجا کم یا زیاد بودن مطرح نیست،  در  ١بود!

                              
ءالله همۀ ما مشمول عنایت امام شاالبته نظام عالم، نظام تربیت است. إن ١

شدگانی شویم و خداوند ما را از شیعیان و شفاعتالسّلام واقع  صادق علیه
 آن حضرت هستند، قرار دهد. *که موجب زَین

 :٨٨، ص ٣شناسی، ج . امام٤٤٠* الأمالی )طوسی( ص 
مهران، بناز امالی شیخ طوسی روایت است با سند متصل خود از سلیمان»

بنِ محمّدٍ و عندَهُ نفَرٌ مِنَ الشّیعةِ و هو یقولُ:  قالَ: دخلتُ علَی الصّادقِ جعفرِ
معاشرَ الشّیعةِ! کونوا لَنا زَینًا و لا تکونوا علینا ]لنا[ شَینًا. قولوا للنّاسِ حَسَنًا ”

 “و احفَظوا ألسِنَتِکم و کُفّوها عنِ الفُضولِ و قُبحِ القَولِ.
محمد، امام صادق مش گوید: من بر حضرت جعفربنمهران اعبنسلیمان”

السّلام وارد شدم و در نزد آن حضرت جماعتی از شیعیان بودند و آن  علیه
 فرمود:حضرت به آنها می

ای جماعت شیعه! شما همیشه با کردار پسندیده 
که هرکس طوریو افعال شایسته زینت ما باشید، به

شما را ببیند و اخلاق ستودۀ شما را مشاهده کند به 
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 بلکه مهم 
  

واقعیتی است که این یک ثانیه به آن تعلق گرفته 
است؛ حال چه یک ثانیه باشد و چه یک سال و چه 

 یک عمر، تفاوتی ندارد.
السّلام  در پاسخ به اینکه چرا امام صادق علیه 

تبع، او ناراحت عنوان بصری را طرد فرمود و به
مسجد پیغمبر رفت و دعا کرد، دو  و غمناک به

 مطلب محلّ تأمل است:
السّلام از این عمل چه  اولًا: امام صادق علیه 

 کرد؟منظوری را پیگیری می
ای را در نفس خود چه مسئله« عنوان»ثانیاً:  

 نمود که حضرت را رها نکرد؟تعقیب می

                              
گاه ما نزدیک گردد و تحسین و تمجید نماید؛ و هیچ

موجب بدنامی ما نشوید که به کردار زشت خود، 
م بد بدانند و از مردم، ما را هم که معلم شما هستی
های خود را از دین خدا منحرف شوند. زبان

فایده حفظ کنید و از افشای سرّ گفتارهای بیجا و بی
گویی و کلام زشت و خودداری نمایید و از زیاده

 «“طعن و سبّ و شتم و لَمز و هَمز جلوگیری کنید.
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السّلام نداریم؛  ما کاری به امام صادق علیه 
ا امکان و قدرت تأمل و تفکر در چراکه برای م

کند، وجود ندارد. ما دایرۀ آنچه او مشاهده می
تر نهایت پایینفکری و سعۀ وجودی خود را بی

دانیم و السّلام می از سعۀ وجودی امام علیه
امکان ندارد فردی از افراد بشر به مصالح و 

السّلام مطّلع است  مفاسدی که امام علیه
اما یک مسئلۀ بسیار بدیهی دسترسی پیدا کند. 

نابرده رنج گنج میسر »وجود دارد و آن اینکه: 
 «شود.نمی

 قدرناشناسی عوام از حضور اولیاء الهی
اگر بزرگی درِ منزل را برای ورود هر شخصی  

دانند باز بگذارد، افراد قدر نعمت وجود او را نمی
کنند. و با این مسئله سبک و سرسری برخورد می

چون دائماً در آب است، قدر آب را ماهی دریا 
 داند؛ وقتی او را از آب بیرون بیندازند و نمی
  

  



_________________________________________________________________ 

505 

شود که وقت متوجه میخورشید بر او بتابد، آن
حال از این نعمتی که داشته، آب چیست و او تابه

 غافل بوده است.
اگر امام صادق یک بیرونی و اندرونی درست  

وچهارساعته در بیرونی بنشیند و کند و بیست
هرکسی را که در زد راه دهد، واکنش مردمی که 

اند و همۀ آنها دارای به عقل و رشد کافی نرسیده
موازین منطقی و عقلانی و اخلاقی نیستند، چه 

السّلام در  خواهد بود؟ وقتی امام صادق علیه
رود، چند نفر آن حضرت چه و خیابان راه میکو

گذارند؟ شناسند و به ایشان احترام میرا می
افکار مردم نسبت به آن حضرت چیست؟ پیغمبر 

سراغ امیرالمؤمنین رود، چند نفر بهکه از دنیا می
مردم با امیرالمؤمنین چه   ١آیند؟السّلام می علیه

ین را برخوردی داشتند و آیا واقعاً امیرالمؤمن
گونه فهمیده و ادراک کرده بودند؟! مردم این

                              
 :٦الإختصاص، ص  ١
سّلامُ قال: إرتَدَّ الناّسُ بَعدَ النبّیِّ عن بُرَیدِ بنِ معاویةَ عن أبی جعفرٍ علیه ال»

صلّی الُله علیه و آله و سلّمَ إلًّ ثلاثةَ نفرٍ: المقدادُ بنُ الَسودِ و أبو ذرٍّ الغِفاریُّ 
قوا بَعدُ. ؛ ثُمَّ إنّ الناّسَ عرفوا و لَحِ  «و سلمانُ الفارسیُّ

پس از پیامبر، همۀ مسلمین از دین برگشتند جز سه نفر: »ترجمه: 
اسود و ابوذر غفاری و سلمان فارسی؛ مدتی بعد از آن مردم حق را قدادبنم

 )محقق(« شناخته و به آنان ملحق شدند.
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 هستند.
دادن داروی بیماری  نایافتنی جلوهدست

 هیستری، تنها راه درمان آن
اختلال اعصاب و روانِ  ١در بیماری هیستری 

گذارد. از علائم این بیماری فرد بر بدن او اثر می
و  ، شبکیهاین است که با وجود اینکه قرنیه

نظر فیزیکی کاملًا یی چشم ازنقطهعصب بینا
بیند؛ لذا پزشکان به سالم است، اما بیمار نمی

گویند: داروی شما از ریشۀ چنین بیماری می
گیاهی جنگلی است که اصلًا در ایران پیدا 

شود و باید دو ماه صبر کنید تا ما آن را با نمی
نگاری از فلان مملکت دورافتادۀ غربی تهیه نامه

طور بیمار را بر آن روال همین کنیم. پزشک
برد تا اینکه بالاخره بعد از طبیعیِ روانی جلو می

 ها با هزار منت آن دارو را که همان آبمدت
آورند و او را مقطّر است، از آن کشور می

کنند؛ خوابانند و کنار پلک چشمش تزریق میمی
 بیند!شود و همه چیز را میدفعه بلند میاما او یک

  
مقطّر  گفتند این دارو آبر از ابتدا به او میاگ 

انداخت و دیگر هیچ است، آن را به کناری می
دارویی فایده نداشت؛ زیرا قوای مدرکۀ او 

                              
١ HYSTERIA. 
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مغلوب احساسات و تخیّلات شده و دیگر 
تواند تصمیم بگیرد. ازآنجاکه مسائل روانی نمی

در بهداشت فیزیکی بدن اثر مهمی دارد، لذا 
کنند تا اثر خود را بگذارد. ما می درمان را سخت

نیز در مسائل سلوکی و کسب معارف الهی 
طور هستیم و اگر مطلبی را آسان به ما همین

 کنیم.بدهند قبول نمی
فرد مرحوم علّامه طهرانی بهخبرویت منحصر

 در امر تربیت
اگر از بنده سؤال شود که از نظر طیّ مراتب و  

تادتر و خبیرتر از وقوف به امور آیا شخصی را اس
شناسی، پاسخ منفی است؛ مرحوم پدرت می

ایشان در میان ما نیستند و این تعریف دیگر جایی 
اساس فکر و ظرفیت خود نسبت ندارد. بنده بر

به قضایا و با مراجعۀ به تراجم و احوال بزرگان 
گویم که و تتبّع در عبارات و خصوصیات آنها می

ام. ما بالاتر ندیده حال فردی را از ایشانبهتا
تراجم و کتب و عبارات بسیاری از بزرگان را 

الُانس جامی و ایم؛ نفحاتمطالعه کرده
ایم و بالاخره تذکرةالاولیاء شیخ عطار را خوانده

ایم و حدّاقل خودمان خدمت بسیاری از آنها بوده
از نظر علمی، فردی عامی نیستیم؛ اما آنچه نسبت 

نظر کیفیت سلوک قطهبه خصوصیات ایشان ازن
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اطلاع داریم، حکایت از تبحّر عجیبی در تربیت 
وجود ما چقدر از ایشان اینکند. حال باافراد می

 استفاده کردیم؟!
تخیّلات، منشأ طلب ظهور ظاهری امام زمان از 

 سوی عوام

یا »و « وا امام زمانا!»ما شعارهایی از قبیل  ۀهم 

ل علٰی ظهورِک! َبقیة دهیم، ولی امام سر می«  الله عجِّ

اساس تخیّل خود از دور زمانّ در میان ما نیست و ما بر

زنیم. امیدواریم خداوند کنیم و او را صدا مینگاه می

هرچه زودتر فرج ظاهری و باطنی امام زمان 

السّلام را مقدّر کند و ما را از این جهل بیرون آورد  علیه

 مهمی است. ۀجهل، مسئل ۀکه مسئل

وتی مردم در زمان امیرالمؤمنین نسبت به تفابی
 آن حضرت

باری، ما براساس این نگاه دور خود، مدام  
الّا مگر کنیم، و السّلام را ندا می امام زمان علیه

پیغمبر و امیرالمؤمنین از امام زمان بالاتر نبودند؟! 
گذشتند و به او سلام هم اما مردم از کنار علی می

عۀ امیر مؤمنان و کردند! گرچه ما شینمی
 شاءالله إن
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مورد شفاعت و عنایت آن حضرت هستیم، اما 
بعد از هزاروچهارصد سال، از حقیقت قضیه چه 

اند و اطلاعی داریم؟! تمام افراد بشر یک قِسم
نظر ظاهر و تعدیل احساسات و تعقلات و ازنقطه

غلبۀ عقل بر احساس و ابتلائات زمان، با یکدیگر 
 برابرند؛ مگر آنکه لطف و عنایت خداوند شامل حال

 انسان گردد.

عادی شدن تدریجی حضور امام زمان در نزد 
 عامۀ مردم
السّلام ظهور کند و  فرض کنید که امام علیه 

بخواهد مانند جدّش امیرالمؤمنین و امام صادق 
السّلام در میان ما زندگی و حکم کند و ما  علیهما

صورت مانند یک هر روز ایشان را ببینیم؛ دراین
ای بر سر و قباء و ردایی بر تن انسان عادی عمامه

 دارد.
بینند، اولین روزی که مردم امام زمان را می 

از همه « الله!یا بقیة»صدای گریه و شیون و نالۀ 
کنند و نوار آن را بلند است. مجلس را ضبط می

دارند. بعد از اینکه حضرت سی روز نگه می
سرهم صحبت کند، همان کسانی که پشت

ب قبل پشت درِ مجلس همین روزهای اول از ش
کم با تأخیر پنج کشیدند، کمامام زمان صف می
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 شوند.ربع حاضر میدقیقه و یک
کنم. به اینها واقعیت دارد و بنده شوخی نمی 

جدّ خودم قسم و به روح مقدّس خودش قسم، 
خود ما که اینجا هستیم، اهتمامی را که لازمۀ مقام 

یۀ مردم. همۀ ولایت است، نداریم، چه رسد به بق
جهت آن است که مسئله مفت و مجّان اینها به

گونه شود؛ طبیعت نوع بشر اینقسمت ما می
 است.

 حکایت شیخ علی حلّاوی و منتظران خیالی
مرحوم والد در مکتوبات خود حکایتی را از  

 ضبط  ١مرحوم آقای میرجهانی
  

 گوید:اند؛ ایشان میکرده
و زاهد و عالم، در حلّه مردی بود بسیار عابد 

الله عجل الله مردم را به انتظار فرج حضرت بقیة
نمود، و به گریه و ندبه و تعالی فرجه دعوت می

کرد. تا آنکه دعا بر تعجیل ظهور دعوت می
 جماعتی از مردم که غمّ و همّشان دعا بر 

  

                              
کرد؛ ایشان پیرمردی محترم و اهل فضل بود که سابقاً در طهران زندگی می ١

حدودی ورود داشت، گرچه مسائل خلاف نیز از در بعضی از علوم غریبه تا
کردند و شد. مرحوم والد ایشان را به مسجد قائم دعوت میده میاو مشاه

رفتند. رفقایی که در آن زمان حضور گاهی نیز خود به منزل ایشان میگاه
 شناسند.داشتند، ایشان را می
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فرج بود مجالسی ترتیب داده و در آن دعا 
نتظار ظهور نمودند، همگی شمشیر خریده و امی

آن حضرت را داشتند؛ نام این مرد آقای شیخ 
ها مقام اکنون بعد از سالعلی حلّاوی بوده، و هم

 حضرت حجت در خانۀ او برپاست.
رفته روزی آقا شیخ علی از کاظمین به حلّه می

گردد و است، در راه خدمت حضرت مشرّف می
 کند.بسیار اظهار ادب نموده و تقاضای ظهور می

ای که خداوند هنوز عده»فرمایند: میحضرت 
وعده داده فراهم گردند فراهم نشده است و 

 «سیزده تکمیل نگشته.وسیصد
اکنون در حلّه قربانت گردم هم»کند: عرض می

بیش از هزار نفر انتظار فرج را دارند، و اگر ظهور 
حال مجالس دعا بهکنید تمام این افرادی که تا

گریستند، در رکاب میترتیب داده، در فراقت 
 «مبارک حاضر برای انجام خدمت خواهند بود.

چنین نیست، و از محبّین »فرمایند: حضرت می
ما در حلّه دو تن بیش نیستند، یکی تو هستی و 
دیگری جوانی است قصاب؛ حال که به حلّه 
رفتی تمام مدّعین را در خانۀ خود دعوت کن و 

کسی نفهمد که طوریبشارت مقدم مرا بده، و به
دو گوسفند در بام خانه قبلًا برده و در آنجا ببند 

 «تا من بیایم.
آمد و مردم را دعوت به شیخ علی به حلّه در
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فرمایی آقا را داد. منزلش نموده بشارت تشریف
ها کردند، عطرها محبّین جمع شدند و شادی

پاشیده، عودها برافروخته، چراغانی نموده، 
شماری ت را ساعتفرمایی حضرهمگی تشریف

رنگ از جانب کنند. در این هنگام نوری سبزمی
قبله حرکت نموده، بر بام خانۀ شیخ علی فرود 

 آمد.
فرجه  حضرت ولیّ عصر عجل الله تعالی

الشریف از میان نور در بام خانه قرار گرفتند. اولًا 
حضرت، جوان قصاب را صدا زدند، جوان بر بام 

که یکی از برآمد؛ حضرت دستور دادند 
گوسفندها را نزدیک ناودان ذبح کند. جوان ذبح 

هم نموده، خون از ناودان جاری شد؛ مردم همه با
عجبا! حضرت، جوان را کشتند! مبادا ما »گفتند: 

حال، ایندر« را هم صدا زده و روی بام ذبح کنند!
حضرت، آقا شیخ علی را صدا زدند. شیخ علی 

د که شیخ علی بر بام بالا آمد؛ حضرت فرمودن
گوسفند دیگر را نزدیک به ناودان ذبح نماید. 

 ذبح 
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نموده، خون گوسفند در ناودان جاری شد؛ ترس 
کسی به دیگری و وحشت مردم را فراگرفت و هر

اکنون گفت که شیخ علی هم کشته شد! هممی
یک از ما را صدا زده و سر است که حضرت یک

شده، از یک بر جان خود بیمناک ببرند! هر
که رفیقش نداند مخفی شده، طوریای بهگوشه

 راه فرار اختیار کرد.
حال اینکم همه رفتند و یک تن باقی نماند؛ درکم

آقا شیخ علی، رفقای خود را »حضرت فرمودند: 
صدا کن برای نصرت و یاری من بیایند بالای بام 

 «آنها را ببینم!
پس آقا شیخ علی هرچه صدا زد جوابی نشنید؛ س
 ١نزدیک آمد، دید در خانه یک نفر هم نیست!

این بود یارانی که گمان »حضرت فرمودند: 
کردی در فراق من راحت ندارند و همه می

حاضر برای نوشیدن شربت شهادت در رکاب 
 ٢«من هستند!

رابطۀ مستقیم میزان احساس نیاز به امام زمان 
 با درجۀ ایمان

اینان مردمی هستند که امام زمان را  
مقدار تدیّنشان او را خواهند! آنها بهمی

                              
 جهت یک تخیّلِ اعدام بود!توجه کنید که رفتن مردم به ١
 .١١٧، ص ١مطلع انوار، ج  ٢
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خواهند؛ اگر مراتب ایمان به حضرت را یک می
میلیارد را از یکمیلیارد فرض کنیم، مردم پنج در 

اند و مابقی همه تخیّل است. البته یک او دیده
ای از سوی محبین آن حضرت وجود دارد علاقه

شود، ولی مسئله به قیةاللهی گفته میو یک یا ب
 این کیفیت کافی نیست.

العمل مردم در قبال طرح تشکیل عکس
گانه توسط مرحوم علّامه های هجدهکمیته

 طهرانی
وقتی بحمدالله حکومت اسلامی برقرار شد،  

سهم خود کمکی مرحوم والد گفتند: بیاییم به
اساس جزواتی را مبنی بر تشکیل کنیم و براین

جمله حوزۀ علمیه، گانه، مِنهای هجدهکمیته
ای از مسجد قائم توزیع چاپ و در محدوده

کردند و با آمارگیری، از ساکنین آن منطقه اطلاع 
حاصل نمودند. سپس شخص ایشان در مسجد 
قائم سخنرانی کردند و با دعوت از مردم 

 ١ای انتخاب شدند.گیری انجام شد و عدهرأی
  
تشکیل شد و در زیرمجموعۀ  ایمدیرههیئت 

آن یک هیئت اجرایی وضع کردند. آیا ایشان به 

                              
 .٩٥مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص  رجوع شود به وظیفۀ فرد ١
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داد؟ قصد کلک و تظاهر این کارها را انجام می
برای ما محرز است که داعی و هدف ایشان 
خدمت و اظهار اسلام واقعی و تربیت و ترقّی 

ای مدیرهبود؛ اما بنده شخصاً در جلسات هیئت
شد، شاهد برگزار میکه با مسئولیت مرحوم والد 
کنندۀ در آن جلسات بودم که اولین فرد شرکت

خود ایشان بود و اُشهِدُ بالله که گاهی ایشان 
که حتی یک نفر نشست درحالیساعت مینیم

به این کیفیت، ایشان هم نیامده بود! حال باتوجه
برای که کار کند و زحمت بکشد؟! لذا همۀ 

ان هجرت و قصد عنومسائل را واگذار کردند و به
توطّن به مشهد مشرّف شدند. البته تشرف ایشان 

اساس مسائل دیگری بود، ولی به مشهد بر
 ١حسب ظاهر این مسائل نیز اتفاق افتاد.به

اهمیتی مردم به امام زمان در شباهت بی
صورت دسترسی ساده، با مردم زمان 

 امیرالمؤمنین
ن السّلام نیز به ای حال اگر امام زمان علیه 

دست آید و در دسترس باشد، میزان نحوه به
توجه افراد به آن حضرت همانند میزان توجه 

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون هجرت ایشان به ارض مقدس رضوی، رجوع  ١

 .٣، تعلیقه ١٤٦شود به مهر فروزان، ص 
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السّلام خواهد  لمؤمنین علیهمردم در زمان امیرا
بود. اگر ما خیلی دوام بیاوریم و سی جلسه پای 

یکم وصحبت امام زمان بنشینیم، در جلسۀ سی
شنیدن نوار با حضور در مجلس »گوییم: می

نوار را « دهیم.ی ندارد؛ نوارش را گوش میتفاوت
دهیم تا بریم و گوش میبه رختخواب می
شاءالله از برکاتش مستفیض خوابمان ببرد و إن

گویم؛ مگر شویم! ساده و بدون رودربایستی می
شود امام زمان غیر از این است؟! اینکه عرض می

خورد، برای این است که ما او را به درد ما نمی
 اهیم.خونمی

وصول اصحاب سیدالشّهدا به معنای ولایت 
 امام علیه السّلام

السّلام  قین که به سیدالشّهدا علیهبنزهیر 
تکه اگر هزار دفعه بدن مرا تکه»داشت: عرضه می

کنند، زنده کنند و آتش بزنند، از پیش تو ای 
  ١،«رومسیدالشّهدا نمی

  
را  ولایت امام را ادراک کرده بود که این حرف

 زد. می
حضرت ابوالفضل العبّاس که وقتی اباعبدالله  

                              
با قدری اختلاف در هر دو ) ٩٢، ص ٢، ج ؛ الإرشاد١٩٩الطّف، ص  وقعة ١

 (.مصدر
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بدون تو »السّلام به او فرمودند برو، گفت:  علیه
معنای ولایت این برادر را فهمیده  ١،«کجا بروم؟!

بود. این جمله حرفی نیست که از دهان هرکسی 
درآید؛ از دهان کسی باید بیرون بیاید که ولایت 

اگر دست راست و برادرش را شناخته باشد و 
وجه از او هیچبعد دست دیگرش را قطع کنند، به

 جدا نشود!
که در  عوسجهبنمظاهر و مسلمبنحبیب 

ها را به سیدالشّهدا شب و روز عاشورا آن حرف
زدند، افرادی بودند که ولایت امام حسین 

 ٢السّلام را فهمیده بودند. علیه
جا انسان وقتی ولایت را بفهمد، دیگر ک 

برود؟! انسان که قطعاً کشته خواهد شد؛ حال 
مرگی که با یک ویروس و میکروب و سقوط 

افتد، برای اصحاب با شمشیر و در آجر اتفاق می
رکاب امام حسین اتفاق افتاد! اگر حتی پیوسته 

خواهند بکشند و دوباره زنده کنند، کجا می
پیش یزید؟! مهم، در کنار امام بروند؟! 

م بودن است، نه کیفیت آن؛ اشتباه السّلا علیه
کنیم کیفیت مهم بسیار بزرگی است که ما فکر 

                              
ختلاف در هر دو با قدری ا) ٩١، ص ٢، ج ؛ الإرشاد١٩٨الطّف، ص  وقعة ١

 (.مصدر
 .٩١، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١٩٧الطّف، ص  رجوع شود به وقعة ٢
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 است.
ولایت در کلام مرحوم حدّاد  علائمی از اهل

 قدّس سره
در اینجا به آن کلام مرحوم آقای حدّاد به  

رسیم که در اعتراض به افرادی مرحوم والد می
 کردند،که ایشان را متهم به ضدّ ولایت بودن می

 فرمودند:
 شناسیم نهاما در قضیۀ ولایت، ولایت را ما می

این گوسپندان که نامی از آن بر زبان دارند. 
کنیم؛ زیارت حقیقی را عزاداری واقعی را ما می

نماییم؛ شناسایی و معرفت ائمه ما می
السّلام وجداناً و شهوداً و عقلًا و عِلماً  علیهم

یت را جدا اختصاص به ما دارد، نه اینها که ولا
دانند. ولایت عین توحید است و توحید عین می

 ولایت است.
السّلام از درون  اشک ما بر اباعبدالله الحسین علیه

 قلب ما و از سویدای دل 
  

  



_________________________________________________________________ 

521 

خواهیم قالب ما جاری است و با آن اشک می
تهی کنیم، چراکه آن اشک با نفس ما و روح ما 

ز خیال و هایی که اریزد؛ نه این اشکبیرون می
ها آید، و روزی هم همینپندار ایشان می
نشینند و اقامۀ گاه میکشند، آنسیدالشّهدا را می

 ١زنند.نمایند و در ماتمش سینه میعزا می
السّلام در مرحوم  بروز آثار معرفت امام علیه

 حدّاد
السّلام را ما  فرمایند: امام علیهایشان می 

اختلاف مراتبِ  ایم و لذا دیگر برای ماشناخته
سختی و راحتی، شادی و غم تفاوتی ندارد؛ نه 
 چون تویی که الآن در اینجا برای امام سینه

 زنی و فردا خوشحال هستی!می
تقلب احوالِ دائمیِ عامۀ مردم در قبال امام 

 زمان
زعم خود اگر امام زمان ظهور کند و دو نفر به 

از او  کار خطا راافشاگری کنند که مثلًا ما فلان
ایم، همین مردم با اتّکا به شایعات، از او دیده

گویا این قضایایی که »گویند: گردند و میمیبر
که اگر ؛ درحالی«کنند وجود داشته استنقل می

ولایت بواقعیتِه برای انسان منکشف شده باشد، 
                              

 .٥٤٦روح مجرد، ص  ١
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السّلام بقیۀ  چطور ممکن است در قبال امام علیه
ه بخواهد به حرفشان مردم را عاقل ببیند تا اینک

 اعتنا کند؟!
همین مردم در قبال کارهای معاویه به  

امیرالمؤمنین علیه السّلام اعتراض کردند و در 
اما وقتی   ١رکاب حضرت با معاویه جنگیدند،

یا علی، فوراً »ها بر سر نیزه رفت، گفتند: قرآن
تسلیم حکم حَکَمین بشو و قرآن را حَکَم کن، 

هزار قبضۀ شمشیر یر دهوگرنه اینک تو را ز
وقتی شکست خوردند،   ٢«کنیم!قطعه میقطعه

یا علی! به تو ظلم کردیم، از سر »گفتند: 
وقتی امیرالمؤمنین آنها را   ٣«تقصیرات ما بگذر.

 ٤کند.ملجم کار را تمام میبخشید، ابن
السّلام نیز  در دوران امامت امام حسن علیه 

 کس دور امام تفاوتی ندارد و هیچ
  

  

                              
 .٩٢صفّین، ص وقعة  ١
 .٤٨٩همان، ص  ٢
 .٥١٨ ـ ٥١٢همان، ص  ٣
 .٢٠ ـ ١٧، ص ١الإرشاد، ج  ٤
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همین مردم در روز عاشورا امام  ١ماند.باقی نمی
و بعد خودشان با جریان مختار   ٢حسین را کشتند

!خون جهت تخیّل و همۀ اینها به  ٣خواهی کردند
 السّلام است. جهل و عدم شناخت امام علیه

السّلام به  سرّ دورباش زدن امام صادق علیه
 عنوان بصری

دست باری، انسان قدر موهبتی را که راحت به 

کند؛ اما اگر مقداری داند و عادی برخورد میآید، نمی

دنبال شود که باید بهدسترس باشد، متوجه میازدور

السّلام  اساس، امام صادق علیهدرد و سوز برود. براین

گویند: زنند و میطرف عنوان بصِی را پس مییک  از

انس؛ چرا اینجا آمدی؟! بننند مالکمن هم فردی ما»

؛ «رفتی، حالً نیز بروحال به نزد او میبهطور که تاهمان

او را « اُشِربَ قَلبی مِن حُبِّ جعفرٍ »طرف دیگر با اما از

خواهند او را آماده کشند. حضرت میاز باطن پیش می

کنند تا اگر در آینده به او حرفِ بزنند، در جای خودش 

                              
 .١٥ ـ ١٠، ص ٢همان، ج  ١
 .٢٥٨ ـ ٢٥٠الطّف، ص  وقعة ٢
 .٢٤٠الأمالی )طوسی( ص  ٣
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 .قرار بگیرد

ت: مالک روایات گفعنوان در ابتدا با خود می 
حال درِ خانۀ او را بهکند و تاپیغمبر را نقل می

زدیم، جعفر هم با چند واسطه به پیغمبر می
گوید و آدم خوبی است و رسد و دروغ نمیمی

زنیم؛ یک مطلب از این حالا درِ خانۀ جعفر را می
گیریم و یکی از آن! لذا امام صادق می

خواهد السّلام حدّاقل کاری که در اینجا می لیهع
 انجام دهد آن است که به عنوان بفهماند:

اولًا: ارتباطت را با ما تصحیح کن و بفهم به  
پذیرند. ای و بدان که اینجا هرکسی را نمیکجا آمده

وقت وقتی همۀ درها را به روی خود بسته دیدی، آن
اگر بیایی ولی  شود؛روی تو باز میدرِ خانۀ ما به

ها بدانی و مثل بقیۀ مردم اینجا را نیز مانند سایر مکان
بری وقت مرا بگیری و استفاده نکنی، عِرضِ خود می

 1داری.و زحمت ما می
  
و دیگرکسانی را  ٢بگرد و تحقیق کن؛ مالک 

                              
 :٤٥٢دیوان حافظ، غزل  ١

ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جولانگه توست   **   
 داریبری و زحمت ما میعِرض خود می

انس، رجوع شود به بنجهت اطلاع بیشتر پیرامون شخصیت مالک ٢
 .٣٩٢ ـ ٣٨٥ ، ص١٧و  ١٦شناسی، ج امام
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را  ١اند، ببین؛ ابوحنیفهکه بعد از پیغمبر باقی مانده
دستکی دارد و چه وترکوپال و دفوببین که چه یال

؛ای میشهریه وقتی فهمیدی چیزی در   ٢دهد
فهمی موقع میچنتۀ آنها نیست، آن 

درصدی به محمد کیست و چندبنجعفر
شود و مسئله استحکام و اتقان تو افزوده می

گردد. تو خودت آمدی و ما برایت روشن می
ایم؛ گمان نکنی برای تو کارت دعوت نفرستاده

خواهد با جمع کردن افراد، دق میکه امام صا
 حزب درست کند.

تشبیه نیاز انسان به ولیّ کامل، به احتیاج بیمار 
 سرطانی به طبیب حاذق

صرف دیدن رویی ناخوش ثانیاً: مگر انسان به 
و امری خلاف توقع و دو دفعه رانده شدن، باید 

تواند از دست از طلب بردارد؟! مگر انسان می
ت بکشد؟! چرا اگر به مریضی واقعیت و حقیقت دس

برد و علاج خود را سر میکه در ناراحتی شدید به
کند منحصر در مراجعه به فلان طبیب احساس می

                              
، شناسیجهت اطلاع بیشتر پیرامون شخصیت ابوحنیفه، رجوع شود به امام ١

 .٤٨٠ ـ ٣٩٣، ص ١٧و  ١٦ج 
رفت در روز کس که نزد آنان میاین بزرگواران )!( ازطرف دولت به هر ٢

 *دادند.عید قربان و عید فطر عیدی و در سایر ایام مواجب می
 .٣٥٨، ص ١٣* تاریخ بغداد، ج 
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رود و حاضر است بگویند وقت تمام شد، بیرون نمی
چند برابر هزینه کند؟! چون به مرض خطرناکی 
دچار شده است. او که به مشکل شدید ریوی یا 

ایستد و به تلاست تا آخرین نفر میناراحتی قلبی مب
کند تا یک هر کیفیت ممکن به منشی التماس می

دقیقه هم که شده با دکتر صحبت کند؛ اما آن فردی 
ای دچار است، حتی دو که به سردرد یا تب ساده
 نشیند.انتظار نمیساعت در شلوغی مطب به

دردیِ انگاری امور سلوکی در بیریشۀ سهل
 معنوی

راحتی رها درد نداریم، و الاّ مطلب را بهما نیز  
 کردیم. کسی که درد نمی
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گفتنِ امام صادق « نه»داشته باشد، با یک 
 کند.السّلام ایشان را رها نمی علیه

تلقّی احسنِ عنوان بصری نسبت به تربیت امام 
 السّلام در عدم پذیرش فوری او صادق علیه
دق عنوان بصری این نحوۀ تربیت امام صا 

کیفیت احسن تلقّی نمود؛ زبان لام را بهالسّ علیه
حال او و ما به حضرت این است که وقتی 
خداوند شما را امام و واسطۀ فیض قرار داده 
است، من کجا بروم؟! یا دست از این وساطت 

ـ و یا مرا بپذیرید؛ و  توانید!که نمی بردارید ـ
توانید چون شما امام و واسطۀ فیض هستید، نمی

قبول نکنید! وقتی حضرت این حال را ببیند، 
پذیرد. گرچه فردی کند و میآغوشش را باز می

السّلام حسابرسی  تواند از امام صادق علیهنمی
کند و تمام اشکالات از سوی ماست، اما اگر امام 
این کار را نکند، ظلم کرده و باید در روز قیامت 

 گو باشد.نزد پیغمبر پاسخ
اد پیرامون لزوم تحمل جلال کلام مرحوم حدّ

 الهی
 فرمودند:مرحوم آقای حدّاد بارها می 
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 ٢و١خورش خوب باشد!سالک باید چکش
اگر پیوسته سالک را بزنند نباید صدا به  

اعتراض بلند کند و اگر لاجرم آخی هم گفت، 
دیگر نباید ادامه دهد. بعد از گذشت مدتی، 

 هنگامی که سالک مورد 
  

  

                              
 :٣١٤، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
این اشخاص ما را ”فرمودند: ـ می الله علیهرضوان  مرحوم حدّاد ـ»

که بخواهیم گوش که گوشی از آنها نگرفته باشیم، و همینخواهند تا وقتیمی
شود، و بدون گوش گرفتن هم آنها را بگیریم صدایشان به آه و فریاد بلند می

و سایر افراد صورت دیگر فرقی بین این شخص ای ندارد؛ در اینکه فایده
خور چه چکشخورش خوب باشد، و هرماند. و انسان باید چکشباقی نمی

 «“آن بیشتر باشد فواید و برکات تربیت در او بیشتر خواهد شد.
 :٥٥٧روح مجرد، ص  ٢
افرادی که استعدادشان در تحمل مشاق و واردات بسیار بود، از آنها تعریف »

و این “ خور خوبی دارد.کشکس چفلان”فرمودند: نمودند و میمی
اصطلاح آهنگرهاست؛ چون بعضی از اقسام آهن سست و بدون موادّ 

کاری و رود و قابل چکشاست و در اثر گداختن زود از بین می فولادی
کاری نیست، ولی بعضی از اقسام آهن دارای ترکیبات فولادی است و پتک

گدازند و را در کوره میاستحکامشان بسیار است، چندین بار متناوباً آنها 
ذلک استقامت دارد تا آن را به هر شکل کوبند، معنهند و میروی سندان می

 «خواهند، درآورند.و صورت که می
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شود، گیرد و ترمیم و سرحال میلطف قرار می
خواهد او را اصلاح کند بر چکش دومِ استادی که می

آید؛ چراکه با حلوا چیزی نصیب سرش فرود می
شود و بدون پیشرفت در همان حد باقی انسان نمی

 ماند.می

کلام مرحوم علّامه طهرانی پیرامون لزوم عزم 
 سالک برای طیّ طریق

 فرمودند:بارها میورهامرحوم آقا با 
توانیم بکنیم؛ تا خودتان نخواهید ما کاری نمی

 باید خودتان بخواهید.
شخصی امروز صبح برای بنده نقل کردند که  

 مرحوم والد به ایشان فرموده بودند:
محسن هم تا نخواهد محمداین فرزند من سیّد 

 دهم!من به او نمی
یق بدون کلام مرحوم حدّاد پیرامون نقصان طر

 مندی از جلال الهیبهره
تواند بدون ابتلاء و جلوۀ جلال، استاد نیز نمی 

کسی را سیر دهد؛ مرحوم آقای حدّاد به مرحوم 
 فرمودند:آقا می

گذشتگی است؛ و خوداین راه مستلزم ایثار و از
اند و حاضر برای انفاق و بعضی از رفقای ما تنبل
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مانند. من برای ایثار نیستند، و لذا متوقف می
ملاقات و دیدار آنها زیاد به کاظمین 

مانم، ها و روزها میروم و شبالسّلام می علیهما
لیکن این کافی نیست؛ زیرا در مجالس انس و و

شود و وَجد و مذاکرات، پیوسته ذکر جمال می
که بخواهم گردد، اما همیننشاطی حاصل می

کسی کنند و گوشی از کسی بگیرم همه فرار می
ماند. و بالاخره بدون جلال که کار تمام باقی نمی

لهذا من متحیّرم در کار بسیاری از شود؛ و نمی
الحیلی و چه رمزهایی گاه با چه لطایفایشان. آن

که نه کاسه بشکند و نه دست بسوزد، باید بعضی 
از اوقات، آنان را وادار به امری خلاف طبع و 

مکینی پیدا نمایند و الجمله تمیلشان بنمایم تا فی
 ١راهشان استوار گردد.

 ابتلائات شدید اولیاء الهی در مسیر تکامل
دانید خداوند چه بر سر مرحوم آقا، آیا می 

مرحوم حدّاد، مرحوم انصاری و مرحوم قاضی 
آورده است؟! اما نکتۀ مهم این است که همان 

کند، شیرینی بعدش اش را تنبیه میذاتی که بنده
 فرماید.ود عنایت میرا نیز خ

  
  

                              
 .٤٨٠روح مجرد، ص  ١
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تحوّل افکار و پیشرفت سالک، نتیجۀ تحمل 
 تجلّیات جلالیۀ پروردگار

قدر ای شود، آناگر لطف او شامل حال بنده 
دهد تا چرخاند و مورد امتحان قرار میاو را می

کم افکار، تخیّلات و احساسات او کاملًا کم
دفعه خود را متحوّل و متبدّل گردد، و سالک یک

یابد که با عوالم ماقبلِ او کاملًا در عالمی می
 بیگانه است؛ مردم را در افکار سطحی و پوچی

برده، سر میکه خود نیز سابقاً در همان مسائل به
 بیند.ور میغوطه

ها و عبور از این برای تحمل این گوشمالی 
مقاطع و جلوگیری از بریدن سالک، شواهد و 

شاءالله هایی وجود دارد که إنخصوصیات و راه
السّلام  بیان آن در ذیل کلمات امام صادق علیه

 خواهد آمد.
سالک به کیفیت مسیر و تمرکز لزوم عدم توجه 
 بر اصل سلوک

مطلب دیگر اینکه باید برای سالک مسئلۀ  
بسیار مهم این باشد که خداوند او را به عبودیت 

کند؛ نه پذیرفته و دارد در این مسیر حرکت می
اینکه کیفیت در مسیر چگونه است. سالک باید 
خود را عبد پروردگار ببیند و غیر از این موقعیت 

عنوان تنها ایی نداشته باشد و این راه را بهتقاض
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مسیری که موصل و مُبلِّغ او به واقع است، 
بپذیرد. دیر یا زود به مطلوب رسیدن، در دنیا یا 

دست آوردن در آخرت به مقصد نائل آمدن، و به
یا نیاوردن مشاهدات و خوارق عادات، مطالب 

اهمیتی هستند که برطبقِ علل و پوچ و بی
گیرند. مهم آن است که ما در ی انجام میمعلولات

السّلام باشیم؛ دیگر اینکه  خیمۀ امام حسین علیه
گیرد، به خودش مربوط او برای ما چه تصمیم می

 است.
تفاوتی در انجام توقف در سلوک، نتیجۀ بی

 دستورات
ای آن ازطرف دیگر، اشتباه خطرناک عده 

 شده فرضاست که با این تفکر، کار را تمام
کشند و کنند و از عمل به مطالب دست میمی

شوند؛ این حالت تفاوت مینسبت به نتیجه بی
 شود.باعث توقف آنها می

درست است که دغدغۀ اساسی سالک  
وفقط سلوک است و تمام فکر و هدف او فقط

باید این باشد که عمر دوروزۀ خود را به نتیجه و 
کمال برساند و حیات خود را جهت رشد 

نحو فعلیت درآوردن تهیّؤها بهعدادها و بهاست
احسن صرف کند، اما نکته اینجاست: حال که 
در این مسیر قرار گرفت، مطلب تمام نیست و 
تازه اول کار است! و این مطلبی است که ما از 
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 ایم.آن غافل شده
 اللهوصول به استاد کامل، ابتدای طریق الی

کسی »اند حال از آنچه بزرگان فرمودهما تابه 
 که به استاد رسید، نصف راه را 
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این برداشت را داشتیم که دیگر  ١،«طی کرده است
گونه نیست و اکنون که به کار او تمام است؛ اما این

 اش عمل کنیم.طبیب رسیدیم باید به نسخه
کسی که برای رسیدن به طبیبِ متخصص  

ها راه آمده و حال که او را دیده است، فرسنگ
را در همان مطب بگذارد و به شهر خود نسخه 

برگردد، بسیار نادان است! و این خطایی است 
ها ها و اهتمامکه به آن مبتلا هستیم. تمام اشتیاق

هایی که انسان برای رسیدن به راه و مجاهدت
کند، باید باعث شود که خدا و سلوک تحمل می

وقتی سالک به استاد دست یافت، تازه حرکت را 
 د.آغاز کن

تمجید متفاوت علّامه طهرانی از آخوند ملّا 
 قلی همدانی نسبت به سایر اولیاء الهیحسین

تعظیمی که مرحوم آقا از میان اولیاء و عرفاء  
قلی دَرجَزیری از مرحوم آخوند ملّا حسین

کردند، کاملًا از عبارات ایشان همدانی می
 مشخص بود. یکی از عبارت ایشان این بود:

                              
 ، تعلیقه:١٨٦رسالۀ سیروسلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  ١
 چنانچه کسی که طالب راه و سلوک طریق”فرموده است: مرحوم قاضی می»

خدا باشد، برای پیدا کردن استاد این راه، اگر نصف عمر خود را در جستجو 
کسی که ”فرموده است: و می“ و تفحّص بگذراند تا پیدا نماید، ارزش دارد.
 «“به استاد رسید، نصف راه را طی کرده است.
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خوار سفرۀ تمام ما ریزه»مرحوم علّامه طهرانی: 
 «قلی همدانی هستیم!آخوند ملّا حسین

خوار سفرۀ او با دیگران فرق داشت؛ تمام ما ریزه
قلی هستیم. او یک دریای آخوند ملّا حسین

 پایان بود که ته نداشت.بی
قلی مرد عجیبی مرحوم آخوند ملّا حسین 

ای تارهبود. سیصد شاگردی که هرکدام س
اند از ایشان درخشان در آسمان تربیت و هدایت

 ظهور و بروز پیدا کرد.
احترام مرحوم علّامه طهرانی به ذراری مرحوم 

 قلی همدانیآخوند ملّا حسین
مرحوم آقا تمجید بسیار عجیبی از ایشان  

داشتند و حتی همیشه نسبت به ذراری ایشان به 
وام نگریستند و بعضی از اقدیدۀ عظمت می

پدری ما را که با نسل مرحوم آخوند ملّا 
قلی همدانی ارتباط نَسبی دارند، حسین

 ١کردند.ملاحظۀ جدّشان بسیار تعظیم میبه
  

السّلام از آخوند  دستگیری امیرالمؤمنین علیه

                              
الحقّ و الیقین آخوند ملّا جهت اطلاع بیشتر پیرامون احوالات مرحوم آیة ١

، ٣همدانی قدّس الله نفسه الزّکیه، رجوع شود به مطلع انوار، ج  قلیحسین
 .٤٦ ـ ٣٨ص 
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ودو سال قلی همدانی بعد از بیستملّا حسین
 مجاهده

روزی مرحوم والد این مطلب را برای مرحوم  
لله شهید مرتضی مطهری و بعضی دیگر نقل اآیة

 کردند:
قلی مراتب هنگامی که مرحوم آخوند ملّا حسین

علمی و حوزوی خود را تمام کرد، دید دستش 
خالی است و هنوز به جایی نرسیده و نتوانسته 
آنچه را خوانده، بیابد و آنچه تحصیل کرده 
وجدان کند. لذا با توسّلات بالاخره در تحت 

حوم سیّد علی شوشتری قرار گرفت و تربیت مر
به انجام دستورات و ریاضات و سایر اعمال 
موصِلۀ به مطلوب و مقصود پرداخت. دیگر 

ای نبود که او انجام ندهد و خلاصه در مجاهده
کم این این راه سنگ تمام گذاشت، تا اینکه کم

دو سال ومطلب در ذهنش پیدا شد که بیست
کنیم، ولی استفاده میاست ما در اینجا هستیم و 

 ایم.حجابی برداشته نشده و به مقصود نرسیده
السّلام در  روزی بعد از زیارت امیرالمؤمنین علیه

نشیند و زبان شِکوه و گلایه را کنار ایوان حرم می
یا علی! »کند که نسبت به حضرت باز می

ودو سال است ما با طلب و نیازی که بیست
راد و اذکار مشغول داریم، به این مسائل و او

 «کنیم.هستیم و مجاهده می
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کند که روی در این هنگام کبوتری را مشاهده می
نشیند و برای خرد نان خشکی در ایوان میتکه

بخشد؛ ای نمیزند اما فایدهکردن، آن را منقار می
رود. بعد از مدتی شود و میتا اینکه خسته می

دن گردد و باز شروع به نوک زدوباره برمی
رود. این گیرد و میکند، ولی حاصلی نمیمی

آید و تقلّا رود و میکبوتر بیش از پانزده مرتبه می
کند تا اینکه این نان خشکیده را کاملًا ریزریز می
های وآمد متعددی برای جوجهکند و در رفتمی

 ١برد.خود می
السّلام در آنجا به نفس او  امیرالمؤمنین علیه 

خواهی برسی، باید مانند اگر میالقا کردند که 
قدر رفت و این کبوتر باشی! چرا این کبوتر این

نان تلاش کرد گونه بر سر این تکهبرگشت و این
هایش گرسنه اما دست برنداشت؟ چون جوجه

بودند و او جای دیگر غذایی پیدا نکرد. اگر تو 
 ای نباید دست از نیز گرسنه

  
  

                              
 .٤٤، ص ٣مطلع انوار، ج  ١
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! مگر گرسنه تلاش برداری و اگر سیری برو
دنبال غذا نرود؟! تواند دست از تلاش بردارد و بهمی

عنوان پیغامی تلقّی کرد و استقامت را ایشان این را به
ادامه داد و به جایی رسید که بزرگان به حال او غبطه 

 خوردند.می

حصول آنی نتیجۀ اعمال انسان، حتی در 
 صورت عدم انکشاف آن

نتیجۀ تمام اعمال نکتۀ بسیار مهم این است که  
آید، بلکه همان موقع حاصل دست نمیما بعداً به

قلی طور نیست که آخوند ملاّ حسینشود. اینمی
ودو سال زحمت بکشد و بعد از آن بیست

ودو باره فتح باب کند؛ بلکه بیستخداوند یک
شده شد و ایشان متوجه نمیسال کشف باب می

 است!
لوک بردارد، نتیجۀ هر قدمی که انسان در س 

جا برایش حاصل شده است، منتها ممکن  همان
است همان موقع روشن و آشکار نشود. درست 
مانند صفحاتی که در کامپیوتر ذخیره شده و بعد 
با فشار دادن یک کلید تمام آن نمایش داده شود؛ 

چیز در کامپیوتر نباشد و طور نیست که هیچاین
 بیاید.وجود دفعه تمام این معلومات بهیک

قلی عدم انتباه مرحوم آخوند ملّا حسین
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شده در طول همدانی از فتح باب حاصل
 جهت مصالحی خاصودو سال، بهبیست

ودو سال برای مرحوم آخوند ملّا بیست 
شد، منتها بنا بر مصالحی قلی فتح باب میحسین

کرد؛ و بایست اطلاع پیدا میخود ایشان نمی
شد. قلی نمیصورت آخوند ملّا حسینایندرغیر

 نظام تربیتی هر فرد با دیگری تفاوت دارد.
این مختصری از کیفیت تعامل امام صادق  

شاءالله از ا عنوان بصری بود. إنالسّلام ب علیه
جلسۀ دیگر به اصل مطالب روایت عنوان بصری 

 رسیم.می
خداوند ما را موفق کند و اوقات ما را در  

تحصیل رضای خود و وصول به غایات و 
السّلام و اولیای  اهدافی که مورد نظر ائمه علیهم

 بزرگوار است، سپری گرداند!
 ل مَمّداللهمّ صَلّ علٰی مَمّدٍ و آ 
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